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مقدمة 
3 ست 
ص ايان هزیر 
وبه نستعين » انه خير ناصر ومعين 


بدر كاه كبرياء وعظمت پروزد گار ستایش میگذارم» كه ذات لايزالش 


ازلى است» وازلیت‌بی آغازش جاويداناست» دیا 


اکوتاه بین‌مابارای ديدارش 

ندارد » وفكر كوجك ما از عهدة توصيف وتعريفش برنيايد . 

نه ادراك در كنه ذاتش رسد نه فكرت به غور صفاتش رسد 

كه خاصان‌در اينره فرس‌رانده‌اند به لا احصى از تك فرومانده‌اند 
خداوندیرا سياس گذارم كه برمامن 


گذاشت وجهان تاريك مارا بافروغ 
خورشید تابناك رسالت محمد صلی الله عليه و آله وسلم روشن فرمود . 
احمد مرسل آن چراغ جهان رحمت عالسم آشکارا ونهان 
وخود باين لقب او را ملقب ومخاطب ساخت: « ياايها النبي انا ارسلناك 
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شاهدا ومبشرا ونذیراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منیراً » (), 

آن پیامبریکه امام رحمت وواسطة فيض وپیشوای خیرات واصلاحات 
وكليد برکات بود . 

آن بنده حدمت گذار وشایسته‌ایکه دين مقدس‌حق را در زمين آنچنانکه 
سزاوار بود باعلو وعظمت جلوه گرساخت . 

تاجائیکه جان عزیز خود را به رضای حق در راه جهادمقدس خويش بر 
کف گذاشت ‏ وتن نازنین خود را نیز بخاطر حدایش در طوفان حوادث 
بمشقت‌ها ورنجها تسلیم فرمود . 

ودرود خداوند بر اصحاب ویاران پاکش که حق صحبت را ادا کردند 
ودر رنجها ومشقتهاء درپیکارهای خونين» درمهالك ومعارلد ازمر گث نهراسیدند 


وپروانه صفت در پیرامون شمتع جهات افروزش پرواز کردند . 

آنانکه به تصديق وتعظیم وی سبقت چسته‌اند » وصمیمانه از سویسدای 
قلب وخلوص ضمير به ندای وی پاسخ قبول كفتهاند . 

ودربرابر حجت‌الهی رکب غا برهن ؤاشتهاند» ودر راه اعلای کلمه 
توحید وترویج دین‌مقدس اسلام خانه وخانمان خویش را ترك گفته انده وچشم 
از زن وفرزند فروپوشیده‌اند . 

وصلوات زاكيه ونامیه برخاندان باك ودودمان بی کش که همچون او 
عاشتانه به تبلیغ وحی حق واعلای کلمه باك توحید ونشر ق رآن پرداختند . 

آنانکه ازبد گوثی دشمنان نهراسیدند» ولجاج دنیاپرستان به پیکار مقدس 
وقدم استوارشان لرزة ترديد نیفکند . 

آنانکه بجای متاع دنیا كالاى عشق ومحبت ببازار آوردند وبه تجارتی 


- 4٩ : الاحزاب‎ )( 


3 


دست زدند که هر كززيان نمی‌پذیرد . 

آنانکه در دانشکاه عظیم نبوت وولایت در راه تنوير افكار دانشجویان از 
هیچ گونه فداکاری دریغ نکردند » از مال وخانه وكاشانه وزن وفرزند دل 
بریدند » بلکه از پیکروجان هم چشم پوشیدند تابجهانیان عملا وعلماً درس 
عشق بمعشوق کل را ياد دهند . 

وبذلوا مهجهم لیستنقذوا عبادالته من الجهالة وحيرة الضلالة؛ اللهم صلی 
على محمد وآله » مصادر العلم » ومنابع الحکمة ‏ الذين بهم تست الكلمة » 
وعظمت النعمة» مصابيح الظلم» وعصم الامم ماانار فجر ساامع؛ وخوی نجم 
طالسع . 

پس ازصلوات بربيغمبر وخاندان معصوّمین وی» ودرود برسربازان جان 
بر کف که در راه حفظ اسلام وممالك اسلامی وسلمین‌وعقائد پاکشان حدمت 

آنانکه ياد دنیا ازضمیر شان زووده‌شنذه وتنها دل‌ر به يك دلبر باخته‌اند . 

آنانکه گوششان جزندای حق نمی‌شنود » وچشمشان جز ملکوت اعلی 
نمى بيند» ودلشان جز رضای حق نمیجوید؛ وزبانشان جز کلام حق نمیگوید. 
ن‌سربازان را يافرو غ علم‌بیفروز و آنچه نمی دانند 
بآنان بیاموز » ونیروئی بآنها عنایت كن که همواره 
به بيئند » وسلحشورانه بر آنان حمله ورشوند . 

خداوندا نبروی دشمن‌راهرچه قوی‌باشد نانوانساز»وناخنهای‌ورنده‌شان‌را 
از بیخ‌وبن‌ب ر آور,ومیان آنان وسلاحی که‌بر ضدماتجهیز کرده‌اند جدائى افکن» 
وتاروپود قلبشان را باطوفان ترس بلرزان؛ وراه حمله وفرار را بر روی آنها 


به بند . 


پرورد كارا 


نان خویش را اندله 


اللهم صل على محمد وله وحصن لغور المسلمین بعزتك واید حماتها 
بتوتك واسبغ عطاياهم من جدتك» و کثر عدتهم» واشحذاسلحتهم » واحرس 


حوزتهم ؛ وامنع حوعتهم ؛ والف جمعهم » ودبر امرهم ... 6 
هزاران درود وسلام بر آن پا کباختکان که باشمشیر آهنین ویاباشمشیر 


زبان وبيان متين مرزهای اسلام وسلمین را از گزند دشمنان دين واهریمنان 
بد آثين حفظ وحراست میکنند. 
(علماء مرزداران اسلامند) 

برآ گاهانپشیده‌نیست که علماه متعهدنیزحامیان دين ومرزداران‌اسلامند 
چنانکه در احادیث مأثورةازمعصومين 5 دانشمندان شيعهبه مرابطین یعنی 
مرزداران‌وصف شده‌اند . 

چنانکه دراحتجاج طبؤسى ج۲ض ۱۵9 ازپیشوای یازدهمین امام حسن 
عسکری للبلا نقل کرده : 

« علماء شیعتنا راون في الثغر الذي يل ابليس وعفاریته بمنعونهم عن 
الخروج على ضعفاء شیعتنا » وعن ان یتسلط علیهم ابلیس وشیعته اللواصب 
الا فن انتصب لذلك من شيعتنا كان افضل ممن جاهد الروم و ... الف الف 
مرة لانه يدفع عن‌ادیان محبینا » وذلك يدفع عن ابدانهم » . 

آری آن عالمان که دين را باس دارند ؛ واعتقادات حقةٌ مسلمين را از 
دستبرد ديوسيرتان » وتبليفات زهر آ كين اهريمنان مصون مىدارند هزاران 
بار بر شمشير زنان برترى دارند » زيراكه آنان بادشمنان ابدان پرورده ازخاك 
در نبردند » وليكن اينان با اهریمنان دين وجان پاك در پیکارند » اينان بودند 
كه امتثالا للق ر آن الكريم كه فرموده : 

«ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظةالحسنة وجادلهم بالتی‌هی احسن» 
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السجادية . 


تاممکن بود ازراه مناظره وتبلیغات صحیح‌عاقلانه وظيفةٌ مقدس حود را انجام 
ميدادند » وتاسرحد امکان نميخواستندكار را بجنگث گرم وخونريزى یکشانند 
خاندان باك پیغمبر صلىالله عليه و آله وسلم همچون خود پیامبر برای اعلای 
کلمه توحید ومدایت خلق بسعادت وفضيلت بهر دو قسم پیکار دست زدند » 
ودر هر دو پیکار حق جهاد را انجام دادند » چنانکه در زیارت‌سالار شهیدان 
عرض ميكنيم : « اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده» . 

گفتارهای درخشان امير المؤمنين للبلا وخطبه‌های بليغه آن حضسرت در 
مقسام احتجاج درباره سقیفه وشوری وجمل وصفین ونهروان که نمونه آنها 
درنهج البلاغه و کتب‌عامه وخاصه ضبط شده‌انموزجی ازپیکار مقدس آنجناب 
است كه باتیغ زبان وشمشير بیان انجام گرفته است . 

وهم چنین احتجاجات بانوی کبرای‌انیلام فاطمه زهراء سلام الله عليها 
باخلیفه زمان ومهاجرین و انصار درمسئله خلافت وفدك. وسخنان‌درربار ومکاتیب 
سبط کبر وامام دوم امام مجتبى ليلا باطأغوت عصر (معاوية) . 

و کلمات تامات ومكاتيب وتحطب سالا شهیدان امام حسين ¥ با معاويدو 
أهل کوفه وطواغيت کربلاء . 

وسخنان فصيحه وخطب 


سيد الساجدين امام زین العابدين لفلا در 

كوفه ودمشق در برابر ابن زياد ويزيد يليد . 

وخطبههاى آتشين صدیقه صنری زينب کبری ی در كوفه ودمشق . 

وهم احتجاجات واستدلالات عميقه امامين همامين امام محمدباقر 
وامام جعفرصادق سلام الله عليهما در عقائد . 

وبيانات كافيةٌ امام كاظم ا باطاغوت زمان (هارون) . 

ومناظرات امسام هشتم على بن موسى الرضا للبلا بامأمون وعلماء مذاهب 
وملل مختلفه . 


وییانات شافيه امام نهم امام محمد تقی‌الجواد يبلا در برابرهأمون و معتصم 
وبحیی بن اكثم وابن ابی دؤاد وعلماء بغداد . 

وهم چنین کلمات ومناظراتائمه ديكر علیهم الصلاة والسلام که اند کی 
آنها رامرحوم طبر سي‌قدس سره در(احتجاج)ومرحوم علامه مجلسی 
رضوان اللهعليهدر(بحار الانوار)ذ کر فرموده‌اند . 

آئمه معصومي نل با گفتارهای قیتّمه خويش اساس وشالودةعلم کلام را 
ریختند» وسپس‌ریزه خواران‌خوان معارف آنان در سایه تعلیمات‌درخشان آن 
پاکان بابن علم سامان بخشیدند . 

عل مكلام چیست 

علم کلام شاخعه ایستاز شاخه‌های علم حكمت الهي (متافيزيك) . 

مرحوم‌علامة المحفقین عبد الرزاق لاقيجى قدس سره در کتاب(شوارق 
الالهام في شرح تجرید الکلام) فرموده : 

الکلام هو العلم بالعقائد الدينية عن ادلتها اليقينية . 


از بسیار 


مرحوم شهید مطهری زضوان الله علیه در دروس خود در کلام میگوید : 

مجموع تعلیمات اسلامی سه بخش است : 

الف - بخش عقائد» يعنى مسائل ومعارفي که بای آنها را شناخت‌وبدانها 
معتقد بود وایمان آورد » مانندمسأله توحید؛ صفات ذات باری تعالی » نبوت 
عامه وخاصه» وبرخی‌مسائل دیگر. 

والبته فرق اسلامی در اينكه جه چیزهائی‌از اصول دین‌است ولازم‌است 
به آنها ایمان واعتقاد داشت تا حدودی‌اختلاف‌نظر دارند . 

ب - بخش اخلاق » يعني مسائل‌ودستورهائی که در بار چگونه بودن 
انسان از نظر صفات‌روحی وخصلتهای معنوی است از قبیل : عدالت ستقوا 
شجاعت » عفت » حکمت » استقامت ‏ وفا ‏ صداقت ؛ امانت » وغیره . 
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اج - بخش احکام » يعلى مسائلی که مربوط به کار وعمل است که جه 
کارهائی‌را وچگونه بایدانجام داد ازقبيل : نماز » روزه » حج» جهاد؛ امر به 
معروف ونهی از منکر ؛ بیع اجاره » ناح » طلاق» تقسیم ارث» وغیره . 

علمی كهمتصدى بخش اول است‌علم کلام» وعلمی که عهده‌دار بخش‌دوم 
است‌علماخلاق» وعلمی که بخش سوم را برزمه دارد علم فقه نامیده میشوند, 


موضوع علم کلام 

در كتب منطق وفلسفه بحثی‌است‌راجع به‌اینکه مرعلمی موضوعی‌دارد؛ 
وتمایز علومبه تمایز موضوعات است؛ واگر علمی‌باشد که مسائل آن‌وحدت 
اعتباری‌داشته باشد نه وحدت واقمی‌مانمي‌ندارد که آن علم موضوعات متعدده 
داشته باشد» وغرض واحدىمنشأ اعتبارو حدت باشد, مانندعلم کلام که وحدت 
مسائل آن‌اعتباری است‌نه حقیقی» وبنابر این ثداحل مسائل علم کلام بافلسفه » 
وروانشناسی » ومسائل اجتماعی, خالی‌از آشکال است ء زیرا اشکال تداخل در 
علومی است که مسائل آنها وحات واقعی داشته باشند > 

برخی از علمای اسلامی در صدد بر آمده‌اند برای علم کلام موضوعی 
بيابند » مانند ایجی که در مواقف ج۱ ص۵۲ میگوید : موضوع علم کلام 
عبارت است از معلوم (آنجه علم بآن تملق‌میگیرد خواه موجود باشد وخواه 
معدوم ) از ابن حيث که اثبات عقاید دينى به آن بستگی دارد . 

وليكن این اشتباه است زيرا موضوع مشخص داشتن مربوط به علومى 
است که مسائل آنها وحدت ذاتی دارند . 


- هدف وغايت علم کلام - 
هدن علم کلام آن است که متعلمان را از مرحله تقلید به مرتبه يقين 
۹ 


برساند » وبرای ارشاد طالبان حقيقت دلائلی ارائه نماید » وعلیه مخالفان 
براهینی اقامه کند» وعقائد اسلامی را از تزلزلی که ممکن‌است توسط شبهات 
دشمنان دین‌ایجاد شود محفوظ نگاه دارد. ونيز علوم شرعی بر آن پایه بناشود 
زيرا مادام که وجود صانعی عالم» قادر ‏ حکیم» فرستادنده رسل ونازل کننده 


کتاب اثبات نشود » علم تفسیر » فقه » اصول فقه قابل تصور نیست . 


- وجه تسميه عام کلام - 

نسفی در کتاب (عقائد) اسباب تسمیه علم کلام را باین‌اسم به شرح ذیل 
خلاصه میکند : 

اول - عنوان مباحث آن +یعثی قول علمای کلام در مواردی از قبیبل 
کلام در اثبات واجب » کلام در اثبات وت ... 

دوم مسأله‌قدم و حدوث کلام خدامشهورترينمباحثى است کهدر آن جدال 
ونزاع صورت گرفته نا آنجا که بعضی از خلفاه عباسی‌عده‌ای را که قائل به خلق 
ق رآن نبودند کشتنسد . 

سوم - علم کلام » قدرت تكلم را در محکوم كردن خصم وتحقسق در 
باره شرعیات افزايش میدهد. 

چهارم - چون اولین وسیله‌ای که تعلیم وتعلم توسط آن صورت میگیرد 
تكلم است باین دلیل اين اسم بر آن اطلاق شده ؛ وبرای تميز عللم کلام از 
ساير علوم به آن اختصاص داده شده است . 

پنجم - علم کلام بامباحثه و گفتگو مابین دوطرف تحقق مییابد ولی علم 
دیگر بامطالعه کتب . 

ششم - اختلافات ومجادلاتی که در اکثر علوم به وقوع می‌پیوندد به 
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کلام نیز ورد , 

هفتم - چون علم کلام که میتنی بر ادله قطعیه است » وبه ادله سمعیله 
تأبيد ميكردد » بيشتر از سایر علوم درقلب نفود میکند روی این اصل به کلام 
که از كلم (جرح) مشق میشود نام گذاری شده است . 


- آغاز علم کلام - 

علم کلام» يعنى علم‌تقربر عقائد؛ قطعاً قبل ازاسلام شناخته شده وارباب 
اديان در حفظ آن میکوشیدند » چنانکه احتجاجات انبياء الق بر طواغیت 
وبت پرستان در قر آن کریم آمده است . 

واما در اسلام در بارة آغاز کلام وایتکه ازجه زمان پدید شده نمی‌توان 
دقيقاً اظهار نظر کرد؛ انچه مسلم است چنانکه بيش از این يادشد اساس علم 
كلام را رهبران معصومين وخاندانپا نان با کلمات دل نشین وخطبههاى 
آتشین خويش بمردم آم وحبتة + 

وسبس درقرناول شا گردانمکتب اهل البیت 8 نخستین‌اشخاصی بودند 
كه درراه دفاع ازحق وولايت تيغ زبان را از نيام كشيدند وبى بروا بادشمنان 
فضيلت جنگیدند » وباسلاح بیان از حريم ولايت پاسداری كردند : 

مانند ابو ذر غفاری» وسلمان فارسی » وخالد بن سعید ‏ ومقداد بن‌اسود 
وبريده اسلمی + وعمار ياسر » وابی بن كعب » وخزيمة بن ثابت؛ وابوالهيئم 
بن تيهان» وسهل بن‌حنیف» وعثمان بنحنيفء وابو ايوب انصاری» وصعصعة 
بن‌صوحان عبدى» وميثمتمار» و كميل بن زیاد» وسلیم‌بن‌قیس‌هلالی؛ وحارث 
همدانی » واصبغ بن نباته » وغيرهم . 


- اول كسيكه در کلام تصنیف کرد - 

اهل سنت می‌نویسند: اول كسيكه در علم کلام کناب نوشته ابوالهذیل 
محمد بن الهذیل بن عبدالله مکحول است که در سال ۱۳۱ متولد شده » ودر 
سال۲۳۵ در گذشته است وبامر مهدی عباسی در فن کلام كتابي تألیف کرد 
وبعضى مانند سیوطی قائل است که اول کسیکه در کلام تصنیف کرده» داصل 
ابن عطاه معتزلی است که در سال ۸۰ هجری در مدینه متولد» ودر سال۱۳۱ 
هجری در بصره وفات یافت . 

ولیکن علامه محقق سيد حسن صدر در ( الشيعة وفنون الاسلام ) ص ۸۳ 
مى نويسد : نخستین مصنف در علم کلام عیسی بن روضه تابعی شیعی است 
که در سال ۱۵۸ وفات کرده . 

قال :(وهوالذي فتق اهاز کشف نقابهرو ذک ر کتابه احمدين ابی طاهر في 
كتاب تاريخ بندادووصفه:وذکر انه ری الکتاب كمافي فهرست کتاب! لنجاشی, 

ثم صنف ابو هاشم بن محمد ین علي بن ابیطالب يلل کتبا فى الكلام» 
وهو مؤسس علم الكلام مناغتان الشيغه ؛ لتا حضرته الوفاة دف ع كتبه الى 
محمد بن‌علی بن عبدالته بن عباس الهاشمى التابعى وصرف الشيعة اليه كما فى 
بة » وهما مقدمان على ابى حذيفة واصل بن عطاء المعتزلى الذى 
ذكر السيوطى انه اول من صنف فى الكلام) . 


معارف ابن 


- مشاهير متكلمين از شيعه - 
اكر جه دانشمندان مسلمين ازهر مذهب درعقائد و کلام کتابهای بسیاری 
تأليف كردهاند كه بعضى از آنها مورد توجه آيند كان قرار گرفته بحدیکه 
تعليقات وحواشى وشروح بر آنها نوشتهاند واز كتب درسيه بشمار رفته‌اند 
مانند (تجريد الاعتقاد) خواجه نصير الدين الطوسى وشرح آن» و (اشارات) 
1۴ 


شيخ الرئیس بوعلی سيناه » وشروح آن . و( قواعد العقائد) خواجه طوسی 
و(باب حادیعش) علامه حلی "وشروح آن » و(مواقف) عضد الدیسن الایجی 


وشروح آن » و(مقاصد) تفتزانی وشروح آن 
لیکن در این مقدمه به ذكر جمعی از مشاهیر متکلمین شيعه تا مرحسوم 
مير حامد حسين قدس الله اسرارهم اکتفا می‌شود که در تمام مباحث علم کلام 


وباتنها در مبحث امامة کتاب نوشته‌اند : 


۱ عیسی بن روضه تابعى امامی متوفی ۱۵۸ - کتابی در امامت نوشته 
وچنانکه پیش از اين ذکر شد نخستین مصنف در کلام است . 

۲ - خلیل بن احمد بصری لغوى عروضي متوفی ۱۷۰ ۰ 

۳ - هشام بن الحکم كوفي متوفی ۰۱۷۹ 

۽ - احمد بن حسين بن عم الصیقل که از اصحاب امام صادق وامام 
كاظم وی بوده است . 

ه - عبدالله بن مسکان متوفی قبل از ۰۱۸۳ 

. ۲۰۸ يونس بن عبدالرحمن"موّلی آل يقطينَ نتوقى‎ - ١ 

۷- محمد بن أبي عمير متوقى ۰۲۱۷ 

۸ - فضل بن شاذان نيشابورى متوفى 76١‏ ۰ 

۰ ۲۸۳ ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفى متوفی‎ - ٩ 

۰ - اسماعيل المنصور باه بن محمد عبيدلى فاطمى متوفی ۰۳6۱ 

۱ - شریف ابوالقاسم على بن أحمد علوى كوفي متوفى ۰۳۵۲ 

۲ - أبو الحسين الناشي على بن وصيف شاعر متكلم شهيد ۳۱۷ . 

۳ - مظفر بن محمد بلخی » أبو الجيش متوفى ۰۳۹۷ از مشايخ شيخ 


مفيد است . 


۶ - أبوحنيفه قاضي نعمانبن محمد متوفی ۲۳۷ - صاحب دعائم الاسلام. 

۵ - ابو جعفر محمد بن‌علی بن حسين 

۰ ۳۸۵ کافی الكفاة الوزیر صاحب بن عباد متوقی‎ - ٩ 

۷ - شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان بخدادي متوفی 4۱۳ . 

۸ - شيخ الرئيس بوعلى سيناء متوفی 4۲۷ . 

- سيد مرتضى علم الهدى متوفی 475 . 

۲۰ - شيخ أبوالفتح كراجكى متوفی 449 . 

۱ - شيخ الطائفه أبو جعفر طوسى متوفی 41۰ . 

۷ - أبو يعلى جعفرى محمد بن حسن خلیفه شيخ مفيد متوفی 408 , 

۳- محمد بن حسن بنعلى بن احمد معروف بفتال نيشابوري از 
ابن شهر آشوب . 

6 د ابن شهر آشوب محمد بن على مازندرانی متوفی ۵۸۸ ۰ 

۲ - ابن الحاج ابو العباسانعتذین محمد اشبیلی متوفی 14۷ . 

- سدید الدین محمود بن على حمضی که از اساتیذ فخر الدین رازی 


است . 


۷ - نصير الدين محمد بن محمد طوسی متوفی ۱۷۲ . 

۸ - ميثم بن على بن ميثم بحرانی متوفى ٩۷٩4‏ . 

۰ ۷۲۹ علامه حلى حسن بن پوسف متوفی‎ - ٩ 

۰ - صفی الدين عبد العزیز حلی متوفی ۰۷۵۰ 

۱- فخر المحققين ابو طالب محمد بن حسن حلی متوفی ۰۷۷۱ 
۲- فاضل مقداد بن عبدالله سيوري متوفی ۰۸۲۹ 

۳ زین الدين بن محمد علي بن محمد عاملی بياضي متوفی ۰۸۷۷ 


¥ 


6 - جلال الدين دواني محمد بن اسعد متوفی ۹۰۷ ۰ 

۵ احمد بن محمد اردبیلی معروف به مقدس اردييلي متوفی ۹٩۳‏ ۰ 
٩‏ قاضي سيد نور الله حسینی شوشتری شهید ۱۰۹۹ ۰ 

۷- شيخ بهاه الدین عاملی اصفهانی متوفی ۰۱۰۳۱ 

۳۸ - مير محمد باقر داماد متوفی ۰۱۰6۱ 

۹ - فيلسوف المتألهین صدر الدین محمد شيرازي متوفی ۰۱۰۵۰ 
۰ - مولی عبدالرزاق لاهیجی متوفی ۰۱۰۵۱ 

6۱ - محمد بن مرتضی معروف بفیض کاشانی متوفی۱ ۱۰۹ ۰ 

۲ - آقا حسین بن محمد خوانساری متوفی۸٩۰۱۰‏ 

۳ - علامه مجلسی محمد باقر اصفهانی متوفی۱۱۱۱ ۰ 

4 - آقا جمال خوانساری بن آفا حسین متوفی۱۱۲۵ ۰ 

هي - استاد اکبر آقا محمد باقر بهبهانی متوفی۱۲۰۲ ۰ 

1 - میرزا محمد اخباری‌نیشابوری ثوفی ۱۲۳۲ ۰ 

۷ - سيد دلدار لکهنوی متوفی ۱۲۳۵ 

۰ میرزا محمد طبیب کشمیری دهلوی متوفی۱۲۳۵‎ - ٤۸ 

وغ - سيد عبدالله بن محمد رضا شبر متوفی ۱۲۲ ۰ 

۰ - سید محمد قلى نیشابوری والد صاحب عبقات متوفی۱۲۱۰ . 
۱ - سبحان على خان هندی متوفی بس از۱۲۹۰:. 

۲ - سلطان العلماء سيد محمد بن سيد دلدار متوفی ۱۲۸4 ۰ 

۳ - حکیم متأله حاج ملا هادی سبزواری متوفی۱۲۸۹ ۰ 

٤ه‏ - سيد مفتی محمد عباس شوشتری متوفی ۱۳۰ . 

وه مير حامد حسین بن محمد لکهنوی متوفی۱۳۰۲ ۰ صاحب (عبقات 


le 


الانوار فى امامة الائمة الاطهار) . 

مرحوم مير حامد حسين در قرن سیزدهم واوائل قرن چهاردهم به پاس 
حرمت اسلام چون اجداد طاهرینش به دفاع از قواعد هتين ولایت وامامت 
برخواست واز این رهگذر بزر گترین خدمت را بجهان تشیع انجام داد » 
ونفیس ترین اشررا (عبقات) از خود بیاد گار گذاشت ولیکن این کتاب قیم 
متأسفانه یکصد سال پیش تقريباً بااغلاط بسیار جاب شده واحتیاج مفرطی‌به 
تصحیح وتحقیق داشت لذا این کمترین بند گان خدا (غلامرضا بن على اکبر 
بروجردى معروف به مولانا) بفرمان بعضى از علماء مجاهدين ومتعهدین كهبر 
اثر اخلاصراضى به تصريحبه نام نشد به تصحيح وتحقيق وطب عآن‌پرداختم 
لعل الله أن ينفعني به يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم . 


زندگانی صاحب (العبقات) 

- نسب شامخ الرتب ب 

هوالعلامة السيد حامد خسين بن الغلامة اليد محمد قلي بن السيدمحمد 
حسين المعروف بالسيد الله كرم السيد حامد حسين بن السيد زين العابدينبن 
السيد محمد المعروف بالسيد البولاقي بن السيد محمد المعروف بالسيد مدا 
ابن السيد حسين المعروف بالسيد الميئر بن السيد حسين بن السيد جعفر بن 
السيد علي بن السید كبير الدين بن السيد شمس الدين بن السيد الجلیل‌جمال 
الدين بن السيد الاجل شهاب الدين أبو المظفر حسين الملقب بسيد السادات 
المعروف بالسيد علاء الدين اعلى بزرك بن السيد محمد المعروف بالسیدعز 
الدين بن السيد الاوحد شرف الدين ابيطالب المعروف بالسيد الاشرف بن 
السيد الاطهر ذى المناقب الملقب بالمهدى المعروف بالسيد محمد المحروق 
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أبن حمزة بن على بن ابی محمد بن جعفر بن مهدی بن ابیطالب بن على بن 
ابى القاسم حمزة بن الامام ابی ابراهيم موسى الكاظم بن الامام ابی _ 
عبداله جعفر الصادق بن الامام ابى جعفر محمد الباقر بن الامام ابى محمد ˆ 
على زينالعابدين بنالسبط الشهيد ريحانة الرسول وقرة عي نالمرتضى والبتول 
ابى عبدالله الحسين بن امير المؤمنين على بن ابيطالب سلامالله عليهم اجمعين. 
تكملة نجوم السماء تاليف میرزا() محمد كشميرى ج۲ ص۲۵ 
اولئك آبائى فجثنی بمثلهسم اذا جمعتنا ياجرير المجامسع 


عظمت خاندان مير حامد حسين 

علامة سترك مرحوم آغا بزرك قدس,سره در عظمت خاندان شريف مير 
حامد حسين در (كرام البررة) ج۲ ص6۸ می نو يسد : 

ان هذا البيت الجليل من البيوت التي غمرها الله برحمته فقد صب‌سبحانه 
وتعالى على اعلامه المواهب » وامطر علبهم المؤهلات ؛ واسدل عليهم 
القابليات وغطاهم بالالهام , واحاطهم بالتوقق» فد عرقوا قدر نعم الله عليهم 
فلم يضيعوها » بل كرسوا حياتهم ؛ وبذلوا جهدوهم » وأفنوا أعمارهم فى الذب 
عن حياض الدیسن » وسعوا سعیاً حثيثاً فى تشبيد دعائم المذهب الجعفری » 
فخدماتهم للشرع الشريف دون اعسلا نكلمة الحق غير قابلة للحد والاحصاء » 
ولذا وجب حقهم على جمیع الشيعة الامامية ممن عرف قدر نفسه واهتم لدينه 


وي 


(۱) ميرذا محمد کشمیری بن میرذا محمدعلىكثميرى» نسب به مالك اشترنضی 
میرسانده عالمىاست مورخ وطبيبكه درسال۰ 98 إدر لكهنو متوئد شده ودارایتألیفاتی 
است از جمله تكمله تجوم السماءکه درسال ۱۳۷۱ يتأليف آن آغازکروه . 


دانشمند بزر گوار آقای محمد رضا حکیمی در کتاب هفتم از مرزبانان 
حماسة جاوید ص ۱۳۷ پس از ذکر چندتن از خاندان مير حامد حسين می 
نویسد : تمام شيعه پلکه همه مسلمانان در برابسر اين پدران وفرزندان وظیفه 
دارند که سپاسگزار باشند ودر حق آنان دعای خبر کنند ؛ ودر راه نشر افكار 
وآرمان این گونه عالمان (كه چیزی نیست جز نشر دين صحیح و آموختن 
عقائد حقه وتأمین سعادت معنوی ومادی جامعه و گسترش خیر وفلاح) ازجان 
بکوشند » بدین گونه ماباعلامه شيخ آقا بزرك تهرانی هماواییم : این خاندان 
باجلالت در زمرة آن کسانند که خداوند آنان‌را مشمول عنایات خويش قرار 
داده‌است » زیرا خداوند بزرگان ابن خاندان‌را از موهبت وتبوغ بر عوردار 
کرده؛وسایة 
توفبق را برسر آنان گسترده آست ‏ ایشأننیز این نعمتهای خدائی را باس 
داشتهاند وهمة ايام زند گی‌را در دفاع از جریم دين سپری کرده‌اند » وبرای 


استحکامبایه‌های مذهبجعفری بجان گوشیدهاند آری خدمات این‌بزر گواران 


ساخته » و استعداد وقابلیت بخشیده‌است واز فرو غ الهام بهره 


به دين مقدس » وفداکاریهای آنآن بر پاداری کلمه حق » از حد شمار ببرون 


است » از این رو اینان بر كردن همه شيعه حق دارند » شیعه‌ای که ارزش عقیدا 


حق خویش‌را بداند ؛ وبه دين ومذهب خود اهمیت دهد » وبرای نشر آثين 


والا » ودين قويم » وصراط مستقیم تشیع بکوشد .. 


نجومی درخشان از اين خاندان 
از اين خاندانمعظم‌در آسمان علم وفقامت » وزهد وولايت » ستار گانی 
درخشان » واخترانی فروزان بچشم میخورند »کسه هر يك در عصر خويش 
راهنمای گمشد كان بودند . اينك بچند تن از آنها اشاره ميكنيم : 
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جد صاحب «عبقات» 

۱ - (سید محمد حسين معروف به‌سید الله کرم‌موسوی کنتوری نیشابوری). 

وى جد مير حامد حسين است »وازاعلام فقهاء وزهاد زمان در نيمة دوم 
سدۀ دوازدهم هجری است » ودر استنساخ فر آن کریم ؛ وكتب نفیسه » بخط 
خموبش شوقى و افر داشته؛وا کنون بخط او(قر آن)»و(حق الیقین) و(تحفةالزاثر) 
و(جامع عباسی) در کتابخانه ناصریه در لکهنو موجود است . 

میرزا محمدمهدی کشمیری‌در(تکمله نجومالسماه) ج۱ ص۲۲ می‌نویسد: 
سید محمد حسين عالم جليل وفاضل نبیل زاهد متورع وعابد تارك الدنیابوده 
از تلامذة مولانا عبد الرب بن قاضى ولی محمد حضرت بورى است . 

صاحب (شذور العقيان) كه براډرازادة مترجم است میگوید : 

كان عالماً » فاضلا » زاهداً » ورعاً فقیهاً | لم يكن له نظير فى زمانه فى 
الزهد والعبادة . 

نقل والسدی العلاءة فى کتاب لته و عن بلغ الحلم ما فات منه صلسوة 
النوافل» و کان صاحب کرامات» جلیل القدر » عظیم الشأن » منقطعاً عن الخاق 
عتنفرأ عن الدنیا واعلها . 

وی در سال ۱۱۸۱ مجری در گذشت . 


والد صاحب «عبقات» 
۲ - (مفتی سيد محمد قلی موسوی) . 
وى والد ماجد مير حامد حسين است ؛ واز چهره‌های درغشان عقاشد 


ومناظرات درنیمه اول قرن سیزدهم هجری می‌باشد . 


میرزا محمد علي کشمیری مثوفی۱۳۰۹ كه از شا گردان میرحامد حسين 
بوده در (نجوم السماء) ص 47١‏ كويد : 

مولانا المفتىالسيد محمد قلى... الموسوى النيسابورى ازاكابر متكلمين 
عظام » واجله علماء اعلام » واساطين مناظرين فخام . 

جد وجهد» و کد او کد او در اعلاء لواى شریعت» وحمايت دين وملت 
كالنور على شاهق الطور ء بر السنة جمهور مذكور . 

ونوادر تحقيقات » وغرائب تدقبقات» ومحامد صفات » ومعالى كرامات 
آن رفيع الدرجات » در مصنفات ومؤلفات متأخرين مرقوم ومسطور . 

صبت فضل و كمال آن محيى طريقة آل در شش جهت احاطه نموده» در 
ساير علوم دینی + وانواع فنون یقینی» خاصه در فن تفسير وعلم کلام ب 


وامام همام بود . 

کتاب‌مستطاب (تقر بب الاقهام) درتفسیر آیات‌الاحکام ازه‌صنفات آنجناب 
بر غزارت علم وفضّل: وتبخر وعلو مرتبةٌ اور علم تفسیر دلیلی است روشن 
وحجتی است مبرهن . 


بالجمله توصیف وتءریف آذ مستجمع الکمالات از حيز تقرير وتحریر 


بيرون است . 
زبسانش مظهر اسرار تحقسق ضمیرش مطلسع انوار توفیسق 
زتوضیسح بیانش كشتسه روشن بر اهل علم هر مشکل زهر فسن 


از اجداد کرام آن عالیمقم‌مولانا سیدشرف الدین که درحادلة هلا كو خان 
از وطن مألوف خود بجانب هندوستان رسیده بود » چنانچسه صاحب (م ر آة 
الاسرار) آورده : 


که سيد شرف الدین بايك برادر که سید محمد نام داشت در حادثة 


۷۰ 


هولاكوخان از ملك خراسان برامده در ديار هندوستان رسیدند . 

وهم در آن تاريخ مسطور است + 

كه مير شرف الدین که از كمالات صورى ومعنوى برحورداربود » در 
قصبة كنتور مفيم كشت › تا آنكه از اين عالم نقل كرد . 

بعد ازوى ميرسيد عز الدين بسرش بجاى بدر قائم مقام شد» ازوى پسری 
بنام مير سيد علاء الدين در قصب كنتور متولد كشت ۰ وبعد از بلوغ انواع 
علوم صورى ومعنوى حاصل كرد . انتهى . 

بالجمله ميرسيد حسين بن عزالدين ملقب به سيد علاء الدينكه بمدارج 
دينى ودنيوى در مرتبة ارشاد وبذل وعطاء مشهور بود » صاحب تصانيف لائقه 
است» در قصب ةكنتور نشو ونما یافت» ودر,همانجا وفات کرد وهمگی سادات 
نیشابور كه در آنجا رحل اقامت انداخته؛ از تل سيد علاء الدين مذ کورند 
والحال هما کثر اعيان واشراف ازنسل سيد مزبور؛ درقصبة كنتور موجودند 
ومرقد باك سيد علاء الدين در آن قصبه رَكَازَتَكَاه خلائق نزديك ودوراست . 

ولادت باسعادت سيد محمد قلق کر دو شنبه پنجتم ماه ذيقعده سنه ۱۱۸۸ 
بود واكتساب علوم دينى ومعارف يقينى بيش جناب غفران مأب مولانا السيد 
دلدار على )٩‏ طاب ثراه فرموده » تااينكه در اكثر علوم وفنون محقق بی‌نظیر 
ومدقق نحرير گردید ؛ سيما در علم کلام مشهور آفاق بوده . 

صاحب (تذ کر ةالعلماء) درذ کر اعاظم تلامذة مو لوی‌سیددلدار علی‌طاب‌ثر اه 
گوید : 

ازجمله ايشان بود مدقق محقق» فاضل لوذعی» سيد جلیل المعی» مولوی 
سيد محمد بن محمد بن حامد کنتوری: مشهور به سید محمد قلی» که یکه‌تاز 


(۱) سید دلدار على نقوی لکهنوی از اکابر دانشمندان شيعه در قرن سیزدهم‌ودر 
سال ۱۲۳۵ قمری در گذشت . 


1 


معر که فضسل و کمالات » ومناظر میدان مناظرات ومباحثات بود » تصانیف 
انیقه‌اش بر نصرتش مذهب حق را دلیلی است ساطع » وبرهانی است قاطع 
اکثر کتب در سیه را بفکر ومطالعة خود آورده ؛ وبغايت ذکی الطبع وحدید 
الذهن بود . انتهی . 

واز جمله آيات آنجناب است كه پدر نامدار وی » که از فضلای عصر 
خود بوده قبل از ولادت سید محمد قلی در خواب دید : که حضرت‌صاحب 
العصر والزمان عجل الله فرجه او را سه ثمر عنایت فرمود » از جمله آن دو 
ثمر ناقص بود ویکی کامل » پس از اين رؤيا سه فرزند باو داده شد : 

مهدیقلی كه در جوانی در گذشت . 

هاديقلى که در كود کیان رد . 

محمد قلی که خداونب منان اورا بقضل و کمال فائق على الامثال گردانید 
وتعبير خواب آن عالیجناب بطهور انجامید . 

و آنجناب از اولاد ذكوراسة :بسن داشت 

اكبرايشان عالیجناب مولاناالسیدسراج حسین» که فاضل جلیل» وحکیم 
عصر ؛ وفیلسوف دهر بود . 

وخلف اوسطش جامع الکمالات؛ نیع الافادات» سيد عاليقدر» وفاضل 
وسيع الصدر جناب المولوی السید اعجاز حسین» صاحب التصانيف العدیده 
والتآليف المفیدهه كه دراثتاى تحرير این كتاب )۱۲۸٩(‏ برحمت حق پیوست. 

وفرزند ثالث آن علامه روز گار » وحید الاعصار » فريد الادوار» دریای 
نابيدااكثار علوم عتلى ونقلى » وسحاب مدرار فنون اصلى وفرعى » المقفی 
آثار آبائه الاطيبين » والحامى لذمار اجداده الاكرمين > آية الله في العالمين 
وحجة الحق على الخلق اجمعین مو لاناواستاؤناجناب السيد حامد حسین اداعالله 


7 


ظله العالى بدوام الایام واللیالی 


سید محمسد قلی در تاریسخ نهم محرم ۱۲۹۰ در لکهنو برحمت ایزدی 


واصل شد . 


افاضل‌عصر در تاريخ وفاتش‌قصائد غرای وقطعات بديعيه نظم فرموده‌اند 
از جمله آنها قصیده‌ایست كه مولانا واستاذنا السید محمد عباس ( التستری 


دام علاه در مرثية آن مرحوم سروده : 
اریسد ذکر محمد قلی ورحلته 
هو المهاجسر باللکهنوه مدفنه 
لقسد تفقه فى الدين قادساً ورعسآ 
ابان جادة الحدق باليراع كما 
جزاك ربك عن اهسل دينه خيرة 
مضى وخلف ولداً له اولى فضل 
وحيسن سجي صلی عليه مجتهدا 
محمد وحسين فداهما روحى 
ومن يشم شذا خلفهسم يطب نفساً 
كسذاك اقبر فى روضهم وحائطهم 
مضى لناسع شهر غداة عاشره 
مصابه بمصاب الحسين مقرون 


واننى بیراعی لانفسخ الصورا 
وكان مسكنه الاولى كنتورا 
وكان مشتغلا بالكلام نحريراً 
تری المجرة ليلا تفتقت نورا 
لكان سعيك عند الله مشكورا 
کذاك عاش حمیداً ومات منفسوراً 
ن كان فضلهما في الانسام مشهوراً 
فاتما بهما الشرع صار منصوراً 
ولا يشم اذأ عنبرا وكافسورا 
وفي القبامسة فيهم يكون محشوراً 
رحيل خامس آل العباء منحورا 
وانه لتلقى الحسيسن مسرورا 


(۱) السيد محمد عباس الشوشتری الجزاثری از نواد گان سيد تعمت الله جزاثرى 
وخود از علماء اعلام شيعه هند در نیمه دوم قرن سيزدهم هجرى بود » ودرسال ۱۲۲4 


متولسد ودر سال )١8-(‏ ۲۵ رجب در گذشت وقريب ۱۳۰ کتاب از مؤلفات خود 


ییاد گار نهاد . 


۳۳ 


ی وقلت تاريخ رحلته 
وله بالفارسية أيضآ : 
چون فاضل مفتى يستديده خصال 
در بلدۂ لكهنو رسيد از كنتور 
ور ماتم او سبهرزد جامة تيل 
آنمجتهد عصر که هم‌نام نبی‌است 
زین‌راه توان كفت كه تقوی وودع 
بر مرقد او نوشته شد تاریخش 


- مولفات - 


(لموته هو اقبال يوم عاشودا) 


(r) 
بگسذشت ز عالم وبيزدان پیوست‎ 


پس رخت سفربسوی ج 
رنگك رخ لاله در گلستان بفکست 
سررشتة احتصاص بودش در دست 
فرياد كشيده در عزايش بنشست 
(این قبر مقسدس محمد قلى است) 
(۱۳۰۰) 


مرحوم سيد محمد قلى مفتی ملفا اژزنده ای از خود بياد كار كشت 


كه ببعض آنها اشاره ميشود : 


١‏ - تطهیر المؤمتي نام امش کین 
۲ - تکمیل المیزان في علم الصرف ٠‏ 


۳- سيف اصری در جواب باب اول تحفه اثنى عشریه . 


۽ - تقلیب المکائد جواب باب سوم تحفه . 


برهان السعادات جواب باب هفتم تحفه . 


. تشبید المطاعن در رد باب دهم تحفه‎ - ٩ 


۷- مصار ع الافهام جواب باب یازدهم تحفه . 
۸ - تقریب الاقهام في تفسیر آیات الاحکام . 


. احکام عدالت علویه‎ - ٩ 


۰ - اجوبه فاخره در رد اشاعره در رفع شبهات فاضل رشید . 


۲ 


۱ - فتوحات حیدریه در رد" بر (الصراط المستقيم) عبدالحق دهلوی . 


۲ - حکم احادیث صحيحين . 


۱۴ ۔ الکباثر . 
6 - الشعلة المظفریه . 
۵ التفية . 


- برادر صاحب < عبقات » - 

۳« سيد سراج حسين » وی برادر ارشد مير حامد حسين استء اونیز 
چون پدر وبرادران خویش ازعالمان وفرزانگان بوده است. وازپزشگان نامی 
عصر خود بشمار رفته . 

وچنانکه از(نجوم السماء) نتل شد. فاضل جلیل وحکیم عصرء وفيلسوف 
دهر بوده . 

سيد سراج حسینبنابگفة مولت (نجوم السمام) بر پدرش» وسید العلماء 
شا گردی نموده . 

وبنابكفتار مؤلف ( کشف الحجب) بیشتر مؤلفات وى در علوم ریاضی 
است؛ واز آنجمله کتاب حل معادلات جبر ومقابله» ورسالةاى در مخروطات 
منحنی وغیرها است . 

وبنا بگفتا مؤلف (الکرام البررة) قبل ازسال ۱۲۸۲ هجری در گذشت . 

ویگفته مؤلف (تکمله نجوم السماء) در۲۷ رییعالاول سال۱۲۸۷ رحلت 
کرد . 

میرزا محمد مهدی کشمیری در (تکمله نجوم السماء) ص۲۱۵ می‌نویسد: 
سلطان الحکماه الالهیین » وتاج الفلاسفة الاسلامیین جناب المولوی السييد 


f 


سراج‌حسین بن العلامة السيد محمد قلی طاب ثراه . 

درعلوم حکمیه بجمیع فنونهاوشعبها فرد عالم وعالمیان؛ واوحدی زمان 
واهل زمان بوده » مثيل او را چشم روز گارندیده » وعدیل او بر اين صفحة 
دهر نرسيده ازمبده نشوونما» واوان ترعرع وايقاع آثار كمال برناصية اوهویدا 
وعلامات براعت از صفحات وجه او بيدا بود 8 

باوجود اشتغال بعلوم عریبه وفنون قديمه مشتغل بتحصيل زبان انگلیسی 
وتكميل فلسفة جديده وعلوم رياضيه نيز بود وباساتذه کبار ابن فنون مراجعت 
نموده » كوى سبقت ازهمگی مىربود تااينكه بسر حد كمال تام وتفوق مالا 
کلام رسيده ازعظماء وحذاق علوم مغربيه ومهرة السنةٌ اروبا تكميلرا باقصى 
الغاية رسانيد » آخر الامر در ابن فنون بحدى مهارت ودستگاه بيدا كرد كه 
بزر گان انكليس خود در حيزت بودند ».كه در هند چگونه ابن جنين حكيم 
ماهر در فنون حكمت مغربيه بهمرسيد 

استادش (سيد العلماء') در باره‌اش می‌نویسد : 

لقد برع هذا السيد الحسيب » والقاضل الازيب في العلوم العقلية» سيما 
العلوم التعليمية» وقد قرأ علی" فى الفنون الرسمية» والمعالم الدينية شطرا وافياً 
وعلى حكماء الفرنج في الرياضيات » فاستوفی منها حطاً كافياً 

از جملة احوال ايشان كه از قبيل كرامت بايد شمرد اين است که در 
باب خود بيش گوئی كردكه موت من از گزیدن مار ويا باسهال وبائى خواهد 
شد ء آخر الامر وبای سخت شايع شد » واكثر بيماران بوسیلة معالجة آن 


(۱) سيد العلماء: اليد حسين بن اليد دلدار على از مشاهير علماء شيعه درهند 
در سال ۱۲۱۱ درلكهنو ولادت يافت ودر ۱۷ صفر ۱۲۷۳ در گذشت ومؤ لفاتى نفيسه 
ی 
درمعارف اسلام از خود ییاد گار نهاد . 


۳ 


جناب صحت يافتند ؛ لیکن وقتبكه خود میتلای آن شدند دوای آن در شیشه 
مختوم برصاص بندبود وبهيج تدیبری بازنشد » وییمارداران را شکستن آنهم 
بخيال نرسيد » بالاخره در همان مرض مهلك در كذشتند ( انا لل وانا اليه 
راجعون) . 
مفتى سيد محمدعباس درضمن صحيفه تعزيت بخدمت برادرايشان جناب 
مولوى سيد اعجاز حسين در تاريخ وفات او بنظم كويد : 
جه رفت از عالم فانی سراج بزم ایمانی 
كه در عقل وهنر ثانى برای جوهر کل شد 
بسه بيست وهفتم ماه سوم از سال یکشنبه 
در اهل دین,ودانش زین مصیبت شور وغلغل شد 
جهان شد در نگاهم تیره وگفتم بتازیخش 
سراح دوده علسم: وسیادت بوده او کل شد 


ودر اين باره نیز گوید: 0۲۸۱ 
چون مهر سپهرعلم وفضل وافضال از گردش چرخ سفله آمد بزوال 
تاريخ صعود او بمصراج وصال (رفته ززمین نير افلاك كمال) 
(YAY)‏ 


وهم او نيز بعربی كويد : 
يا ويلتسا من فرقة فيها فزادي هائم 
ارختها في مصرع (رزء( اعظیم دائسم) 
(۱۲۸۲) 


(۱) صراع ياد شده با تاریسخ وفات میسق نيست مگر آنکه همزه رژه حساب 


نشود وهمزه دائم نيز باه حساب شود . 


برادر صاحب «عبقات» 

-٤‏ (اعجازحسین) وی نیز برادر میرسید حامدحسین است» ومانندپدر 
تاجدار » و برادر عالی‌مقدارش از دانشمندان نامی شيعه در کشور هند میباشد. 

مولف (ريحانة الادب) ج٤‏ صهه می‌نویسد : 

سيد اعجاز حسين كنتورىعالمىاست متبحر » ودر تمامی علوم متداوله 
بصير وخبير » واز بزر گان علماه شيعه بوده » وعلوم متنوعه را از والد معظم 
خود باد گرفته . 

میرزا محمدمهدىكشميرىدر(تكملةنجومالسماء) ج۱ ص ۲۹۰می نو بسد. 

جناب العلامة الاجل » والقعامة الابجل » نسادرة الدهر » وباقعة الحصر 
المولوی السید اعجاز حسین طيب الله رمه . 

وى فرزند اوسط جناب افقال المتکلتین مولانا المفتی السید محمد فلی 
طاب ثراه بوده » ولادتش در ۲۱ رجب ۱۷6۰ واقع شد . 

در مبده عمرشآثار جلالت؛ واعلام فخامت از ناصیةٌ او هويدا و آشکار 
بود بعد تمیزدر اخذ علوم‌از والد ماجدش مبالفت فرمود ودرا کتساب معارف 
واقتناء علوم توانی را دخل نمیداد » تا ملکه‌اش در علم بجائى بالغ شد که 
امثال واقران عویش را از تاب مقاومت میانداعت . 

وبمهد والد ماجد در حقظ وحراست خزانة الكتب آن مرحوم مساعی 
جميله فرمود تا آنکه متولی آن گردید » وبعد فوت آن مغفور در افزایش آن 
نهایت جهد بمنصة ظهور رسانید » ودر تصنیف وتألیف اشتغال ورزید ... 

تا آنجاكج میگوید : عظمت وجلالتش بر ارکان دين واعیان دنیا هر دو 
تسلط تام پیدا کرد بحدیکه علماء اعلام لكهنو در جملةٌ امور خود آنجناب‌را 


۸ 


ملجاً وملاذ خود میدانستند . 

اما آثار جليلة آنجناب بعد بلو غ اشد علم پس بیش از آن است که به 
بیان آید : 

در زمانیکه ( منتهی الکلام ) شايع شد» واحدی برجوا ب آن اقدام‌نکرد 
همین جناب بود که بمعاونت برادر اصغر خود آيه الله فى العالمین مولانا 
السید حامد حسین طاب ثراه آماده شد » و آنجناب را در تصنیف کتاب 
(استقصاء الافحام) اعانتی تام بخشيد » وهمواره در زير نظر آية الله طاب ثراه 
استخراج مطالب واستنباط مقاصد اشتنال‌داشت » تا آنکه (استقصاء الافحام) 
شايع شد + و کمر مخالفین باين فتح مبین شکسته گردید . 

و آنجناب خود نیز جدا كانه تألیفات عدیده دارد که بعضی از آنها ذکر 
می‌شود : 

۱ - شذور العقیان في تراجم الاعیان . 

۲ - کشف الحجب والاستار عسن آحوال الکتب والاسفار . که فهرس 
مصنفات شيعه است با سلوب کش الظنون ودر کلکته جاب شده , 

مرحوم آفا بزر گث در (الکرام البررة) ج۱ ص۱2۹ می‌نویسد : 

(كشف الحجب والاستار) فهرس لمو لفات الشیعه » لم بحتو الا على نزد 
قلیل فانه لم يزد فيه ما فی‌خزانة کتبهم الجليلة الا قلیلا ولذا منعه شيخنا العلامة 
الاکبر الحجة المیرزا حسین‌النوری من طبعه ونشره » مخافة ان يظن الاجانب 
انحصار م لفات الشيعة بذلك‌المقدار » وذلك حين تشرفه للزيارة في‌النجف 
مع اخيه العلامة السید حامد حسین » وقد كان عازماً على طبعه » ولما منعه 


الاستاذ اهداه اليه . . . وقد طبع فى الهند أخيراً فى ۱۳۳۳ باشراف بعض 
احفاده . 


۹ 


۳- رساله در مناظره با مولوی جان محمد لاموری . 
٤‏ - رسالة درحال عمدة المتکلمبن میرزا محمد دهاوى مؤلف ( النزهة 
الاثنى عشریه) . 
ه - القول السدید فى رد الرشید . 
مير اعجاز حسین تا آخر عمر از جد وجهد در استکمال وتکمیل فرو 
گذاری نکرد نا در سال ۱۲۸٩‏ هفدهم شوال برحمت ابزدی پیوست . 
در مرثیه وتاریخ وفاتش قصائد وقطه‌ات بزبان عرب وعجم سروده شد 
از جمله علامه اديب اریب السید عباس شوشتری كويد : 
يافث از حج وزیارت شرف اعجاز حسين 
هم چنان داشت دگر باره تمناز حسين 
اافت اين است که در عزم زیارت جانداد 
بود از بسکه‌دلشعاشق وجانباز حسین 
داشت امسال سر حائر و کرد تخد 
قبر جتنت شد وآباد زاعجاز حسین 


۱۳۸۹ 


صاحب «عبقات» 
- همير حامد حسین بن السید محمد فلی . 
مجاهد ستركء وعلامه بزركمتکام خبيرء وبحائه نحریر ء از افتخارات 
جهان تشیع در قرن دوازدهم وسیزدهم است . 
خلماء معاصر ومتأخر از او همگی او را به عظمت‌وجلالت باد کرد‌اند. 
۱۳۰ 


ترجمه مير حامد حسين از مآثر وآثار 

محمد حسن خاناعتمادالسلطنة در ( مآثر وآثار) كه در همان سال وفات 
مترجم تأاي ف كرده كويد : 

مير حامد حسين لكهنوئىاز آيات الهيه ؛ وحجج شيعة اثنى عشریه‌است 
گذشته از مقام فقاهت » در علم شريف حديث » واحاطه تام بر اخيار وآثار 
ومعرفت احوال رجال از شعب شيعه و اهل سنت وجماعت اولين شخص 
اماميه است قولا مطلقاً » ودر فن کلام لاسيما مبحث امامت که ازصدر اسلام 
تا کنون‌ما بينما دو فرقه بزرك از ابن ملت‌معنون كرديده صاحب مقامى مشهود 
است » وموقفى بین المسلمين مشهور » هيت ركس كتاب (عبقات الانوار) این 
بزر گوار ديده باشد ميداندكه در إبثواب مذ کو دركتاب مسطور از اولین 
وآخرينأحدى بدان‌منوال سخن‌نرانده استءوير آن‌نمط تصنیف نپرداخته... 
فى الناریخ که ۱۳۰۹ است خبر ,رسید که بجنت جاوید خرامید . 


ترجمه مير حامد حسين از تکمله نجوم السماء 

میرزا محمد مهدی کشمیری در (تكملة نجوم السمام) که در سال ۱۳۲۱ 
تألیف آنرا شرو ع کرده در ج۲ ص76 می‌نویسد : 

جناب مستطاب آية الله فى العالمین » وحجته على الجاحدین » وارث 
علوم اوصياء خير البشر » المجدد للمذهب الجعفری على رأس المائة الثالثة 
عشر مولانا ومولى الكونينالمقتفىلاثار آبائه المصطفين » السيد حامدحسين 
اعلى الله مقامه » وزاد فى الخلد اكرامه عقول عقلاء » والباب الباء در درك 
علو مرتبت وسمو منزلت این بزر گوار مندهش وحائرء والسن بلغاء » ومقاول 


۳۱ 


فصحاء از بیان‌ایسر فضایل » واقل فواضل اين حجةالحق عاجز استء همانابه 
كه زبان كليل قلم بتحریرشمه از احوال تاريخيه بگراید » لیکن مشکل است 
که از عهدة ابن مطلب هم کما ینبغی براید : 

نام نامی این‌بزر گوار در اصل‌سید مهدی است؛ و کنیت‌مبار که‌ابوالظفر 
لیکن بنام سید حامد حسین معرون‌ومشهور گردیده» وجه این شهرت آنست 
که والد ماجدش در عالم منام متشرف 


ة جد امجدش سید حامد حسٍ 
ش سیا ين 


رحمه الله بود »كه بعد الانتباه خبر مسرت اثر ولادت اين نور نظر بسمع 
مبار کش رسید لاجرم بنام جد امجدش او را شهرت بخشيد . 

وى در تاريخ پنجم محرم ۱۲٤۹‏ هجری در بلدۀ ميره متولد شد , 

در مبدأ عمر آثار فرزانگی)واعلام‌علو مرتبت از ناصية مبا ر کش‌تابنده 
بود هر شب بی آنکه انحو|تش از کتاب (خيملة حبدری) میرزا رفیع باول‌یکدو 
صفحه نخوانند خواب نمیرفت گویا شاعر عرب برای همین جناب این بیت 
نظم کرده بود : 

(واذا امتعی‌مهداً فليس ینیم الا نشيد مدائح الأجسداد) 

تعليم آنجناب‌در سال هفتم شروع؛ ودر تاريخ «فدهم ربیع الاول۱۲۵۲ 
که روز ولادت بسا سعادت حضرت رسالت ون است » پیش شیخی بنسام 
شيخ کرمعلی بمکتب نشست » وبتلقین والد ماجدش ابن دعا که مقتبس از 
کلام ربانی است بر زبان آورد : 

(بسم الله الرحمن الرحیم » رب اشرح لی‌صدری ويسر لی‌امری واحلل 
عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر وتمم بالخير وادفع عنی کل ضیر) . 

بعد از انقضاء مدت يسيره تعلیم آنجنابر! جناب والد ماجدش طابثراه 
خود متكفل شدند » وتا سال جهاردهم عمر كتب متداوله ابتدائيه را بانجام 


روا 


رسانیدند» سال‌پانزدهم عمر مبارك بو کهوالد ماجد آنجناب درلکهنو تشریف 
آورده وبرحمت حق پیوستند » لاجرم برای تکمیل تحصیل رجوع بدیگران 
لازم افتاد » شطری از کتب ادییه مثل (مقامات حر يرى) » و (ديوان متتبی) را 
پیش مولوی سید بر کت على صاحب مدرس بعض مدارس لکهنو خواندند» 
بعد بخدمت جناب ححة الاسلامءفتی الانام مولانا السید محمد عباس التستری 
طاب ثراه رسیده کتاب مستطاب (نهج البلاغه) را بر آنجناب عرض نمودند 
و کتب عقلیه را از جناب السید() مرتضی بن سلطان العلماء طاب ثراهماأخذ 
فرمودند » واسفار علوم شرعیه را از جناب سلطان العلماه سید محمد" بن 
دلدار على وجناب سید العلماء سیدحسن بن سید دلدار على بردالته مضجعهما 
فرا گرفتند . 

وفتيكهكتاب (ریاض المسائل):ژ1 از جناب"میید(۱ العلماه طاب ثرادأخذ 

0 السید مر تضی‌الملقب بخلاصةالظماء بنسلطان العلماء اليد محمد بن السيد 

دلدار على النصير آبادی » الاه الاجلاء والمجتهدین الاذكياء فى الهند » 
عالى الکپ فى الفنون ١امفلية‏ . طریل ”آلا ع فى النلوم النقلية . 

فقفى نحبه فى بداء شیابه‌فی رمضان سة 181/5 

وقيل فى تاريخ وفاته بالقارسية : 


چون جناب علاصة الما زين سرا تارك اقامتشد 
كفت تاریخ رحلنش‌رضوان هم نشین نبسی بجنت شسد 
(۱۲۷۰) 


(۲) سلطان العلماء سيد محمد بن دلدار على بسن محمد «مین‌نقوی نصبر آبادی 
لکهنوی : از اکابر علماء هندوستان در فرن سیزوهم هجری‌است در سال ۱۹۹متو لد 
ودر سال ۱۲۸6 ق در گذشت . 

(۳) سید العلماءسيد حسین بن سيد دلدار علی‌نصیر آبادی ء برادر سلطان العلماه 
ومذكور در قبل ء او نيز از اعاظم علماه شيعه در لکهنو بوده » ودر سال ۱۲۱۱ ق 
متولد » ودر ۱۷ صفر سال ۱۲۷۳ در گذشت . 


۳۳ 


میفرمود» أحدى از تلامذه ومستفیدین جناب سيد العلماء رحمه الله را تاب 
مجارات ومبارات آنجناب نبود » خودسيد العلماء بر توقد خاطر وحدتذهن 
آنجناب آفرينهاءيفرمود» وتمام مدت‌تحصیل در دو مقام آنجناب را 
سيد الملماء طاب ثراه در أخذ وتفهیم قى الجمله تأملی وتوقفی رخ تمود . 
حالات أخذ آنجناب کتاب (مناهجالتدقيق) را که از تصنیفات عالیه‌جناب 


سید العلماء میباشد از این هم عجیب‌تر است » هنوز از کتاب مذ كور نسخة 
مقروثه آنجناب در کتابخانه آنجناب مخزون است ‏ از مطالعه حواشی آن 


جودت نقد » وعظمت تحفيق آنجناب در آن عمر افادات کمالایه وارشادات 
عاليه بر هر ناظر بصیر واضح میشود . 

بالجمله در عرض‌چندسال‌تجصیل علوم را بانجام‌رسانیده اشتفال‌بخدمت 
تصانيف والد ماجد خود طیب الله رمسه فرمود : 

اول (فتوحات(!/حیدریه) را تصحیح وتنقید نمود » ودر آحرش عبارتی 
تحربر فرمود که دلالت. بر کمال آذ 

بعد (رساله تفيه) را که آنهم از تصائیف منيقه والد ما جدش طاب رمسه 


اب درعلم ادب دارد . 


بود تصدیح وتهذیب نود . 

پس از آن بتصحیح واشاعت کتاب مستطاب (تشبید(!المطاعن) که از 
جمله نوادر عصرء وفرائد دهر است اشتغال فرمود. سالها در تبييض وتصحیح 
ومقابله عبارات آن با اصول کتب مصروف کرد » والحق احسانی عظیم بر 
مذمب اهل حق باين خدمت گرانبها بگذاشت . 

هنوز از اینمطلب فرصت دست نداده بودكه از جانب مخالفین (منتهى 


(۱) «فتوحات حیدریه» دررد «الصراط الستقیم» عبدالحق دهلوی است . 
(۲) «تشبید المطاعن» دررد «یاب‌دهم تحفه» عبد العزيز دهلری است . 
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الكلام) شايع شد » بعد از شياع آن‌مخالفین از راه استکبار عرصه را بر عوام 
آهل حق بلک عواص ایشان تنكك تصور می‌نمودند ‏ وفخرها بر ظهورچنین 
کتاب میکردند » خود مؤلف (منتهی الکلام) بالاغوانی وهرزه درائی را از 
حد گذرانیده بود» وأحدى را از أهلحق قادر بر جواب آن نمیدانست »حتی 
اینکه میگفت اگر اولين و آخرین‌شیعه جمع شوند كتاب مرا جواب نتوانند 
نوشت » مترجم بحمدالله تعالی‌ این مهم را در عرصه ٩‏ ماه‌انجام داد » و کتاب 
(استقصاء الافحام) تصنیف فرمود ... 

این کتاب از وقتیکه شايع گردید بنحوی کسر شو کتمخالفین شد کهخود 
صاحب (منتهى الکلام) سالها در بلاد هند گردش » ووالیان رباست مخالفین 
او دا بهر نهج مدد میکردند لیکن از. ده چوابش بر نبامد . 

الحاصل ت (استقصاء الافحام) در منازی علمیه مثل احسزاب 
تصور بايد کرد ؛ و آبه (کفی الله المؤمنين القتال) را شاهد حال بايد دانست. 

بعد از تصنيف (استقصاة الافحام)بسزي تکمیل(شوارق النصوص) توجه 
نمودند » ودر مدت بسیره مجلدات عدیده آن را جمع فرمودند , 


این کتاب‌هم از آیات‌باهره وبینات زاهرة فضل و کمال آنجتاب‌است... 
بعد بتصنیف واشاعت کتاب (عبقاتالانوار) که اعظم ادله حقيتت مذهب 
أهل حق » واكبر حجج صدق دين أل تشیع‌است » عطف عنان فرمودندونا 
آخر عمر در تصنیف واشاعت آث اشتغال داشتند » ومجلدات عديدة آنرا 
ظاهر سا 


آنجناب را در سال ۱۲۸۲ سفر حج وزبارت عتبات عالیات پیش آمد» 


در حرمین‌شریفین بكمال جد وجهد از کتب‌نادرهان ابات‌بقلم خاص فرمودند 


که مايه حيرت اولی الالباب است . 


۳۰ 


در اين سفر با علماء عراق اجتماعات مختبرانه واقع شد ء وجمله علماء 
اب بعمل آوردند . 


بعد از مراجعت از این سفر اقبال تام بر تکمیل تصانیف خود فرمووند» 


آنجا استرامات فوق العاده نسبت بان 


وجمیع اوقات‌خود را مستفرق در جهاد علمی‌نمودند » در آخر عمر امرافی 
که از کثرت محنت دراشفال‌علمیه حاصل‌شده 
وقلت‌اشتهاه » و تحول بدن‌غلبه‌نمود‌لیکن در اشتغال بتصنیف تقلیلی نفرمودند 
وچون اشغال علمیه بمنزلة غذای روحانی بود ؛ اکثر اوقات اشتغال بمطالعه 


د : درد صدر » وضعف دماغ 


كتب واملاء مضامین مؤيدروحانى ميشد » در تصنیف ومجاهده دبنی بحدی 
انهمالوداشتند که هر كاه دست‌راست از کار میافتاد بدست‌چپ تحریرمی‌نمودند 
وهر كاه دست چپ هم کار نمیکردآبزبان املاء میفرمودند » هیچ مانعی را 
در اين باب‌مانع نمی‌انگاشتند » وهمیشه علم نصرت‌دین مبین‌در دست‌داشتند. 

تا آنکه در هیجدهم ماه ضفر سال ۱۳۰۹ داعي اجل را لبيك فرمودند 
ودر حسينيه جناب غفران مات طاب ثراه مدفون؛شدند . 

هر كاه خبر وفات آنجناب در عراق رسید مجالسن عدیده فاتحه خوانی 
بناشد . وتمامی علماء شريك عزاه شدند » واکابر ادباه قصائد كثير: 


5 
در مرثیه انشاه نمودند . 
ترجمه مير حامد حسین از ريحانة الادب 
مولف ريحانة الادب ج۲ ص4۳۷ هى نويسد : 
صاحب(عبقات‌الانوار) حجةالاسلاموالمسلمين» لسان‌الفقهامو المجتهدین 
ترجمان الحکمام والمتکلمین » علامة العصر » مير حامد حسین ... 
از ثقات‌وار کان علمای امامیه» ووجوه واعیان ففهاىاثنىعشريه » وجامع 


۳ 


علوم عقلیه ونقلیه » بلکه و جودش از آیات الهیه » وحجح فرقه محقه ؛ وال 
مفاخر شيعه » بلكه عالم اسلامی بوده » وبالخصوص از وسائل سر بلندی اين 
قرن حاضر ما بر قرون دیگر میباشد . 

وعلاوه بر فقاهت ودیگرعلوم دينيه در علم‌شریف حدیث » وأخبار وآثار 
ومعرفت احوال رجال فريقين » وعلم کلام خصوصاً در مبحث امامت دارای 
مقامي عالی » و کثرت احاطه وتبحر علمی او مسلم یگانه وبی كانه » وعرب 
وعجم» وعامه وخاصه‌بوده» ودر مدافعه از حوزةٌ ديانت» وبيضة شریعت اهتمام 


عمر شریفش در تألیفات دینی مصرون 


تمام داشته » وتمامی ساعات ود 
بوده» و آنی فرو گذاری نداشته تا آنکه دست‌راست‌او از کثرت‌تحربرو کتابت 
عاطل شده » ودر اواخر با دست‌چپ می‌نگاشته است . 

واز مراجعه بکتاب‌عبقات اومکشوف میگرّدد که از صدر اسلام تاعصر 
وى آحدی در ف نكلام خصوصاً دز باب امامت بدان منوال ونمط تصنبفی 
نپرداخته . 

وحاج میرزا حسن شیرازی » وشیخ زین العابدین مازندرانی » وا کثر 
اکابر وقت نقریضات بسیاری بر آن‌کتاب نوشته اند . 

وعالم جلیل‌شیخ عباس‌هندی‌شیرو انی رسال مخصوصی موسومبه(سواطع 
الانوار قى تفریضات عبقات الانوار) تألیف »وتا ۲۸ تقریض از حجج اسلام 
طراز ول نقل ؛ ودر بعضی از آنها تصریح شده بر اينكه ببرکت آنکتاب 
در يك سال جمع کثیری شيعه ومستبصر شده‌اند . 


ترجمه مير حامد حسين از فوائد الرضویه 


محدث قمی قدس سره در فوائد رضویه ص۱٩‏ می‌نویسد : 


حامد حسين بن محمد قلی الموسوی الكنتورى الهندی : السید الاجسل 
العلامة » الققیه المتکلم المحقق » والمفسر المحدث المدقق » حجة الاسلام 
والمسلمین و آيةالله في العالمين » وناشرمذهب آبائه الطاهرین » السیف‌الفاطع 
والر كن الدافع » البحر الزاخر » والسحاب الماطر ‏ الذى شهد بكثرة فضله 
الما کف والبادی » وارتوی من بحار علمه الضمأن والصدی . 

اما التفسیر فهو بحره المحيط» وكشاف دقائفه بلفظه الفائق على الوسیط 


والبسيط . 

واماالحديث فالرحلة في الرواية والدراية اليه » والمعول فى حل مشكلاته 
عليه . 

واما الكلامفلو رأه الاشعری"لمربه وقربه » وعلم انه نصير الدين ببراهيئه 
وحججه المهذبة المرتيه . 

واما الاصول فالبرهان لايقوم عندة بحجة ءوصاحب المنهاج لايهتدىمعه 
الى محجة . 

واما النحو فلو ادر که الخلیل لاتخذه خلیلا ؛ أو يونس لانس بدرسه 
وشفی منه غلیلا . 


هسو البحرلابل‌دون ما علم البحر هو البدر لابل دون طلعته البدر 
هسو النجم لابل‌دون رتبته النجم هو الدر لابل دون منطقه الدر* 
هوالعالم المشهورفيالعصروالذی به بين ارباب النهی افتخر العصر 
هو الكامل الاو صاف فى العلم و التقی فطاب به فی کل ما قطر الذ کر 
محاسنه جلت عن‌الحصر وازدهی باوصافه نظم التصاشد والنشر 

وبالجمله وجود آنجناب از آيات الهیه » وحجج شيعه اثنى عشریه بود 
هركس کتاب مستطاب (عبقات الانوار) که از قلم درربار آن بزر گوار بیرون 

۳۸ 


آمده مطالعه ګند میداند که در فن کلام سیما در مبحث امامت از صدر اسلام 
تاکتون أحدى بدان منوال سخن نرانده ؛ وبر آن نمط تصنیف نپرداخته » 
والح قمشاهد وعيان است که این‌احاطه واطلاع » وسعه تظر وطول‌باع نیست 
جز بتأبيد واعانت حضرت اله » وتوجه سلطان عصر روحنافداه . 

در ساليكه با برادر عالم جلیل عویش از هندوستان بزيارت اعتابعاليه 
عليهم السلام مشرف كشتند باعلمای عظام ملافات مختبرانه کردند واز بین 
ايشان شيخ ما محدث علیمم ثقة الاسلام نورى نور الله مرقده را بحكم هم 
مشربى پسندیدند » وأبواب دوستى ما بین أيشان مفتوح كرديد » واز آن ببعد 
يكديكر را بمكتوب ياد ميكردند . 

تاآنكه در سال ١.‏ قمرى ظاه را جناب سيد از دنيا رفت ؛ وباجداد 
طاهرين خود پیوست رضوان الله علیه لکن بماد : 

زنده‌است كسيكه دردیارش مانيد خلفى بيساد كارش 

جناب میرسید ناصرحسین خلف آل بز ر گوار ؛ که درجمیع آنچه ذکر 
شد ازعلوم و کمالات وارثآن پذر وثانی آ۵ بحر.زخار . 

أن السسرى اذا سسرى فبنفسه وابن‌السری اذا سری اسراهما 

زحمات بدررا نگذاشت هدر رود ومانند بدرماجد خويش مشغول تتميم 
عبقاتاست » وتابحال جند جلد هم مبيضه فرموده وطبع شده . 


ترجمه ميرحامد حسين از اعيان الشيعه 
مرحوم مجاهد امينسيد محسن عاملى قدس‌سره در(اعيان الشیعه) ۱۸ 
اص ۳۷۱ كويد : 
السید امیرحامد حسین .... كان من أکابر المتکلمین الباحئین عن اسرار 
الديانة » والذابین عن بيضة الشريعة » وحوزة الدين الحنیف » علامة نحريراً 


۳ 


ماهراً بصناعة الکلام والجدل » محيطاً بالاخبار والاثان واسع الاطلاح : کثیر 
التبع » دائم المطالعة . 

لم پرمثله في صناعة الکلام والاحاطة بالاخبار والاثار في عصره» بل‌وقبل 
عصره بزمانطو يل »و بعدعصره‌حتی اليو م» ولوقلناانه لم ينبغ مثلهفي ذلك بين الامامية 
بعد عصر المفيسد والمرتضى لم تكن مبالغين » يعلم ذلك من مطالعةكتابه 
العبقات » وساعده على ذلك مافي بلاده من حرية الفكر والقول والتأليف 
والنشر» وقد طار صيته في المشرق والمغرب » وأذعن لفضله عظماء العلماء . 

وكان جامعاً لكثيرمن فنون العلم » متكلماً » محدثا » رجالا » أدييأ» قضى 
عمره في الدرس » والتألیف » والمطالعة » ومكتبتهقي لكهنو وحيدة في كثرة 
العدد من صنوف الكتب » ولاسيماكتب غير الشيعة . 


ترجمة فير حامد حليين از نقباء البشر 

مرحوم علامه سترك آقا بزر كك تهرانى قدس سره در كتاب (نقباء البشر) 
ج ص۷٤۳‏ می نويسد : 

السيد الامیرحامد حسين الكنتوري ..... كان من أكابسر منكلمي الامامية 
وأعاظمعلماء الشيعة المتبحرين ... وكانكثير التتببع؛ واسع الاطلاعوالاحاطة 
بالاثار والاخبار والتراث الاسلامي » بلغ في ذلك مبلفاً لم ببلغه أحد من 
معاصريه » ولاالمتأخرين عنه » بل ولاكثيرمن أعلام القرون السابققه أفنى عمره 
الشريف في البحسث عن أسرار الديانة » والذب عن بيضة الاسلام » وحوزة 
الدين الحتیف » ولاأعهد في القرون المتأخرة من جاهد جهاده وبذل فيسبيل 
الحقائق الراهنة طارفه و تلاده» ولم ترعين الزمان في جمييع الامصار والاعصار 
مضاهیاً له في تتبعه و کثرة اطلاعه ودقته وذكائه وشدة حنظه وضبطه . 
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قال سیدنا الحسن الصدر في (التكملة) :كان من أكابر المتکلمین» واعلام 
علماء الدين » وأساطين المناظرین المجاهدین ؛ بذل عمره في نصرة الدین » 
وحماية شريعة جده سید المرسلین؛ والائمة الهادین بتحقیقات انیقة‌و: 


رشيقة » واحتجاجات برهانية » والزامات نبوية » واستدلالات علویةءونقوض 
رضوبة » حتی عاد الباب من (التحفة الائنی عشرية) خطابات شعرية, وعباراة 
هندية تضحك منها البرية » ولاعجب . 
فالشبل من ذاك الهزبر وانما تلد الاسود الضاريات اسودا 
فان والده العلامة مؤلف (تقلیب المكائد) و (تشبيد المطاعن) .... الحی 


قوله :وله قدس سر هكرامات مشهورة ومآثرماً ثورة . 


كلمة صاحب « الغديز"» در حَق ميرحامد حسين 

مرحوم علامه مجاهد اميني دركتاب (الفذیسر) ج۱ ص۱۵۱ در فصل 
(المؤلفون في حديث الغدير) می كويد : 

السيد میرحامد حسين بن السید محمد قلي الموسوی الهندي اللكهنوي 
المتوفی۱۳۰۹ عن سنة» ذ کر حديث الغدير وطرفه وتواتره ومفاده في‌مجلدین 
ضخمين في ألف وثمان صحایف » وهما من مجلدات کتابه الکبیر (العبقات) . 

وهذا السيد الطاهر العظیم کوالده المقدس سيف من سيوف اللهالمشهورة 
على أعدائه » وراية ظفر الحق والدين » وآيةكبرى من آيات الله سبحانه؛ قد 
أتم به الحجة » وأوضح المحجة ... 


مؤلغات میرحامد حسين 
مرحوم علامه آقا بزر كك قدس سره در (نقباء البشر) ج۱ ص۳6۸ گوید: 
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وله تصانیف جليلة نافعة » تموح بمیاه التدفيق » وتوقف‌علی مالهذا الحبرمن 
المادة الغزبرة » وتعلم الناس بانه بحرطامي لاساحل له . 

واليك بعضها : 

۱ - (استقصاه الافحام) واستیفاء الانتقام في رد (منتهی الكلام) لحیدر 
علي الفیض آبادي الحنفي يدخل تحت جلدات طبع في ۱۳۱۵ ۰ 

استقصى فيه البحث في المسألة المشهورة بتحريف الکتاب» وفي أحوال 
الحجة (عج) واثبات وجوده » وشرح فيه أحوال كثيرمن علماء أهل السنة» 
وتكلم في كثيرمن رجالهم وفي بعض الاصول الدينيةء والفروع العمليةالمختلفة 
فيها أفوال علماء الفريقين » وأثبت ماهو الحق منها . 

۲ - (أسفار الانوار عن وقايع أفضل الاسفار) ذكرفيها ماسنح له في‌سفره 
الى الحج » وزيارة الائمة المعضومین كاهو . 

۳- (الدرر السنية) في المكانيب والمنشات العربية » ولیس له نظبر". 

۽ - (الذدايع في شرح الفرایع) في الفقه » ولم يتم0. 

ه - (افحام أهل آلمین) فی‌رد (ازالة آلميَنَ) لحيدر على الفيض آبادي٩),‏ 

١‏ - (زین الوسائل الى تحقیق المسائل) فى فتاويه الفقهية وغیرها(؟), 

۷ - (الشريعة الغسراه) من أول الطهارة الى آخصر الدیات ؛ آثبت فيهسا 
المسائل الاجماعية » طبع(), 


(۱) تكملة نجوم السماه ج ۲ ص ۳۱. 
(۲) المصدر ج اص۳۱. 
(۳) المصدر جص۳۱. 
)٤(‏ الذریعه ج۲ ص ۰۷۵۷ 
(۵) تكملة نجوم السماء جاص۳۱. 
(5) نقباء البشر جاص وعم 
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۸- (الشعلة الجوالة) فى أمر احراق المصاحف على عهد الثالث» طبع(), 

٩‏ - (شوارق النصوص) فى ومجلدات", 

۰ - (العضب البتار فى مبحث آبة الفار) مجلد مبسوط". 

۱۱ - (صفحة الالماس فى أحكام الارتماس) فى الفسل الارتماسى). 

۲ - (الطارف) فى الالغاز والمعمیات(؟, 

۳ - (العشرة الكاملة) شرح فيه عشرة مسائل مشکلة » طبع(), 

6 - (کشف المعضلات فى حل المشکلات) فى مجلدات عديدة. 

٠١‏ - (النجم الثاقب فی‌مسثلة الحاجب) فی‌الفقه وذا| لکتاب: 
ولهثلاث قوالب : كبير» ووسيط » وصغي ر!. 

۱5 - (شمع ودمع) مثنوى فارسئ0©, 

۷ - (شمع المجالس) مجموعة من مر اثیه لبيد الشهداء» فارسية وعربية 
من الشعرالراقی(۲), 

ذ کرفیالنقباء ج۱ ص۳۵۹ عن النیذالحسین الیزدی أنه قال: کنت‌مسبوقاً 


جیب‌جداً 


(۱) المصدر جاص ووم ی 
(؟) تكملة نجوم السماء ج۲ص۳۱. 
(۳) المصدر ج۲ ص۳۱ 

(4) نقباه ابشر ص۰۳۹ 

(ه) المصدر جاص۳۹. 

(۱) نقباه البشر جاص 64 ۳. 

(۷) تكملة نجوم السماء حوص۳۱. 
(۸) المصدر چ«ص۳۱. 

)٩(‏ الثقباء جاص۳>۹. 

(۱۰) المصدر ج۱ ص وعم 


ود 


بان السید حامد حسين لایطیق سماع المصائب المشجية التی جرت على جده 
الحسین وأهل بيته ول » ولذا لاتقرأ فى محضرهه فانفق يوماً انه دل الحسينية 
فى لكهنوحين قرائتى ولم أشعر به » وقرأت بعض المصائب واذا بالاصوات 
قد ارتفمت » والکل يأمرنى بالتوقف عن القرائة » وبعد حين ظهر لی‌ان السيد 
غشی عليه .. 

۱۸ (عبقات الانوار() فى مناقب الائمة الاطهارء فارسی" فى الامامة وهو 
أجل ماکتب فى هذا الباب من صدر الاسلام الى الان» كتبه في الرد" على 
باب الامامة من (التحفة الاثنىعشرية) تأليف الشاه عبدالعزيز الدهلوى من علماء 
أهل السنة المتوفی ۱۲۳۹ ۰ 

کتاب عظيم عبقات الانوار پیش از بيست مجلّد سند واستدلال است» 
ودر رد کتاب تحفه اثنى عشرة نوشته شده.. و کناب تحفه از دست آوردهای 


استعماراست . 


کتاب تحفه ومولت آن 
نويسندة توانسا آقای محمدرضا حکیمی در (زندگی مير حامد حسین) 
ص۱۱۵ می‌نویسد : 
درئيمة نخستین سدة سیزدهم هجری که نیروهای استعمار بسیج شده‌بود 
وبويزه انگلستان وفرانسه چشم طمع به شبدقارة هند دوخته بودنده وبیگمان 
اسلام در هند برابر هجوم استعماری آنان سدای بزر كك بود . 


در چنین روز وروز گاری» یکی ازعالمان مسلمان هندی» از هل سنت 


(۱) كلمة عبقات بفتح عين و کسر باه جمع عبقه است یمعنی چیزیکه بوی‌خوش 
دار وكلمةٌ انوار جمع تور یفتح نون وسکون واو بسنی گل» ويا گل سفیداست. 
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يعنى مولوی عبدالعزیز دهلوى( م ۲۴۹ ق) دست بسه تألیف کتابی زد به نام 
تحفه اثناعشریه یعنی هدیه‌ای برای شیعیان دو ازده‌امامیء امتا چه تحفه‌ای وچه 
هدیه‌ای ؟ 

مولوی عبدالعزیز دهلوی» عالمى بود فاضل وبرجسته که به (سراج‌الهند) 
شهرت يافته بود» پدر اونیز ازعالمان بزر كك بود: مولوی شاه ولىالتهدهلوى» 
اما ابن عالم دینی: مولوی عبدالعزیز . 

بدون رعایت سخن قر آن کریم: (انما المؤمنون اخوة) + 

وبدون توجه بفرمان خداوند: (واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفر قوا) . 

وبدون رعایت جانب حق وحقیقت . 

وبدون درنظر گرفتن واقعبتهاى تاریخ"اسلامی؛ وسنت صحیح؛ و آبات 
ولایت» وحقایق وحی» واحادیث معتبر . 

وبدون پاسداری معارن سنت‌نبوی؛ وبدون رعایت حقوق پیامبر و آلاو 
وبدون ملاحظة حدود علم حديث.. 

وبدون وجه به مصالح امّت » ومسائسل دنیای اسلام » وحق براددی 


وبدون اهمیت دادن به‌بهره برداری وسیع استعمار ازچنین تألیفیء کتاب 
خويش را نوشت» وباوسائل موجود نشرداده وچه بسا عوامل فرصت طلب 
نیز ورنشر کتاب كمك کردند . 

تحفه ) عقائد و آراء شيعه را بطور عموم» وفرقةٌ 


مؤلف دراين کتاب: 
اثنىعشريه را بالخصوص » در اصسول وفروع واخلاق وآداب ؛ وتمامی 
معتقدات واعمالشان» به عباراتی خارج ازنزااکت» وكلماتى بيرون ازآداب 
وسنن مناظره» وبه شيوةكتب نو آموزانكه به خطابه نزديكتراست تابدبرهان 
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یادست کم نقل صحیح مطالب) مورد حمله واعتراض قرارداده» .... كتابرا 
مملو ازافتراآت وتهمتهای شيعه ساخته‌است() . 

جالب توجه است که این كتاب: (تحفه) کاری ابتکاری هم نبوده است + 
ومؤلف ايراد واشکال تازه‌ای برشیعه عرضه نکرده است» بلکه ترجمه وسرقتی 
بوده است ازتألیفی که سالها پیش نوشته شده است . 

زیرا بنا بنگارش نويسنده (نجوم السماع) ج١‏ ص۳۵۲ ومؤلف کناب 
(عبقات الانوار) - (مجلد حدیث غدیر) اصل این کتاب همان کتاب (صوانع) 
خواجه نصرالّه کابلی‌است» که عبدالعزیز آنرا به فارسی ترجمه کرده ... 

واین کار مكرار اتفاق افتاده است که برخى از اراؤل مردم؛ برای‌ناختن 
به باروهای معنویات - ازروی خبائث خويش » يا ازراه مأموریت - شبهات 
گذشتگان را گرفته ونو کرد‌اند . 

باری اين کتاب: (نحفه) بدینگو نه انتشاریافت وباعث نشتت جبهذاسلامی 
هند شد» ودردل برادزانة میلماننسبت به يكديكرء کینه ونفرت پدید آورد» 
وصفای مسجد ومحراب؛ وشکوه رمضان وعاشورا را کدرساخت؛ وطنين 
باحشمت بانك « الله اکبر »» ووحدت جهت قبله را - که ول دشمن را آب 
میکرد › وجان بهسود ونصارای استعمار گر را می گداخست - دستخوش تا 
بسامانی وتزلزل ساخت» سپس برخى دیگر ازجانهای تاريك وایادی شر » 
به گونه‌ای دیگر» به نشر وتکثیر کناب پرداخنند . 

درسال ۱۲۲۷ هجری شخصی بنام غلام محمد بن‌محیی الدین اسلمی » 
درشهر مدراس هندوستان؛ کتاب تحفه را ازفارسی به عربی ترجمه کرد . 

وبه سال ۱۳۰۰ هجری محمود شکری آلوسی » دربغداد » به اختصار 


(۱) عبقات الانوار ‏ حد: 


ن جاب اصفهان ج ۱۱۹۸ ۰ 


لفق 


نسخه عربی آن پرداخت وبه ( المنحة الالهية ) تلخیص ترجمة التحفة الأئنى 
عشرية نامید ودر مقدامه آنرا به ملطان عبدالحمید خان بن‌سلطان عبدالحمید 
خان عثمانی تقدیسم داشت » ووی را بالفاظ عجيبه ستود: وقدامته لاعتاب 
خليفة الله فى ارضسه ونائب رسوله - عليه الصلوة والسلام - فى احياء سنته 
وفرضه .... 

لکن نظر به كمىوسيلة طبع» ونيز برحی محدودایتهای سیاسی که در آن 
وقت » ازطرف حکومت عثمانی برقرار بود » ازچاپ وانتشار آن در کشود 
عراق جلو گیری شد » آخر الامر درهندوستان وشهر بمبیه که تحت نفوذ 
اجانب بوده» ونسبت به نشر اینگونه کتب مساعی بسیار مبذول ميشد درسال 
۱۳۰۱ طبع ومنتشر گردیسد» ويس از آن دصر بوسيلة مدير جامعة الاژهر 
بچاپ رسید ... 

به هرحال کتاب تحفه باتحولات وانتشار.«تعدد درایجاد اختلاف بين 
مسلمین» وتيره ساختن روابظ فرق اسلامى نسبت يكديكرء وبالاخرة تحريك 
حس" بدبینی وعصبیت أهل سنت عليه جامعةٌ شیعه» بسیار مؤثر بوده» وسلوم 
نیست ازاين بس نيز جه عواقب سوئی برای مسلمین خواهد داشت...() 

ردود تحفه انی عشریه 

پس از نشر کتاب ( تحفه اثنىعشريه ) جمعی از پاسدران حریم تشيع + 
وجماعتی از مرزبانان اسلام وق آن» وعد ازپا کباعتگان خاندان عصمت 
وطهارت» دامن همت بر کمرزدند» وباشمشیرقلم وبيان درجبهة حق به‌مجاهده 
پرداخنند» وب ركتاب نامبرده ردودی نوشته شد که اينك به بعضى از آنها اشاره 


(۱) عبقات الانوار - مجلدات حديثثقلين ج٩‏ ص۱۱۹۹ ۰ 
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می‌شود : 

۱ - میرزا محمد اخباری نیشابسوری ابن عبداللبي کسه درسال ۱۲۳۲ 
هجری کشته شد . 

وى از اكابر متأخرین ودر مذهب اخباری تعصتّب متجاوز از حد" 
داشته . 

ازتصانیف او ردی‌است که برباب اول ودوم (تحفه اثناعشریه) تاليف 
كرده؛ وبنام (سيف الله المسلول على مخر بي دين الرسول) موسوم ؛ وبلقب 
(الصارم البتار لقد" الفجار وقط" الاشرار) ملقب ساخته ۱ . 

۴ - سید دلدار علسى بن سيد محمد معين نقوی لکهنوی متوفی ۱۲۳۰ 
هجری قمری ٠‏ 

وى ازمشاهیر واعاظم علماه شیعه درهند بودهء و آثار علميه كثيرة دارد 
ازجمله : (احیام السنة وامائة البدعة) که در رد" باب هشتم (تحسفه) است در 
مبحث معاد ورجمت وور عصر مؤلف در کلکته جاب شده . 

و (حسام الاسلام وسهام الملام) در نقض باب ششم (تحفه) درمباحث 
نبوة» بزبان فارسی ودرسال ۱۲۱۵ باطبيع ردی درهند جاب شده . 

و (الصوارم الالهیة) درنقد باب پنجم (نحفه) در الهیات . 

و (ذوالفقار) در رد" باب دوازهم (تحفه) درمبحث تولی وتبری" , 

۳- میرزا محمد طبیب کشمیری دهلوی متوفی ۵ که تمام دوازده 
باب کتاب (تحفه) را رد کرده» ودر نقض هر باب کتابی نوشته؛ وینام (النزهة 
الائنی‌عشریة) موسوم کرده . 

(۲) الکرام البردة ج۲ ص۵۲۰ . 


A 


مرحوم علامه آقا بزركك قداص سره در ( الذریعه ) ج ۲۶ ص ۱۰۸ 
می‌نویسد : 

( النزهة الائنی عشرية فى نقض التحفة الائنی‌عشرية) » اصل التحفة من 
تألیف عبدالعزیز بن‌شاه ولی الله احمد بن عبد الرحیم الدهلوی الفاروقی لثقباً 
لا معنی» فالرجل لایفر"ق بين الحق والباطل؛ ولايعرف فلسفة التشتیم» ولا 
يتمسك حتی بقشور التسنن التى دافععنهاء فخبط بين القشر والمفزی للاسلام 
خبطا عشواء» فقام لجوابه العالم الطبيب میرزا محمد بن‌عناية أحمدالكشميرى 
الدملوی المتخلص «كامل» والملقب بالعلاامة ( م ۱۱۳۵ ) فكتب فى نق ض كل 
باب مجلداً الا ان الشايع هو خمس مجلدات منها : 

المجلد الاول: نقض لاباب‌الاول الذى:هو فىفرق الشيعة؛ وتاریخ‌حدوث 
التشيع . 

المجلد الثانى: نقض للباب الثانى فى مكائد الشيعة بزعمه . 

المجلد الثالث : نقض لباب الثالث قي بيان اسلاف الشيعة » وكتبهم 
وعلمائهم . 

المجلد الرایع: اصول الحدیث ورجاله عند الشيعة . 

المجلد الخامس: في الالهيات . 

المجلد السادس: النبوات . 

المجلد السابع: الامامة . 

المجلد الثامن : المعاد. 

المجلد التاسع: الفقهیات والشرایع . 

المجلد العاشر: المطاعن . 

المجلد الحادیمشر : في خواص" الشيعة وهي على زعم المولف الجاهل 
العامي : 
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۱ - الاوهام ؟ ‏ التعصبات ۳ - الهفوات . 

المجلد الثاني‌عشر: التولي والتبري عند الشيعة وله عشر مقدمات . 

والمجلدات السبع التي هي ۰۲و 5و۸ و۰۱۰ ۱۲2۱۱۵ غير 
منتشرة» وقد بقیت في المسو دةء وتوجد نسخة المجلد الثامن الملتقب بنصرة 
المؤمنين بالفارسية في (المجلس ۲۸۰۹) . 

ذکرت ترجمة المؤلف في نجوم السماء » وقد افرد المير اعجاز حسین 
(۱۲۰- ۱۲۸۹) صاحب (شذور العقیان) و (كشف الحجب) رسالة فارسية 
مستقلة في أحوال هذا الاستاذ العظیم الشأن الهندی . 

> - سید محمد قلی‌نیشابوری والد صاحب عبقات که ترجمهاش گذشت. 

وى چنانکه پیش از ابن ,دز تجمه‌اش ذکر شد بنج باب از (تحفه) را 
نقض کرده ؛ باب اول رابنام (سیف "ناضری) » وبساب سوم را بنام (تقليب 
المکاند) وباب هفتم را بنام (برهان السعادات ) ؛ وباب دهم را بنسام (تشييد 
المطاعن) وباب یازدهم زا بثام (مصارع الافهام لقاع الاوهام) موسوم کرده » 
وهمةٌ مجلدات مذ کوره جاب شده . 

ه ‏ سبحان على خان هندی که در عصر خويش از مقتدایان بوده» وبس 
از ۱۲۹۰ هجری وفات کرده . 

وی ردی بر باب هفتم (تحفه) نوشته بنام (الوجیزة) . 

علامه آقا بزر كك قدس سره در (الکرام البررة) ج۲ ص۵۹5 مى ويسد : 

سبحان على خان الهندی .... - بعد ۱۲۹۰ . عالم کامل » وفاضل جلیل 
كان قدوة فضلاء وقته من اقرانه » له آثار منها : 

(الوجیزة) في علم الکلام واصول الدین بالفارسية » مطبوع » وقد بسط 
القول فى الامامة» واورد کثیر من‌الاحادیث الدالة على امامة امير المؤمنين 4اا 


وتعرض للرد على بعض ماقاله الشيخ عبد العزیز الدهلوی » صاحب (التحفة 
الاثنا عشر) وذکر بعض المطاعن . 

+ - ابو عليخان موسوی ؛ سید جعفر بنارسی دهلوی کسه از بزرگان 
متكلمين شيعه در قرن سیزدهم در هند بوده . 

وی باب هفتم (تحفه) را بنام (مهجة البرهان) بفارسی؛ وباب دهم را بنام 
(تکسیر الصنمین) نقض کرده . 

میرزا محمد مهدی کشمیری درتکملةً نجوم‌السماء ج۱ ص4۲۸ می‌نویسد: 

مولانا السید جعفرالمعروف بابی‌علیخان الموسوی‌البنارسی ثمالدهلوی, 

وى عالم لوذعی» فاضل یلمعی؛ صاحب القريحة الوقادة » والطبيعةالنقادة 
وهم عصر جناب عمدة المتکلمین جنا محمد قلیخان طاب ثراه بوده . 

۷ - سلطان العلماه سيد محند بن سيل دلتبار على متوفی ۱۲۸۶ ۰ 

وى از مشاهیر اعاظم علماء شيعه در قرن سیزدهم در هند بسوده » واز 
تألیفات قیمه او سه کتاب اتر در لقن (تحند) : 

اول (الامامة) که در رد" باب هفتم (تحفه) است به لفت عربی . 

دوم (بوارق الهية) که رد برهمان باب هفتم است ولیکن بلغت فارسی . 

سوم (طعن الرماح) در بحث فدك وقرطاس درجواب باب دهم(تحفه)(, 

۸ - سيد مفتی محمد عباس شوشتری که به چهار واسطه به مرحوم آية 
الله سيد نعمت جزائرى میرسد . واز اکابر علماء شيعه است در قرن سیزدهم 
وچهاردهم » ودر سال ۱۳۰۹ بيست وپنجم ذی‌القعده در لکهنو وفات کرد 

وى بر باب هفتم (تحفه) رد کرده وتألیف خود را بنام (جواهر عبقريه در 
تحفه اثنا عشریة) موسوم ساخته . 

() الذريعة ج۲ ص٥٤۲‏ - سب - تکمله نجوم‌السماء ج۱ ص۲۸۲ ۰ 
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چنانکه خود بنقل صاحب (تکملة نجسوم السماء) ج۲ ص۷۸ در ضمسن 
مصنفاتش كويد : 

۷ - (جواهرعبتریه) در رد (تحفه اثنا عشریه) که مشتمل‌است برتبکیت 
مخالفین » وتسأنيب معاندین بروایات صحيحه ؛ وعبارات ملیحه » ومتضمن 
است بر کنایات ومعاریضی که برای قلوب نواصب مثل مقاریض میباشد . 

٩‏ - خير الدين اله آبادی که از فضلاء متکلمین شيعه در قرن سیزدهسم 
در هند بوده » وصاحب تکمله نجوم السماء ج۱ ص4۲۱ ذکرش نموده . 

وى بر تمام ابواب (تحفه) نقض کرده ولیکن جواب باب چهارمش دیده 
شده و آن بنام (هدية العزیز) موسوم است . 

چنانکه صاحب (تکمله) از (کشف الحجب) نقل کرده . 

جواب التحفة للمو لوی شبرالدین الا آبادی سمعت والدی ره انه کتب 
على جملة الابواب؛ لكنى رأيت منها جوابالباب الرابعاسمه (هدية العزيز). 

٠‏ مجاهد اکبر مرحوم .مير حامد حسین قدس سره كه بكفتار علامة 
اميني قدس سره : خداوند به دست این سید باك بزر گوار حجت را تمام کرد 
وراه راست حق را آشکارا ساخت . 

وى کتاب عظیم (عبقات الانواد) را تأليف کرد » وباتصنیف اين کتاب 
شريف منتی بر جهان تشیع بلكه بر عالم اسلام نهاد . 

وچنانکه نو يسندة محترم کتاب (میرحامد حسین) آقای‌محمد رضاحکیمی 


كويد : 
پس از انتشار كتاب (عبفات الانوار) در این سوى وآن سوی ؛ عالمان 
وادبيان به تأیید جبهةٌ حق پرداختند » ومقاله‌ها وقصائد بسیاری در بار اين 


کتاب واین مؤلف نوشتند وسرودند» وتاآنجابه اين وظيفه توجه كردند »که 


۰۲ 


بس ال در گذشت مير حامد حسیسن 


این ستایشنامه‌ها › وجكامهها لوشئه 


وسروده وبه هند فرستاده ميشد وبه دست فرزندان اديب وعالم وى مى رسيد 
چون اين نوشته‌ها وقصیده‌ها -که خود نيز حقاست وسند حق وتأیید حق - 
فراوان كشت » یکی از ادبيان ومؤلفان صفحات هند » آنهارا در کتابی گرد 
آورد و « سواطع الانوار في تقريضات عبقات الانوار » ناميد . 

مرحوم علامه اقا بزر گث تهرانى در الذريعة ج۱۲ ص۲۸۱ می‌نویسد : 

« سواطع الانوار » في تقريضات عبقات‌الانوار من جمع السید اصفسر 
حسین الهندی العباسی بن احمد الشيرازي الهندی في‌جزئین اولهما فيماكتب 
الى المصئف المي رحامد حسین‌المتوفی ۱۳۰5 ۰ وانیهما ما کتب‌بعد وفاته الى 
ولده الامير ناصرحسین المتوفی اواثل ژجب ۰۱۳۹۱ وطبع بلکهنو في۱۳۰۴ . 

در ميان کسانی که ازسربیداری وتعهد شناسی, به ترویج کتاب «عبقات» 
پرداختند » وبرای آن نامه‌ها وتقديرها نگاشئند » به نامهای عالمان بزد گی 
چند برمیخوریم : 

میرزا محمد حسن شيرازي » شیخ زین العابدین مازندرانی» حاج میرزا 
حسين نوری؛ سید محمد حسين شهرستانی» حاج میرزا ابو الفضل تهرانی» 
صدر الافاضل دهدشتی » حاج ملا اسد الله خوئى » شریف العلماء خراسانی» 
حاج آقا میرفزوینی؛ حاج سيد اسماعیل‌صدر؛ سيد ريحاناللهكشفى بروجردی 
شيخ الشريعه اصفهانی . 

اکنون نمونه‌عائی از سخنان بعض از نامبردگان در تعظیم « عبقسات » 
ومولفش ذکر شود : 


r 


) (میرژای شیرازی وكتاب «عبقات»‎ - ١ 

میرزای بزر گث» میرزا محمدحسن!"آشیرازی‌چند نامه بصاحب «عبقات» 

وسپس به فرزندش سید ناصر هندی می‌نویسد » از جمله در يك نامه که 
در ذيحجة سال ۱۳۰۱ به زبان عربی نگاشته چنین مرقوم میدارد : 

« رأيت مطالب عالية » تفوق روائح تحقيقها على الفاليةء عباراتها الوافية 
دليل الخبرة » واشاراته الشافية محل العبرة » و کیف لا؟ وهی من عیسون 
الافکار الصافية مخرجةء ومن خلاصة الاعلاص‌منتجة . هكذاء هكذاء والا فلا 
لا( 


من در کناب شما مطالبی عالي, وارجمند خواندم» نسیم خوش تحقیقانی 
که شمسا برای بيدا كردن این"مطالب بی کاربرده‌اید » بر هر مشك پرورده 
ومعجون دماغپر وی برتری ارد عبارات رسای كتاب» دلیل پختگی ورسنده 
» وچگونه چنین نباشد 
نشأت گرفته » وبه دست 


است » واشارات جهل زداي آن مایا دقت و آمو< 

در حالی كه کتاب از سر چشمه‌های فکری 7 

مجسمه اخلاص وتقوی تألیف يافته است» آری اين کتاب بايد از این دست 

باشد » ومؤلف از اين گونه ... واگر غير از اين باشد » هر كز مباد » ومباد. 
وپس از چند جمله مرقوم داشته : 

فليس حياة الدين بالسيف والقنا فاقلام اهل العلم امضی من‌السیف 


(۱) آية الله المجدد الشيراذى میرزا محمد الشيراذى » مقتداى بزركك در عصر 
خود شخصیت بزر گی كه در قضیه‌امتیاز تنبا کو در عصر ناصر الدين شاه نقش بزرگی 
أيفاء کرد » وى در سال ۱۲۳۰ متولد ودر سال ۱۳۱۷ هجرىقمرى در گذشت . 

(۲) سواطع الانوارص۲۳ ط لکهنو ۱۳۰۳ . 


۰ 


۱ 
۱ 


والحمد لله على انقلمه الشریث ماض‌نافع ؛ ولالسنة اهل الخلاف حسام قاطع 
وتلك نعمة من الله بها عليه» وموهبة ساقها اليه» وانی وان كنت اعلم ان‌الباطل 
فاتح فاه من الحنق » الا ان الذوات المقدسة لایبالون قي اعلاء کلمة الحق + 
فاين الخشب المسندة من الجنود المجندة » واين ظلال الضلالة من البدر 
الانور » وظلام الجهالة من الکو کب الازهر .... 
حیات دين نه بجنكك است و آبیاری سیف 
که عالمان بقلم کار سیف می‌بینند 

بحمد الله قلم حقيقت رقم جناب سامی سخن طرازی » وزبان اهل جدل 
را حسامی است قاطع؛ اگر جه میدانم‌ارباب وهن‌را دهن پیوسته جاك؛ ولی 
ذوات مقدسه باك را از اعلای کلمه حق جه باك » باجنود مجندة حق عشب 
مسنده را چه نسبت است » وظلال.ضلال را در قبال مهر انور جه جرأت 
تس 

میرزای بزر كك درنامة دیگربه مرحوم مير حامد حسین چنین می نويسدة 

بعرض عالی میرساند : رجاء وائق آنکه علی الدوام درتشیید قواعد دين 
حنيسف » وتسدید سواعد شرع شریف » به بركات امام عصر » ولی زمسان 
- ارواحنا له الفداء - موفق ومسدد باشيد! اگر جه در مقام تودد واتحاد کمتر 
میسر شده است بتوانم چنانچه شایسته است برایم» واحد احد اقدس -عزت 
اسمائه - گواه است» همیشه شکر نعمت وجود شریف را می كنم » وبه کتب 
ومصنفات رشيقة آنجناب مستأنسم » وحق زحمات وخدمات آن وجود عزیز 
را در اسلام نیکو می شناسم انصاف توان كفت : تا کنون در اسلام در فسن 
کلام » کتابی به اینگونه نافع وتمام » تصنیف نشده است » خصوصاً کتاب 


(۱) سواطع الاتوار ص۲۵ - ط لکهنو - ۰۱۳۰۳ ر 


«عبقات الانسوار » که از حسنات اين دهر + وغنائم این زمان است ؛ بر هر 
مسلم متدين لازم است که در تکمیل عقائد » واصلاح مفاسد خود بآنكتاب 
عبارك رجو ع نمایسد » واستفاده نماید ‏ وهر كس به هر نحوتواند در نشر 
وترویج آنها » به اعتقاد احقر » بابد سعی و کوشش را فر و گذاشت ندارد ؛ 
با چنانکه در نظر است اعلاء کلمة حق » وادحاض باطل شود » که خدمتدى 
شایسته ترازاین بطریقه حقه » وفرقة ناجیه کمتر در نظر است ..() 

۲ - ( آية الله مازندرانی و کتاب «عبقات)) . 

مرحوم آية الله شيخ زینالعابدین مازندرانی درنامة مفصلی که بمرحوم 
مير حامد حسین نوشته چنین مرقوم فرموده : 

چون متدرجاً مجلدات کنپ مولفات ومصنفات آنجناب سامی صفات 
که عبارت از «استقصاء الافحام» ووعبقات» بوده باشد دراين صفحات بدست 
علمساء وفضلای اين عتبات عرش درجات ملحوظ ومشاهد افتاد » باضعاف 
مضاعف آنچه شنیده میشد دیده شد . 

« کتاب احکمت آیائه ثم قصلت من لدن حكيم خبير » از صفحانش 
نمودار . 

«کتاب مرقوم يشهده المقربون» از اوراقش پدیدار . 

ازعناوینش «آیات محکمات هن" ام" الکتاب» بيدا . 

واز مضامینش «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انه الحق ولیذ کر 
اولوا الالباب» هویدا . 

از فصولش عالمى را تاج شیم وامتبصار بر سر نهاده . 

واز ابوابش بسوی «جنتات عدن تجري من تحتها الانهار» بابها گشاده . 


(۱) سواطع الانوار ص۵۲ . 
۹ 


کلماتش «وجعلناها رجوماً للشياطين» , 

كلامش «الا لعنة الله على القوم الظالمين» . 

مفاهيمش «ألم أعهد اليكم يابني آدم إن لاتعبدوا الشيطان انه لكم عداو 
مبین». 

مضامینش در لسان حال اعداء « یالیت بيني وبينك بعد المشرقین وبشس 
القرین» . 

دلائلش « هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین » 

براهينش دكتاب أنزل اليك فلایکن فيصدرك حر جمنه لتنذر به وذكرى 
للمؤمتين » . 

براي دفع يأجوج ومأجوج مخالفين دين مبين سداايست متين ٠‏ 

واز جهت فلع وقمع زمرة مفآندين ذب وآئينجونتيغ امير المؤمنين. 

سیمر غ عفل ازطيران بسوى شرف اخبارش حائر . 

همای تيز پای خیال ازوصول بسوّی غرف آثارش قاصر . 


کتابی باين ليافت ومتانت وانقان تاالان ازبثان تحرير نحربری‌سرنزده. 


ازعبقاتش رائحه تحقیق وزان . 

وازاستقصايش استقصا برجمیع دلائل عيان . 

وه در" مولتنها ومصتنها دأكان للناس عجباً ان أوحينا الى رجل منهم أن 
أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم . قال الكافرون ان 
هذا لسحرمبین »..... 2017 


(۱) سواطع الانوارص ه ط لكهنو . 
۷ 


مرحوم آيةالله مازندرالی‌درنامة دیگر که برای بعض اکابر تحریرفرموده 
مرقوم داشته: درصفحات هندوستان‌دربلده لکهنو عالمی است محقق» وفاضلی 
است مدقق» ناشراخبار مصطفوی وباسط آثار مرتضوی» مشيّد ملت‌بیضاه 
ومسداد شریعت غرااء المبرء عن كل شین؛ جناب سیادت انتساب السیدحامد 
حسين بلغ الله مناه . 

ناصر الملّتی است که ا كر خواجه‌نصیرالدین در «تشییدالمطاعن» ايشان 
نظرفرمودی» بكلمات متقنهٌ آن بی‌نصرت هلاكوخان» دمار ازروز گارمعاندین 
دين برآوردی . 

عالمی است که اكر علاامه حلتی اعلی‌اله‌مقامه درك زمان ایشان‌فرمودی» 
بدلائل وافیه ايشان «الفین» دیگر بر والفین» خويش میافزودی . 

منو رالقاوبی‌است که اگر قاضی ور آلقوشوشترى بایشان معاهدت نمودى» 
به «عبقات الانوار» ايشان برفاضل ابن‌روزبهان بیشتر احقاق الحق میفرمودی, 

متبحّری است که | گرغو اص «بحار» اخبار اثمه اطهار با 
گشتی باعانت کشتی مطالبایشان‌البوه انبوهخلق‌رآ از گرداب هلا کت‌بساحل 
نجات رسانیدی .... (). 


فهرس مجلدات « عبقات الانوار > 

بنابر آنچه علامه مرحوم‌شیخ آفا بزر گث تهرانی قدس‌سره در «الذریمه» 
ج ۱۵ ص ۲۱۵ ذكر فرموده » و آفای حکیمی درضمن مقالة بيستم ازیادناسه 
علامه امینی آنرا ترجمه کرده می نویسد : 

كتاب شریف «عبفات الانوار فى مناقب الائمة الاطهار» دارای دومنهج 


(۱) سواطع الاتوار ص ۱٩‏ . 
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است ٩‏ 
منهج اول : دربارة اثبات دلالت آیاتی چند ازقر آن برامامت مانند آي 
«انما ولیکم الله» و آیۀ «اليوم أکملت لکم دینکم» واين مجلد جاب نشده‌ولی 
در کتابخانة مؤلّف درلکهنو » ودر کتابخانةً مولوی سيد رجبعلی‌خان سحبان 

الزمان» درجکراوان و ... موجود است . 

منهج دوم: دربارة احادیث دوازده كانه است درباره امامت » وپاسخ به 
اعتراضات ملف « تحغة اثناعشريه » . 

این منهج در ۱۲ مجلداست» هرحدیث یک مجلد ( وبرخی‌ازاین‌مجلدات 
خود درچندین جلد بچاپ رسيده است ) بدین شرح : 

مجلد اول: - (ازمنهج دوم» دربارة حدیث «غدیر») - /۱۲۹۳ ۱۲۹69 
( در اجزء بزرگ ) . 

مجلد دوم : ( دربارة حدیث «منزلة» ) /۱۷۹۵ - لکهنو - ٩0۷(‏ ص) ٠‏ 

مجلد سوم : ( دربار؛ حدیث وولايت» ) /۰۱۳۰۳ 

مجلد چهارم: ( دربار#حدیث «طیر» ) - لکهنو - مطبعه بستان‌مرتضوی/ 

2۱۳۰۹ 

مجلد پنجم : (دربارة حدیث «مدينة العلم») /۱۳۱۷ و ۱۳۲۷ (در اجزه) 
باهتمام سید مظفر حسین ( ۷6۵ص )۰ 

مجلد ششم : ( دربارة حديث «تشبیه» ) - لکهتو /۰۱۳۰۱ 

مجلد هفتم : ( دربارة حدیث دمن ناصب علياً الخلافة» ) . (اين مجلدبه 
تنظیم نهائی نرسيده وپا کنویس نشده است ) . 

مجلد هشتم : ( دربارة حدیث «نوره) - لكهنو /۱۳۰۳ - (۷۸۰ ص). 

مجلد نهم : ( دربارة حدیث «رایت» . 


للها 


مجلد دهم : ( دربارة حدیث «علي مع الحق») . 

مجلد یازدهم : (دربارة حديث «قتال على التأویل والتنزیل)) . اينجلد 
نیز پا کنویس نشده است . 

مجلد دوازدهم : (در بارة حديث « ثفلین ») - لکهنو/۱۳۱۳ و۱ه۱۳ق 
(در ۲جزم) . 

ضمناً يادرآور میشود که جزه يكم از مجلدات حدیث غدیر « عبقات » 
در تهران نیز بدستور مرحوم آیت الله سيد صدر الدين صدر (سا کن‌قم ودر 
گذشته به سال۱۳۷۳) به جاب رسيدداست » درفطع رحلی » به همت‌فضلای 
حوزۂ علمية قم - چاپخانه شر کت تضامنی علمی (در ٩۰۰‏ صفحه حدود سی 
سال پیش). 

ومجلسدات حدیث ثقلين نيز دز اضفهان در «جلد از سال ۱۳۸۰هجری 
قمری به بعد بوسیاسة گروهی از فاضلان ونیکو کاران به همت علاسه محقق 
روضاتی به جاب زسیده‌است » ودر پایان جل ششم شرحی مبسوط در باره 
« عبقات » ومؤلفش » و 5 تحفه انا عشریسه : و ... آمده‌است که ما در ایسن 
توضیح بجز « الذریعه » از آنجا نیسز استفاده کردیم » وفصل ذیل‌را از همان 
جا (ج۱۲۱۳-۱۲۱۲/5) می آوریم : 


(كتب متعلق‌به « عبقات الانوار ») : 

(اول) تتدیم « عبقات » به قلم سید اصرحسین فرزند مؤلف . 1 

از مجلدات « عبقات » آنچه بدست مرحوم میرحامد حسين تسام شد 
بشرح ذیل است : 


۱ - حدیث غدیر از نظر سند ودلالت . 
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۲ - حدیث منزلت از نظرسند ودلالت . 
۳ - حديث ولایت از نظرسند ودلالت . 


ع - حدیث تشبيه از نظرسند ودلالت . 


- حدیث نور از نظرسند ودلالت . 

ولیکن اجل مهلت نداد تااحادیث دیگررا تکمیل نماید . 

وپس از او فرزند برومندش « سيد ناصرحسین » که او نیز چونوالاش 
از اختران درخشان آسمان فضيلت بود وترجمهاش انشاء الله ذ کرمیشود؛ سه 
حدیث دیگررا به همان اسلوب والد ماجد تتمیم نمود بشرح ذبل : 

۱ - حدیث طيرء از سند ودلالت . 

۲ - حدیث باب از نظرسند ودلالت, 

۳- حدیث ثفلين » وحدیث بفینه » از نظرسند ودلالت . 

وپس از مرحوم سید ناصرحبین فرزندش « سيد محمد سعید » كه او 
ازاکابر علم در عصر خود بوده» وحدیث دیگررا بشرح ذیل تکمیل نمود : 

- حدیث مناصبت » ازنظر سند ودلالت - به زبان عربي . 

۲ - حدیث خیبر » ازنظر سند » فقط - به زبان عربي . 

ولیکن این دوحدیث متأسفانه تاكنون طبع نشده‌اند . 

وپنج‌حدیث نامبردمرا نيز بنامنامي واسم گرامي مرحوم مير حامدحسین 
قرار دادند تاازمقام شامخ آن مجاهد بزر گوار تجلیل وتقدیر شود ؛ واضافه 


برآن مرحوم سيد اصر حسین و فرزندش همان مسيري‌را سير فرمودند که 
بنیانگذار «عبقات» ترسیم فرموده بود ؛ ورس مطالب ومصادر آنهارا بجهت 
سهولت سير براي دیگران آماده کرده بوده جزاهم الله عن اهل البیت فل 
خير جزاء . 


(دوم) تذییل « عبقات » بقلم سيد ذا کر حسین» فرزند دیگر مؤلف . که 
ترجمه‌اش درجای خود ياد ميشود . 

(سوم) تعریب جلد اول حدیث «مدينة العلم» به قلم سيد محسن نو اب 
لكهنوي . متولد به سال ۱۳۲۹ قمري ‏ - ( الذريعة ج شماره ۱۰2۱ ) . 

(چهارم) تلخیص‌تمام مجلد دوم؛ وپنجم؛ وششم» وبخشى ازمجلد يكم 
و تعریب‌تمامی این‌مجلدات به نام «الشمرات» به قلم سیدمحسن نو آب‌مذ کور؛ 
(الذريعه جه شماره ۲ع). 

( پنجم ) تعریب وتلخیص حدیث «ثفلين» به قلم سيد جلیل العلامة السید 
على الحسينى المیلانی ابن السید نورالدین؛ السيد محمد هادی آيةاللهالعظمى 
الميلانى قدس سره . در ؟ جلد : 

جلد اول درقسمت سند درسال ۱۳۹۸ درقم جاب شده . 

وجلد دوم درقسمت دلالت نيز درهمان سال درقم بطبع رسيده . 

(ششم) تعریب وتلخيص حدیث « سفينة » به قلم نويسندة توانا سيد على 
حسینی‌میلانی مذ كور كه وطهران‌به سال 1471 بنام وخلاصة عبقات‌الانواد» 
چاپ شده . 


فرزندان مير حامد حسین 

مرحوم مير حامد حسین ازخود فرزندانی فرزانه بیاد گار گذاشت كدهر 
یک ازآنها نیز بنوبة خويش خدماتی بعالم اسلام وتشیع نموده‌اند » واینکک 
ترجمة بعض از آنها ذكر ميشود : 

۱ - سيد ناصر حسین‌ملقب‌به « شمس العلماء » اورا درعلم ونتبع تالى 
مرتبة پدرشمرده‌اند. وی در4! جمادىالثانيه ۱۲۷6 متولد » ودره ۱ ذی‌الحجة 
۱ در گذشت» ودر کنارمرقدقاضي نورانه‌شوشتری قدس‌سرهما در (آ كره) 


هند دفن شد . 

مولف « ريحانة الادب » در جع ص ه4١‏ همان کتاب می‌نویسد : 

سید ناصرحسین » ملقب به « شمس العلماء » فرزند صاحب « عبقات » 
... عالمی‌است متبحر فقيه » اصولی » محدث» رجالی كثير التتبع»ووسیع 
الاطلاع » ودائم المطالعه » از اعاظم علمای امامیه هندوستان» ومفتی‌ومرجع 
اهالى آن سامان » واز والد معظم خود » ومفتی سيد محمد عباس تحصيل 
مراتب علمیه کرده ؛ ودر تمامى فضائل و کمالات نفسانيه طاق ؛ وبدروالا كهر 
خودرا وارث بالاستحقاق . 

فرخ رخ آن بدركه جووى باشدش پسر 
خرمدل آن يسركه جو او باشدش يسدر 

مرحوم علامه سيد محسن امین در « اعياب الشیعه » ج۸٤‏ ص۱۰۷ می 
انويسد : 

شمسالعلماء السید ناص رحسين بن‌السید. جامد جمین‌الموسوی » ولد ۱٩‏ 
جمادی الثائية سنة۱۲۸6 » وتوفی سنة!۱۳۹ فى لكهئو بالهند » درس في النجف 
ثم انتفل الى مدينة لكهنو » وفبها آقام حتى وفاته » امام في الرجال والحديث 
واسع التتببع »كثير الاطلاع » قوي الحافظة » لايكاد يسثله أحد عن مطلب الا 
وبحيله الى مظانسه من الكتب مع الاشارة الى عدد الصفحات ؛ وكان أحد 
الاساطين والمراجع في الهند » وله وقار وهيبة في قلوب العامة » واستبدادفي 
الرأي » ومواظبة على العادات » وهومعروف بالادب والعربية معدود مسن 
أسائذتهما » واليه يرجع في مشكلاتهما » وخطبه مشتملة على عبارات جزلة » 
وألفاظ مستطرفة » وله شعرجيد .... 

مزحوم محدث قمى قدس سره در قوائد الرضويه ص۱٩‏ در ذيل ترجمه 
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صاحب « عبقات » چنانکه ذ کرشد كويد : 
زنده‌است کسی که در ديسارش بساشسد خلفی بياد گمارش 
جناب مير سيد ناصرحسین خلف آذ بزر كوا ركه درجمیع آنچه ذکرشد 
از علوم و کمالات وارث آن يدر تاجدار ؛ وثانی آن بحر زخار . 
ان السری اذا سری فبتفسه وابن‌السری اذا سری اسراهما 
زحمات پدررا نگذاشت هدر رود » ومانند پسدر ماجد خويش مشنول 
تتمیم « عبقات » است » وتابحال چند جلد هم مبیضه فرموده وطبع شده... 
مرحوم علامه بزر گوار » ومحدث عالیمقدار حاج میرزا حسين نوري 
قدس‌سره درمكاتيبى که بس ازدر گذشت مر حو م میر حامد حمین بفرزندبرومندش: 
(ناصرحسین) نگاشته وبعض از آنها در کتاب « سواطع الانوار » ذکرشده . 
اورا به جلال ومهارت و كمال وخبرویت آورعلم ونقد بخوبی توصیف‌نموده 
واز آن کلمات میتوان بمقام منیع » ومحل رفيع او وافف شد : 
در لفاقة مکتوب مورخ ۲۵ ,جمادی الثانيه ۱۳۰۹ قمرى مينويسد : 
بشرف مطالعسة جناب مستطاب عماد العلماء » فخر الاذكيساء » وغصن 
الشجرة التي أصلها ثابت » وفرعها في السماه » السيف الذي يقتطف به رؤس 
الاعداءء العالم الماهر النقاد » المضطلع البصيرء المؤيد الخبيرء مولاناالاجل 
والسيد الاكمل » مولوي سيد ناصرحسين دام تأبيده وعلاه مشرف شود . 
- (سواطع الانواد ص٤۸)‏ - 
ودر مکتوب مورخ ۱۷رییع الاول ۱۳۱۰ می‌نوبسد : 
بشر ف مطالعه ناب ستطاب‌فاضل نحرير؛نقادبصير» مضطلع خبير» السید 
الجلیل » العالم النبيل » نادرة دهره » وعزيزمصره » سلالة النواميس» مولوی 
سيد ناصرحسين دام تأبيده » ابن علامة الزمان » واعجوبة الدهر الخوان» 
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مولوي حامد حسین طاب رسه مشرف شود . 
(سواطع الانوار ص ۸۵) - 

ودر مکتوب مورخ۱۳ ج۱ سال۱۳۱۳ می‌نویسد : 

به مطالعه ساطعة جناب مستطاب عالم ربانی » وفاضل صمدانی » والفرد 
الذي ليس له اني » حاوي فنون الفضائل » ملاذ العلماء و کهف الافاضل » 
السید السند » والحبر المعتمد » النقاد البصيرء المضطلع الخبیرء مولااالسید 
ناصرحسین » دام تأییده مشرف باد . - (سواطع الانواد ص۸۸) - 

علامه محقق د كتر محمد هادی امینی درمقدمه «افحام الاعداء والخصوم» 
که از مولفات نفيسة مرحوم ناصرحسین میباشد وبتازه گی بوسيلة اين محتق 
توانا تحقیق وطبع شده درص۲۰ مي‌نویسد ٤‏ 

ولد السید ناصرحسین ... في لکهنو۱۹ جمادي الثانية ۱۲۸6« من أبوين 
جلیلین كريمين عريقين » وترعرع ودرج في بیت أذن اله أن ترفع ... و تقلد 
الزعامة الدينية » وقامت دعائعه على العلم »والنتوی » والزهد » والصلاح» 
والرئاسة » والرفعة» فکانت طبيعة الارث الاثيل» تدفعه للقيام من جهة بمسئولبة 
الرسالة الکبری ... الزعامة الفكرية ... ودواعي الحياة وبواعسئها تشحذ ثيانه 
وتصقل مواهبه من جهةاخرى. در جالشبل... في مراتح‌الملم والاخلاق» وتوقل 
في مسدارج الفضيلة والكرامة حتى اذا ماانتهی الى مدارج الشباب الفض 
ترا کمت واصطلحت عليه بواعث الخير والمجد » وجسعلت منه صورة حية 
للفضيلة » صورة متكاملة ومستجمعة ومنتزعة من بيته » وبيثته » وتريبته» وفطرته 
الصحيحة السليمة؛ فكانت لهذه العناصرالاريعة المقدسة» أثرها المشرقالواضح 
في نشانه العلمية » ومكانته الدينية بعدها » فلم يكد يجتاز الشوط الاول في 
حياته الثقافية » حتى دلت عليه قابليته و کفایته » فولی وجهه شطر باب مدينة 
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علم النبي الاضدس 25 النجف الاشرف ... وكان لابد له من اتيانه بعد أن 
قرأ قوله متخ : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن أراد العلم فليأتهامنيابها». 

وفى الجامعة الكبرى ... بدا پلتمع نجمه ... ويتبع اشراق ةك وكبه ... 
واصبح له صوت يدوى » وشخص يشار اليه بالبنان » وتتلمذ على الفحول 
من اساتذة الفقه والاصول » وشيوخ العلموالادب واعلام الدين دائمة العلم . 
لم یکتف‌المترجم له ...من معهده بتلقى الدروس > واكتناز المعارن فحسب 
وانمارفعتەملكاتەالقو بة» وسلیفته! لمطبوعة على البحث والتتبعوالمطالعة» وانتهى 
به المطاف ان وفقبين العلم‌والفن» والجمع بينهما بصورة مدهشة » وبعدسنين 
مضت عادالى وطنه وقد استوقى حظه السعید» من اللقافة الاسلامية العالية ترتسم 
علیها قوةالبيان» وسعة الذهني.ؤذرابةاللسان» وا الفطرية في ناحیتی العقل 
والفكرعاد الی‌وطنه, وامتهؤبيئته علی‌بتین صادقانه زعيمها وقائدها الذي ترجوه 
لدينها ودنياها معا وراح يعمل حسب‌زسالته مرا بالمعروف وناهياً عن المنكر 
ويرتقى اعواد المنابر"» ولق على القلوّتارشاداتها البارعة وعلی النفوس 
مواعظه النابهق وعلى العفول كلماته الموقظة » وكان لها الاثر البالغ في‌تحفیق 
اصلاحه المنشود ء لان خطاباته ومحاضراته كتصانيفه و كتاباته تستمد مسن 


منیع واحد من ثقافنه كلهاء وتنحدر کالسیل منمهب معرفته» ومعلوماته الواسعةء 
فاذا سمعته أو قرأته وجدت مصادرهاواحدة ومنابعها متحدتومتوافقة , 


(حياته العلميه) : 


لا احسب فى خلال عمر السيد ناصر حسين ... رضي الله عنه ... توجد 
لحظةاو فترة زهبت‌سدی» او راحت ولميترك فيها اثر فكرباً » أوخطوةعلمية» 


53 


لذلك لو عددنا اوراق تأليفه وتتبعنا صفحات مصنفاته ؛ وجدناها تریسو بكثير 
على أيام عمره وساعاته الحافلة بالجهاد العلمي الذى ترتسم على کل افق من 
آفاق هذاالعلم الاسلامي... فكان منالرجالالمعدودين الذين امتازوا فى التاريخ 
الاسلامى بمواهب وعبقريات » دفعتهم الى الاوج الاعلى والقمة الشاهقة من 
آفاقهم » فاذا اسماؤهم ومآثرهم كالشهب الوهاجة ... تتلالا فيكبد السماه ما 
دامت الحياة . 

وقلبل . . . وقليل الذين ترتسم أسماؤهم في كل افق من تلكم الافاق » 
وتستنير مآثرهم مدى الحياة ... الا أولئك الافذاذ الذين ارتفعت بهم الطبيعة» 
فكان لهم من نبوغهم النادر » وشأنهم العظيم مايجعلهم افذاذا في دنيا الفکسر 
الاسلامي كلها » ومنهم السيد ناصر حيين . # فقد شاءت المنحة الالهية » 
والارادة العليا أن تبارك علمه ویرافه» وبيانه» فتبخرج منهم للاجیال والشعوب 
نتاجاً فكر يأم نأفضل النتاج» وغذاء معتویاً تتجلب به‌علی النيارات السامةالوافدة 
علبها من خارج الوطن الاسلامي» وم تخکیه اذناب الجهل والعمالة » داخل 
الوطنمنانحراف مسير المسلمين واتجاهاتهم البنّائة الهادفة الى توحيدالكلمة 
وكلمة التوحيد ... 

وقد لاأكون مبالغاً ولامتعصباً ولامنحازا حين اطلق العنان للقلم فيسجل : 
ان السيد ناصر حسین يتقدم بما انتجه وكتبه وصننه الى الطليمة مسن علماء 
الشيعة ورجالاتهاالذين كرسوا حياتهمطوال أعمارهم لخدمة الدين والمذهب» 
والحق والواقع » والاسلام الصحيح المتمثل في التشيع » وبهذا استحق أن 
يتصدر مجلس الخاصة في العالم الاسلامي الحاضر وحتى في عصوره المقبلة 
۰ أل أن قال الدكتور الاميني : ان جهاده العلمي وانهماكه الفكري لم 
تستسغ له الحضور في الاندية والمحافل والاجتما ع‌بالشخصیات والرجالمع 


۷ 


حرصهم البالغ في الاجتماع بهوالتحدث معه» لان القضايا هذه كانت في مفهومه 
لانسمن ولاتغني من جوع ... فابتعد من ملابساتالحياةالعامة والتي كانتولم 
تزل تزدحم على أبواب المراجعوالمسئولين» فكان يضع لوقته وعمله حساباً 
ويستخرج منه نفعاً » ویقدر له قيمة وفائدة » و ينظر اليه نظرة اعتبار » ليجع 
بين العلموالعمل» والنظرية والتطبيق» والجوهر والعرضء وأخيرا فرض بطو لته 
على الاحداث والملابساتوالمتطلباتالتي كانت تولدها ظروف حياتهالفردية, 

وهذا اندل" على شيء فانمايدل على ان -سيدنا کان قد منح لكل لحظة 
من لحظات حياته حساباً خاصاً » ومئولية هامة يتسائل عنها ويحاسب عليها » 
فینی حياته على قول الامام أميرالمؤمنين كلفلا حيث يقول : « انتهزوا امرس 
فانهما تمر مر السحاب » ومنه أذ إبنّالمقفع عبدالله فقال : أتنهز الفرصة في 
احراز المآثر » واغتنم الامكان باصطناع الخير » ولاتنظر مايعامل فتجازى عله 
مثله» فانك ان عوملت بمكروه واشتفلت ترصد اوان المكافأة عنه قصر العمربك 
عن اكتساب فائدة» واقتتاء منقبق وتضزمت أيامك بين تعد عليك وانتظار للظفر 
بادراك الثار من حصمك » ولاعيشة في الحياة أكثر من ذلك ). 

هنا يحدثنا التاريخ بخبر من أخبار ‏ سيدنا ‏ الوافرة على سبیل المثال» 
فنقرأ : 

ان عثمان علي خانأحدملو ك حيد رآ بادومؤ سس الجامعةالعثمانية عام ۶۱۹۱ 
رغب في مقابلة السيد ناصر حسين ومشاهدته من كثب» وبالغ وألح" فى رغيته 
الشديدة » مدة من الزمن » حتى حظى بالمواققة والتشرف بالمقابلة » فتوجته 
من عاصمة قطره نحومقرالسید في (لكهنو) فلما انتهى الى مقر السيد» واقترب 
من داره أطل السيد من شرفة مكتبته وقال : السلام‌علیکم ... لقد كنت ترغب 

(۱) شرح ابن أبىالحديد ج ٤‏ ص ۲۵۲ . 
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في مشاهدتي والنظر الي" فانظر ... وبعد لحظات دخل‌السید مکتبته » وأغلق 
النافذة » وواصل مطالعته و کتابته . . . وانصرف الملك من هناك » وهو جداً 
فخور برژية السید ومتیجح بها . 

ثم ان أبناء السید سألوه عن بواعث عدمالجلوس» والتحدث مع الملك؛ 
فأجابهم : انه رجل عمل » ولا فراغ له » وانه مسثول عن كل لحظة عمره . 

فهو بهذا استطاع أن يوفي حق علمه » فيبلغ نصیبه وحظه الوافر الذي 
تحناجه حياته العلمية» وتفتقر اليه بيثنه الدينية » وهو منذ ترك النجف الاشرف 
... ومفادرة الجامعة الكبرى التي وضع لبنتهاالاولى الامام أمير المؤمنين ل 
... منذ أن وی في تلك التربةالمقدسة ... علیاتصال مستمر بالبحث» ومثابرة 
متواصلة بالكتابة والتأليف والمناظرة » پقضي طول نهاره وشطراً من لياليه في 
مكتبته» تاركأ وراءه حياة مرهقة لاغيّة . 


وترف اللفظوالاسلوب.... والك تب بتصانیت هلآ لسلاق‌حسبالحروف... 


مآثره الفكرية : 

١‏ - ( اثبات رد الشمس ) : لامي رالمؤمنين لإ » ورفع ماأورد عليه من 
الشبهات» ويعرف أيضاً باثبات حدیث‌رد الشمس؛ وحديث الشمس هذا أخرجه 
جمع من الحفاظ الاثبات بأسانيد جمة صحتح جمع من مهرة الفن بعضهها » 
وحكم آخرون بحس نأخر؛ وشداد جمع منهم النكير على من غمز فيهوضعتفه؛ 
ومنهم من أفرد فيه كتاباً خاصاً جمع فيه طرقه وأسانیده (), 


(۱) الذريعة ج۱ ص٥٩‏ - الندير ج۴ ص۱۲۷ ۰ 
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۲ - (سباغ النائل بتحقیق المسائل) : 

فقه عملي من فتاوى المترجم له في كافة آبواب الفقه » من الطهارة - 
الى الحدود والدیات - یقح في ثمانية أجزاء > طبع بالهند(, 

۳ - (افحام الاعداء والخصوم) : 

في نفي ماافتروه على سيدتنا ام کللوم لا ... في مجلدین . 
خته من مكتبةالمؤلن 
رحمةالله وبركاته عليه ... بعد تصويرها من الهند ؛ وتعتبرمن نفائسمخطوطات 
مكتبة المرجع الديني الاعلى فقيه المحققين ... ومحقق الفقهاء ... آية الله 
العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي ... بارك الله في عمره؛ في مديئة 
قم ... اما ماجاه في الذريعة ج۲ ص۲۵۷ من ا نكتاب (افحام الاعداءو الخصوم) 
مطبوع في لکهنو - الهندبث ففیرصحیح ولاأصل له . 

ومن المؤسف ان العلامة السید علي الحسيني الميلاني ... نسى أو 
تناسى ذكرهذ! الکتاب في ترجمته للسيد اليؤلف ... عند بیان مؤلفاته في 
مقدمة تعر يبه لکتاب ‏ عبقات الانوار - حدیث الثقلين ‏ المطبو عفيمجلدین 


قال الدكتور الاميني في مقدمةهذ | لکناب :وقد جاب 


عام ۱۳۹۸ مطبعة مهر- قم - وقد كان موفقاً في تعر يبه و کتابته المقدمة . 

: (الانشاءات الفارسية)‎ - ٤ 

يحتوي على خطب ومقالات باللغة الفارسية؟). 

ه (الخطب) .. 

للجمعات والاعياد » ویضم جلائل الخطب » التي ألقاها من على المنبر 
بجامع لکهنو الذي يقال له : جامع الكوفة لاجل المشابهة » وتقع في عسدة 


(۱) الذريعة ج۲ ص۱۳ . 
(۲) الأريمة ج۲ ص۹۵٣‏ . 


۷۰ 


مجلدات » ویعرف أيضاً بدیوان الخطب(). 

١‏ - دیوان شعر: 

جمع شعره وماجادت بسه قریحته الفياضة من شعر وخطب » ویفع في 
مجلد و احد کبیرموجود في مکتبته الخاصة(. 

۷ - عبقات الاتوار : 

بعد وفاة الامام الحافظ السيد حامد حسين‌في عام۱۳۰۹ بقىهذا المشروع 
الاسلامي الخصب اقصاً اذ لم يمهله الاجبل لا کمال سائر الاحادیث » آحسذ 
المترجم له مسئولية اكمال هذا المنهج » متبعاً أسلوب والده وخطته المألوفة 
فكتب : 

أ حدیث الطيرء سنداً ودلالة . 

ب حدیث أنا مدينة العلم وغلي بابها “سندا ودلالة . 

ج - حدیث الثقلین » ومعه حدیث السفينة » سنداً ودلالة . 

وقد طبعت المجلدات هذه للمرة الاولی في الهند( وفي ایران للمرة 
الثانية » وكذا حديث الثفلين في ستة أجرّاء مع فهارس وغيرها في اصنهان 
عام۸۱۳۸۰ - ۱۳۷۹ باعتناء الحجة المحقق السيد محمد علي روضاني . 

والجدير بالذكر » ان السيد ناصر حسين قد جعل ما لفه وأكمله من 
(العبقات) - باسم والده السید حامد حسین تجلیلا له وا کبارً لجهادهالملمي 
ولائه رحمة الله عليه» قد رسم الخطوط لجمیع هذه الاحادیث الاثنى عشر » 
وفهرس رؤس أفلامها وامهات مطالبها » وأشار على المصادر الموجودة لسدیه 


(۱) الأديعة ج۷ ص۲۸ . 
(۲) الذريعة ج٩‏ ص . 
(۳) فهر سكتابهاى چاپی فارسى تألیف خانبا بامشاد جم ص۹۱٤۳‏ . 


۷ 


في أوائلها تسهیلا لاخراج مايريد منها(. 

۸ - ماظهر لامیر المؤمنين لژ من الفضائل يوم خيبر: 

مجلد کبیرمخطوط في مکتبته بلکهنو 0 . 

: مسند فاطمة بنت الحسين للفلا‎ - ٩ 

جمع فيه الاحادیث الواردة عن ابنة السبط الشهید لإا فاطمة وهولميزل 
مخطوطاً في مکتبته الخاصة(, 

۰- المواعظ : 

يحتوي على أحاديث ونصایح. 

۱ نفحات الازهار في فضائل الائمة الاطهار : 

جاه انه بقع في +1 مجلدآضخماًکلها من طرق العامة» مع ذکر أسائيدها 
ومصادرها بصورة وافية مع.ترجمة لزجال السند . 

۲ - نفحات الانس : 

بحث قیم في وجوب قرائة السورة في الصلوة. 

وللمؤلف رضي الله تعالی عنه ...غير هة الردائع الخالسدة بحوث 
ودراسات اخرى تحتفظها خزانةكتبه العامرة» و كلها تعتبرمن كنوز الفکروالعفل 
وتمتاز جميعها بأماننة النقل » وترابط الكلام » وشدة الصقل » واشراقة البيان 
وصحة الاستنباط » وسعة التتيع » وشمول الاستقصاء » ودقة الملاحظة عوايفاء 
البحث حقه من شتی جوانيه ... 


وفاته : 
قضى السيد ناصرحسين ... عمره في جهاد علمي » ونشاط فكري » ترك 
(۱) عبقات الانوار .- حديث الثقلين  ١‏ ص۲۰ - المقلمة . 


(۲) الأريعة ج۱۹ ص۰۲۲ 
(۳) الذديعة ۲۱ ص۲۸ . 
Yr‏ 


للاجیال ثروة فكرية حية » وتراثاً علمياً منيعاً » جزاه الله عن المسلمین أفضل 
الجزاء » وجعل منزلته من الجنان موفر الاجزاء » لقد توفى في الخامس 
والعشرين من ذي الحجة ۰۱۳۱۱ وتیل في البوم الثاني والعشرين ‏ ودفن في 
<سينيته الخاصةالواقعة الى جنب قبر والده في أكب رآباد » أحد حواظر القطر 
الهندي ويليه مثوى السيد الامام ضياء الدين القاضي شهيد نور الله المرعشي 
المستشهدسنة؟1١1.‏ 

وتبارى الشعراء الى رثائه والبکاه عليه » وافيمت المآتم في أكثر الاقطار 
المعمورة » وأرخ الشعراء عام وفاته » فمنهم من قال : تاريخه : (ناصرالحفاظ 
۱ ) ومنهم من قال . (قضی نحبه ناصر آل طه ۱۳۱۱) . 


فرزندان ناصر حسین 

وخلف ولدین : 

أ - (السید محمد نصیر) ولد ۱۳۱۷ و کان مجتهدا جليلا » وم نأسائذة 
الكلام والتفسير والادب » عمل في الحفل السياسي» وبرع وجاهدفي استقلال 
بلاده » لانه كان يؤمن ايماناً صادقاً من ان الحق لابسد له من منتصر بحکم 
الفانون الطبيعي »كما تنبت سنابل السرییع ويهب الریح - ودخل المجلس 
النبابي منتخباً من قبل الطائفة الشيعة الاماميية » الى أن نوفی في - لکهنو) 
وحمل نعشه الى العراق » ودفن في كربلاء في الصحن الشريف بمقبرةالمجاهد 
الميرزا محمد تقي الشيرازي . 

ومن مؤلفاته : 

۱ - ترجمة وجوب السورة في الصلوة » تأليف والده . الى لفةالاوردو. 

۲ - التطهير. 


۳ - دیوان شعر. 

۽ - مجمع الاداب(, 

بال (السید محمد سعيد المتوفی ۱۳۸۷) ۰ 

عالم مجتهد » فاضل » متکلم » محتق مؤلف » درس في النجف الاشرف 
وتخرج على کبار العلماء ؛ ونال الدرجات العالية » وعاد الى وطنه - لکهنو- 
حيث تولی شئون الرياسة العلمية والدينية هناك بجدارة كافية» وقابلية تامة مع 
هيبة في فلوب العامة » ومكانة سامية لدى جمیع الطبقات » وكان على جانب 
عظيم من الاخلاق الكريمة والسجايا الحسنة . 

وزار العراق مرات عديدة » وكان موضع الاكبار والتقدير. 

ومن مؤلقاته : 

١‏ الامامالثاني عشر: في آثبا تجو دالحجةالمنتظر إلا ألفه خلال اقامته 
في النجف الاشرف وطبلع فیها سنةع ۱۳۵» وفيه الرد على كلام مؤلف(سبائك 
الذهب) » وانما توجدکلمائه المردودة قي الطیع الاول من السبائك فانالطیع 
الثاني اسقطت عنه تلك الکلمات(): 

۲ - آية الولاية . 

م آية التطهیر . 

. الایمان الصحيح على ضوء القر آن‎ - ٤ 

قال التهراني في الذريعة ج۲ ص۵۱4 : 

الایمان الصحیح للسيد محمد سعيد ابن السید ناصرحسین ... اللكهنوي 
المعاصرالمو لود سنة۳ع۱۳ کتاب تحقيقي علمی يبحث فيه عن العقائد الصحيحة 


(۱) معجم رجال الفكر والادب ص۳۹۰ . 
(۷) الذرية ج۲ ص۳۱۹ . 


۷ 


تحت أشعة القر آن الشريف . 

ه - مدينة العلم : فى سند حدیث أنا مدينة العلم وعلی بابها » والرد على 
ابن عاشورشیخ الاسلام تونس » خرج مقدارمن أوائله من تحت الطبع فى 
النجف » وله مقدمة کتبها السيد محمد علي هبة الدین الشهرستانی(). 

> - مسانید الائمة وال . 

۷- عبقات الانوار - حدیث المناصبة . 

۸ - عبقات الانوار - حدیث خیبر- القسم الثاني . 

توفی بالهند عام ۱۳۸۷ ودفن الى جنب والده ؛ في صحن مرقد القاضي 
الشهید نور الله المرعشي التستري . 

أعقب الخطیب الفاضل السید علي نباصر ... وکان قد درس في النجف 
الاشرف » وبعد اجتیازه بعض المرراخل الدراسيةَ عاد الى وطنه , 

انتهی ماأردنا نقله من مقدمة « افحام الاعداء والخصوم » . 

آقاى حکیمی در کتاب هفتم مرزبانآن حماسة جاوید : «میرحامد حمین» 
در ذبل ترجمة سید محمد سعبد بن سيق ناصرحین ازصحيفة المکتبة( نقل 
کرده و كويد : 

علامه امینی در سفرخود به هند به سال ۱۳۸۰ در لکهنو باایشان‌ملاقات 
میکند سید سعيد الملة به دیدار وى ميآيد » وفرزند خاندان « عبقات » قدوم 
نویسندة « الغدير » را بگرمی پذیرا میشود . درصحيفة المكتبة ازاین‌دوضوع 
ياد شده‌است : 


(۱) الذريعة ج۲۰ ص۲۵۱ . 
(۲) صحيفة المکبه»مجلهکا بخان 


نجف (مكتبة الامام امير المؤمنين العامة) اس 
كه درشمارة دوم آن گزارش مسافرت علامه امینی به‌هند و کت بخانه‌ها ونسخ‌هائی که 
وی در آن ديار ديدم است آمده وتوصیت خلم است . 


Ye 


علامه بزر گوار سید محمد سعید الملة » فرزند دانشمند مشهورسیدناصر 
حسين ونوادة علامه مجاهد » سيد طائفه - حضرت میرحامد حسین - قدس 
سره الشریف هر صبح وشام از مساجدا نميكشت » ماهر گز فضائلی را که از 
وی وبرادر دانشمندش شریف معظم » سیدنصیر الملة مشاهده كرديمفراموش 
نميكنيم » آن احترام وبزر گگ منشی وعزت وشرافت واخلاق نيك وآداب 
وروحیات شریفانه وغراشز پسندیده » و آن بهرة سرشاری که از نیای خويش 
(میرحامد حسین) دارند » ونصیب دافریکه از فضیلت‌ها برده‌اند در ور 
فراموشی نیست(). 

۲- (سيد ذا کر حسین موسوی هندی) : 

وى فرزند دیگر سید حامد حسین است ؛ واو نيز از مشاهیر افاضل اين 
خاندان شريف میباشد . 


مرحوم علامه سترلد؛ شيخ اقا بزر گث تهراني درنقباء البشر ج۲ ص۷۱4 
كويد : 

السيد ذاكرحسين بن السید حامد حسین‌الموسوی النیشابوریالکنتوری 
الهندى اللكهنوى؛ عالم فاضل» واديب شاعر؛ كان من افاضل اسرته » واديائها 
الشعراء له آثار منها: « الادعية المأثورة » طبع في الهند , وعليه تقريض اخيه 
العلامة السيد ثاصر حسين ... وتصديقه باعتبارها كما ذکرناه في (الذريعسة) 
ج۱ ص44« وكان معين اخيه المذكور في تتميم مجلدات (العبقات) » وله 
ديوان شعر بالفارسية والعربية » وولده السيد ساجد حسین؛ طبيب » ادي بأيضاً 
له « دبوان في المدايح والمراثى بلفة اردو» . 


(۱) صحيفة المكتبه شمارة :٠ص‏ 16. 


۷ 


« وفات مير حامد حسین > 

مرحوم‌میر حامدحسین‌پس از عمری مجاهده ودفاع ازحریم اسلاموتشیع. 
در سن ٩۰‏ سالگی چنانکه گذشت در هیجدهم ماه صفر سال ۱۳۰۲ روج 
بلند پروازش قفس‌تن را شکست» وبشاخسار جنانآشیان كرفت » وجهان‌اسلام 
وتشييع را در سوك مود داغدار نمود » ودر عزايش بلاد شيعه بسوك نشستند 
وادباء وشعراء در فضائل ومناقب او قصیده‌ها سرودند» ودر رثاء او مرئيههاى 
بسيار كفته شد ؛ برای نمونه اينكه به یکی از آنها اقتصار ميشود : 

علامه ادیب» ومحقق اريب مرحوم حاج ميرزا ابو الفضل تهرانى متوفی 
١‏ ق صاحب « شفاء الصدور في شزح زبارة العاشور » در مرثية مرحوم 
میرحامد حسين قدس سره كويد : 

من غزا هاشماً وفل شباها وتار ”في عزها من عزاها 

ومعد من استعد لیسردی يكن علیائها وقطب رحاها 

من تولى كنسانة بسهسام نصلهن الردى وفيها رماها 

من رمی ملة الحنیف بنصل مکتنته ایدی القضا في حشاها 

ودمی المصطفی‌بفادح‌خطلب ١‏ ضاق عن بعض رزه لابتاها 

قدأصایت آیدی‌الردی أريحيا بسهام فيه أصابت خطاها 

فقدت هاشم لعمر أبيها يوم فقدانه مدار علاها 

غیث مجدبها جدی مجتدیها شمس آضحائها هلال مساها 


وحساماً مهندا ليس ينبو حيث تنبو من السیوف‌ضیاها 
وعساراً للمكرمات رفيعاً هد" من هلاه مشيد بناها 
حافظ الملة الحنيفية الي ضاه من کتبه وخامى حماها 


YY 


ومجلی العلسوم من شبهات اغطشت ليلها فجن دجاها 
کم و کم عبقة لانوار فضل من تصائیفه الحکیسم انتشاها 
وكم استقصى الاعتبارلبیب فرآها قد أفحمت ما عداها 
و کم اجتا حأصلغى واطفی نار شرك كانت نشب لظاهسا 
بمجارى أقلامه كم رياض من علوم الال الکرام سقاها 
عبقات الانوار منهن فاحت وسرى في البسیط طيب شذاها 
فهى تدعوه بکرة واصيلا فی نحیب لنيل اقصى مناها 
وتديل الدموع سکباً فاراخ عبقات الانوار تبكيه آها(» 
(r)‏ 


(كتابخانة ناصريه) 
از آثار ارزنده مرحو مي رخَامدٍ حسین قدس سره کتابخانه كم نظیری است 
تا بخانه ناضر بهسشهوراست, ایی کنابخانه! گرچه‌ازنظر کمیت 
كه تفریبابه ۳۰۰۰۰بالغ است نظیرش بسيار است‌ولیکن از نظر کیفیت(چنانکه 
نویسنده ناچیز در سفریکه ورسال 4۰۳ ۱ق ماه ذي‌الحجة الحرام برای تحقیق 


کتاب شریف « عبقات الانوار» به لکهنو نمودم خود دیدم) بسیار مهم است 
بحدیکه از مفاخر جهان نشيع بشمار رفته . 

مرحوم آقا بزرك در «نقباء البشر ج۱ ص٤۳۷‏ می‌نویسد : 

وللمترجم (مير حامد حسین) خزانة کتب جليلة وحيدة في لکهنو » بل 
في بلاد الهند وهي أحسدى مفاخر العالم الشيعي » جمعت ثلائین الف کتاب 
بين مخطوط ومطبوع من نفائس الکتب + وجلائل الاثار ؛ ولاسیما تصانیف 

(۱) دیوان ابوالقضل تهرانی ط تهران ۱۳۹۹ - ص۳۸6 ۰ 


۷۸ 


أهل السنة من المتقدمین والمتأخرين . 

حدثني شیخنا الملامة الميرزا حسین النوري : ان المترجم کتب اليهمن 
لکهنو يطلب منه ارسال أحد الکتب‌البه » فاجابه الاستاذ بانه من العجیب خلو 
مکتبتکم من هذا الکتاب على عظمها واحتوامها ! 

فاجابه المترجم بأن المتيقن لدی وجود عدة نسخ من هذا الکتاب فیها » 
ولكنالتفتيش عنه والحصول عليه آمر يحتاج الىمتسع من الوقت .والکتاب 
الذي ترسله الى يصلنى قبل وقوفی على الکتاب الذي هو فى مکنبتی الني 
اسکنها . فمن هذا بظهر عظم المكتبة واتساعها » وحدثني بعض فضلاء الهند 
ان أحد أهل الفضل حاول تأليف فهرس لها وفشل في ذلك . 

وقد اهدى الى بعض أجلاء الاصدقاء صوّرة جانب واحد من جوانبها 
الاربع وهوكتب التفاسيرء وقد زرناه فادهشناء وبالجملة فان مكنبة هذا الامام 
الكبير من اهم خزائن الكتب في الشَرق > 

آقاى حکیمی در کتاب «فیر خامد حسین» ۱۳۵ می‌نویسد : 


خاندان مير حامد حسین » از آغاز سدۀ سیزدهم » به پی‌ریزی کتابخانة 
همت گماشتند ؛ این کتابخانه به مرور زمان تکمیل كشت ؛ ونسخه‌های فراوان 


ومآخذ نفيسي در آذاگرد آوری شد » تا به دوران سید ناصر حسین »كه به 


نام وى نامیده كشت . 
در صحيفة المكتبة شماره ٤/۲‏ ۲۹-۱ شرحىدر بار اين كتابخانهوبرخى 
نسخههاى نفيس آن آمده است ما در ابن جا » چند سطر از اين كزارشرا 
بتلخيص می آوریم : 
این كتابخانه باعظمت که‌حاوی ۳۰۰۰۰ جلد کتاب » از نفايس مطبوعات 
ونوادر مخطوطات می باشد» نتیجهٌ همت‌سه شخصیت بزر كك علمی است.... 


۷۹ 


پایة تأسیس ایسن کتابخانة مبار که به دست راد مرد محفق » ودانشمند » 
فقيه متکلم » جامع معقول ومنقول » سيد محمد قلی موسوى نيشابوري که 
از ایرانیان مقيم هند بودند استوار گرد 


سپس‌محتوبات كتابخانة فرزندش» قهرمان بزرك دانش» مير حامدحسین 
بدان ضمیمه گشته ... 

وبعدها آنچه سيد ناصرحسين بسر مير حامد حسين گرد آورده ؛ بر آن 
کتابخانه افزوده گشته است . 

ويس ازدر گذشت‌ایشان کتابخانه به فرزندان عالی مقام وی : سيد محمد 
سعیدالملة» وسید محمد نصیر الملةانتقالیافته» ودر تحت نظر ايندو بزرگوار 


اداره ميشود . 
مآخذ زندکانی صاحب «عبقات» 


آنچه در شرح زندگانی پر بر کت مول «عبقات» ذكر شداند کی بود 
از بسیار وقطرة بود از بحار » واگ ر کسی بخواهد بيش از این به زند گانی 
این قهرمان فضیلت وخاندان پرفضیلتش مطلع شود بايد بکنبی که در ذیل ياد 
ميشود مراجعه کند : 

۱ - «احسن الودیعة» ج۱ ص64 -1١١‏ ۰۱۰۹ 

۲- «اختران تابناك» ص۵۲۸ . 

۳- «ارمغان» دور ۲۷ سال ۱۳۳۷ شمسی - شماره ۷ - لم - ٩‏ . 

6 - داعيان الشبعة» ۱۸ ص ۳۷۱ - ۳۷6 - و ج4٤‏ - ص۰۱۰۷ 

۵ - «افحام الاعداء والخصوم» مقدمه ص۷۰ . 

. «ایضاح المکنون» «ذیل عبقات»‎ - ٩ 


۷- «تکمله نجوم السماء» ج۱ ص۲۲ - ج۲ ص٤۲‏ . 

۸- «الذريعة» ج۲ ص۲۵۷ - و۳۱۹- و٤۱٥‏ - و ۱۲ ص۲۲۱ - و 
ج ص٤۲۱‏ . 

٩‏ - «ريحانة الادب»ج۲ ص4۳۲- ج٤‏ ص وه وص ١408‏ - جا ص۹۸. 

۰ - «زند گانی مير حامد حسین» . 

۱ - «سبيكة اللجين في مناقب السید ناصر حسین» . 

۲ - «سواطع الانوار» . 

۳ - «صحيفة المكتبة» شمارة ۲ . 

6 - «عبقات الانواروج» حدیث ثفلین - ص ۲۰ . 

۵ - «علماء معاصرین» ص۳۰ - ۰۳6 

«فوائد الرضویه» ص ٩۱‏ ۰ 

۷ - «فهرس کتابهای چاپی فارسی» ج۴ ص ۰۳۹۱ 

۸ - «الکرام البردق»رج۱ ص۱۵۹ - ج۲ ص۱4۸ ۰ 

( كنجينة دانشمندان ۷ ص2۲۳ 

۲۰ - ولغت نامه دهخدا »بخش دوم از صرف ح ص۱6۹ ۰ 

۱ - «المأثر والاثار» ص۱۱۹ ۰ 

۲ - «مؤلفين کتب چاپی» ج۲ . 

۳- ومستدرك» خاتمه . 

۶ - «معجم رجال الفکر» ص ۳۹۰ ۰ 

وبا «نجوم السماء» ص2۲۰ . 

۰ «نقباء البشر» ج۱ ص۴6۸ وص۳۷‎ - ۲٩ 


۷- «هدية الاحباب» ص۱۷۷ . 


A 


۲۸ - ياد نامه علامه امینی» مقاله بیستم ۰ کتاب در شناعت شيعه . 
والحمد لله رب العالمين وانا العبد الفقیر الى الله الغنى 
غلامرضا بن على اكبر مولاناالبرؤجردى تزيل قم 
لك 


ا 


۳1 الاختهالاطهار 
جرت ايز 
با ۱ 
الامام داماد 
الی‌عایتخنالکهون 


جر اند ورلغرم رالاتا 


روا لول 


طبع عائنفعة الوجیه لن اداع 
شاك عبرال اکا هې . 


الکتاب : عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهار 
المؤلف : الامام الحجة السید حامد حسين اللكنهوي 
المحقق : حجة الاسلام غلام رضا مولانا 

الناشر : المحقق 

تاريخ الطبع : 4٠6‏ ١ه‏ 

الكمية : ۲۰۰۰ 

مطبعة سيد الشهداه (ع) 


ا ا 

احمد ی حمد هوقن ننعمته» مذعن بکرمه» مستعيذ 
من نقمه» مستجیر بذممه (۱)؛ متوخ(۲) لتوابه؛ متوق 
من‌عقابه» لائذ بجنابه» عائذ من عذابه» هارب من‌نیرانه 
راغب الى جنانه» طالب لامانه» آئب الى رضوانه» متبعل 
خاشم لجلا له » متوسل ضارع(۳) الى افضاله ؛ بق 
مستزيد لنواله» سائل مستكتر لاشباله(۴)» على ماآبان 
الحجة وأوضح المحجة» وأتم الدين وأكمل النعمة وأمر 


(۱) الذمم: جمع الذمةاى الكفالة . 
(۲) المتوخی: المتعمد والمتطلب . 
(۴) الضارع: الخاضع والمتذئل . 
(4) الاشبال: الاعانة والعطوفة . 


3 عبقات الانوار 


بيه يتبليغ ماانزل الیه» ووعده بالعصمة» فنصب وصیه 
اماما بومغدير» وجعلهأمير کل صنیرو كبير» وأشكره على 
ما أوزعنا هن الثقة والیقین‌والایمان» والحق الحقيق الحرى 
بالاذعان» وأنار لنا منهاجاسوياً» وطريقاً وضياء وهذهباً 
صادعا» ومدرجاً لامعا» وأزاح عنا العلة» وأنقأ الظماء و 
الغلة» وأضاء لنا البراهين والادلة» ونحانا عن العوج و 
المضلة. 

والصلوة على رلوله المعثام (۱) من جرئومة السادة 
الاخيار» المختار مین أزومينة(؟) القادة الاطبار » ابعشه 
بالعلم المأثور والكتاب المسطور والنور المضىء والمنهج 
السنى» بعد احتدام(۳) من الفقن واعترام(۴) من المحن 
والناس يومئذ اهواء منتشرة وآراءمتفرقة وأديان معلولة 
وملل مدخولة يقعدحونزناد(ه) الشر والانصاب ويعتبقون 


(۱) الستام: ۱ 
(۲) الارومة بفتح الهمزة وضمها: أصل الشجرة . 

(۴) الاحتدام: الشدة. 

(4) الاعترام: السطوة والمیل . 

(ه) الرناد جمع الزند المود الذى تخرج منه الثار - 


از . 


اع 8 


الملقم(۱) والصاب(؟) بلحدون فى اسم الله“ ويخترعون له 
الانداد» يتيبون فى كل سبسب(۳)» وبپیمون فی کل واد؛ 
فلم شعشېم» ورم رثهم“ورتق ضقهم» ورقع خرقیم؛ وأقام 
أودهم» وأماط(ع) عندهم» والف بینهم بعدتضافن القلوب 
وتشاحن الصدور؛ وتدابر النفوس» وتخاذلالايدى؛ وقشو 
الفرور» فهداهم الىدين عزيز المتارءأبلج المناد؛ صريح 
النصاب؛منير الشهاب» رائقالمنضك؛ باذخ المرقب» وفری 
من الكفار والالحاد أدإلجكيريأداعا بكل من أشرك فى 
دين ال أو داجی(۵)» فَكلنَ“فقزنتهم وأوهن منتهم(ع) ۰ 
وسامهم الخسف(۷) وضرب علیبم بالنصف» وأتعب نفسه 
الكريمة فى احصاف (۸) الشريعة القويمة » وخاض الى 

2-00 
(۲) الصاب: شجر مر . 


(۳) السیسب: المفازة والارض البعيدة . 
(4) اماط : أبعد . 


(ه) داجی: داداى . 

() المنة يضم الميم وتشديد النون؛ القوة . 
(۷) سامهم الخسف: اذلهم 

(۸) الاحصاف: الاتقان والاحكام . 


5 عبقات الانوار 


رضوان الكل غمرة» وتجرع فيدكل غصةءوالسلام على 
] له اصولالكر. م» وقادةالامم» وأولياء النعم» وأنوارالبهم(١)‏ 
وود الظلم» ومعادن الحكم» والبادين لاوليائهم الى 
الطری‌الامم(»)» والكاشفين لبم مضائق الغمم» والحافظین 
لهم عن مزالق اللمم» الذين جاهدوا فى ال حق الجهاد » 
وبالغوا فى البداية والارشاد الى لقم(۳) الصواب والسداد» 
وفصموا حبل الفواية واللداد؛ورضوا أركان الضاالة والعناد 
وأبادوا خضراء الكفر والنفاق» وشقوا عصا البدع والشقاق 
الذين أمرنا اله وله تیان فأ يجادتهم؛ ونر کب قذتهم 
ونقتص جمیل ] ثارهم» و ستضيىء با نوارهم» ونغترف من 
بحارهم . 

وبعد فيقولالعبد القاصر (حامد حسین) لهالل حلل 
کرامته» ولاسلبه نضارة نعمته» وکان فى الدنیا والاخرقله 
وحقق آمال» وئورباله وجمل الى کل خیر مآ له : 


(۱) البهم: مشکلات الامور . 
(؟) الطریق الامسم: معظم | لطريق . 
(۴) اللقم بفتح اللام والقاف: معظم الطريق أووسطه . 


احادیث ولایت ۷ 


أن هذا هو المنیج (۱) التانی من کتابی السمی 
ببقات الانوار فی اثبات امامة الائسة الاطپار» الذی 
نقضت فيه على الباب السابع من التحفة (؟) العزيزية » 
و لالت فی الذب عن ذمار الطريقة الحقة العلية؛ واستعنت 
فيه كثيراً من افادات الوالد الماجد العلامة المولی السید 
محمدقلى قدس اد نفسه الز کیة» وأفاض اك رحمته 
على تربعه السنیة» وال الموفق للإتمام والا کمال ومنه 
الاتجاه فى المبدء والمل . 


(شاهصاحب احادیث مربوطه بولایت را در دوازده 
حديث منحصر کرده) 
قال الفاضل المحدث التحریر: وأما احادیث که بآن دراين مدعی تمسك 
کرده‌اند بس همگی دوازده روایت‌است(: 


١ (‏ ) المنهج الاول فى تقسیر الایات الفر آنية القى طعن صاحب التحفة على 
الامامية فى استدلالهم بها على المذهب الحق » ومع الاسف لم بطبع هذا المنهج 
الى الان ‏ 

(۲) التحفة العزيزية أو تحفة الاثتىعشرية تاليف عبد العزيز ب نأحمد الممرى 
الفاروقى الدهلوى المتوفی سنة ۱۲۳۹ ه. 

() لايخفى على من أمعن النظر ان هذه الكلمات بل کتاب التحفة كلها مسروقة من 
كتاب الصواقع لنصر الله الكابلى . 


۸ عبقات الانوار 


اول حدیث غدیرخم که بطمطراق بسي ار در کتب ایشان مذ کور میشود 


وانرا نص قطعى دراین مدعی‌می‌انگارند . 


- حديث غدير مروی از بریده - 

حاصلش آنکه بریدة() بن الحصیب الاسلمی روایت کند که آنحضرت 
صلی الله عليه (وآله) وسلم درغديرخمكه هنكام مراجمت ازحجة الوداعميان 
مکه ومدینه بآن موضع رسيد جماعت مسلمين راكه درركاب آنجناب بودند 
حاضرفرموده حطاب کرد که : 

بامعشر المسلميخ آلست أولى بكم ف آنشکم؟ قالوا: 
بلى» قال: من كنث-مولاهتفعلى مولاه» أللهم وال‌من‌والاه 
وعاد من عاداة 2 

گویند که مولی بمعنی اولی بتصرفاست » واولی بتصرف بودن عيبن 


امامت است . 


- رد شاهصاحب براینکه مولی در حديث غدیر 
اولی بتصرف است - 
اول: غلط دراین‌استدلال آن‌است که اهل عربیت قاطبة انکار کرده‌اند که 


ولم يشهدها » وشهد خيبرء وفتح مكة » وسکن المدينة ‏ وانتقل الى البصرة » ثم الى مرو 
قمات بها۳٩‏ ۰ له ۱۹۷ حديئا . 


حدیث غدير ازبریده ۹ 


مولی بمعنی اولی آمده باشد » بلکه كفتهاند :كه مفعل بمعنى افعل درهیچ 
جاو درهيج ماده‌نیامده جه جای ابن ماده على الخصوص الا ابو زيدا"الفوى 
كه ابن را تجويز نموده » ومتمسك او قول ابوعبيده!') است در تفسير (هي 
مولاكم): اى اولى بكم . 

لیکن جمهوراهل عربيت دراين تجويزوتمسك تخطثه کرده‌اندو كفتهاند: 
كه اكراين قول صحیح باشد لازم آید که‌بجای(فلان اولى منك » مولی‌منك) 
بگویند» (ومو باطل منکر بالاجماع). 


ونيز گفته‌اند : که تفسیر ابوعبیده 


ن حاصل معنی‌است » يعنى :(النار 
مصیر کم » والموضع اللائق بکم )هآنگه لفظ مولی بمعنی اولی‌است . 
دوم :آنكها گرمولی بمعنی اولی همباشد صله اورا بالتصرف قراردادث 
از کدام لفت منقول خواهد شد » چه احتمال است که‌(اولی بالمحبة واولی 
بالتعظيم) مرادباشد » وچه لازم که رجا لفق ال بشنویم مراداولیبالتصرف 
كيريم» قوله تعالی بان اولی‌الناس بابراهیم للذين اتبعوه وهذا النبي‌والذین 
آمنوا 00 وپیدااست که اتبساع حضرت ابراهیم ا اولسی بتصرف در آن 


جناب نبوده‌اند . 


»( أبو زيد الانصارى سمید بن أوس كان من أهل البصرةواحدأثمةالادب واللفة » 
وکان سیبویه اذا قال : سمعت الثعة » يعنى با زید » توفی بالبصرة ۰۵۲۱۵ 

(۲) أبوعبيدة اللحوی معمر بن المنتى البصرى من أئمة الادب واللفة توفی سنة 
4 


(۲) سورة الحدید : ۱۵ ۰ 


(4) آل عمران :5۸ ۰ 


9 عبقات الانوار 


سوم: آنکه قرينة مابعد صریح دلائت میکند که مراد از ولایت که ازلفظ 
مولی یااولی هرجه باشد فهمیده میشود بمعنی محبتاست(وهوقوله صلی الله 
عليه (و آله) وسلم) : (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه) . 

وا گرمولی بمعنی متصرف في الامر؛ یامراد از اولی اولی بتصرف 
ميشد توقع این بود که میفرمودند : بارخدایا دوست دار کسیراکه در تصرف 
او باشد » ودشمن دار کسی را که در تصرف او نباشد . 

دوستی ودشمنی اورا ذکر کردن دلیسل صریح است بر آنکه مقصود 
ایجاب دوستی او وتحذیسر از دشمنی اواست » نه تصرف وعدم تصرف » 
وظاهراست که بيغمبر عليه الصلاة وا لملام‌ادنی واجبات‌را بلکه سنن‌بلکه آداب 
قیام‌وقعود وا کل وشرب‌را پوجهی‌ارشادفرموده که آن معانی مقصوه از الفاظ 
اودرفهم هر كس ازحاضر وغائب یمد ازمعرفت لفت عرب بی تکلف حاصل 
میشود » ودرحقیقت کمالبلاغت هم در ایناست » ومقتضای منصب ارشاد 
وهدایت نیزهمین » دراين مقدمة بس عمده اگر برمثل این کلام كتفاءفرمايد 
که اصلا موافق قاعسده لفت عرب آن معنی ازاو برنتوان داشت درحق نبي 
قصور گویائی وبلاغت ‏ بلکه مساهلت در 
(والعياذ باللم). 

پس معلوم شد که منظور آن جناب افادۀ همین معنى بودكه بی تکلف 
ازايسن كلام فهميده ميشود » يعنى محبت على فرض‌است مشل محبت پیفمبر» 


غ وهدایت ثابث كرون است 


بر» وهمين است مذهب اهل سنت 


ودشمنى اوحراماست مثل دشمنى بب 
وجماعت » ومطابقاست فهم اهل بیت‌را . 


حديث غدير از بریده 1 


«ابو نعيم ازحسن7امثنى بن حسن السبط رضى اللهعنهما»آوردهكه از وى 
برسيد ند كهحديث (من کنت‌مولاه) آیانص‌است برخلافت على رضى الله عنه ؟ 
كفت :ا گرپیغمبرخدا صلی الله عليه وسلم بدانخلافترا اراده ميكردهرآينه 
برای مسلمانان واضح میگفت » جه آنحضرت صلى الله عليه وسلم انصح 
الناس وواضح گوترین مردم بود » هرآينه میگفت : 
(ہا أأيها الناس هذا والی آمری والقاتم علیکم بعدی 
فأسمعوا له وأطیعوا) . 
بعد از آن گفت : قسم بخدااست كر خد)/ورسولش علی‌را جهت‌این کار 
اختبارمیکردندوعلی امتثال امرخد ورسول نمیکرخ واقدام براي كار نميفرمود 
هر آینه بسبب ترك امتثال فرمودة حق تعالی وحضترت سیدالوری اعظمالناس 
ازروی خطایا میبود . شخصی گفت :آینا نگفنه‌است زسو لخدا صلی الله 
عليه وسلم : (من كنت مولاه فعلسي مولاه) ؟ حسن كفت : آ كاه باش قسم 
بخدااست | گراراده میکرد پیغمبرصلی الله عليه وسلم حلافت‌را هر آينهواضح 
میگفت » وتصریح میکرد » چنانکه برصلوة وز کوة کرده‌است » ومیفرمود : 
(باآیها الناس ان علياً والی امر کم من بعدی والقائم 
فی الناس بأمرى) . 
ونيز دراين حدیث دلیل صریح‌است براجتماع ولايتين در زمان واحد » 
زیرا که‌تصریح بلفظ بعدواقع نیست. بلکه‌سوق کلام براىتسوية ولايتيناست 


(۱) الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (ع) من أكابر الهاشمین فى عهده 
توفي بالمدينة نحو ٠‏ وه وکان عبدالملك بن مروان يها به . 


۱۳ عبقات الانوار 


( فيجميع الاوقات ومن‌جمیع الوجوم) » چنانکه پرظاهراست وپیدااست 
كه شر کت امیر باآنحضرت صلی الله عليه وسلم درتصرف در حين حيات 
آن حضرت (ص) ممتنع بود » پس ابن ادل دليلاست بر آنکه مرادوجوب 
محبت اواست » زيسراكه در اجتساع محبتین محذوری نیست ؛ بلکه یکی 
مستلزم دیگری‌است ؛ ودراجتماع تصرفین محذورات بسیاراست . 

وان قیدناه بمایدل على امامته فى المآل دون الحال 
فمرحباً بالوفاق» لان أهل السنة قائلون بذلك فى حين 
امامته . 

ووجه تخصیص حضرت مرتضی ابن خواهد بود که انحضرت صلی ال 
عليه وسلم را بوحی_معلوم شذکه درزمان امامت حضرت مرتضی لب بفی 
وفساد خواهد شد؛ وبعضی مردم انکار امامت او خواهند نمود . 

وطرفه آنست که بعضی ازعلماء ايشان دراثبات آنکه مراد ازمولی أولى 
بتصرف است تمسك کرده‌اند بلفظیکه درصدر حدیث واقع‌است وهو قوله : 
«ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» بازهمان سخن‌است كه هرجا لفظ أولى 
ميشنو ندأولى بتصرف مراد میگیرند . 

جه ضروراست که ابن لفظرا هم برأولى بتصرف حمل نمايند؟ بلكه در 
اینجا هم مراد همین‌است که (ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم فى المحبة) 
بلكه أولى دراينجا مشتق از ولایت‌است که بمعنی محبتاستءيعنى (ألست 
أحب الى المؤمنين من أنفسهم) تا تلائم اجزاء کلام» وتناسب جمل متسقسة 
النظام حاصلشود . 

وحاصل معنی اين حطبه چنین باش د که ای گروه مسلمانان مقرراست که 


حديث غدير از بریده ۳ 
مرا ازجان خود دوستتر میدارید» بس هر که مرا دوست دارد علی‌را دزست 
دارد؛ بار خدابا دوست دار کسی‌را که دوست دارد اوراءودشمن دار کسی را 
که دشمن دارد او راء 

عاقل‌را بايد که دراین کلام مربوط غور کند» وحسن انتظام اورا دریابد 
واين لفظ بيغمب ركه (آلست أولى بالمؤمنين من آنفسهم) باشد مأخوذ ازآیت 
قر آنی‌است» واز همین راه اورا ازستلمات اهل اسلام قرار داده» وبروی 
تفریع حکم آینده فرمود , 

ودرقر آن اين لفظ جائى واقع شده که معنی أولى بتصرف در آنجا اصلا 
مناسبت ندارد وهو قوله تعالى: لبیل بالمژمنین من أنفسهم وأژواجه 
امهاتهم راولوا الارحامبعضهم أوالى ببعض ی کتاب له( پس سوق این 
كلام برای نفى نسبت متبنتى به متبتتى ست 

وببان آنستكه زيد بنحارئة را رید بنمحمد نباي كفت زیر که نبت 
بيغمبر صلی الله عليه وسلم بجميع مسلمانان نسست يدر شفيق بلكه زياده بر 
آنست؛ وزنان بيغمبر همسه مادران اهل اسلامند؛ واهل قرابت درنسبت احق 
واولى میباشند ازغيرايشان» ا كرجه شفقت وتعظيم ديكران زیاده‌تر باشد» پس 
مدار نسبت برقرابتاسست که در متبنی ومتبتی‌مفقوداست نه برشفقت و 
تعفلیم» وهميناست کتاب الله يعنى حكم خداء ومعنى أولى بتصراف دراين 
مقصود اصلی دخلی ندارد . 

پس دراینجاهم‌مراد همان معنی‌است که درحدیث اراده کرده‌باشد» وا گر 
بالفرض صدر حدیث‌را بمعنى أولى بتصرّف گردانیم نیز حمل مولی ب رأولى 
بتصر"ف مناسیت‌ندارد زیرا که در آن صورت اين عبارت برای تنببه مخاطبین 


٩: الاحزاب‎ )۱( 


15 عبقات الانوار 


است تابكمال توجته واصفاء تلتقی كلام آينده نمايند»واطاعت اين امرارشادی 
را واجب دانند» مانند آنكه بدر درمقام وعظ ونصيحت به بسر خود بگوید: 
كه آيا من يدر تو نیستم ؟ وجون بسر اقرار كند اورا بآنجه منظور دارد 
بفرمايد؛ تابحكم بدرى وبسرى قبول نمايد وبرطبسق آن عمل كند . 

بس (ألست أولى بالمؤمنين) دراين مقام مشل (ألست رسول الله اليكم) 
با (ألست نبیکم) واقع شدم مناسبت يك لفظ از کلام آينده برای اينعبارت 
جستن ودرخواستن كمال سفاه تاست تمام كلامرا بااينعبارت ربطی که همست 
کافی است. 

وازاین طرفه‌تر آنک‌بعضی ازملققین ایشان برنفی معنی محبت ودوستی 
دلیل آورده‌اند : که افاد دوستی حضوت امیر امری است که در ضمن آیا 
#لإوالمؤمنون والمؤمنات بعظهم اولیاه بعش 4( ثابت شده بود . 

بس اين حديث نیز اگر أقادةهمينَ'معنو] نايد لنسو باشدء ونفهمیده‌اند 
كه افادة دوستى شخصى درضمن عموم جيزى دیگراست؛ وايجاب دوستی 
همان شخص بالخصوص امرى ديكرء اگر شخصى بجميع انبياء الله ورسل 
الله ايمان آرد » وبالخصوص ناءمحمد رسول الله يتف نگیسرد اسلام او 
معتبر نیست » اينجا دوستى ذات حضرت امير رضى الله عنه بشخصه منظور 
اقتاد . 

ودر آیت دوستسی بوصف ایمان که عام است مفاد شده بود» و برتقدیر 
اتحاد مضمون آیت وحدیث بازچه قباحت شد؟ کار پیغمبر خود همین‌است 
که تأكيد مضامین قر آن وتذ کیر آنها میکرده باشد» خصوصاً هر كاه وهنی 


(۱) التربة: ۷۱ 


حديث غدير از بريده 1 


وسستى ازمکتلفین وعمل بموجب قرآن دريايد . 

قوله تعالى : لإوذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) () وهيج مضمون 
در قر آن نيامده الا" همان مضمون را در چند آیت تأكيد فرمودهاندء باز از 
زبان پیغمبر تا کید وتقرير آن کرده‌اند تا الزام حجت ء واتمام نعمت كسرده 
باشند » وهر که قر آن وحدیث را دید باشد مثل این کلام پوچ نخواهد گفت 
والا تأكيدات وتفریرات‌پینمبر درباب روزه ونماز وزكوة وتلاوت قر آن همه 
لنوخواهد شدء ونزد خودشیعه نص‌امامت حضرت اميررا بار بار گفتن وتأكيد 
کردن‌همه لفووييهوده خواهدبود» معاذ اه نذلك ؛ وسیب فرمودن این خطبه 
چنانکه مؤرخين وامل سير آورد‌اند صربح دلالت میکند كه منظور افاده 
محبت ودوستی حضرت امير بود » زیرا جماعتی که از صحابه در مهم ملك 
يمن باانجناب متعين شده بودند مثل بریدث اسلمي » وخالد بن الولید» ودیگر 
نامداران‌هنگام مراجعت از آن سر شکایتهای بیجا از حضر تامير بحضرت رسول 
َو عرض نمودند » چون‌جناب رسالت‌پناه دید که ابن قسم حرفها مردم را بر 
زبانرسيده است وا گر ویک دو كس را از این شکایتها منع کند محمول 
برپاس علاقه ناز کی که حضرت‌امیر را باجناب اوبود خواهند داشت وممتتع 
نخواهند شد ء لهذا خطبة عام فرمود واین نصیحت را مصدار ساخت بكلمة 
که منصوص است در قر آن : لإالست اولی بالمؤمنين من أنفسهسم» . يعنى 
هرجه میگویم ازراه شفقت وخیر خواهی میگویم» محمول بر پاسداری کسی 
ننمایند. وعلاقة کسی‌را بامن درنظر نیاورند. محمد بن اسحق ودیگر اهل‌سیر 
بتفصیل اين قصه را آورده‌اند ٩‏ . 


(۱) الذادیات : مه 
(؟) تحفه اثاعشری‌ص۲۰۸ الى ۲۱۰ ط پیشاور. 


اقول مستعیناً بلطف اللطیف الخبیر 


برنافدان بصير» ومتأملان آسلوب‌تحریر مثل سفيدة صبحمنير لایج ومستنیر 
اس ت که شاهصاحب باوصف مر جعیگی خو اص وعوام؛ واظهار کمال‌حذاقت 
ومهارت در مقابله وخصام حصر احادیث خير الانام (علیه واله الاف التحيسة 
والسلام) که اهلحق بآ آستدلال بر خلافت وصی مطلق مینمایند در دوازده 
فرموده اند» واين معنى از اکاذیب بارده ودعاوی فاسده‌است . وچنین دعوای 
باطل با وصف این همه لاف و گزاف هوش از سر مير بايد ؛ وهر چند امعان 
نظر وانعام فکر در آن بكار میرود» جز حيرت بر حيرت نمی‌افزاید . 


(شاهصاحب در حصر احادیث داله برامامت در عدد 
دوازده كاذب است) 
بار خدايا این کدام حصر است» عقلى یااستقرائی؟ عقل را خود درامثال 
اين امور دخلى نیست . واما استقراء پس حال آنهم از استقراء ظاهر . که 
قدریکه از احادیث‌این مطلب شریف در کتب متداولةٌ اهل حق مسطوراست 
بلا شبهه اضعاف مضاعف این عدد است ۰ خصوصاً نظر باينكه در اين جمله 


گفتار کابلی در صواقع ۷ 


آن احادیث هم داخل است که از آن افضلیت جناب امير المؤمنين لا ثابت 
میشود که آن مستلزمامامت‌است؛ واین‌قسم احادیث خار جاز حد احصاه وبیرون 
از حيطة استقصاء است » واحدى از علمساء اعلام وفضلاى فخام اهل حق”" 
لاتصر بحأ ولاتلميحاً این حصر باطلرا ذكر نفرموده» واز مخالفين هم كسانيكه 
از كذب وافترام استحياه دارند جنين جسارت كه مفضى بخسارت است 
بكار نبرده » اينكك كتب اهل حق حاضر » ودر اکناف واطراف دائر وسائر » 
خدا را لختى متوجه كرديده ملاحظة آن فرمایند.ویید ماغى ننمایند که علماء 
اخيار واعلام ابرار در اين مقام احادیث ابن مرام جه قدر ايراد نموده‌انسد » 
باوصفیکه بطور مشتی نمونه از خرواری؛ واندّكى از بسیاری ذکر کرده‌اند. 


کابلی در صواقع تلویحا احاذیث ولایت را منحصر 
در دوازده ذانسته - 


واز اينجا است که خواجة کابلی در صواقع از افتضاح ودارو كير اهل حق 
انديشيده از تصریح صریح باین حصر باطل‌اعراض ورزیده لیکن از ايهسام 
واشعار که آن هم عند الامعان بمنزلة تصسریح است خود را باز نمیسدارد 


ومیگوید : 
المطلب الرابع فی‌ابطال استدللال الرافضة على انالامام 
بعد الثبی (ص) على بأحاديث آهل السنة وهی ائناعشر: 
الاول: مارواه بريدة بن‌الحصیبوغیره عن النبى(ص) 
انه خطب الناس فی غديرخم فقال (ص): ها الناس 


۸ عبقات الائوار 


آلست آولی بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلی» قالوا: بلی » 
قال (ص): من كنت مولاه فعلی مولاه» اليم وال من 
والاء» وعاد من عادام» واستدلوا على مرادهم بان معنی 
المولی الاولی‌بالتصرف» والاولوبة بالتصرف هی الامامة. 
وهو باطل لان مولی لیس يمعنى الاولی» ولميصرح أحد 
من اللنویین آن مفعلا جاء بمعنی آفعل الا آبوزید علی 
ماحکی عنه وئبوتته لم نصح ولوسلم لایتمین آن یکون 
المراد الاولی بالتعتف لجوازا أن يكون أولى بالمحبة 
والتعظيم والقرت فاته تفه و کتوله تغالی: (ان أولى الناس 
بابراهيم للذين اتبعوه وهذا التب والذين آمنوا معه) 
ولان المولى مشترك بين معان:كالمالك؛والعيد وهوالمعتق 
والصاحب» والقررس بكاين العم ونحوه» والجار؛والحليف » 
والصدیق» والناصر» والمنعم عليه والرب»والتزیل»والمحب 
والمحبوب»والتاب» والظهیر» ولامجوز تعیین بض معانی 
المشترك الابدلیل» وخاتمةالحدت وهی‌الجملة الدعائية 
قرينة واضحة على آن‌المراد بالمولی المحب والصدیق» آما 


گفتار كابلىدر صواقع 1 


فاتحته فلاتدل على آن‌المراد به الامام»لانه انما صدره 
بها ليكون مايلقى الى السامعين آثبت فى قلوبهم» ولان 
ماورد فى خلافة المتقدمين عليه ينفى حمله على الممنى 
الاول لوثبت» ولانه لوكان مراده صلیالعلیه‌وسلم بیان 
أمامة المر تضی کمازعموا هژلاء الضلا لاصرح به تصر بح 
بصرم دجی‌الاحتمال . 

وقدأخرج أ بونميم المیاینی عر لجسن المثنى بن‌الحسن 
المجتبى انه لماقيل له: ان من کنت هولاه نص فى 
امامة على؟ قال: آماواند لویعنی التبی (ص) بذلك الامامة 
والسلطان لافصح لهم فانه(ص) كان أفصح الناس» ولانه 
لوکان الولاية بمعنی الامامة للزم أن یکون على اماما 
فى حيوته؛ وهوباطل لان‌الاولی بالتصرف الستقل فى 
حیوته هوالنبی لاغیر» ولانه بلزم آن‌یکون على شربکاً 
للنبی(ص) فى کل مایستحق آلنبی(ص) التصرف فيه من 
أمورالمؤمنين وغیره» وهوباطل من غیرنکیر» ولوفرض 
أنها بمعنی الامامة فالمراد الماال دون الحال والتخصیص 


.۷ عبقات الانوار 


للتحضيض على متابعته ومبایمته لانه(س) علم بالوحى أن 
من الناس من نكر امامعه بعد اتعقاد البيعة(١)‏ . 

مگر شاهصاحب پرده از روى كار گرفته» حيا را برطاق گذاشته » (زيادة 
للفرع على الاصل) بكلمة همگی دوازده‌است‌تصریح صريح برحصر فرمودند 
وازارتكاب دروغ فضيح نیندیشدند» ايناست حال شاهصاحب درهمجو امور 
واضح وبين كه صدق وكذب آن بادنى التفات ظاهر ميشود ؛ بس غور بايد 
نمودكه در اموريكه محل التباس واشتباه ميباشد جه قسم اکاذیب وافتراأت 
را تدسيس فرموده باشند ؟ وچهاغاهاروتلبیس هادر آن بكار برده . 

ونيز جملة از احاديثل كه اهل خق گر کتب خود » بار مقام احتجاج 
واستدلال وارد کرده‌اند اقوى وابلسغ در دلالت بر مطلوب است از بعسض 
احادیثی که کابلی وارد کرد بوشاهصاحب بتقليدٍ او اقتصار بر آن فرموده‌اند 
وحصر در آن نموده» پس فطع نظر ازبطلان حصر تركاقوى نيزمقام مؤاخذه 
ومطالبه است . 


(حديث غدير تنها به بريده منسوب نيست بلکه 
ازاحاديث متواتره است) 


والعجب کل العجب كه شاهصاحب تقریر شيعه را در استدلال بایسن 


حدیث بعنوان عجیبی وطرز غريبي نقل کرده‌اند که چنین حدیث متواتر را 
صرف به بريدة اسلمی منسوب ساخته‌اند واز اشعار بتواتر آن لا آقل" بتکثر 


تصریح ابن المغازلی بصحت وتواتر غدیر ۲۱ 
افزوده بود » دل شامصاحب نداد که بذکر آنهم پردازند وحال آنکه بر 
ارباب تتبع‌وبحث واصحاب تفحص‌واستقراء درحیز احتجاب و استنار واختفاه 
نیست که این حدیث بطرق متعدده » واسانید متکثره در کتب فریقین ازجمعی 
كثير از صحابةٌ عظام مروی گردیده » واضعاف مضاءنه شرط تواتر در آن 
متحقق گشته » احصای جمیع طرق آن دراين وجیزه متعسرلهذا بذ کر اقرال 
ناصه بر تعدد طرق آن میپردازم پس بدانکه . 


- تصریح ابن المفازلی بصحت حدیث غدير وتواتر آن - 


ابوالحسن على بن محمدبن الخطیب"الجلابی المعروف بابن‌المغازلی 
در کتاب|لمناقب : 


علی‌مانقل الشيخ أبوالحسن تحيى بن‌السن بن الحسين 
این على الاسدی الحلی ال بعی المعروف با بن بطر يق فى کتاب 
العمدة فى عیون صحاح الاخبار فی‌مناقب امام الابرار أمير 
المؤمنين على بن| بيطالب وصى المختار عليه وعلى ذریسه 
الائمة الاطبار الصلوةوالسلاممدىالليالىوالاسحار»وغيره. 

اولا ابن حديث را نقل كرده : 

حدثنى | بوالقاسم الفضل بن محمد بن عبدالله الاصفها نى 
قدم علينا بواسط املاء من كتابه لعشر بقين من شهر 
رمضان سنة أربعوثلاثينوأر بعمائة؛ قال: حدثنى محمد 


۲ عبقات الانوار 


ابن‌علی بن‌عمر بن‌مهدی» قال: حدئنی سلیمان بن‌آحمد 
این یوب الطبرانی» قال: حدئنی أحمدبن|برأهيم بن كيسان 
لنقنی الاصنبانی» قال: حدتنی اسماعیل بن عم ر البجلى » 
قال: حدةنی‌عسعر بن کدام» عن طلحة بن‌مصرف» عن عميرة 
أبن سعد قال: شهدت علياً على المنبر ناشد أصحاب رسول 
اله صل یال علیه وسلم» من سمح رسول ال بوم غدير خم 
یقول ماقال فليشهد » فقام ائتی‌عشر رجلاء منیسم آبوسمید 
الخدری» وأبوهر برة وأفسين.ينهالك » فشهدوا انهم سمعوا 
و صلیاعلیه تلم بقول: من كنت مولاه فعلی‌مولاه 
اللهم وال من‌والا» وعاد من عاداء(۱) . 
وبعد از آن گفته : 
قال أبوالقاسم الفضل بن محمد: هذا حدريث صحیح عن 
رسول الله صلیال‌علیه وسلم» وقدروى حديث غديرخم عن 
رسول الله صلى أ رعليهوسلم نحو مأة نفس هنهم المشرة؛ وهو 
1 1 قال العلامة الامينى قلس سره بد ذكر هذا الحديث عن ابن المغاذلى :ان 


انساً كان ممن حول المنبر لا من شهود الحديث كما مر فى هذه الرواية بلفظ أبىنعيم 
فى الحلية وكذلك فى بقية الاحاديث وهو الذى أصابته دعوة الامام عليه السلام. ففى 


هذا المتن تحريف واضح . 


ابن مغازلی ازاكابر"محدثين است ۷۳ 


حدیث ثابت لا أعرف له علة» تفرد على رضی‌الله عنه هذه 
الفضيلة لمیشر که آحد- انتهی(۱) . 

از اين عبارت ظاهر است که حدیث غدير خم حديث صحیح است از 
جناب رسالتمآب 8 ؛ وروایت كردهاند اين حدیث شريف را یکصد كس 
از صحابه که از جملۀ ایشان عشره‌اند » بعنی ده کس از صحابه که حدیث 
بشارت جنّت در حق ايشان نقل میکنند . 

وفضل بن محمد بتابر مزيدتأكيد بر این کلام اكتفاه نکرده بمزید تأكيد 
وتشیید مبانی صحت وثبوت این روایت باز فرموده: که این ثابت است نمی 
دانم برای آن علتی»ونیزفرموده: كه متتمترد شد علی لب بابن فضیلت شريك 
نشده کسی انحضرت را . 

واین کلام‌قطع نظر از لالت بر کمال صحت وثبوت وتواتر واستفاضة 
حدیث غدير دال است بر آنکه ابن حدیث بر آمامت باافضلّیت آنجناب که 
مستلزم امامت است دلالت دارد؛ زيرا که عدم مشار کت دیگری جناب امير 
المؤمنين لژ را دراين فضیلت دلیل صریح است بر اختصاصآنجناب باین 
: بس ا گر این فضبلت عين امامت است فذاك المطلوب » وا گر غير 


امامت است‌پس بازهم‌چون دیگران از آن‌بهره ندارندجناب أمير المؤمنين اا 


افضل ایشان باشد . 


(ابن مغازلی از اکابر محدئین است) 
ومخفی نماند کهاب و الحسن مغازلى از اکابرمحدئین و اعاظم‌معتمدین واجلةً 


(۱) مناقب ابن‌المغاز لی ص۲۹ ط طهران سنة ۱۳۹ بتحقیق المحمودی 
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معتبرین است » جلالت قدرش ازمطالعة انساب سمعانى ابوسعد عبد الكريم 
ابن محمد المروزی()» وتراجم الحفاظ میرزا محمد بن معتمد خان بدخشانی 
ظاهر وباهر است . 

مصطفی بن عبد الله القسطنطنی‌المشهور بحاجی خلیفه والکاتب الجلبی 
الاستنبولی هم (در کشف الظنون) ذیل او را بر تاریسخ واسط ابى عبد الله 
محمدبن سعيد بن الدییشی الواسطی المتوفی سنة سبع وثلائین وستمأة ذکر 
کرده ). 


- بزرکان محدثين از ابن المفازلی احاديث عدیده 
نقل کرده‌اند - 
واعاظم محدئین وا کابرمتقین آهل سنت در کنب واسفار دين خويش 
از او روايات عديدة تقل کر دهان 
چنانکه شهاب الدين احمد بن حجر مکی الهيثمى در (كتاب صواعق 
محرقه ۰ 
وملا مبارك هم در (احسن الاخباد) ترجمة صواعق محرفه(), 


ونور الدین علی‌سمهودی در (جواهر العقدین) .٩‏ 


(۱) الانساب ص۵۳۷ منشور المستشرق مرجلیوت 

(۷) کشف الظنون ج۱ ص۳۰۹ 

(۴) صواعق محرقة الاية السادسة من الایات الواردة فى أهل البيت ۱۱۹ 
(4) أحسن الاخباد ترجمة صواعی ۱۷۱ 

(ه) ذکر انهم امان للامة من القسم اثثانی من فضائل أهل الببت ۷۷ 


بزر گان محدثین ازابن مغازلى نقل حديث کرده‌اند e‏ 


و کمال الدين جهرمی در براهین قاطعه ترجمة صواعق محرقه ((6. 

واحمد بن الفضل بن محمد با کثیرالمکی الشافعی در (وسيلة المآل فى 
عد مناقب الال) . 

وسید محمد برزنجی در (نوافض الروانض) ص۲۵ في ذیل قوله : من 
هفواتهم الشنيعة ایجابهم التقيه . 

وسيد محمودبن‌محمدبن على الشیخانی القادری المدنی‌در (صراط سوی 
فى مناقب أل النبي ) هم از او نقل فرموده‌اند . 

وفاضل رشيد تلمیذ مخاطب وحيد در (ایضاح لطافة المقال) » (وغراة 
الراشدین)) برتصنیف كردن مفازلی کتاث‌مناقب جناب امير المؤمنين لژ را 
كه بواسطة شيخ علی‌حزین ذكر ,تموده مباهاتوافتخار دارد وانرا مثل دیگر 
کتب‌دلیل ولای اهل نحلة خود بااهل بیت 9 » وبرهان سلب انحراف از 
این حضرات میداند » بلکه از غرائب امور آنست که فاضل معاصر صاحب 


منتهی الکلام هم باآن همه تعصب وتصلّب واظهار مزید خبرت وتدرب در 
کتاب (ازالة الفین) بواسطة صاحب نوافض تمسك بروایت مغازلی کردهاست 
واو را بتعظیم وتسبجیل ياد تموده . 

وستطلع على ذلك كله انشاءالنه تعالی فيما بعد . 


(۱) براهين قاطعه ترجمةٌ صواعق ۱۸۸ 
(۲) ايضاح لطافة المقال ص۲۲۲ 
(م) غرة الراشدين ص۸۲ 

(4) اذالة الغين ص۲۲٩‏ 


۳ عبقات الانوار 


- ابن عقده حديث غدیررا ازيكصد وپنج طریق‌نقل کرده - 

وابو العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن ابراهیم بن 
زياد بن عبدالله ابن عجلان العقدى الكوفى المعروف بابن عقده که از اعاظم 
حفاظ معتمدين ومشاهير محدثين معتبرين اهل سنسّت است وحفظ واتقان او 
بجائى رسیده که(علی ماصرح به الدارقطنى) باجماع اهل کوفه حافظترى از 
او از عهد ابن مسعود تاز مانش ديده نشده کتابی مستقل در جمع طرق این 
حديث شريف تصنيف فرموده » واز قريب صد کس از صحابه انرا باسانید 
خود نقل کرده . 

چنانکه مولانا السید الاجل رضي الدین ابو الفاسم على بن موسی بن 
جعفر بن‌محمد بن احمد بن محمین‌طاوس الحسینی(قدس الله نفسه‌الز كية.. 
واحله فى اعلى عليين)دز کاب (الاقبال بصالح‌الاعمال) در ذكر مصنفين طرق 
حديث غدير فرموده : 

ومن ذلك النی لیکن متله فى زمانه أبوالعباس احمد 
أدن سعيد بن عقدة الذى ز کاه» وشهد بعلمه الخطيب مصنف 
تاريخ بغداد صنف کتاباً سماه حديث الولاية» وجدت هذا 
الکتاب بنسخة قد كتبت فى زمان اب ىالعباس بن عقدة مصنفه 
تاريخها سنة ثلثين وثلئمائة» صحيحالنقل عليه خط الطوسى 
وجماعة من شیوخ الاسلام لا بخفی صحة هاتضمنه على أهل 


ابن عقده حديث غدير را ازیکصد وپتج طریق نقل کرده ۷۷ 


الافپام . 

وقد روی فيه نص النبی صلوات الل عليه على مولانا على 
عليهالسلام بالولاية من مأة وخمس طرق(۱) . 

از این عبارت ظاهر است كه ابن عقده كتابى خاص برای ذكر طرق 
حديث غدير تصنيف نموده كه آنرا مسمى ساخته بحديث الولاية؛ ویکصد 
وپنج طريق این حديث را در آن ذكر کرده» ونسخة این كتاب که در عهد 
ابن عقده نوشته شده » وتاريخ كتابنش سنۀ میصدوسی بود بيش جناب سيد 
على بن طاوس‌طاب ثراه موجود بوده ءوذرطر اك فى معرفة مذاهب الطرائف 
نیز ذكر این كتاب فرموده» واسمام آن صحابه که أزايشان ابنعقده حديث 
غدير را نقل كرده نيز نوشته » جنانكة گفته : 

ومن ذلك مااكده الى لمل ایال صلی ارد عليبما 
بوم غديرخم من التصریح بالنص عليه » والارشاد اليه فى 
مقام بشهد له بيان المقال» ولسان الحال بانه الخليفة» والقائم 
مقامه فى أمته وقد صنف العلماء بالاخبار کتبا كثيرة فى 
حدیث ,بوم الغدير و تصدیق ماقلناه» وممن صنف تفصیل ما 
حققناه أب والعباس أحمد بن محمد بن‌سعید الهمدانی الحافظ 
المعروف بابن عقدة» وهو ثقة عند أرياب المذاهب وجعل 


(۱) اتبال الاعمال ص۵۳ ط طهران دار الكتب الاسلامية 
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ذل ككتاباً مجرداً سماه حديث الولاية » وذكر الاخبار عن 
النبى صلی|لعلیه وآ لدوسلم بذلك» وأسماء الرواة م نالصحابة 
والكتاب الذى عندى الان . 

لبذا حديث الولاية كعاب قد كتب فى زمن أب ىالعباس 
ابنعقدة» تاريخه سنة ثلثين وثلثمائة صحيح النق ل والمقابلة 
عليه خط الشیخ العالم الربانى الشيخ آبی‌جعفر الطوسى رضى 
اش عنه وجماعة من شیوخ الالام لابخفی صحة ما تضمنه 
على أهل الافهام» وقن نی علی ابی‌المباس بنعقدة الخطيب 
صاحب تاريخ داد و دك رفي مدّحه ما بحتاج ذكره الى 
کراس(۱). 

وهذا الخطيب صاحب تاريخ بغداد ممن لابتهم فی‌تز گیته 
لا بی‌العباس بنعقدة . 


«اسماء من روی عنهم حديث الغدیر» 


وهذه آسماء من روی عنهم حديث يوم الفدیس » ونس 


(۱) تاريخ بغداد جه من ص٤۱‏ الى ص ۷۳ ط بیروت ٠‏ 


رواة حديث غدیر ۷۹ 


النبى (ص) على على (ع) بالخللافة واظهار ذلك عند الكافة » 
ومنهم من هنأه بذلك: 
(۱) ابوبکر عبدالة بنع مان 
(۲) عمر بن‌الخطاب 
(۳) عتمان بن‌عنان 
(۴) على بنابیطالب 
(۵) طلحة بنعبيدارٌ 
(۶) الزبير بن‌الموام 
(۷) عبدالرحمن بنْعوف 
(۸) سعيد بن‌مالك 
(9) العباس بن عبدالمطلب 
(۱۰) الحسن بن‌علی بن‌ابیطالب 
(۱۱) الحسین بن‌علی بنابیطالب 
(۱0) عبدالله ب نالعباس 
(۱۳) عبداله بن جمفر بنابيطالب 


(۱۴) عبدالله بن‌مسصود 


(۱۵) عمار بن‌باسر 

(۱۶) ابوذر جندب بن‌جنادة القفاری 
(۱۷) سلمان الفارسی 

(۱۸) أسعد بن‌زرارة الانصاری 
(۱۹) خزيمة بن ثابت الانصاری 
(۲۰) ابوأيوب خالد بن‌زید الانصاری 
(۲۱) سبل بن‌خنیف الا تقباری 
(؟؟) عتمان بن‌خنیت 

(۲۳) عبدالة ينعم َب الخطاك 
(۲۴) البراء بن عازب الانصارى 
(۲۵) رفاعة بن رافع الانصاری 
(۲۶) سمرة بن جندب 

(۲۷) سلمة بن الا کوع الاسلمی 
(۲۸) زيد بن ثمابت الانصاری 
(؟) أبوليلى الانساری 

(۳۰) سپل بن سعد الاتصارى 
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رواة حدیث غدیر 
(۳۱) عدی بن حاتم الطائى 
(۳۷) ثابت بن يزيد بن وديعة 
(۲۳) كعب بن عجرة الانصاری 
(۳۴) آبوالبیم بن التيهان الاتصارى 
(۳۵) هاشم بن عتبة بن أبىوقاص الزهری 
(ع") المقداد بن عمرو الکنیدی 
(۲۷) حذيفة بن الیمان 
(۳۸) عمر بن آبی‌سلمة 
)۹( عبدال بن آبی اسید المخزومی 
(۴۰) عمران بن حصين الخزاعی 
(۴۱) بريدة بن الحصيب الاسلمی 
(۴۷) أبوسعيد الخدری 
(۴۳) جبلة بن عمرو الانصاری 
(۴۴) آبوهر برة الدوسی 
(۴۵) ابو برزة نضلة بن عبيد الاسلمی 
(۴۶) جابر بن عبدالة الاتصارى 


۳۴ 


عبقات الانوار 


(۴۷) جریسر بن عبدال 

(۴۸) زید بن أرقم الانصاری 

(۴۹) آبوراقع مولی رسول الله صلی هرآ لدوسلم 
(۵۰) ابوعمرة بن عمرو بن هحيصن الا نصاری 
(۵۱) آنس بن مالك الانصاری 

(۵۷) ناجية بن عمرو الخزاعی 

(۵۳) ابوزينب ین عوف الانصاری 

(۵۳۴) على بن مرة 

(۵۵) سعيد بن سعد بن عتادة 

(۵۶) حذيفة بن اسید أبوسربحة الغفارى 
(۵۷) عمروین الحمق الخزاعی 

(۵۸) زید بن حارثة الانصاری 

(وه) مالك بن الحوبرت 

(۶۰) أ بوسليمان جابر بن سمرة 

(۱ع) عبدالل بن ثابت الاتصارى 

(۶۲) حبشى بن جنادة 


رواة حدیت غدير 


(۶۳) ضميرة الاسدی 

(۶۴) عبيد بن عازب الانصاری 

(۵ع) عبداند بن أبى آونی 

(۶۶) زید بن شراحیل 

(ev)‏ عبدالٌ بن بشر الماز نی 

(۶۸) تعمان بن عجلان الإنصارى 
(۶۹) عبدالرحمن بن نفیم الد لي 

(۷۰) آبوالحمراء خا دم سول (ص) 
(۷۱) أبوفضالة الاتصاری 

(۷۲) عطية بن بشر المازنی 

(۷۳) عامر بن لیلی الغفارى 

(۷۴) أبوالطفيل عامر بن وابلة الکنانی 
(۷۵) عبدالرحمن بن عبد رب الانصاری 
(۷۶) حسان بن ثابت الانصاری 

(۷۷) سعد بن جنادة العوفی 

(۷۸)عامر بنعمير العميرى 
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(۷) عبداله بن ياميل 

(۸۰) حبة بن جوین العرنی 

(۸۱) عقبة بن عامر الجهنی 

(۸۲) أبوذويب الشاعر 

(۸۳) ابوشریح الخزاعی 

(۸۴) ابوحجيفة وهب بن عبدالله السواثی 
(۸۵) ابو امامة الضدی تن عیجلان الباهلی 
(۸۶) عامر بن لیلیبن:ضمرة 

(۸۷) جندب دن سفیان الملقی النجلی 
(۸۸) اسامة بن زید بن حارثة الکلبی 
(۸6) وحشی بن حرب 

(*4) قيس بن ثابت بن شماس الانصاری 
(91) عبدالرحمن ابن مدلج 

(۹۲) حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعى 
)٩۳(‏ فاطمة بنت رسول الل (س) 

)٩۴(‏ عائثة بنت أبى بكر 


ابن تيمية بکتاب ابن عقده در غدیرخم تصریح کرده Yo‏ 


(۵ه) ام سلمة ام المؤمنين 

(عة) ام هانی بنت آبی‌طالب 

)٩۷(‏ فاطمة پنت‌حمزة بن عبدالمطلب 
(98) اسماء بنت تميس الختعمية 


ثم ذکر أبن عقدة ثمانية وعشرین رجلا من الصحاية 
لم یذ کرهم ولميذكر آسمائهم أأيضآ(١)‏ . 

از اين عبارت ظاهر است که ابن عقده حدیّث غدير را از اين صحابه 
مذ کورین که قريب یکصد کسند روایت کرده ؛ ونيز روایت كردن بيست 
وهشت كسد گر صحابه علاوه بز مذ كورين این حدیث شریف‌را افاده‌نموده» 
واگر متعصب عنبدی را وساوس ظلمانیه : وهواجس نفسانیه در كيرد ؛ وعدم 
تیسر کتاب ابن عقده را در ابن بلاد غنیمت شمرده بانکار وجود اصل آن 
برخیزد انك مهر سکوت برلب هرزه درای او زنم؛ وتصریحات اعلام اهل 
سنت متضمن ذکر کتابش ذکر كنم : 


(ابن تیمیه بكتاب ابن عقده در غدير تصریح کرده) 
شيخ تقى الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالّه 
ابن ابى القاسم بن تيمية الحرانى الحنبلى كه فضائل جليله » ومناقب جميله » 
ومحامد زاهره » ومدايح فاخرة او بر ناظر ( معجم مختص ) شمس‌الدین ایی 


(۱) الطرائف ج۱ ص۱۱۱ 


۳۹ عبقات الانوار 


عبدالته محمد بن احمد الذهبی . 

(وطبقات الحفاظ) ( او . 

و (قوات الوفیات)) صلاح‌الدین محمد بن‌شا کر بن‌احسد الکتبی . 

(وتتمة المختصر)( فى اخبار البشر تصنیف عمر بن‌مظفر بن‌عمسر بن 
محمد بن ابی‌الفوارس الوردی المعری الشافعی . 

و (دررکامنه فى اعيان المأة الثامنة) تصنیف شيخ شهاب الدين ابی 
الفضل احمد بن‌علی بن‌حجرالعسقلانی . 

وتاریخ!") شيخ بدرالدین محمود بن‌احمد العينى الحنفی . 

و (طبقات الحفاظ)() شیخ جلالّالدین عبدالرحمن بنابى بكر السیوطی 
مختصر طبقات الحفاظ ذهبی . 

و (وافی بالوفیات)( تصنیف صلاح‌الدین خليل بن‌ايبك الصفدی وغیر 
آن ظاهر وباهراست . 

ویوسف بن‌یحیی بن ابىالفتسح بنمنصور الواسطسی النحوى اورا در 
(رسالۀ)) خود که در رد اهل حق نوشته بامام اعظم ملقب میسازد . 


ل: الطبغة الحادية والعشرون . 

(۲) قوات الوقیات جاص؟5. 

(۳) نتمة السختصر ج۲اص>۳۸ ط مصر . 

(ع) الدرر الكامنة ج۱ من ص۱6 .. الى ص۰٩۱‏ ط الدکن حيدرآباد . 

(۵) فى حوادث سنة ثمان وعشرین بعد سبعمائة . 

. طبقات الحفاظ للسيوطىيص15ه‎ )٩( 

(۷) واقی بالوفيات ياب أحمد من حرف الالف . 

(۸) رسالة واسطى فى زيل قوله: ومتها انه‌کم ادعى واحد انه المهدى أونا ثيه . 


2 بكتاب ابن عقده درغدیر تصریح کرده r‏ 


وصاحب (نواقض)() هم اورا بامام حاقظ وصف میکند . 
وابن‌القیم در (زادالمعاد)[ص ۲۹۹] كاه كاه بتحقیقات‌او تمّسك میسازد 
وبشیخ الاسلام ملقب مینماید . 


وعبدالوهاب شعرانی در (لواقح الانواد) [ج۲ ص۲۹۹] ازسیوطی ثبوت 
اجتهاد اورا دراحکام وحدیث نقل کرده . 

وخود مخاطب در (بستان المحدئین) ص٤۷‏ خطى حکم بخير گی عتل 
بوسعت علم‌او مینماید . 

وفاضل معاصر در (منتهی الکلام) [ص۲۳۹ مسلكك اول نصف انی ط 
محمدی مورخ ۱۲۵۷] اورا بشيخ الاسلام مىستتايد» وبرافاداتاو درمقابلة أهل 
حق تشتّبث مینماید . 

در (منهاج السنة النبوية) فى رو كام الشبعة والقدرية که انرا جواب 
منهاج الكرامة تصنيف علاضه "حلی هتفه سلطان الک رامة » وبو اه دار 
السلامة بگمان ساخته درذکر حدیث غدير گفته؛ وقدصتنف ابوالعباس بن 
عقدة مصتنفاً فى جميع طرقه . 


(۱) نوانض ص۱۱۳ ذیل قوله: ومن هفواتهم ایجاب السح على الرجلين . 


تصریح ابن حجر در رفتح‌الباری 
بکثرت طرق حديث غدیر 

وشيخ احمد بن على بن محمد پنبحمد بن‌علی بن‌احم" الشهاب ابو 
الفضل الکنانی العسقلانی المقبزی القاقرى الشافمی المعروف بابن حجر که 
جلائل فضائل وعوالی مناقب وغرر محامد ونفائس مأشر ومحاسن مفاخراو 
ازعقود فریده تصنیف شيخ تقىالدين احمد بن‌علی المقریزی المورخ . 

وتوضیح المشتبه شرح المشتبه فى المو تلف والمختلف تصنیف شمس 
ابن ناصر الدمشقی . 

(وطبقات شعراء) بدرالدین محمد بنابراهیم البستکی القاهری . 

(وذیل تقبيد) لمعرفة رواة الستن والاسانید تسنیف حافظ تفی‌الدین محمد 
ابناحمد الحسینی الفاسی . 

(وذیل تاريخ حلب) المسمی بالدر" المنتخب للقاضی علاء‌الدین ابی 
الحسن على بنمحمد سعد الجبرینی الشهیر بابن خطیب الناصرية . 

و (ذیل طبقات الحفاظ) تقی‌الدین محمد بنمحمد بن ابی‌الخر محمد 
ابن محمد بنعبدالله بنفهد ا لهاشمى المكى . 


تصریح ابن حجر در فتح الباری بکثرت طرق حدیث غدیر ۳۹ 


و (طبقات شافعية) قاضی قطب‌الدین محمد بن‌محمد الخيضرى . 

و (ضوه لاع فى اعيان القرن التاسع) تصنیف شمس‌الدین محمد بن 
عبدالرحمن السخاوی . 

و(طبقات ااحفاظ) () و(حسن المحاضرة) " فى اخبار المصر والقاهرة 
هردو تصنیف شيخ جلال‌الدین عبدالرحمن بن‌ابی‌بکرالسیوطی . 

و (مدينة الملوم)(*) تصنیف ارنیقی تلميذ محمود بنمحمد بن‌قاضی‌زاده 
الرومی بن بنت على بن‌محمد القوشجی صاحب شرح تجرید . 

و (ستان المحدئین )(*) تصنبف خود ملازمان مخاطب . 

و (مغتاح كنز دراية رواية المجمو عا مدر المجتلد المسموع) وغیر 
آن لامع وساطع‌است . 

واحمد بن‌محمد بن احمد.بن‌علی التخلى كه ازمشايخ اجازة مخاطب 
است‌در رسالة (اسانيد)!') خود اورا بيخ تشايخ اسلام» وستید علماءاعلام 
ومرجع محففين» وسندمدقفین البالغ فى التحقيق اقصى غاية بلا نزاع» وامير 
المؤمنين فى الحديث بلادفاع ستوده . 


(۱) الضوه اللامع ج۲ ص٣۴‏ ط بیروت . 

(؟) طبقات الحفاظ للسيوطىص۷٤ه‏ . 

(۳) حسن المحاضرقج۱ص۱5۷ ط مصر . 

٤ (‏ ) مدينة العلوم ص > علم التواريخ من خاتمة الشعبة الثائية من ردوحات 
الکتاب . 

(ه) بستان المحدئین ص٩۱۰‏ فى تر جمة کتاب الامتناع بالار بعين . 

. مفتاح کتزالدراية ص وه ذكر فتح اليادى‎ )٩( 

(۷) اسانيد نخلىص» . 


1 عبقات الانوار 


وفاضل معاصر در (منتهى ٠7‏ الکلام) برتحقیقات‌او می‌نازد؛ وتبحتر اورا 
درفن" حديث شريف مستلم الثبوت ميداند» درفتسح البارى شرح صحيح 
بخاری که حسبافادة مخاطب در(بستان المحدئین)("ابجهت کثرت شهرت 
و کثرت نقل واعتماد بر آن حکم متن يعنى صحیح بخاری حاصل‌شده در 
مناقب جناب امير المؤمنين لإ ميفرمايد : 
واما حدیث من كنت مولاه فعلی مولاه» أخرجه الترمذی 
والنسائى» وهو کثیر الطرق جداً ؛ وقد استوعبها أبن عقدة 
فی كتاب مفرد و کتیر مق أنيانيدها صحاح وحسان (۳) . 
ازاين عبارت ظاهراست که حگیت ( من كنت مولاه فءلی مولاه) کثیر 
الطرق‌است بنهایت وبتحقیق کة تیاب کر ده است آن طرق را ابن‌عقدة در 
کتابی مفرد وبسیاری از اصانید يطبق احاح وحسان است(*) . 
وافادة ابن حجررا که متضمن ذکر کتاب این‌عقده مستوعب طرق حدیث 
غدیر؛ وتصحیح وتحسین بسیاری ازاين طرق‌میباشد دیگر اکابر اعاظم واجلة 
اماثل اهل سّنت در كتب دیيتية خود ذ کر فرموده‌اند . 


(۱) منتهى الکلام ص۷۰۹ - و ص41۳ - و ص49 

(۲) بستان المحدئین درخطب هكتاب كويد : شروح مذ کوره بجهت کثرت شهرت 
وتلقی وکثرت ونقل ووثوق اعتماد بر آنها حکم متون حاصل‌شده . 

(۲) فتح البادی ۱۷ ۰ 

(4) ابن‌حجر د رکتاب تهذیب التهذیب نيز ج۷ ص۳۳۷ بکشرت طرق حديثك 
غدیر تصویح کرده . 


سمهودى نیز بكثرت طرق حديث غدير تصریح کرده 3 


«سمهودى نيز بكثرت طرق حديث غدير تصریح کرده» 

على بنعبدالته بن أحمد أبي الحسن علي بنعيسى بن‌محمد بنعيسى نور 
الدين أبوالحسن بن الجمالالحسيني السمهودي که جلالتمةام وشرف منزلت 
وعظمت شان ورفنست مرتبت اواز . 

(ضوء لامع )) في أعيان القرن التاسع تصنيف شمس الدين محمد بن 
عبداار حمن السخاوي . 

و(عجالة اثرا کب() وبلغة الطالب تصنيف عبدالغفار بنابراهيم العلوي 
العكتي العدناني الشافعي كه نسخة صححة آن در خزانة كتب حرم محترم 
مكثة معظّمه زاد الله شرفاً ازنظر فقیر گذشته؛ وبتوفیقات ربتانی اتفاق انتخاب 


هم ازآن افتاده . 
و(سبل الهدی() والرشاد قيسیة یز العباد تصئيف محمد بنيوسف 
الدشتي الصالحي 3 


و(كفابة المنطلع)) تألیف تاج‌الدین الدهان المكتي الحنفي . 
و(جذب القلوب() الى ديار المحبوب تصنيف شيخ عبدالحق 'دهلوي . 
و(منتاح النجالا)) في مناقب آلالعبا تصنیف میرزا محمد بن‌معتمدخان 


(۱) الضوء اللامع ج‌هص۵ع۲ الى ص۲4۸ 

(۲) عجالة ال راکب مخطوطة مورخة بتاريخ ٩۲۱‏ 

() سبل الهدی مخطوطة فى شروع الکتاب 

(4)كفاية المتطلع ص۳۴۳ 

(ه) جذب القلوب نسخة مطبوعة سنة ۱۲٩ص‏ و 

)١(‏ مفتاح النجا الفصل الادس عثر من الباب الخامس ص۱6۱ 


< عبقات الانوار 


بدخشاني» وغي ر آن واضح ولائح است . 

ومصطفی بنعبدالله القسطنطيني المشهور بحاجي خليفة والکاتب الجلبي 
الاستنبولي در . 

کشف() الظنون عن اسامي الکتب والفنون ذکر مصتفات عديدة او 


نموده . 


« سمهودی ومدایج علماء رجال از او > 

وعلماه مشهورین وثقات معتمدین سنيه دراسفار دینبّه خود نقلها از او 
آورده‌اند : 

چنانکه شرف الدين ابوالقاسم إن عبدالعلیم الفرشی الحتفی در کتاب 
قلائد(") عقود الدرر العقيان في مناقب الامام أبي حنيفة النعمان . 

وعبدالرحيم السمهودي در کتاب الاشراف( في فضائل الاشراف . 

ورضي الدین بن محمد بن‌علي بن‌حیدر الشافنمي در تنضيد (*) العقود 
السنّية بتمهید الدولةالحسينيسة . 

ومحمد بن عبدالرسول البرزنجی الکردی‌در نواقض الروافض . 

وشیخ ابراهيم بن حسن کردی دررساله()اذکار واوراد که شاه ولی الله 


(۱) كشف الظنون ج۱صع ٩۱‏ طبنداد 

(؟) قلائد عقود الدرر اليابالسابع ذکر ماروى عن اعلام السلمین 
(۲) على مانقله رضی الدين بن‌محمد فى تفیذ المقودص م 

)٤(‏ تتفیذ المقودص۳۹ مخطوط 

(ه) نواقض ص۱۱۷ ذيل قوله ومن هفواتهم قولهم بارتداد الصحابة 
)٩(‏ منقول از رساله انتباه شاه ولى الله ص۱۰۲ 


سمهودی ومدایح علماء رجال از او ۳ 


والد ماجد مخاطب انرا در رساله انتباه (آفي سلاسل اولیاء الله واردكرده . 
وشیخ عبدالحق‌دهلوی درجذب القلوب") الى ديار المحبوب ورجال(" 


ومحمود بن محمد بن‌علي الشيخاني القادري المدني درصراط) سوى” 
في مناقب آلالنبي به . 

وميرزا محمد بن‌معتمدخان بدخشانى در كتاب مفتاحالنجا ص۲۳۱ فی 
مناقب آل العبا از او نقل میکنند . 

وفاضل رشيد كه ارشد تلامذة مخاطب وحيداست درايضاح () لطافة 
المقال تصریح فرموده بآنكه او از عظمای أل ستنت‌است . 

وفاضل‌معاصرهم در منتهیالکلام() واز ال الین تمستك بافادات او جستهء 
وبکمال بشاشت وابتهاج روایات ار بعقابله اهل حق ذکر کرده» ودرازالة 40 
الغين تصریح کرده بآنكه او ازجهاينة لقأتاسشت 

در كناب جواهر٩؟‏ العقدین في‌فضل الشرفین شرف العلم الجليوالنسب 
العلي" که فاضل رشید درایضاح نهایت مباهات وافتخار بر آن وامثال آن‌دارد 


(۱) دساله انتباه ص۱۰۲ ؤيل سلسله قادریه 

(۲) ص۲4۱ وص ۲۹۰ ط کلکته ۱۲۹۳ 

(۳) دجال مشکوة ص۲۱ درترجمه على بن‌ابیط لب (ع) 

(4) صراط سوی ص۱۷۱ 

(0) ایضاح لطافة المقال ص۲۳9 

٤۹٩ص منتهى الکلام ج‎ )١( 

(۷) اذالة الفين ج١‏ ص۹4۱ 

(۸) جراهر العقدين فى التبيه الرابع من الذ کر الرابع من‌القسم الثانى من‌قسی 
الکتاب 


44 عبقات الانوار 


واذ دلاثل ولاى اهل نحلة خود بااهل بيست يلي وبراهين سلب انحراف از 
اين حضرات می‌بندارد گفته : 

قال الحافظ أبن حجر: حديث من كنت مولاه فعلى 
مولاه آخرجه الترمنی والنساشی وهو کثیر الطرق جداً 
وقداستوعبها این‌عقدة فى کتاب مفرد» و کثیر من‌آسانیدها 
صحاح وحسان . 


« مناوی بکثرت طرق غدير تصریح کرده » 

وعبدالرژف بن‌تاج‌آلغارفیسن بن علي بنزين العابدين الملقب زین‌الاین 
الحدادی ثم المناوی الشافعی هم تفتریح. این جر عسقلانی‌را بکثرت‌طرق 
حدیث غدير واستیعاب ابن‌عقده آنرا در کتاب مفرد نقل کرده چنانکه‌درفیض 
القدیر شرح جامع الصفیر که در کشف الظنون [ج١‏ ص۲۸۹ باب الجیم در 
دکر جامع الصغير] ذکر آن فرموده بشر ح حدیث . 

من كنت مولاه فعلی مولاه على مانقل صاحب النزهة 
قدس ای نفسه وطیب رمسه فى منتخباته . 

گفته: 

قال این‌حجر: حديث كتير الطرق جداً استوسبها ابن 
عقدة فى کتاب مفرد منها صحاح وحسان. 


مدائح مناوى از طرف علمای تاريخ ورجال < 


« مدائح مناوی ازطرف علمای تاريخ ورجال » 

ومخفى نماندکه (عبدالرژف مناوی) ازاجتلاً اعيان ومهره رفيع الشأن 
است» وطول با ع() وعل و کمب(" او درعلوم دیتیه معروق ومشهور چنانکه 
ازمطالعة خلاصة الاثر [ج۷ص4۱۲ حرف العين فى اعيان اقرن الحادي عشر 
تصنیف محمدبن فضل الله المحبى ظاهر است كهاواما م کبیر: و حجتّت ثبت‌وقدوه 
صاحب تصانیف سائره واجل" اهل عصر خود بغير ارتیاب» وامام فاضل » 
وزاهد عابد وقانت» وخاشع لله و كثير النفيع» ومتقر ب بحسن عمل ومثابر( 
على التسبیح والاذكار» وصابر وصادق بودهة وتجیع کرده ازعلوم ومعارف 
با وصف اختلاف انواع وتباین اقسام آن آنچه مجتمع نشده در کسی از 
معاصرین او . 

وجار الله ابومهدی عیسی بن محمد اللعالي الجعفری الهاشمي المالکی 
المفربی الشاذلی اورا در کتاب اسانید(") خود بشیخ شيوخنا تعبيرمى نمايد . 

ومحمد بن‌الشيخ‌علي بن‌الشیخ‌منصور الشنواني در کتاب!لدررالسنیت:(؟ 
فيما علا من الاسانید الشنوانية اورا بعلاعه وصف نموده» وتصریح کرده که 


برای‌او مصنتفات عدیده شهیره‌است؛ وقلم‌او سیتال‌است» وبسوی‌مولفات‌او 
شد رحال کرده میشود . 
(۱) الباغ : قدر مد اليدين» یقال: طويل الباع ای كريم مقتدر 
(۷) الکب: الشرف والمجدء یقال: أعلى اه کبهم ای رفع شأنهم 
(م) الما بر: السواظب والمداوم» من ثابر على الامر: واظب عليه وداومه 
)٤(‏ اسانید مغربى شاذلی ص۳۵ دروکر حاشیه زروق برصحیح بخاری 
(ه) الدرر التیه وه 


لق عبقات الانوار 


وتاج الدين دهان در کنایة) الستطلع اورا بوصف علا مه ستوده . 

وبتصريح خود شاه صاحب دررسالة اصول()حدیث شرح او برجامع 
صغير برای اكثر احادیث کفایت ميكند . 

وفاضل رشيد درغرة الراشدین" ازشرحاو فیض القدير نقل ميكند » 
واحتجاج بآن مى نمايد . 

وفاضل معاصر در ازالة الغين اين نقلرا وارد ميكندء وتمسّك بآن می- 
نماید . 


«ابن‌حجر دراصابه مکرر کتاپ ابن‌عقده‌را ذ کر کرده» 


وابن حجر عسقلانی دراصابه فى تلییز الصحابة هم درمقامات عدیدهذ کر 
کتاب ابن‌عقده نموكة وْتمسّك درائبات صحایّت چند صحابه بروایت ابن 
عقده دراين کتاب کرده درآصابه میگو ید : 


عبدالین بامیل] خره لام رایته مجودا بخط الصر یفینی 
ذكره أبوالعباس بنعقدة فى جمع طرق حدیث من كنت 
مولاهفعلی مولاء آغرج يدك لكالل ابراهیم بن‌مسداظنه 
أبن آبی‌بحیی عن جعفر بن‌محمد عن أبيه وأيمن بن‌نابل 
بنون وموحدة عن عبداله بن ياميل قال: سمست رسول الل 


(١)كفاية‏ المتطلع ص٥٠‏ 
(؟) اصول حديث ص۲۳ طهند ۱۲۵۵ 


(۳) غرة الراشدين ص۱۰۲ 


أبن حجر در اصابه مکرر کتاب ابن عقده را ذك ركرده 2 
صلی‌اهعلیه و له بقول: من كنت مولا الحدیت(۱) . 

ونيز در اصابه گفته : 

عبدالرحمن بن مدلج ذکره أبو العباس بن عقدة فى 
كتابالموالاة» وأخرج من‌طریق موسی بن‌النضر ب نالربيع 
الحمصى “حدثنى سعد بن‌طالب أ بوغيلان. حدثنى أ بواسحق 
حدئنی من لا احصی ان علياً أنشد اناس فى الرحبسة من 
سمع قول رسول الله صلی ال ظلَيهوسِلم: (من كنت مولاه 
فعلى مولاه ) فقام نفر منهم عبدالرحمن بنمدلج فشهدوا 
أنهم سمعوا أذذاك من رسولالة سای لعلیه‌وسلم؛ وأخرجه 
أِن شاهين عن أبن عقدة واستدر که آبوموسی() . 

ونيز در اصابه كفته: 

أبوقدامة الانصارى ذكره أبوالعباس بنعقدة فى کتاب 
الموالاة الذى جمع فيه طرق حديث من كنت مولاه فعلى 
مولاء فأخرج فيه من طریق محمد بن كثير عنفطر عن 
أبىالطفيل قال : كنا عند على فقال: انشد الله من شهد بوم 


(۱) الاصابة فى تمييز الصحابة ج۲ ص ۳۸۲ ط بغداد مكتبة المثتى وطمصر۸ ۱۳۷ 
(۲) الاصابة ج۲ ص4۲۱ طمصر ۱۳۲۸ 


۸ عبقات الانوار 


غدير خم فقام سبعة عشر رجلا هنهم أبوقدامة الانصارى 
فشهدوا أن رسول الل صلى ال علیه‌وسلم قال:ذلك واستدركه 
أبوموسى وسيأتى فى الذى بعده ما يؤخذ منه أسم أبيهوتمام 
ف 


ونورالدین سمهودی هم ذکر کتاب ابن‌عقده دردیگر مقامات!") نموده » 
ونقل روایات عدیده از آن کرده کما ستطتلع عليه انشاءالله تعالی عن‌قریب . 


«شیخانی نيز درطراط سو ىكتآب ابن‌عقده‌را ذكسر نموده» 

ومحمودین‌محمد بن‌علي آلشيخاني القادري المدني که تعصب وتصتلب 
او از کتابش ظاهر نیز و ک کناب اننعقده نموده‌است چنانکه در کتاب‌صراط 
سوی" في مناقب آل اللبي وت که اصل نسخة آن مصحتح بخط مصتنف 
پیش ابن خاكسار حاضراست بعد ذكر بعض طرق حدیث غدیر گفته : 

وقد استوعب طرق الاحادیث المذكورة وغیرها ابن 
عقدة فى كعاب مفرد» وذكر أيضاً بعضها الشيخ نور الدین 
السید الجليل على بنجمالالدين عبدالله بن أحمدالحسينى 


(۱) الاصابة ج٤‏ ص۱۵۹ طعصر ۱۳۲۸ 
(۲) جواهر العقدين ص۷٩‏ فى الذ کر الرايع فى حثه صلىالله عليهوسلم الامة 
على التسك بعده يكتاب اقه واهل بیته من القسم الثانی فى ذكر اهل البيت وشرفهم. 


تصریح مير زا محمد بدخشی بصحت غدير 44 


سمهودى فى کتابه المسمى (أنجحالمساعى فى رد شبهة 
الداعی)(۱) . 


« میرزا محمد بدخشی نیز درمفتاح‌النجا بصحت 
حدیث غدير تصریح کرده > 

ومیرزا محمد بن‌معتمدخان بدخشى که ازاجتلةً مشهورین این‌دیارواعاظم 
معتمدین کباراست . 

وفاضل رشيد درایضاح لطافة الما تصرح فرموده‌است بآنكه اواز 
عظمای اهل سنّت است» وبر کتاب‌او مثل ديك ركتب ائه ستيه نازش و 
افتخار ومباهات دارد؛ و آنرا دلیل ولای ستيه باآمل بيت وليل[ وعدم‌انحراف 
ازاین حضرات می‌پندارد » واورا قرین ساعن وار کان ذهب خود ذكر 

ونیزدرایضاح(۳) بمقامات عدیده‌احتجاج واستدلال‌بافادات اومی کند, 

وفاضل معاصر درازالة الفین اورا درجملة علماه‌سنتیه که لعن یزیدمیکنند 
ذك ركرده . 

در کتاب (مفتاح‌النجا(؟) في مناقب آل العبا) که‌بعنایات ربانیه دو نسخة 
آن که یکی از آن نوشتة عصر مصّنفاست ویکی از آن مستکتب فقیر از 


(۱) الصراط السوی صه 

(۲) ایضاح لطافة المقال ص,۲۳ قم ثالث 

(۳) ایضاح لطافة المقالص 154 وص۲۷۹ وص۱۵۲ 
(4) مفتاح الجا صم 4 مخطوط 


537 عبقات الانوار 


نسخةٌ عتيقسه بيش نظر قاصر حاضراست بعد ذكر بعض طرق حديث غدير 
گفته: 

آقول: هذا حدديث صحيح مشپور نص الحافظ أبوعبداللة 
مخمد بن أحمد بن عثمان الذهبى التر کمانی الفارقى شم 
الدمشقى على كثير من طرقه بالصحة وهو كتير الطرق جداً 
وقد استوعبها الحافظ أبوالعباس أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوفى المعروف با بن دة فى كتاب مفرد (۱) . 

ازاين عبارت ظاهراست که حديث/غدير حديث صحيح ومشهوراست + 
وذهبى تنصيص کرده‌است رسای ازطرق آن بصحّت و آن بنهايت كثير 
الطرقاست كه استیعاب کزدةاست. آن طرق را حافظ ابن عقده در کتابی 
منرد . 


« میرزامحمد بدخشی در نزل الابرار نيز 
کتاب ابن‌عقده را درغدیر ذ کر کرده > 


ونیسز میرزا محمد بن‌معتمدخان ذکر کتاب ابن‌عقده و کثرت طرق اين 
حدیث شریف ونص" ذهبی برصحّت بسیاری از آن‌در کتاب (نزل الابرار 
بماصح" من مناقب اهل الییتالاطهار) نموده‌است چنانکه درعبارتی که در ما 
بعد انشاءالله تعالی مذ كور خواهد شد گفته : 

27 ۳ ۰ 

فان الحديث كثير الطرق جداً وقداستوعبها أبن عقدة 


(۱) مفتاح النجا صه > مخطوط 


کابلی وقیحانه ابن عقدهرا جرح کرده 1 


فى کتاب‌مفرد» وقد نص الذهبى على كثير من طرقه‌بالصحة(۱) 


( كابلى وقیحانه ابن عقده‌را جرح كرده ) 

بالجمله هر كاه تصريحات وتنصيصات أكابر أئمه عالی‌درجات بتصنیف 
أبن عقده كتابى خاص ومستقل در استيعاب طرق حديث غدير شنیدی» ونقل 
ابشان ازاين كتاب دريافتى » دروجود وتحقق آن وصدق دعوى اعلام أهل 
حق ( شكراله مساعيهم الجميلة » وأقر عيونهم بالمثوبات الجليلة ) » هيج 
متعصب معاند ولجوج جاحد هم ارتیابی نتواند کرد » آری محتمل استكه 
بمفاد ( الفریق يتشبتّث بک حشبش ) بچاربی چارگی که قدح وجسرح 
اساطین ملت ومذهب خود است دست بزند» وآساس فضل وجلالت اسلاف 
خود بر کند . 


مگر نمی بینی که ابونصر محمد نصرالله بن خواجه محمد سمیع بن 
خواجه محمد باقی کابلی بمزید وقاحت وجسارت نقل اهل حق را از کتاب 
ابن عقده ازمکائد شمار کرده » اساطین نحاریر ومشایخ مشاهیر خودرا كما 
ينبغى رسوا نموده است چنانکه در کتاب (صواقح‌موبقه )درمطلب سادس که 
در آن تعدید مکاید نموده است گفته : 
العاسع والتسعون تقل ما يؤيد مذهبهم عن کتاب رجل 
خيل أنه من أهل السنة ولیس منهم کاین عقدة كان جارودياً 
رافضیاً فانه ريما بنخدع منه کل ذى رأى غبین ویمیل الى 


(۱) نزل الابراد ص۲۱ 


۲ عبقات الانوار 


مذهبهم أويلعب به الشكوك (۱) . 


(شاه صاحب نيز بتقليد كابلى در تحفه ابن عقدهرا جرح كرده) 

ومخاطب فهيم نيز حسب دستور قديم ؛ وديدن غير مستفيم خود پسی 
سبر تقليد كابلى كرديده نقل را از ابن عقده عين مكيدت دانسته» بلکه بمفاد 
( زاد فى الطنبور نغمة ) بمحض تقليد راضى نشده بركابلى هم مزیدی‌نموده 
همراه ابن عقده ابن قتيبه واخحطب خوارزم را هم ذكر كرده ؛ چنانچه در 
باب دوم اين كتاب يعنى تحفه کته 

كيد هشناد ويكم آنکه بعضى روایات موافق مذهب خود از کناب 
مردی نقل کنند که در خیال زوم از:اهل سنت می نماید . حال آنکه فى 
الواقع چنین نیست چنانچه این عقده که جارودی رافضی بود » وابن قتیبه 
که شیعی بود » واخطب خوارزم که زیدی غالی بود انتهی ٩‏ ۰ 


( ابن‌عقده در کتب اهل سنت مورد تعظیم ومرجع معتمد اساطین 

است) 

محتجب نماند که ابن عقده از قدمای ثقات محدئین » واکابر اثبات 
معتمدین » واجلة مشاهیر معتبرین » واعاظم اسلاف مبجلین این حضرات 
است ‏ وائمة محققين » واساطین دين اینها از او جابجا در اسفار دينية خود 
نقل میکنند چنانکه نمونة آن دریافتی . 


(۱) صواقع ص٢۸‏ المطلب السادس فى بيان طرق مكاثدالرافضة. 
(۲) تحفه شاهصاحب ص۱۳۷. 


تعظیم ابن عقده در کتب اهل سنت r‏ 


مگر نشنیدی كهابن حجر عسقلانى در کتاب(الاصایه)() در اثبات صحابيت 
چند كس از صحابه متثبت بروايت ابن عقده كرديده » وبمحض ذكر ابن 
عقده اپنهارا در صحابه داخل ساخته . 


وناهيك به دليلا زاهراً على اعتماده واعتباره» وبرهاناً 


باهرا على جلاء شرفه وفخاره . 

واز ملاحظة ديكر كتب حديث وشروح حديث وكتب درايت ورجال 
تصنيف محققين باكمال صدق دعوى فقير زياده واضح ومستنير است : 

حافظ جمال الدين يوسف بن زكئ,الدين بن عبد الرحمن بن يوسف 
القضاعي الحلبي المزي . 

در کناب( تهذيب الكمال فى اسماءالرجال) بترجمة احمد بن محمد بن 
نيزك بن حبيب ابوجعفر البغدادى .بعد از ذكر كسانيكه از ايشان ابوجعفسر 
روايت كرده و کسانیکه از او روایت میکنند گفته : 

قال آبوالساس بن عقدة: فى آمره نظر. نزل بغداد ومات 
بپا. وقال ابو بكر الخطیب: بلغنی أنه مات سنة ثمان و 
اربعين و مأتين انتبی نقلا عن قطعة اشتریتها فى الحديدة 
لما حللتها حين قفولى(؟) من الحج . 

وشمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن احمد ذهبى در كتاب تذهيب التهذيب 
كه نسخه نهايت عتيق آن نزد اين خاكسار موجود است گفته : 

(۱) الاصاية ج۲ ص۳۸۷ وص4۲۱ وج4 ص۱۵۹ 

(؟) الفقول: الرجوع من السفر 


5 عبقات الانوار 


أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب أبوجعفر البندادی 
المعروف بالطوسى عن ابی‌اسامة» وروح بن عبادة » وأسود 
بن عامر شاذان وطبقتهم عنه ت (ای الع رهذى) وابراهيم + 
وابوبکر بن أبىعاصم » ومحمد بن هرون الحضرمی» وابن 
صاعد» وجماعة قال ابن عقدة : فى آمره نظر قال الخطيب : 
مات سنة ۲۴۸ )١(‏ . 

وعلامة شهاب الدین احمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر عسقلانی 
در كتاب (تهذيب التهذیب) که‌دونسخه آن بخط عرب پیش نظرففیر است گفته : 

آحمد بن محمد بن نیز بن حبيب البغدادى أبو جعفر 
المعروف بالطوسى روى عن أسود بن عامر شاذان» ومحمد 
بن بکار» وأبىأحمد الزهری؛ ويزيد بن هرون وغيرهم + 
وعنه الترمذى » وابراهيم الحربی » وابن أبى عاصم » وابن 
صاعد» وغيرهم قال ابن عقدة: فى أمره نظر وقال الخطيب 
بلغنى انه مات فى سنة ۲۴۸ قلت : وذكره ابن حبان فى 
السقات (؟) . 


(۱) تذهیب التهذیب‌ص۲۰. 
(۷) تهذیب التهذیب ج١‏ ص۲۷ رقم ۰۱۳۱ 


تعظيم ابن عقده در کتب اهل سنت 9۰ 

ونيز شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد الذهبى در کتاب(عبر فى 
خبر منغبر)در وقايع سنة ثلث وخمسين وثلثمأة كفته : 

وفیپا آبواسحق بن حمزة الحافظ وهو ابراهیم بن‌هحمد 
بن‌حمزة بنعمارة باصبیان قی‌رمضان وهو فى عشر اللمانین 
قال أ بونعيم: لم بر بعد عبدالل بن مندة الحافظ اف یرف 
وقال ابن عقدة: قل من رات مثله(١)‏ . 

وعلامه ابوالفضل جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر محمد 
السيوطى در (طبقات الحفتاظ) كفته: 

ابواسحاق بن حمزة الجافظ الست الکبیر ابراهیم بن 
محمد بن حمزة بن عمارة الاصبهاني احد الاعلام قال ابن 
مندة: لم أر أحفظ منه و کذا قال ابن عقدة (؟) . 

ونيسز شيخ جلال الدين السيوطى در (تدريبالراوى فى شرح تقريب 
النواوى) دربيان اقسام تحمتل حديث گفته : 

السابع اجازةالمجاز كأجز تك مجازاتی اوجمیع مااجيز 
لی روابته فمنعه بعض من لایمتد به وهوالحافظ ابویر کات 
عبد الوهاب بن المبارك الانماطى شيخ ابن الجوزى وصنف 

(۱) العبر فى خبر من طبر ۲ ص۷۹ 


(۲) طبقات الحفاظ للسيوطى ص۳۷۱ وله ترجمة فى تذكرة الحفاظج۲ص۱۰٩‏ 
وشذرات الذهب ج۲ص۱۲ والبر ج۷ص۲۹. 


4 عبقات الانوار 
فى ذلك جزعاً لان الاجازة ضعيقة فیقوی الضعيف باجتماع 
اجازتين . 

والصحيح الذى عليه العمل جوازه وبه قطع الحفاظ: أبو 
الحسن الدارقطنی» وابوالعباس ابن عقدة الكوفى بضم العين 
المبملة وبعدها قاف» وابونعيم الاصبهانی ؛ واب والفتح نصر 
المقدسی» وقبله الحاكم» وادعى ابن طاهر الاتفاقعليه(١)‏ . 

وعلاوه براين همه دانستی که علامه متبحتّر ابن حجر عسقلانی که اورا 
بمزید جسارت امیرالمومنین فى الخدیث لقب داد‌اند طرق حديث غدیررا 
که ابن عقده ذکر کرده بحت وحن صف کرده‌است . 

واين حکم ابن‌حجررا سید شنهودی ومتاوى هم نقل کرده‌اند . 

پس هر كاه شطرى ازطرق ابنعقده موصوف بصحت باشد وثوق و 
اعتماد وجلالت وعظمت ابن عقده وجامییت‌او شرط صحّت روايت را 
كالشمس في رابعة النهار هويدا كرديد » وتوهّم قدح وجرح او از هم 
ياشيد . 

ونيز هر گاه صحّت وحسن بسيارى ازطرق ابن‌عقده حسب افادت این 
حضرات محقق‌شد مطلوب اهل حق بلاكلفت حاصل‌است؛ وشبهات‌جاحدین 
وكائدين زائل» خواه ابنعقده را ثقة ومعتبر وجليل المفاخر دانند» خواه‌اور! 


مقدوح وبىدين وکافر . 


(۱) تدریب الراوى فى شرح تقريب الوادی ج۲ ص4۰ طالقاهرة. 


ابن عقده از نظر علماء ۷ 


واين همه یکسو گذاشته روبکتب رجال وتحقيقات ائّمه با کمال 
بايد آورد وباید دريافت که اينها چه کلمات درمدح وتعظیم وتبجیل واطرا و 
نای ابن‌عقده گفته‌اند» وچه اندازه درر غرر فضائل ومحامد او بمثقب بیان 


سفته : 


+ ابن‌عقده ازنظر علماء تاريخ ورجال » 


ابوسعد عبدالكريم بن ابی بكر محمد بن ابىالمظفر منصور بن محمد 
بن التميمى السمعانى المروزى الفقيه الشافعى كه از حفاظ متقنين ومشاهير 
حذاق منقدين » وجهابذه + وعمده أساطيّن: واعاظم مجتهدين واكابر 
اعیان دين متسنین است » ودرر غرر مناقب باهره ؛ وجواهر زواهر محامد 
فاخره » وغوالى لثآلى مدای عاليه.م وجلائل فضائل سسامیه وى . 

از(وفيات الاعيان فى انباابناهالزمان)(؟ للقاضی شمس الدين ابی العباس 
احمد بن محمد المعروف بابن خلكان البرمكى الاربلى الشافعى . 

و(عبرفى خبر من غبر)!"؟ +و(طبقات الحفاظ)() تصنیف شمس الدیسن 
ابوعبدالله محمد بن احمد الذهبی . 


و(مر آةالجنان ) » وعبرة الیقضان فى معرفة مایعتبر من حوادث الزمان 
ونقلب احوال‌الانسان)لابی محمد عبدالله بن اسعد الیافعی الیمنی . 


(۱) وفیات الاعیانج۱ ص۰۳۷ 

(۷) عبر فى خبر من غير ج>ص۲۲- 

(*) طبقات الحفاظ للذهبی‌ج> ص۰۱۲ 
(4) مر آت الجنان ج۲ص ۰۳۷۱ 


۸ عبقات الانوار 

و(طبقات فقهاء شافعیه)قاضی(" تقى الدين ابوبکر بن شهاب الدین ابسی 
العباساحمد المعروف بابن قاضی شهبة اين الشيخ الامامالعلامة شیخ‌الاسلام 
شمس‌الدین ابى عبدالته محمد الاسدی الشافعی. 

و(تتمة المختصر فى اخبارالبشر)٩)‏ تصنیف‌زینالدین عمر بسن المظفر 
المعروف بابن الوردی . 

و(طبقات الحفاظ) " جلال‌الدین السیوطی . 

و(مدينةالعلوم) ارنیقی وغیر آن ظاهر وواضح است . 


(ترجمة ابنعقده, از کتاب سمعانی) 


در کتاب(انساب) که بعنایت رب الارباب سه نسخه کامله آن پیش نظر 
اقل الطلاب حاضر گفته : 


المقدی بضم العامة وفتخ القاف وا خرها الدال 
المهملة هذه النسبة الى عقدة هو لقب والد اب ىالعباس بن 
عقدة الحافظ وا:ما لقب بذلك لعلمه بالتصريف والنحوو کان 
يورق بالكوفة ويعلم القرآن والادب . 

وابوالعباس احمد بن محمد بن سعيسد بن عبدالرحمن 
ابن ابراهیم بن زياد بن عبدالله بن عجلان المقدی‌الکوفی 


(۱) طبقات ابنشهبة مخطوط فى حوادث6517. 
(۲) تتمةالمختصر ج۲ص۷۳طمصر. 
(۳) طبقات الحفاظ السیوطی‌ص ٩۵ع.‏ 


ترجمة ابن عقده از کتاب سمعانی ۹ 


المعروف بابن عقدة الحافظ من اهل الكوفة . 

وزیاد هومولی عبدالواحد بن عیسی بن موسی الپاشمی 
عتاقة . 

وجده عجلان هو مولی عبدالرحمن بن قيس الهمدانی. 

کان‌حافظ» متقناء مکترآ» عالم» جمع‌التراجموالا بواب 
والمشيخة» وا کثر الرواية وانتشر حدشه . 

سمع آحمد بن عبدالحمیذ الحازيء وعبدالله بن اسامة 
الكلبى؛ والحسن ابن على بن عتتان العاهری » وعبدال بن 
أبن مرة المکی» ومحمد بن كال التتادى» والحسن بن 
مكرم » وأحمد بن آبی خيئمة *ومحمد بن روح المدائنی » 
وغيرهم . 

روى منه الا کابر من الحفاظ مغل أبى بكر محمد بن‌عمر 
الجعابى » وأبىالقاسم سليمان ب نأحمد ب نأ يوب الطبرانى » 
وأبى نعيم عبدالله بنعدى الج رجانى' وأبىالحسين محمد بن 
مظفر البفدادی» وأبىالحسن على بن‌عمر الدارقطنی » وأبى 
حفص عبر بن أحمد بنشاهين * وعبدالله بن‌موسی الهاشمى 


هت عبقات الانوار 


وأبى بكر محمد بن‌ابراهیم بنالمقرى ‏ وأبى حفص عمر بن 
ابراهیم الکتاتی(۱)»وخلق يطول ذكرهم . 

وحکی يوأحمد الحافظ النیسا بوری قال‌قال‌لی آبوالعباس 
این‌عقدة : دخل البردیجی(۷) الکوفی فزعم أنه أحفظ هنی 
فقلت لا نطول تقدم الى دکان وراق وتضع القبان وتزن من 
الکتب ماشت ثم تلقی علینا فتذ کر . 

قیل: وکان الدازقطنی يرل آجمع اهل الكوفة أنه لمر 
من زمن عبداله اب ميوت الى زمن أ بىالعباس أبن عقدة 

وقال أ بوالطيب بن‌هرشمة: كنا بحضرة این‌عقدة المحدت 
ونکتب عنه وفی المجلس رجل هاشمی الى جانبسه فجری 
حدیث حفاظ الحدیث فقال آبوالعباس: آنا اجيب فى ثلعمأة 
آلف حدیث من حدیث آهل بيت هذا سوی غیرهم وضرب 
بيده على الهاشمی . 
)١(‏ الكتانى تج الكاف وتشدیداته شوب الى الكتان وهی نات سروف 


تصنع من الیافهالانسجةء 
(۲) البردیجی بفتحالباعوسكونالراء. 


ترجمة ابن عقده از کتاب سمعانی 


ولدفی سنةأربع وأربعين ومأتين ليلة النصف من المحرم 
ومات سنة اثنتين وثلاثين وثلثئمأة (۱) . 

از اين عبارت ظاهر است كه ابن عقده حافظ متقن وعالم مكثر بوده » 
وتراجم وابواب ومشيخهراجمع كرده » واكثار روايت نموده » وحديث او 
منتشر كرديده » واز اساطين واركان ملت ومذهب سنيه مثل : ( احمد بنعبد 
الحميد حارثى ) » و ( عبدالله بن اسامه کلبی ) و ( حسن ابن على بن عفان 
عامرى ) و ( عبدالله بن ابی مرة مکی ) و ( محمد بسن عبدالله منادى ) » و 
( حسن ابن مكرام ) و ( احمد بن ابی خیثبة)» و(محمد بن روح مدائنی) 
وغير ایشان سماع حديث كرده . 

واكابر حفاظ سنيهكه ملاذ ومرجع"اسلاف:اخلاف اينها می‌باشد مثل: 
(ابوبكر محمد بن عمر الجعابی)؛ و (ابوالعاسم سلیمان بن احمد بن ايتوب 
طبرانی) »و (ابواحمد عبدالله بن عدى الجرجانی) »و (ابوالحسين محمد بن 
مظفر بغدادى) »و (ابوالحسن على بن عمر دارقطنی) »و (ابوحنص عمر بن 
ابراهيم الکتانی) ؛ و (ابوحفص عمر بن‌احمد بن شاهين ) » و ( عبدالله بن 
موسى هاشمى) و(ابوبكر محمد بن ابراهيم المقرى) وغير ايشان خلق بسیار 
که ذكر ايشان طول ميكشد روايت احاديث نبوبه از او نموده » واخذ علم 
دين از او كرده اند . 

ودارقطنى ارشاد كرده كه اجماع كرده اند اهل كوفه برآنكه دیده 
نشده از زمان عبدالله بن مسعود تازمان ابوالعباس بن عقده حافظ ترى ازاو 
بعنی ابن عقده . 


(۱) انساب‌سعانی صع ۳۹ منشور الستشرقد . س. 


1۲ عبقات الانوار 


وحفظ واتقان وعلو" مقام او در اين فن جلیل الشأن بمرتبة رسیده که 
خودش اظهار کرده که او جواب ميدهد در سه لك (سیصدهزار) حدیث از 
احادیث اهل بیت سوای احادیث دیگران . 

سبحان الله همچو حافظی جلیل‌القدر عظیم الشأن‌را که موصوف است 
بکمال حفظ واتقان » وعلم حدیث‌را از اعاظم ائمةٌ دين فراگرفنه» وجمعی 
کثیر از اکابر واعیان ازاو استفاده حدیث نموده اند» ودارقطنی که از امامت 
اهل سنت در جنّت هم معزول نمی شود ( كما بظهر مسن شرح الصدور 
للسيوطي » ومفتاح كنز اثدراية وامثالهما ) در اطراء ومدح وستايش وتبجيل 
او اجماع اهل کوفهرا بر اينکه از"زمان عبدالله بن مسعود تا زمان ابن عقده 
حافظ ترى از ابن عقده بوجود نياده نقل کرده ؛ وسه لك ( سیصدهزاد ) 
حديث از اهل بيت یادداشت نوی آنچه از غير ايشان حفظ نموده بود از 
اعتبار ساقط كردن » واجتجاجزا باقوالش اژ مکائد شمردن » جز از مكائسد 
شاه صاحب ‏ يا خواجه شان کابلی كار دیگری نيست . 

غالباً جناب شاه صاحب ائمة اعلام خودرا كه نقل روايات ابن عقدممى 
نمايند واحتجاج واستدلال بآن ميكنند کبتادان دغا کیش » وشیتادان دغل 


اندیش قرار میدهند فواسو تاه ووافضیحتاه . 


(ترجمة ابن عقده از بدخشانی) 
ومیرزا محمد بن معتمدخان بدخشی‌هم د ر کتاب(تر اجم‌الحفاظ) که آنرا 
از انساب سمعانى استخراج کرده » ونسخه اصل آن بخط میرزا محمد بن 
معتمدخان بنظرحقیر رسیده ؛ ابن عقدمرا ذکر کرده ‏ واولا عبارت سمعانی 
نقل نموده » وبعداز آن ذکر کرده که ذهبی وابن ناصرالدین ابن عقدهرا در 


ترجمة ابن عقده از بدخشانی ۳ 
طبقات الحفاظ ذکر کرده اند . 

قال میرزا محمد فى تراجم الحفاظ: أحمد بن‌محمد بن 
سعيد الکوفی أبوالعباس المعروف بابن‌عقدة ذكره فى سبة 
العقدى وقال: 

بضم العين المهملة وفتح القاف وفى آخرها الدال المهملة 
هذه النسبة الى عقدة وهو لقبوالد ابىالعباس بن عقدةالحافظ 
وانما لقب بذلك لشغله بالتصر يفت والنيحو وكان يورق بالكوفة 
ويعلم القرآن والادب . 

وابنه أبوالعباس أخندين محمد بنسعيد بن عبد الرحمن 
ابن‌ابراهیم بن زياد بن عبداله بن عجلان العقدى الکوفی 
المعروف باین‌عقدة الحافظ من أهل الكوفة . 

وزياد هو مولی عبد الواحد بنعيسى بنهوسى الهاشمی 
ععاقة . 

وجده عجلان هو مولی عبدالرحمن بنقيس الهمدانى . 

كانحافظ ا متقناً؛ کر اء عالماً» جمع التراجموالابواب 
والمشيخة» وأكثر الرواية؛ وانتشر حديفه سمع أحمد بن 
عبدالحمید الحارئى» وعبداننء ابناسامة الکلبی» والحسن بن 


13 عبقات الانوار 


على بن‌عفان العامری» وعبدانه بن آبی‌مرة المکی» ومحمد 
این عبداند المنادی» والحسن بن مكرم؛ وأحمد ب نأبىخيئمة 
ومحمد بن‌دوح المدائنی وغیرهم 9 

روی عنه الاکابر من الحفاظ مثل آبی‌بکر محمد بن 
عمر الجعابى' وأبىالقاسمسليمان ب نأحمد ب نأبو بالطبرانى 
وأبى أحمد عبدالنه بن عدي الجرجانی ' وأبىالحسين محمد 
أبنمظفر البندادی» ؤأبى الحشنَ/على بن‌عمر الدارقطنى » 
وأبى حفص عمر ینت بن‌شاهین ' وعبدالة بنهوسى 
الهاشمى» وأبى بكر محمد بنآبراهيم بن المقرى وأبى حفص 
عمر بن أبراهيم الکتانی» وخلق يطول ذكرهم . 

قيل وكان الدارقطنى بقول: أجمع اهل الكوفة أنه لمیر 
من زمن عبدالة بن مسعود الى زمن أبى العباس بن عقدة 
أحفظ منه. 

وقال أبو الطيب بن هرثمة: كنا بحضرة ابن عقدة 
المحدث ونكتب عنه وفی المجلس رجل هاشمى الى جانبه 
فجرى حديث حفاظ الحديث فقال أبوالعباس آنا اجيب فى 


ابن عقد ه از كبار حفاظ است 1 


كلئمأة الف حديث من حديث اهل بيت هذا سوى غير هم 
وضرب بيده على الهاشمی . 

ولد فى سنة أربع وأربعين ومأتين ليلة النصفمن المحرم 
ومات سنة ا رقف ول نتپی . 

جات و کرد هی واین تاصر الدین نی طنقات|السفاظ : 


(سیوطی قدح ابن"عقدهرا بر د کرده) 

وعلامه عبدالرحمن جلال الدین سیوطی که مجدد مذهب سنیه در مسأة 
تاسعه بوده کما فی‌فتح المتعال وغیره(؟ در" (کتاب لالی‌مصنوعه فی‌الاحادیث 
الموضوعة) که نسخة كاملة عتيقة آن بخط عر كه بااضل منقول از نسخة 
مصتّت مقابله شده نزد اين خاكسار موجوداست در ذكر حديث ردالشمس 
برای جناب امیرالمومنین للبلا اولا قدح وجرح ابن عقده‌را از ابن الجوزى 
نقل كرده باز در مقام رد وابطال آن گفته : 

وابن عقدة من كبار الحفاظ والناس مختلفون فى مدحه 
وذمه قال الدارقطنی: كذب من اتهمه بالوضع. وقال حمزة 
السهمى: مايتهمة بالوضع الا طمل (۲). وقال آبوعلیالحافظ 
5 (۱) فتحالمتعال ص۳۷ الباب الثانی فى صفات العظيم البركات والمنافع الحاكى 
تعال اتضل‌شانع. 

(؟) الطمل یکرالطاء وسکون المیم: اثذی لايبائى ماصنع اوماقیل‌له - اللثيم. 


3 عبقات الانوار 


أبو العباس امام حافظ » محله محل من سأل عن التابعين 
واتباعيم € 

از این عبارت ظاهر است كه حسب افادة دارقطنى كسيكه ابن عقده را 
متهم بوضع نموده کاذب ومفتری‌است» وفضائل ومحامد عليه ومحامد ومناقب 
سنيه دارقطنى بالاتر از وهم وقياس است » وچه كس را تاب وطاقت است 
كه باحصاى نبذی ازآن پردازد وبنابر انموذج بعض عبارات انشاءالتهتعالى 


در حديث طير وغیر آن مذ کور خواهد شد . 


- حمزه سهمى جزجانی قادح آپن عقدورا بليد دانسته - 


وحمزة سهمی هم سهم جگردوژ بسوی قادحين ابن‌عقده روان ساخته » 
وجلباب خفا از چهرة وتوقش /, 


گفتها: که ابن عقده‌را متهم بوضع 
نمی نماید مگر پلید بی باك › واحمق اباك . 
حیف است که شاه صاحب وهم مقندایشان کابلی متحذلق ۲ در فدح 


وجرح ابن‌عقده اصلا مبالاتی از ان 


تشنيع وتهجین امام الائمه دارقطنی 
وحمزة سهمى وامثالهما برایشان برنداشتند » وحقیفت تحقيق وتبحر وغايت 


اطلاع‌خودرا پیش ارباب بصيرت واصحاب تتبع‌وفحص كماينبغى منکشف 
ساختند . 


(۱) اثلالی الممنوعة والاحادیثالموضوعةج! ص۲۳۷ طالقاهرة. 


(۲) المتحذلق يضمالميم وفتحالتاهوالحاء وسکونالذال و کسراللام:الذی بظهر. 
اویدعی‌المهارة 


حمز سهمی مادح ابن عقده 2۷ 


(سهمی كه از مداحان ابن عقده است از اعاظم قوم است) 


ومخفى نماند که حمزةٌ سهمی حائز سهم وافی از جلالت شأن وعلو 
كدر » وفائز رت عالی از حفظ وانقان وسمو فخراست . 


أبوعبدالله ذهبی در عبر فى خبر من غبر در وقایع سنه سبع وعشریسن 
واربعمأة گفته : 


وأبوالقاسم حمزة بن‌بوسف السهمی الجرجانی الحافظ 
من ذرية هشام بن العاص سب رسنة أربعوخمسين من 
محمد بن أحمد بن اسماعیللصرام اب محمد بن الضریس 
ورحل الى العراق سنة مان وستين فأدرك ابنهاشى وهو 
مکثر عن این‌عدی والاسماعیلی» وكان من أئمة الحديث 
حفظاء ومعرفة» واتقان(۱). 

وجلال‌الدین سیوطی در (طبقات الحفاظ) گفته : 

حمزة بن بوسف بن ابراهيم بن موسی بن محمد بن 
أحمد الامام الثبت أبوالقاسم القرشى السهمی الجرجانى 
من ذرية هشام بنالعاص جال البلاد وسمع أبن عدى + 
واین‌المتری: والاسماعيلى' وخلائق» وصنف» وجرح» وعدل» 


(۱) العبر فی‌خبرمن‌غبر جلاص 1061 


1۸ عبقات الانوار 


وصحح» وعلل . مات سنة ۴۲۷ (۱) ۰ 

وعبدالكريم سمعانی در (انساب) گفته : 

أبوالقاسم حمزة بن‌بوسف بن‌ثابت السهمی القرشی 
من أهل جرجان آحد الحفاظ المكثرين؛ رحل الی‌العراق 
وکور الاهواز» واصبهان» والشام» ومصر؛ وأدرك الشيوخح 0 
وتلمذ ببلده لابی‌بکر الاسماعیلی» وأبی‌آحمد بن عدی 
الحافظ» وصنف التصانيقك وله آقرباء نسبون الى بنىسهم 
أيضاً ذکرتبم فى تاریخ جرجان توفی سن۴۲۷ (۲) . 


- ابوعلی حافظ نيز ابن عقده را دارای منزلتى عظيم دانسته - 

واز ارشاد حافظ ابوعلی که علامه سيوطى در (لثآلى مصنوعه) نقل کرده 
ظاهر است كه منزلت ابن عقده منزلت کسی است که سثوال کرده شسود 
از تابعين واتباع ايشان . 

(ابوعلى حافظ که ازمادحین ابن‌عقده است خود از اکابر حفاظ 

است) 

وابوعلی حافظ استاذ حاکم‌صاحب مستدرك است» واز نحاربر جهابذه 


(۱) طبقات الحفاظ ص4۲۲ له ترجمةفى تذكرة الحفاظ جاص ۰۱۰۸۹ 
(۲) انساب سمعانی ص ۳۱۹ منشورالستشرقاد س. مرجلیوث. 


ابو على حافظ مادح ابن عقده 534 


وحذاق اساتذه» ووحيد عصر در حفظ واتقان وور ع ومذاكره وتصنيف بوده 
وائمة کبار» واساطين عالى فخارء قصبات سبق در مدح وثناء وتبجيل واطراء 
او ربوده‌اند . 


ابوعبدالله محمد بن‌احمد الذهبى در (عبر فی‌خبر من غبر) در وقایع‌سنة 
تسع واربعين وثلثمأة گفته : 


وفيها توفی أبوعلى الحاقظ الحسين بن‌علی بن‌پزید 
النیسابوری أحد الاعلام فى جمادی الاولی بنیساپور وله 
ائنان وسبعون سنة. قال الخا کم؟ هو واحد عصره‌فی الحفظ 
والاتقان » والورع » والمأذاكرة » والتصنیف. سمع ابراهيم 
ابن آبی‌طالب وطبقتة»,وفی الرجلة من النسائى ؛ وأبى 
خلينة» و طبقتهما » وكان آبة فى الحفظ كان ابن عقدة 
بخضع لحفظه (۱) . 


وابومحمدعبدالته بن اسعد اليافعى اليمنى در (م ر آةالجنان وعبرةاليقضان) 
در وقایع سنة تسع واربمین وثلشماة گفته : 


وفیپا توفی الحافظ أحد الاعلام أبو على الحسين بن 
على بن يزيد النيسابورى. قال الحاكم : هو أوحد عصره 


(۱) العبر فىخبر منغير ج۲ ص۰۲۸۱ 


۷۰ عبقات الانوار 


فى الحفظ والاتقان والورع» والمذا کرة والتصنیف(۱) . 
رعلامه جلال‌الدین عبدالرحمن‌بن ابى بكر السیوطی‌در (طبقات الحفاظ) 
که آنرا از (طبقات الحفاظ) ذهبى ملخص کرده گفته : 


أبو على الامام محدث الاسلام الحسين بن على بن يزيد 
ابن داود النيسابورى أحد جبابذةالحديث(؟) قالالحاكم 
تلميذه: هوواحد عصره فى الحفظ والاتقان والور عوالمذاكرة 
والتصنيف. باقعة(۳) فی.التجفظ» لابطاق مذاكرته . صنف 
وجمم» وأقام بیغدا+ ومایپا أحفظ منه الا أن يكون آبو 
بكر الجعابی فاني سمعت با على یقول : ما ریت ببغداد 
أحفظ منه» سمع خلائق ورحل ولد سنة ۲۷۷ ومات فى 
جمادی الاولی سنة ۳۴۹ . 

قال این مندة : سمعت أيا على بقول: هارت أحفظ 
منهء وماتحت آدیم السماء كناب أصح من کتاب مسلم 
وقال ابن مندة: مارأيت فى اختلاف الحديث والاتقان 


(۱)مر آت‌الجنان ج۲ص۳>۲. 
(۲) الجها بذة بفتح‌الجیم جمع جهبذ بکسرالجیم والباء وسکون‌الهاه: الناقد 
- الما رف يتمييز الجيد من‌الردی. 
(۴)الباقمة: الرجل الذكى العارف. 


مدح ابن عقده از گجراتی ۳ 


أحنظ من أبى علی. وقال القاضی أ بومكر الابپری:سمعت 
أبابكر بن آبی داود بقول لابی‌علی: من ابراهیم عن 
ابراهیم عن أبراهيم؟ فقال: أبراهيم بن طهمان عن‌ابراهيم 
بن عامر البجلی عن ابراهيم النخمی فقال أحسنت ياأبا 
على. قال الحاكم: کان أبوعلى يقول: مارأيت فى أصحابى 
مغل الجعابى فى حفظه فحكيت هذا للجعابی فقال: يقول 
أبوعلى هذا وهو استاذى في الحَقيْقية (۱) . 


(مدح ابنعقده از محمد ظاه ر گجراتی) 
ومحمد طاهر گجراتی (مثوفی )۸٩‏ که محام تامیه » ومناقب عالیه » 
وغرر فضائل » وجلائل محاسن » وعظمت شأن » وجلالت مكان او از . 
اخبارالاخيار ‏ في (اسرارالابرار) للشيخ عبدالحق‌الدهلوى . 
و(سبحةالمرجان (۳) فى آثار هندوستان) تضيف غلام‌علی آزاد بلگرامی 
می‌توان يافت . 
وخود شاه صاحب در (رسالة اصول حدیث)) کتاب مجمع‌البحار اورا 


(۱) طبقات ا احفاظ للسيوطى ص۳۹۸ . 

(۲) آخبارالاخیار ص۳۲۲ طدهلی۱۲۷۰. 
(۲) سبحةالمرجان ص۳). 

(ع) رساله اصول‌حدیت ص۲۳ طهنده ۰۱۲۵ 


7 عبقات الانوار 


برای طبقات اربعة حديث كافى وپسند دانسته . 

وفاضلرشيد در (ايضاحلطافة المقال) بافادة او در(مجمع البحار) استناد 
نموده . 

وفاضل‌معاصر در (منتهی الکلام)(۱)تنزیه‌او مث لصاحب نهایت از مخالفت 
اجماع می‌نماید ودر (ازالة الغین) در نفی صحت واعتبار احادیث نهاية اورا 
ملاذ وملجأ خود قرار مىدهدءوتمسك بحواله کتاب (مجميعالبحار) او نموده 
وخوشدل ميشود . 

ومصطفی بن عبدالته القسطنطني المشهور بحاجي خليفة والكاتب الجلبي 
الاستنبولي در(كشف الظنون عن إسيامى الكتب الفنون) كناب مجع البحاراو 
را ذکر کرد . 

در كتاب(تذ كرة التو ضوعات) که و نسخة عتیقه آنبنظر اضعف البریتات 
رسيده گفته . 

حديث آسماء فى رد الشمس فيه فصْيل بن مرزوق 
ضعيف» وله طریق آخر فيه ابن عقدة رافضى رمن بالكذب 
ورافضى كاذب. قلت: فضيل صدوق» احتج به مسلم والاربعة 
وابن عقدة من كبار الحفاظ » وثقه الناس وماضعفه الا 
عصرى متعصب (۳) . 

(۱) منتهى الكلام ص٠٠‏ نصف اول مسلكاول. 


(؟) كشف الظنون ج۲ ص وؤه إطيقداد. 
(۴) تذكرة الموضوعات ص٩‏ طعصر ۱۳6۳ . 


حافظ در اصطلاح محدئین ۳ 


« حافظ در اصطلاح محدئین »> 

ازاين کلام ظاهراست که ابن‌عقده از کبار حفّاظاست » ومعنی حافظ 
غالبا محفوظ خاطر ناظرین باشد که حافظ دراصطلاح اهل حدیث چه‌جلالت 
مرتبه دارد . 

میرزامحمد بن‌معتمد خان بدخشی درتراجم الحفتاظ میفرماید : 

الحافظ يطلق هذا الاسم على من ههر فى فن الحدیث 
بخالاف المحدث(۱) . 

ازاینجا ثابت شد که ابن‌عقده از اکابر ماهریٌن در فن حدیث بوده ومرتبة 
او ازاجلته محدثين هم در گذشته., 

وشيخ ابوالمواهسب عبدالوهاپ بن اجمد بن‌علي بن‌احمد بن‌محمد بن 
زوقا بن‌موسی‌بن أحمدسلطان الشعراوی گه اجه مشایخ اجازة شاه صاحب 
است» ودر مابعد محامد وفضائل اورا خواهی شنبد در کتاب لواقح الانوار 
في طبقات السادة الاخبار که سه نسح عتيقة آن که یکی از آنها محشی‌است 
بخط میرزا محمد بن معتمد خان بدخشی » وچهارمین نسخة مطبوعه مصر 


بعنايت پروردگار نزد اين خاکسار موجوداست بترجمة جلال‌الدین سیوطی 
گفته : 


و کان الحافظ ابن حجر بقول: الشروط التی‌آذا اجتمعت 
فى الانسان سمی حافظاً هى الشهرة بالطلب والاخذ من 


(۱) تراجم الحفاظ ص۲۱۷ حرف الحاءالمهملة من السب والالقا ب آنعر الکتاب. 


374 عبقات الانوار 
أفواه الرجال والمعرفة بالجرح والتعديل لطبقات الرواة 


ومراتبپم» و تمییز الصحيح من السقیم حتى يكون ما ستحطره 
من ذلك | كثر ممالا بستحضره مع استحفاظ الکثیر من المتون 
فهذه الشروط من جمعها فهو حافظ (۱). 

پس حسب افاد علاامة ابن حجر عسقلانی ابن عقده ازاکابر مشهورین 
بطلب؛ واخذ از افواه رجال؛ ومعرفست بجرح وتعدیل طبقات رواة ومراتب 
آنها وتمییز صحیح ازستیسم بوده» ومستحضرات‌او دراین باب زیاده از 
دیگران بوده . 

ونيز ازافادة شيخ مجمدطاهر ظاهراسّت که مردم توثیق ابن عفده نموده 
اند . ومردم دراینجا ناقدین رال وائتشحتتقین با کمال می‌باشند کماهو 
ظاهر من سياق الکلام» 

ونيز از آن ظاهراست که جسارت برتضعیف ابن عفده ننموده مگر 
عصری متعتمب . 

بس غضب شاه صاحب وممائلتشان باحاسدين متعّصب » واتتباع 
جارحين غيرمتدر'ب حسب این افاده» وافادة ديكر ائمةٌ محقتقين كه نموذج 
آن سابقأ گذشت محفق كرديد . 


(۱) لواقحالانوار شعراوى ص۱۹۹ منا لبا بالاول من‌القسم اثالث فى ذكر جماعة 
من العلماء! لذين صحبناهم. 


سبط ابن الجوزى ابن عقده را مدح کرده Ye‏ 


« سبط ابن‌الجوزی نيز ابن عقدورا مد حکرده > 

وابوالمظفرشمس الدين يوسف بن‌قزاوغلي المعروف بسبط ابن الجوزی(۱) 
كه خود شاه صاحب باواحتجاج درباب مطاعن کرده» و کذا الكابلي قبله » 
وحسب افادة فاضلرشيد در(ايضاح لطافة المقال) از اثمة دين وقدماى معتمدين 
نزد اهل سنت وجماعت‌است» وفاضل‌معاصر هم در(ازالة الفین) تشبث بافادة 
أومى نمايدء وجلائل فضائل او در مابعد مفصّلا انشاءالله تعالى خواهىشنيد 
تنصیص بشهرت عدالت ابن عقده نموده»:ؤقيول جد خودرا درباره او رو" 
كرده چنانکه در کتاب (تذ. 


الهی نسخ عديدة آن نزد فقير موجوداست در ذل حدیث رد شمس برای 
جناب امیرالمومنین 4 گفته د 

و کذا قول جدی آنا لاأتهم به أبنعقدة الا من باب 
الظن والشك لا من باب القطع والیقین واین‌عقدة مشپور 
بالعدالة» كان بروی فضائل أهل البیت ويقتصر عليهاء ولا 
بتعرض للصحا بة بمدح ولا بذم فنسبوه الى الرفض (۱) . 


(۱) سبط ابن‌الجوزی يوسف بن‌قزاوغلی ابنينت أب الفرج این‌الجوزی؛ مورخ 
من‌الکتاب والوعاظ ولد ونشأ يخداد وكانت ولادته سنة۸۱ه وانتقل الى دمشق فاستوطنها 


حتی توفی سنة4 66 له مصنفات: منها تذكرة خواص الامة فى ذكر الائمة الاثنسى 


عشرعليهم السلام. 
(۱) نذكرة خواصالامسة ص ١ه‏ طالتجن الاشرف. 


7 عبقات الانوار 


از اين عبارت ظاهراست كه اتتهام ابن الجوزى ابن عقده را بوضع 
حديث رد" شمسازبابظن”وشكاست.يعنى رجمابالغيب بظن” سو ءكهمصداق 
(ان" بعض الظتن اسم) می باشد جسارت براين انتهامكرده » وابن عقده 
مشهوراست بعدالت وروايت ميكرد فضائل اهل بيست وَل راء واقتصار بر 
آن میکرد» ومتعرض نمىشد برای‌صحابه بمدح وذم» پس نسبت کردنداورا 
بسوی رفض» یعنی متعصتبین ومعاندین که ازذکر فضائل امل‌بیت وَل مثل 


مار برخود میپیچند اورا منسوب برفض ساختند . 


« ابوالمؤيد خوارزمی نیز در ع المسانيد ابن‌عقده را تعظیم کرده > 


واگر این همه تشتربکات وتوّئیقات برای اعتماد واعتبار ابن عقسده 
کفایت نكند» و نشتر خونین بل شاهصاحبواتباعشان نزند» مى بابد که(جایع 
المسانید) تأليف محمد بن‌محمود بن الحسن أبوالمؤيد خوارزمی که در آن 
پانزده مسند ابوحنيفه را جمع کرده» وفضیلت ومهارت ابوحنیفهرا درحدیث 
ثابت کرده » عرق ریزی بسیار درحمایت جنابش » واثبات روایست نمودن 
ملازمانش احادیث را بكار برده» والحق بر منتی عظیم گذاشته وبزعم 
خود امام اعظم ايشان را ازعار وشنار عدم مناسست بحدیث بدر ساعته » 


وعلمای حنفّیه مفاخرت ومیاهات بر آن دارند» ودرمقام دفع طعن وملام از 
جنابش رجوع بآن آرند . 

وفاضل رشید ودیگران هم آنرا ملاد وملجأ خود پندارندرو آرند ودر 
يابند که در آن جه قسم توثيق واطراء ابنعقده مرقوم گشته» وچه نگار مدح 
وثنايش در آن بسته . 


خوارزمی ابن عقده را مدح کرده ۷ 


وهنه عبارة أبىالمؤيد فى آواخر (جامع المسانید): 

آحمد بن محمد بن‌سعید بن عبدالرحمن بن‌ابراهیم 
ابن‌زیاد بنعبدايةٌ ن‌المجلان أبوالعباس الکوفی الهمدانی 
المعروف باین عقدة. 

كان قة» فقیها» عالماً بالنحوء واللفة» والقرائة» معقناً فى 
الحديث حافظاً لرواته» ومدار هذه الاسانید عليه انتبى(١)‏ - 

ازاين عبارت ظاهراست كه ابنعقذه ثقة"وفقيه» وعالم بنحو وقرائت » 
ومنقن در حديث وحافظ روات آن بوده » ومذار اسانيد امام اعظم بر او 
است . 

بس اکنون حضرات اهل منت |نختیار دادیم" که خواه اندك تأمّل 
بكار برده» ویر هفوات‌خود ندامت ورزند؛ وخواه بغرض رد بعض‌استدلالات 
اهل حق بروایات ابن‌عقده» که تحققش خیلی مشکل » زیرا مدار استدلال 
ایشان برمحض روایات ابن‌عقده نيستء بلکه آنچه ابنعقده روایت کرده ؛ 
واهل حق بآن استدلال نموده‌انده مثل آن را حذوالتعل بالنعل دیگر ثقات 
ائمه» واساطین مذهب ایشان هم روایت می‌نمایند؛ تضعیف وتوهین ابن‌عقده 
نمایند,ودست از اعتماد واعتبار او بردارند . 

لیکن ملتمس آن‌است که فکری برای اصلاح حال پراختلال عمدهمدايح 
ومناقب امام اعظم فرمایند» جه هر كاه بتصریح خوارزمی مداراین اسانید بر 


(۱) جامع‌السانیدج۲ ص۳۹۶ طحید ر آباد د کن ۱۳۳۲ 


VA‏ عبقات الانوار 


ابن‌عقده بوده باشد» دراين صورت قدح وجرح ابنعقده نمودن؛ وراه‌توهین 
واستخفاف او پیمودن» صراحتاً درابطال فضيلت اسنای امام اعظم کوشیدن » 
وعمدة مناقب اورا بخاك سياه برابر ساختن‌است . 


۰ ابوالمؤید خوارزمی مورد تعظیم اهل سنت‌است » 

وباید دانست که أبوالمؤيدخوارزمى ازاکابر فقهاء و اجتلٌ مشاهیر واعاظم 
معتمدین اهل سنّتاست وجلالت شأن؛ وفقاهت ؛ وریاست؛ وامامت او از 
(جواهر مضيئة () فى طبقات الحنفیه) تضيف عبد القادر بن‌محمد القرشی » 
و(كتائبأعلام الاخبار من.شذحب.آلنیمان المختار) تألیف محمود بن‌سلیمان 
الکفوی ظاهراست . 

وتاج‌الدین دهان در( كمابة المتطلع) اورا بوصف العلامة الخطيب فاضي 
القضاة ستوده . 

ورشيدالدين خان‌تلمیذ رشید شاه صاحب‌در(شو کت عمربه) بان 
ذب حریم امام اعظم تمسك می كند . 

وشیخ عبدالحق دهلوی در(رجال مشکوة) برجواباتاو از ادعای بعض 
شافعیه مخالفت مذهب ابوحنیفه را بااحادیث مينازد» و کتاب اورا دراین باب 
ميستايد ومیگوید:(هو کتاب حافل مستقل في‌هذا الباب) . 

وفاضل معاصر هم در(ازالة الفین) اورا بحافظ فقیه یادمیکند ؛ وبمختصر 
کتابش تمسك واحتجاج میکند و آنرا ملجأ ومأوای‌خود میگرداند . 


6 او در 


(۱) الجراهرالمضيشة ج۲ص۱۳۷ 


مثبتين كتاب ابن عقده ¥ 


« مثبتین کتاب ابنعقده ازا كابر اهل سنت » 

مستتر نماند که از هاسبق ظاهر شد كه مثبتين كتاب ابن‌عقده درجمع طرق 
حديث غدير واثبات آن که آنرا کتاب الموالاة هم گویند چند کس از اکابر 
واعاظم واجّله وافاخم ائم ستيهاند : 

اول شيخ الاسلام ايشان أحمد بن عبدالحلیم المعروف به ابنتيميه . 

دوم علاامهنحرير خاتمة‌الحفاظ والمحفقین شهابالدين بنحجر عسقلانی 
كه درفتح البارى ودراصابه بمقامات متعدآدو ذکر آن نموده . 

سوام علامه نورالدين على بن"عبدالله سمهؤدى كه ذكر آن نفلا از ابن 


حجر نموده . 
چهارم عالم محقق ومحدث مدقق عبدالرژوف مناوی که او هم نقلا عن 
ابن حجر ذکر آن کرده . 


پنجم محمود بن محمد بن‌علی الشیخانی القادری المدنی که درصراط 
سوی" ذکر آن کرده . 

ششم میرزا محمد بن‌معتمدخان بدخشی كه ازعظماء واجك؛ علمای اهل 
سنّت است (کمایظهر من‌ایضاح لطافة المقال للفاضل الرشید) ذکر ابن كناب 
در ( مفتاح النجا في مناقب آل المبا ونزل الابرار بماصح" في مناقب أهل 
البیت الاطهار ) نموده‌است . 

وبعد تفحص وتتبع ظاهرشد که جمعی غفير وجمعی كثير دیگر ازاعلام 
فخام واساطین عظام ومشایخ معروفین وائمه محققین سنه نيز اثبات این کتاب 
نموده‌اند وبسند متصل که در آن ابن حجر عسقلانی هم داخل‌است اين کتاب‌را 


ازخود ابن‌عقده روایت نموده : 


11۹ عبقات الانوار 


< محمدعابدسندی ازمشاهیر علمای مدینه وآزمشتین 
کتاب ابن عقسده‌است » 

اولشان عالم معاصرء جليل الشان» وفاضل» عمدة الاعبان محمد عابد بن 
أحمد على السندی مصنف کتاب حصرالشارد وغیر آن که از اکابر نحاریر » 
واجلةً مشاهیر علمای مدينة منوره زادها الله تکریماً وتشريفا برده» ومولوی 
عبدالغنى بن أبى سعید المجددی الدهلوی که الحال ساکن مدينة منوره است 
دراجاز؛ خود برای مولوی عبدالجليم معاصر اورا بشیخنا العلاامة الفهتامة 
محداث دار الهجرة یادکرده: 

حيث قال : فأسعفت مرامه؛ وأجزت له مایجوز لى من 
الروابة من الفقه» ولد ینث» والعضیوغیررها الذی هومذ كور 
فى ثبت شيخنا العلامة الفبامة محدث دار الهجرة الشيخغا بد 
السندی الخ )١(‏ . 


« محمدحسين انصارى نقشبندی ازمثبتین کتاب أبن عقده » 

دوم شيخ علامه: فهتامه» زينة الدهرء وقدوة العصرء حاوى علم اديان 
وابدان» جامع فنون عقليه ونقليه وموضح آن بأحسن بیان شيخ محمدحسين 
ابن محمد مراد الانصارى الخزرجى الايوبى نسباً السندی بلدا النقشبندى 


(۱) اصل ايناجاذه TOT‏ مدال الى رع ري اه 
الحليم موجوداست. . ۱۲ 


محمدحسین سندی حنفی ازمثبتین کتاب ابن عقده است ۸ 


طريقة » والحتفی مذهباً كه استاد محمدعابد ستدىاست چنانکه خود محمد 


عابد سندی در کتاب حصرالشارد گفته : 

قد من اه تعالی على وله الحمد بقرائة القرآن العظيم 
من فاتحته الى خاتمته على قرائة الائمة السبعة المشهورین 
مدای ا عفر ال ل ري تبرت وم 
أبورويم نافع(۱) بن عبدالرحمن بن أبىنعيم المدنی من 
روایتی قالون (۲) وورش (۳ )عه وآبو محمد عبدال ی 
كثير (۴) المکی من روابة البزی(۵) وتیل (ع) باسنادهما 
عنه» وابوعمرو(۷) بن‌العلاء البصری من رواية السوسی(۸) 


(۱) نافع بن‌عبدالرحمن أحد أثمةالقراأت المشرء اصله مناصفهان» وفی با لمديدة 
سنة وول 

(۲) فالون؛ عیسی بن‌میناه قاری المدينة» يقال: اندكان ربيب نافع توفی‌سنة۲۲۰ 

(۳) ودش عثمان بزسعيد. شيخالقراء انقن‌القرائة على النافع» اصله من‌القیروان 
توفی بمصر سنة۱۹۷ 

(4) ابن کثیر عبدالله العطار الفادسی الاصلء كان امام أهل مكة فى القرائة + 
توفی سنة ۱۲۰ 

(۵) البزى احمد بن محمد مقرىء مكة ومژزن المسجد الحرام ترفی سنة۷۵۰ 

() قتبل محمد بن‌عبدالرحمن المخزومى بالولادة توفی سة۷۲۹۱ 

(۷) ابرعمرو ذبان بنالعلاء المازنى البصری امامالعربيق توفی سنةع۱۵ 

(۸) السوسی صالح بنزيادء مقریء ضابط اخذ قراشة آبی‌عمرو عن آبمی‌حسد 
الیزیدی» توفي سنسة61؟ 


A‏ عبقات الائوار 


والدوری (۱) » عن أبى محمد الیزیدی ()عنه » وابوبکر 
عاصم (۳) بن ابىالنجود الکوفی من روایتی حفص (۴) 
وابىبكر بن(۵) عياش عنه » وایوالحسن على بسن‌حمزة 
الکسائی(ع)الکوفی من روايتى حفص الدورى واللینی(۷) 
عنه ؛ وأبوعمرآن عبداللة (۸) بن عامر اليحصبى الدمشقى 
من روایتی ابنذکروان (9) وهشام (۱۰) پسندهما اليه » 


(۱) حفص الدورى بن‌عمر بن‌قیآلعزیز النحوىء الضریر» توفی سلة ۲٤١‏ 

(۲) الیزیدی آبومجند یخی الاباك البطرئ» نحوی: مقریه أخذالقرائة عن 
أیی‌عمرو؛ توفی سنه۲ ۲۰ 

(م) عاصم ب نأبى النجود الکوفی» شيخالاقراء با لكوقة» توفی سة۱۳۷ 

(4) حفص بن‌سلیمان آبوعمرالاسدی الکوفی البزاز: أعلم أصحاب عاصم بقرائئه 

توفی مضة۱۸۰ 

(ه) أبوبكر بن عياش الاسدی الکسوفی الحناط؛ عرض على عاصم القران ثلاث 
مرات» توفی س:ة۳٩۱‏ 

)٩(‏ آبوالحمن على بن‌حمزة فادسی الاصل أسدىالولاء توفی سنة۱۸۹ 

(۷) أبوالحارث الليث بن‌خا لد البغدادى » من اجلة أصحاب الکسائی؛ توفی 
سنة۰ ۲6 

(۸) ایسن‌عامر الدمشقى: امام أهل الثام فى القرائةه توقی سق1۸ ۱ 

)٩(‏ ابنذكر وان عبداقه ب نأحمد الدمشقی» توفی سنسة۲ع۲ 

(۱۰) هشام بن‌عمار آبرالولید السلمی الدمشقی؛ توفی سنةه؛ ۷ 


محمد مراد انصارى از مثبتين کتاب این عقده است A‏ 


وابوعمارة حمزة بن حبیب(۱)الز بات من رو ایتی‌خللاد(۲) 
وخلف (۳) عن سلیم عنه » وذلك يما تضمنعه المنظومة 
المعروفة بالشاطبية» قرائة تحقيق وبیان تجوید » مراراً 
متعددة على شیخنا العلامة الفهامة » زينة دهره» وقدوة 
عصره؛ الحاوى لعلم الاديان والابدان» الجامع للفنون العقلية 
والنقلية, والموضح لبا باحسن بیان»عمی وصنوابىالشيخ محمد 
عي بر سد ارا الات ا ی يون تنا ال 
بلدا » النقشبندى طريقة؛ والحنفی مذهبا رحمه الل تعالی 
وبوأه دار و 


« محمدمراد انصاری ازمشتین کتاب ابن عقده » 

سوام حافظ مدقق» وامام محقق» ولی" عارف ناد شيخ محمدمراد بن 
محمدیعقوب بن‌محمود الانصاری که والد محمدحسین و استاد اواست چنانکه 
درحصر الشارد بعداز عبارت سابقه مسطوراست . 

(۱) حمزة بن‌حبیب الزیات الكوفى توفی عنة۱۸۰ 

(۲) خلاد أبوعيسى الشيبانى الکوفی؛ توفی سنة۲۲۰ 

(۳) خلف بن‌هشام البزاز البعدادی» توفی سن۲۲۹2 

(6) حصرالشارد ص١‏ 


At‏ عبقات الانوار 


قال شیخنا: قرت بها على والدنا وعلى شيخنا الحافظ 
الامام المحقق؛ ولی الله تعالى »العارف الشيخ محمد مراد بن 


ONENESS 


« محمدهاشم سندى نیز ازمثبتين کتاب ابن‌عقده‌است » 

جهارم امام همام مقتداى انام » شيخ محمدهاشم بن عبدالنفور بن عبد 
الرحمن السندى التتوی که استاد شيخ محمدمراداست چنانكه درحصر الشارد 
بعد از عبارت سابقه گفته : 


قال يعنى محمدأمراد : قرت بها جميع القرآن العظيم 
من فاتسته الى امه علی شيخنا الامام الهمام مقتدىالانام 
الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن السندی 
العتوی 7 


« عبدالقادر صديقى حنفى نیز ازمثبتین کتاب ابنعقدواست» 

پنجم علامه دهر ؛ ومحقق عصر شيخ عبد القادر بن أبى بكر بن عبد 
القادر الصديقى الحنفى مفتى الحنفية بمكة المكرمة المشرفةكه ازاجلة علماء 
است درحصرالشارد بعداز عبارت سابقه مسطوراست : 


(۱) حمرالشارد ص۴ فی ذکر فراع القر آن 
(۲) حصرالشارد ص۲ فى ذكر قراءةالقرآن 


عبدالقادر حنفى از مثبتين کتاب ابن عقده است ۸ 


قال‌بعنی‌محمدهاشم : قرأت بهاعلی‌جماعة اجلهم علامة 
دهره؛ وحجة ال تعالی على أهل عصره الشيخ عبد القادر 
بن أبى بكر بن عبدالقادر الصديقى تسباً » المكى يلداً » 
والحنفى مذهباً » منتی الحنفية بمكة المشرفة(۱) . 

وفاضل نحرير غلام على آزاد بن السيد نوح البلكرامى هم عبدالقادر را 
بمدائح عظيمه ومناقبفخيمه ستوده جنانكه درسبحةالمر جان في آثارهندوستان 
بتر جمة محمدطاهر گجراتی گفته : 

ومن أحفاده الشيخ عبدالقادر بن)الشیخ أبى بكر مفتى 
مكة المعظمة» كان عالما جیدالاسیما فى الفقاهة» فصيحاً» 
بليغاً » ومن تا لیفه‌النتاوی أريّع مجلدات» ومجموعة 
المنشأت توفی سنة ثمان وئلنین ومأة وألف . ونظم الشيخ 
بدا بنطرفة الاتصارى المكى الشافعى استاذه فى هدح 
التلميذ قصيدة بوصل فيها نسبه الى الصديق الاكبر رضى الل 
عنه ویقول : 

قد کان جد أبيك بل ضربحه ++ من أوحد العلماء و 
الفضلاء > أعنى محمد طاهر من همی لصد بق حققه بغير 


(۱) حصرالشارد صم فى ذكر قراءةالقرآن 


A‏ عبقات الانوار 


1 

مر را 
البواهیر» وصرح به الشیخ عبدالحق فى کتابه آخبارالاخیار 
وقال بعضهم: انه كان صديقياً من جانب‌الام(۱). 

وشيخ عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن الشيخ عبدالرحمن الكزبسري 
الدمشقى در (رسالة اسانيد) درذكر مشايخ خود كفنه : 

ومنهم العلامة اميت لیخ عبد القادر الصديقى المكى 
المفتی (۲). 


+ ابوالبقاء عخیمی نيز آزمشتین کتاب ابن‌عقده‌است > 
ششم امام علامه» ومحداث مشهور عمدة القرای وقدوة الحفاظ أبوالبقا 
حسن بن علي العجيمي الحنفي المكي كه ازاجلّة نحاریر » واعاظم مشایخ 
سنّيه است . 
محمدعابد سندی در حصرالشارد بعداز عبارت سابقه گفته : 
قال بعنی عبد القادر : قرأت بپا علی ولی الله تعالی 
العارف عمدة القراء» وقدوة الحفاظ أبى البقا حسن بن على 


(۱) سبحة المرجان ص45 فى الفصل الثانی قى ذکر العلماء 
(۲) رساله اساتید صه 


راويان ومثبتين کتاب ابن عقده AY‏ 


المجیمی الحنفی المکی (۱) . 

وتاج الدين بنأحمد الدهتان المکی در كفاية المتطلع گفته : 

أما بعد فهذه جملة من مرویات شیخنا الامام العلامة 
المحدت المفتن أبى البقا الحسن بن على العجيمى أوصله ال 
تعالی الى غاية المطالب » وأوصل به الى سواء الطریق كل 
طالب (۲) . 


« ابوالبقاء عجیمی ازمشایخ اجازة واد شاهصاحب است » 
وبالاتر از همه آنستکه جسن عجیمی از مشايخ اجازة شاه ولی الله والد 
ماجد شاهصاحب است. که باتصنال سند خوة بایشان حمدالهی‌بجا می آورد» 
ونهایت ابتهاج وبشاشت دارد » وبتصریح ولی الله عجیمی ازمشایخ اجله 
کرام» وائمة قادهٌ اعلام واز جملةٌ مشهورین بحرمین محترمین که اجماع بر 
فضلشان در افقیسن واقع شده بود چنانکه در ( رسالة ارشاد الى مهمتات 
الاسناد ) كه شامصاحب در ( رسالة اصول حدیث ) ذکر آن فرموده‌اند 


گفنه : 
قد اتصل سندی والحمد له بسبعة من المشايخ الجلة 
الکرام» الائمة القادة الاعلام من المشپورین بالحرمین 


(۱) حصرالشارد ص٣‏ ذکر اساد قراعتالقر آن 
(؟)كفاية المتطلع ص١‏ شروع کتاب بعداز خطبه 


۸۸ عبقات الانوار 


المحترمین المجمع على فضلهم من بين الخافتین الشیخ‌محمد 
بنالعلاء الا بلی» والشيخ عیسی المغربى الجعفری » والشیخ 
محمد بن‌محمد بن‌سلیمان الردانی المغر بى» والشیخ‌ابراهيم 
این‌حسن الکردی المدنی » والشيخ حسن بن‌علی المچیمی 
المکی» والشيخ أحمد بن‌محمد النخلی المکی» والشیخ عبد 
الل بن‌سالم البصرى ثم اليكى . 

ولکل واحد منم رسال ة جع هو فيها » أوجمع له فيبا 
آسانیده المتنوعة فیعلوم‌شتی . 

أماالبابلى اجار بیع مافی منسخب الاسانید الذی 
جمعه الشيخ عيسى له شيخنا النقة الامين أبو طاهر محمد 
ابن ابراهيم الكردى عن ابيه وعن مشايخه الثلقة الذين 
سردنا أسمائهم بعد أبيه كلهم عن البابلی . 
وأماالشيخعيسىفناولنىمقاليد الاسانيدتأليفشيخنا ابوطاهر 
وأجازنى بجميعمافيه أبوطاهرعن الاربعة المذکورینعنه . 

أما ابن سليمان فأجازنى بجميع مافی‌صلة الخلف تألیفه 
شيخنا ابوطاهرمشافهة عن المصنف مكاتبة حو أجاز نى بجميع 


حسن عجيمى از مشايخ شاه ولى الله است 44 
ما فيه ولده محمد وفداوةُ عنهح وأجازنى بجميعه السید عمر 
بن الشيخ عبدالله بن‌سالم سن جده عنه . 

وأما الکردی فآخبرنی بجمیع الامم تألیفه سماعاً عليه 
أبوطاهر بقرائته على ابيه المذکور . 

وأما المجیمی فألف الشيخ تاج الدين رسالة بسط فيها 
اسانیده أجازنى بجميع مارواه العجيمى ابوطاهر عنه وكان 
ابوطاهر قاری دروسه» وأخض كلكنت»» وقرأ عليه السنة 
بکمالها» ح» سمست من الشیخ تاج الدين القلسی الحنفی 
منتی مكة اوائل لسن الدارمی و موطأ 
محمد وآ تاره وأجازنى سائرها وبجمیع ما تصح له روایته 
عن العجیمی . 

اما النخلى فله رسالة جمع فیها اسانیده اجازنی يها ابو 
طاهر عنه ح ناولنیها الشیخ عبدالرحمن النخلی بن الشيخ 
أحمد المذ کور» واجازنی بها عن أبيه . 

واما البصری فألف ولده الشيخ سالم رسالة اجازنی يها 
وبجميع ماتصح له روایته السیدعمر عن جده الشیخ عبدال 


۹۰ عبقات الانوار 


المذ کور» وسمعت عنه اوائل الکتب (۱) . 

وخود شاه صاحب دررسالهٌ اصول حدیث فرموده‌اند : 

ونيز شيخ ابوطاهر قدس‌سره ازشیخ حسن عجیمی اخذ واستفاده نموده 
وشیخ حسن عجیمی شا گرد شيخ عیسی مفربی» شا گرد شيخ محمد بن العلاه 
البابلی» شا گرد شيخ سالم سنهوری‌است(۲ . 


« شيخ احمد شناوی نیز ازمثبتین کتاب ابن‌عقده‌است » 
هفتم شيخ احمد بن‌علی بن.عیدالندوس الشناوی» که از اکابر واعاظم 
مشایخ اجازة شامصاحب وواد ماجذ ایّشاناست چنانکه خود شاهصاحب در 
(رسالة اصول حدیث) میفرمایند : 
اخراً حضرت والد ماجد درمذينة منوره» ودرمکته معظتمه ازاجلتهمشايخ 
حرمين این علسم باستیعاب واستقصاء فرا گرفتند » وبیشتر استفادة ايشان از 
جناب حضرت شيخ ابوطاهر مدنى قدس‌سره بود» كه يكانةٌ عصرخود بودند 
دراين باب رحمة الله عليه وعلى أسلافه ومشايخه . 
واز حسن اتفاقسات آنكه شيخ ابو طاهر قدس‌سره سند مسلسل دارنسد 
بصوفيان وعرفاه نا شيخ زین‌الدین زكريا انصارى 
وهو أنه اخذ عن ابيه الشيخ ابراهیم الکردی» وهو عن 
الشيخ أحمد القشاشی» وهو عن الشيخ أحمد الشناوی» وهو 


(۱) رساله اصول حديث ص۱ 


(؟ ) رساله اصول حديث ص ۲۵ فصل دوم در ؤكر سند حديث ط مطبعسة 
المصطفائي ۱۲۵۵ 


شناوی ازمشايخ والدشاهصاحب است 4 


عن والده الشیخ عبدالقدوس الشناوى . 

وایضاً عن التیخ عبدالرحمن بن عبد القادر بن فهد » 
وهؤلاءكلهم من اجلة المشايخ المارفین بالل (۱) . 

از ملاحظة ابن عبارت ظاهراست که شيخ احمد شناوى از اجلةُ مشايخ 
اجاز؛ والد ماجد شاهصاحباستء واو استاد شيخ احمد قشاشىاست :؛ واو 
استاد ابراهيم كردى ؛ واو استاد شيخ ابو طاهر است ؛ واو استاد شاه ولسى 
الله است . 

ونيز دراين رساله فرموده : 

مشکوة المصاییح حضرت شيخ ابوطاهر؛ ازشيخ ابراهیم کردی وایشان 
ازشیخ احمد قشاشی وایشان ازشیخ احمد بن عبدالقدوس شناوى؛ وایشان 
ازسیدفضنفر بن سیدجعفر نهروانی گرفتند( + 

ونيز دراین رساله گفته : 

صحیح البخاری حضرت شيخ ابوطاهر از والدخود شیخابراهیم کردی 
خواندند» وایشان ازشیخ احمد قشاشی» وایشان ازشیخ ابوالمواهب احمسد 
ابن عبد القدوس الشناوی الخ 29 . 

ونيز دراين رساله كفته : 

سنن صغرى نسائى حضرت شيخ ابوطاهر ازشيخ ابراهیم كردى؛ وایشان 

(۱) ماله اصول حديث صه؟ قصل دوع در وکر سند حديث ظ ية 

المصطفائى ۱۲۵۵ 


(۲) رساله اصول حديث ص٤۲‏ 
() رساله اصول حديث ص 6 ۲ 


۹ عبقات الانوار 


ازشیخ احمد قشاشی» وایشان ازشیخ احمد بن‌عبدالقدوس شناوی الغ(. 

( وابراهيم بن حسن بنشهابالدين الکردی الکورانی ) که اساد شيخ 
ابوطاهراست » ( واحمد بنمحمد بن‌احمد بن‌علي الشهير بالنخلي المكتي ) 
در ( رسالة اسانيد ) كه يك نسخة آن بيش حقير حاضراست ويك نسخه در 
كتب خانة حرم مكه دیده‌ام بحق او گفته : 

ومنهم العالم الامام؛ الحبر )١(‏ الهمام (۴)» من حكت 
افکاره فى صحة الاستنباط المتقدمين فى جميع الفنون فكانت 
مصنفاته جديرة بلا نكتوم بماء ألعيون » وان يبذل فى 
تحصیلها المال والاهل والتشون » الشيخ برهان الدين ابو 
الفضائل ابراهیع بحسن الكردئ آلکورانی الشافعى الصوفی 
تزيل المدينة المشرفة وعالمها نفعنا أله تعالی به والسلمین 
ورحمه رحمة واسمة فى الدنیا والاخرة آمين(۴) . 

( وسالم بنعبدالله بن‌سالم البصري ) در ( رسالة الامداد بمعرفة علو 
الاسناد ) كه دو نسخة آن پیش اضعف العباد موجوداست در حق او گفته: 


ومنبم الملامة المحقق ابراهيم بن حسن الکورانی 


(۱) رساله اصول حديث ص ۴۰ 

(۲) الحبر بفتح الحاء وسكونالباء: اتعالم الصاح - وجمعه الاحبار والحبور 
(۳) الهمام يضم الهاءد اليد الشجاع 

(4) رساله اسانید نخلی ص٥۱‏ 


شناوی از مثبتين کتاب ابن عقده واز مشایخ شاه صاحب است ۹۳ 


المدنى فقد اخذ عنه الوالد حفظه الل عالى الجامع الصحیح 
للبخاری(۱) . 

در رسالة ( اعمال الفکر والرو یات ) فى شرح حديث انما الاعمال 
بالتبات که نسخةٌ مصححه آنكه در عهد مصنف نوشته شده واز مكه معظمه 
( زادها الله تشريفاً ) بعض افاضل آورده نزد فقير حاضر كفته : 

قال النبى صلى الل عليه وسلم ارشاداً الى ان المدار فى 
الشرع على النيات لا على صور الاعمال بل‌الصور تابعة لها 
فى الحكم ما روبناه فى ماه ةوالتب المعتبرة بطرق 
عديدة: 

منها ما أخبر نا به یخن الاعام العام العامل المکمل 
الذائق الوارث المحمدى؛ عوت الانام فى زمانه» سيدىالشيخ 
صفىالدين احمد بنمحمد بنيونس الملقب بعبدالبی بن 
ولى ال احمد بن على المقدسى الدجانی المدنی الموله 
الانصاری المعروف بالقشاشی روح الله روحه» وأعلى فى أعلى 
المقر بين فتوحه» وأعاد علینا من بر کاته آمین» فى كتاب 
الاذكار» عن شيخه المحقق أبىالمواهب احمه بن‌علی بن 


(۱) الامداد بمعرفة علو الاسناد ص6١‏ 


54 عبقات الانوار 


عبد القدوس العباسى الشناوى ثم المد نى قدس سره؛ عن الشمس 
محمد بن‌احمد بنحمزة الرملى؛ عن شيخ الاسلام ز کریا 
أبن محمدالا نصارى» عن الحافظ أبىالفضل احمد بنعلى بن 
حجرالسقلانی» قال فى تخر بج احاديثالاذكار : 

انا بجميع الکتاب الشيخ الامام العلامة مسندالقاهرة 
ابواسحق احمد بنابراهيم بناحمد بنعبدالواحد بنعبد 
المؤمن التنوخى البعلی ثم الدتقشقى نزي لالقاهرة» المعروف 
بالبرهان الشامى قر أئة عليه تال وانا اسمع لبعضه» 
واجازة لسائره . 

قال: انا الشيخ الامام العلاهة أبوالحسن على بنابراهيم 
این‌داود العطار الدمشقى فى کتابه . 

قال: انا شيخ الاسلام محیی‌الدین بحبی بن‌شرف بن 
مری النووی رحمالةقرائة علیه» وانا أسمع لجمیع کتاب 
الاخ‌کار . 

قال فیه: آخبرنا شیخنا الامام الحاقظ آبوالبقا خالد بن 
بوسف بن سعد بن الحسن بن‌المفرج بن بكار المقدسیالنا بلی 


شناوی ازمشایخ اجازه است ۹۰ 


ثم الدمشقی» انا أبواليمن الکندی» آنا محمد بن‌عبدالباقی 
الاتصاری» انا آبومحمد الحسن بن‌علی الجوهری» اناآبو 
لحسين محمد بنمظفر الحافظ» أناأبوبكر بن‌محمد بن 
محمد بن سليما نالواسطى» انا بونعيم عبيد بنهشام الحلبى 
اناابن‌المبارك؛ عن بحیی بنسعيد هو الاتصارى» عن محمد 
بن‌ابراهیم التيمى» عن علقمة بن‌وقاص الليئى» عن عمربن 
لخطاب رضی‌النهعنه» قال : 

قال رسول الله صلیاعلیه‌وسلح+اثما الاعمال بالنيات 
الحدیث (۱) . 


ونيز ابراهیم بن‌حسن الکردی الکورانی دررسالة ( افاضة العلام بنحقیق 
مسثلة الکلام ) گفته : 


انا شیخنا الامام غوث الا نام المحقق الخدم سیدی صفى 
الدین أحمد بن محمد بنيونس بنولى الله أحسد بنعلى 
المقدسى الدجانی المدنى المعروف بالقشاشى قدسسره؛ عن 
۱ شيخه أبىالمواهب أحمد بن‌علی العباسى الشناوى ثمالمدنى 
03 عن الشمس محمد الرملی عن‌القاضی زکریا عن الحافظ بن 


(۱) اعمال الفكر والرويات ص۷ 


۹۹ عبقات الانوار 


حجر» عن الحافظ آبی‌هريرة عبدالرحمن بن‌الحافظ آبی 
عبدالٌ محمد بن‌آحمد بن عثمان الذهبى» عن القاسم بن 
مظفر بن‌عساکر» عن الشيخ محبی‌الدین بن عربی اجازة » 
عن الحافظ الکبیر أبىالقاسم على بن الحسن بن عساكر 
اجازة؛ أناأ بوالقاسم زاهر بن طاهر» انا أبويكر احمد بن 
الحسين الحافظ هو البيبقي» انا على بن احمد بن عبدان» انا 
أحمد بن عبدالففار»ثنا عبداین شر بك؛ ثنا نعيم بن حعاد؛ 
تناعبد بن المبارك ادا تن موهب » عن مالك بن 
محمد بن حار الفا اتن مالك رضی الل عنه . 

قال:قالرسول از صلىادعليهوسلم: (من نمش )١(‏ حقاً 
پلسانه جری له آجره حتی یأتی اد بوم القياطة فیوفیه 
ثوايه ) . 

انتهی نقلا عن نسخة بخط العرب جاء بها من مكة 
بعض أفاضل السنية وهی عندى الان(؟) . 


(۱) انعش حقاً: اقام حقا 
(۲) رساله اقاضة العلام ص١‏ شروع رساله بعداز خطبه 


مثبتین کتاب ابن عقده ۷ 


« شيخ على شناوی نيز ازراویان کتاب ابن‌عقده است > 

هشتم شيخ على بن عبدالتدوس الشناوی والد شيخ احمد شناوی که 
مدایح فاخره؛ ومحامد زاهره؛ ومحاسن مبهره» وقضائل محّيرةاو آنفاً شنيدى 
واوهم ازمشايخ مشایخ اجازةٌ شاه ولى الله والد ماجد مخاطب‌است . 

( سالم بن عبدالته بن‌سالم البصری الشافعی ) در رسالة ( الامداد بمعرفة 
علو الاسناد ) که در آن اسانید والد خود جم ع کرده گفته : 

واما سنن الترهذى فيرو يها (اى بدا بن سالم) عن 
الشيخ سلطان » والشيخ أحمباالقشاشيٌكإندهما المتقدم الى 
القاضی زکریا» ورواه متصلا بالصوفية فى اکتره عن الشيخ 
آحمد القشاشی»عن شيخة آبی‌المواهب آحمد الشناوی»عن 
والده الشيخ على الشناوی» عن الشيخ عبد الوهاب الشعرانی 
الخ RF‏ 


وشاه ولى الله بن عبدالرحیم والد ماجد مخاطب در ( رسالة انتباه فى 
سلاسل اولياء الله ) گفته : 
واین فقير را ارتباط از جهت خرقه باشيخ ابو طاهر محمد بنابراهيم 


الکردی داقع است : 
وقد لبسپا من أبيه» وقد لبسها آبوه من بد شيخه الامام 


(۱) رساله الامداد بمعرفة علو الاستاد ص8١‏ 


4 عبقات الانوار 


اخه اشتاشی وله ی اد ETS‏ 

منها أنه ألبسها من يد شيخه الجيخ أحمد الشناوی» 
بلباسه لها من بد أبيه على بن‌عبدالقدوس» بلباسه لها 
من يدالشيخ عبدالوهاب الشعراوی» بلباسه لها من بدالحافظ 
جلال‌الدین‌السیوطی فى روضة مصر» بلباسه لها من بدالشيخ 
US‏ :ال وف باين مان ملية تجاءالکنة 
N‏ ی 
الخ (0 . 


« شعرانى وسيوطى ابنحجر نيز از راویان 
كتاب ابن عقده میباشند » 


نهم عبدالوهاب شعرانی که از نحارير حداق» ومشاهير سبتاق» واجلّه 
معتمدين » واکابر موفقین‌است» وسلسلة اجازهٌ شاه ولىالله ومشايخ او در 
بسیاری از کتب باومنتهى میشود» جنانكه انموزج آن سابقاً دريافنى. 

دهمعلاامة العلماء وأوحد الكملاه شیخ‌جلالالدینعبدالر حمن‌بنابی بكر 
السيوطى »که‌اوهم‌ازاجله مشايخاجازة شاه ولىالله است»ومدح اورا بااطرا 
خود شاه صاحب دررسالهٌ ( اصول حديث )۷ ادا کرده‌اند» وجلالت‌شان پدر 


(۱) رساله انتباه ص۷ 
(۲) رساله اصول حدیث شاه صاحب ص۲۲ و ۲۳ 


احمد مقدسی نيز ازرواة کتاب ابن عقده است ۹٩‏ 


بزر گوار خود باتصال سندش تاسیوطی وغیراو ثابت کرده» وبنابر تصریح 
احمد بن‌محمد المقربی المقری‌المالکی الاشعری در (فتح المتعال)(۱) مجداد 
دين نبوى در مأة تاسعه بوده . 

يازدهم علاامه نحريرء وحافظ معدوم النظير» شهاب الدين احمد بنعلى 
ابن محمد المعروف بابنحجر العسقلانسى صاحب فتح البارى شرح صحیح 
بخارى که در آفاق جهان مشهور و سائر ؛ ودر اصفاع بقاع معروف ودائسر 


است . 


+ احمدمقدسى حنبلى نيز .از رؤاة گتاب ابنعقسدواست » 


دوازدهم فقيه جليل القدر؛ ومفتۍ-نببه خر احمد بن ابى بكر بن احمد 
ابن عبدالحميد المقداسی الحثیلی» که از مشايخ ابن حجر عسقلانی؛ واكابر 
فقهاء ومحدئین است . 

ابن حجر در درر کامنه فى اعيان المأة الثامنة گفته : 

أحمد تنام كر دن أحمد بن‌عبدالحمید دن‌عبدالهادی 
أبن بوسف بن محمد بن‌قدامة بن‌مقدام أبوالعباس المقدسى 
شهابالدين ب نالعز الحنبلى الفقيه المفتی . 

ولد سنة سبع وسبعمأة» واحضر على هدبة بنت عسكر 
وتفره بپا» وأجاز له الفخرالتوزرى من مکة» وأبنرشيق» 


(۱) فتح المتعال ص۳۷ 


1 عبقات الانوار 
وطائفة من صر» ودخل فى عموم اجازة اسحق النحاس 
لاه لالصالحية» وتفرد بكلذلك . 

وسمع الكثير: من التقى سلیمان؛ وومحبى بنسعد» وعيسى 
المطعم؛ وفاطمة بنتخوياد' وأبى يكر ب ناحمد بنعبدالدائم 
وغیرهم " 

وحدث بالکتبر» و کان خاتمة المسندین بدمشق 

مات فى ر بیع الا خر سنة۷۹۸روقدآجاز لی غیرمر(۱) . 


« اسحق بن‌یخیی حنفی نیز ازرواة کتاب ابنعقده‌است » 


سيزدهم اسحق بنيحيى بن‌اسحق حنفى» كه ازاجتلهٌ محدئین وفضلاء 
مسندين است؛ مناقب ومحامد او از (معجم ذهبى) و ( درركامنه ) وغيرآن 
ظاهراست . 


شمس‌الدین ابوعبدالله ذهبی درمعجم گفته : 
أسحق بن بحيى بناسحق الفيخ الفاضل المسند عفیف 
الدین آبومحمد الامدی الحنفى . 


ولد سنة ائنتین وأربعين وسبعمأة بآمد؛ ورحل به 


(۱) الدرر الكامنة فى أعران المأة الثامنة ج١‏ ص ۱۰۹ ط حيدر آباد الدکن 


اسحاق حنفی‌راوی کاب ابن عقده .۳ 
لظ SE‏ 
الخياط وجماعة بحران» ومن ابن عبدالدائم وطائفة 
بدمشق . 

وکان له انس پالعدبت ل مسموغانه و حصل اصوله 
خرچ له الشبخ شمس الدين بن‌المهندس معجماً ق رأناه» وتفرد 
باشياء . 

مات فى رهضان سنة خن وتکرین وسبعمأة» وولى بعده 
مشيخة الظاهرية الفيخ شهابالدين بن‌جهبل(۱) 

وابن حجر عسقلانى دواد 

أسحق بن يحيى ب نأسحق بن أبرأهيم الامدى عفیف‌الدین 
تزيل دمشق . 

ولد سنة۷۴۲» وسمع من مجدالدین أبنتيمية؛ وعیسی 

این‌سللامة» ومن بوسف بن‌خلیل» وصقر» وغیرواحد» وأخذ 
عن المجد بن تيمية وطلب بنفسه فى حیاة آحمدینعبدالدائم 
وحصل‌الاجزاء» وحضرالمدارس» وحج مرا ۷ 


(۱) سجم الذهبی‌ص۲۳ حرف الالف 


۱۲ عبقات الانوار 


قالالذهبى فى المعجم المختص: سمع من ابن‌خلیل أجزاء 
کثيرة و کان له انس بالحديث ويعرق مسموعاته به وحصل 
اصوله وخرج له ابن‌المپندس معجماً وتفرد باشياء وولى 
مشيخة الظاهر بة . 

قلت: حدثناعنه بالسماع غير واحد: منهم احمدین اقبرص 
ابن بلعاق» وحدث بالکتیر» و کان بشپد على القضاة» وكان 
لطیفاً مشوشا تفرد بأشیاء تن العوالى وعمل لنفسه معجماً 
ومات سن۷۲۵4 (۱): 


« یوسف بن‌خلیل نیز از رواة کتاب ابن‌عقده است » 

چهاردهم بوسف بن‌خلیل بن‌عبدالله الدمشقى الازدی که از اجتله حفاظ 
ثقات» واعاظم محدائین اثبات است؛ ودر انقان وسعت روایت یگانهٌ آفاق » 
وفاثق بر اکابر حذاق بود . 

علامه ذهبی در ( عبر فی خبر من غبر ) در وقايع سنه مان واربعين 
وستمأة گفته : 

بوسف بن‌خلیل الحافظ الرحال محدث الشام أ بوالحجاج 
الدمشقى الادمی تز بل‌حلب. 


(۱)الدرد الكامنة جاص۳۵۸ ط الدكن 


يوسف بن خلیل راوی کتاب ابن عقده ۲ 
ولد سنة خس‌وخسین وخمسمأةه لمیعن بالحدیث‌الی 
سنة بضع وثمانين فروی عن‌بحیی التقفی وطائقة» ثم رحل 
الى بغداد قبل العسعين» ثم الى اصبهان بعد السمین» وأدرك 
بها اسناداً عاليا كبيراً» وكتب مالابوصف بخطه المليم» 
وانتشر حديثه؛ ورحل الناس اليه . 
توفى فى عاشر جمادىالاخرة بحلب(۱) . 


وجلال الدين عبدالرحمن بن ابی‌بکر الكيوطى در ( طبقات الحفتاظ ) 
كفتسه : 


این خلیل الحافظ المفید الرحال الامام مسند الشام 
شمس الدين آبوالحجاج بوسف پن خلیل‌ین عبدالة الدمشقی 
الازدی(۲)محدث حلب . 

ولد سنة۵۵۵» واشتغل بالحدیث وله ثلاثون سنة و تخرج 
بالحافظ عبدالغنی» وشیوخه قحو خمسماة تفی» أخذ عنه 
الشرف الدمیاطی و خرون آ خرهم ابراهیم‌بن المجمی . 

وکان حافظاً ممقة» عالماً بمایقرء علیه» لابکاد يفوته 


(۱)عبر فى خبر من غبر جه ص۲۰۱ 
(۲)فی مصادر التر جمة کماسیق عن عبر للذهبی: الادمی» فالازدی تحریف 


14 عبقات الانوار 


اسم رجل» واسع الروایة» متقن . 


مات فى عاشر جمادی‌الاخرةسنة۶۴۸ عن ۱(۹۳) ۰ 
« ابوالمعمر بن‌حیدره نيز ازرواة کناب ابن‌عقده‌است » 

پانزدهم ابوالمعمر بن‌حیدره بن‌عمر الحسینی» که شيخ اجازة يوسف بن 
خليل حافظ است ( وناهيك بسه شرفاً وفخاراً وجلالة واعتيارا ) . 

ومطلق روایت شخص عدل وثقة وجلیل الشأن ازشخصی حسب افادات 
ائمة سنتيه دلبل وثوق وجلالت وعدالت مرو ی عنه میباشد ( فکیف اذاکان 
من شیوخ الاجازة ) . 

علامه احمد بن محمد بن جج بنّغلي بن حجر مکتی؛ که محامدومنافب 
غزیره » وفضائل ومدایج كبيرَة او در ماع انشاه الله بگوشت می‌خورد در 
رسالة (تطهیر الجنانواللسان عن‌الخطور والتفواه بثلب‌معاوية بن‌ابی‌سفیان)9) 
که بتصنیف آن داد تصتلب وتعتّصب درحمایت خليفسة رابع ستيان داده » 
حفيقت انصاف وحق پرستی خود واهل نحلة خود (کالشمس في رابعةالنهار) 
فراروی ارباب بصیرت‌نهاده؛ مجر د روایست اجلاء صحابه وتابعين را از 
معاوية دلیل كمال اجتهاد وبراعت فقاهت‌او گردانیده , 

بس روایت علاامة جلیل وحافظ نبیل يوسف بن‌خلیل ازمحمد بنحيدرة 
بلاواسطه؛ وروایت دیگر حضرات حذ"اق که اسمایشان شنیدی از او بواسطه 


(۱) طبقا 
جه ص۲4۳ 
(؟) تطهیر الجنان ص٠٤۲‏ الفصل الاول فى اسلام معاويسة 


الحفاظ للسيوطى ص 4٩۵‏ » وله ترجمة أيضاً فى شذرات الذهب 


روایت عدل ازشخصی دلیل وثاقت ان شخص است ۰۰ 


نیز دلیل كمال جلالت وعظمت‌او خواهد بود . 

وسيفالله بن اسدالله ملتانی درشبهات خود برچند اجزاء صوارم که انرا 
بمزید بی باکی موسوم (بتبسیه السفیه) () ساخته (وحفته ان یستمی تمویه 
السفسیه ) مجر د روایت مالك وابوحنيفه» ويحيى بن‌ععین؛ وشعبه» وسفیانین‌را 
ازامام بحق ناطق حضرت جعفر صادق عليه السلام بتو 


نجناب معتبسر 
نم وده > 


ون 


نيز بجهت روايت ايشان از آنحضرت. بحیی بن‌سعید قطان را که 
امام الائمة وشیخ المشایخ سنتیه است ؛ ودر حق آنحضرت كلمة خبیشه 
( أجد منه فى نفسي شیاً) بر زبان خّافیت توأمان آورده » هيج میرزد 
دانستسه . 

وابوعبدالله ذهبی در کتاب ( عبر بخبر من غبر )۳ روایت ابن عبدالبر" 
وابن‌حزم را ازاحمد بن‌عمر بن‌انس, بن‌دلهان الاندلسی الدلالی مثبت‌جلالت 
او گردانیده . 

واحمد بن‌محمد الشهیر بالمقری المفربی المالکسی الاشعری در کتاب 
(نفح الطیب عن غصن الاندلس الرطیب)(۳) روايت عمر بن‌عبدالیر» وخطيب 
بغدادی را از ابوالولید باجی سیب افتخار دانسته . 

ونيز حسب تصریح محمد بنابىبكر بن!يوب بن‌سعید بن‌جریر المعروف 
بابن‌قيم الجوزية در (زاد المعاد فی‌هدی‌خیر العباد)"احد القولین آن‌است که 

(۱) تنبيه السفيه ص۳۰ عقيده دوازدهم 

(۷) عبر فى خبر من غبر ص۲۳ وقايع سنة 1۷۸ 

(۳) نفح الطیب ج۱ ص۳۷۱ ط مصر 

)٤(‏ ذاد السعاد ص4۳۷ 


1۹ عبقات الانوار 


مجراد روايت عدل از غير خود تعدیل آن غیراست» اگر جه راوى تصریح 


بتعديل مروی" عنه نکند» واين مذهب احد روايتين از احمد بن‌حنبل‌است . 


« ابو الغنائم محمد بن على كوفى نیز از رواة 
کتاب ابن عقده است » 

شانزدهم ابوالغنائم محمد بن‌علي بن‌میمون الکوفی» که ازحفاظ متقنين 
وائمة مشهورین است . 

ابن‌ناصر در حقش كفته : 

که‌او حافظ متقن بودهاندیدیم مثل اء تهجد میکرد وبقيامليل ميبرداخت 
وابوعامر عبدری ثنا براو میکرد» ومیگفت که ختم کرده شدبا واین شأنيعنى 
فن" حدیث . 

ابوعبدالّه محمد بن‌احمد اللهبی در ( عبر فى خبر من غبر ) در وقایع 
سنة عشر وخمسمأة گفته : 

أبىالنرسى أبوالفنائم محمد بن‌علی بن‌میمون الکوفی 
الحافظ»روی عن محمد بنعلى بن عبدالرحمان العلوی 
وطبقته بالكوفة؛ وعن آبی‌اسحق البرمکی وطبقته بیغداد» 
وناب فى خطابة الکوفة» وكان بقول: مابالکوفة من أهل 
السنة والحديث الا أنا . 

وقال ابن ناصر:كان حافظاً متقناً ما رابنا مثله» كان «تبجد 


راويان كتاب ابن عقده 1¥ 


ویقوم الليل» وكان أبوعامر العبدرى يثنى عليه ويقول» ختم 
به هذاالشأن. 

توفى فى شعبان عن ست وثمانين سنة» ولقب ابياً لجودة 
قرائته؛ و کان ينسخ ويتعقف (۱) . 

ويافعى در (مرأة الجنان) دروقايع سنة عشر وخمسمأة گفته : 

وفیها توفی أبو الغنائم محمد بنعلي بن‌میمون الكوفي الحافظ( . 


« دارم نهشلى ومحمد بنآبراهیم السرى نيز 
از روا ة کتاب ابن عقده میباشند > 

هفدهم دارم بن‌محمد بن يزيد التهتلۍ که شیخ اب والنائم‌است . 

هیجدهم محمد بن‌ابراهیم القری که شیخ دازم اسث وجلالت» وعظمت 
واعتبار» واعتماد اين هردو بزر كك هم بتفریب ماتقتدم ثابت وظاهراست . 

اكنون عبارتی که روایت كردن اين حضرات کتاب الموالاة ابن‌عقده را 
ثابت ومحقق گرداند بايد شنيد . 

بس بايد دانست که شيخ محمدعابد سندی در کتاب ( حصرالشارد ) در 
حرف المیم گنه : 


وأماكتاب الموالاة لابی‌العباس بنعقدة فارو که عن 
عمى الشيخ محمد حسين بن محمدم راد الانصار السندى» عن 


(۱) عبر فى خبر من غبر ص۲۵۳ فى وقايع سئة ۵۱۰ 
(۲) مرآت الجتان ج۲ص۲۰۰ 


۱.۸ عبقات الانوار 


أبيه» عن الشيخ محمدعاشم بن عبدالغفور السندی» عن مفتی 
مكة الشيخ عبدالقادر الصدیقی الحنفى »عن الشيخ حسن 
المجیمی » عن الشيخ أحمد الشناوی» عن أبيه الشيخ على 
الشناوى » عن الشيخ عبدالوهاب الشعرانى »عن الحافظ 
السيوطى؛ عن الحافظ ابنحجر» عن أحمد ب نأبىبكر بن 
عبدالحمید المقدسی . 

أنا أسحق دن يتحيى تی اسحق الامدى؛ عن بوسف بن 
خليل الحافظ» أخبرنا أ بوالمعدْر» محمد بنحيدرة بن‌عمر 
الحسینی» آنا ناگم محمد بن عل بن‌میمون» آنا دارم بن 
محمد بن یزد النپشلی» أنا محمد ب نأب رأهيم السرى التميمى 
نا بوالعباس أحمد بن محمد بنعقدة )١(‏ . 

ازاين عبارت روایت كردن محمد عابد سندى كتاب الموالاة ابن‌عقدهرا 
بسند متصل ازمشايخ خود در كمال وضوح ظاهراست . 


ونيز حسب دلالت مطابقى عبارت خطبة ( حصرالشارد ) ظاهراست که 
كتاب الموالاة ازكتب معتبرواست حيث قال : 


الحمد اال آتزل آحسن الحدیث علی خیر نبی‌مرسل 


(۱) حصر الشارد ص۱۱۲ حرف المیم 


تعظيم ابن عقده دركتب اهل سنت لكل 


ودعا ای الفلاح صحیح المقال» ووصل برحمته کل 
و أوضح کل معضل» والصلوة والسلام على سیدنا محمد » 
المشپور بحسن الاخلاق» واله سادة اولی الفضل بالاتفاق 
وصحبه أئمة أهل السللاح على الاطلاق. 

وبعد فقول آفقر عباد ال تعالی وأحوجهم الى رحمته 
ورضوانه الابدی» محمد عاید بن‌آحمد على السندی»تاب 
الل تعالی عليه وعلی والدیه* وستر غیوبه وغفر ذقوبه: 

انه طال مالاذ بى بعض-طابة علم الحدیث وسآلونی 
أن الخص لهم شيئاً من آسانیدی ی الکتب المعتبرة و كنت 
أجد عن مسائلتهم میرب فاستخرت عالى فى حمر 
بعض ما لايد هنه » وأستعنت به فهو خير مستعان وعليه 
العكلان (0 . 

وهر كاه براين همه اطلاع يافتى» ودر خزانة خيال محفوظ ساختی + 
بحمد الله وحسن توفيقه » بكمسال شناعست جسارت كابلى » وشاهصاحب 


وارسیدی» ونهايت مجازفت وعدوانشان‌بعین بصیرت‌دیدی که نقل اهل حق را 
از این‌عنده بااين همه جلالت شأن وعظمت؛ ووثوق واشتهار واعتبار وجلالت 


(۱) حصرالثارد ص١‏ شروعكتاب 


۰ 


فخار عين مکیدت واضلال تلبیس» وتخدیع وتلمیع وتدلیس بنداشتند» واز 
تفضیح اکابر وافتضاح خود باکی برنداشتند . ( ولابحیق المکر الس 
ال" باعل )۱ . 


واز زبان درازی» وبى تمیزی» وجسارت» ومجازفت کابلی دراين باب؛ 
وحيازت قصب سبق» در تفضیح وتضلیل اکابر مشایخ عالی نصاب؛ چندان 
مقام استعجاب واستفراب نیست» که هر گز بخدمت مشایخ اسلام نرسیده » 
وباخذ واستفاده وتناول اجازه ازایشان مش راف نگردیده . 

مقام حيرت وسراسیمگی این است که جناب‌شاهصاحب بااین‌همه‌عظمت + 
وجلالت وفضل» وبراعت» وخذافت» ونبالت» وتشرف باخذ اجازه؛ وانصال 
سند باکابر اساطين واسلاف حذاق یر کت خدمت والد ماجدشان که‌عووش 
در ( ارشاد الى مهمتات الاتاد:)9) (کماسبق آنفاً) حمد الهی بر اتصال 
سند خود بهفت کس ازمشایخ: اجه کرام وائبه قادة اعلام» که مشهور در 
حرمين محترمين بودند»واجما ع برفضلشان‌درمیان‌خافقین واقع شده بجا آوروه» 
اساطین مشایخ اجازة والد ماجد خودراء که تعظيم وتبجیل آنها مدار ايمان 
نشان است» ووالدشان بلکه خودشان هسم افتخار ومباهات براتصال سند 


وان 


بايشان دارند؛ بابلغ وجوه رسوا ساختند . 


جه ظاهراست که ابن حجر عسقلانی وسيوطي؛ وشعرانی؛ و 
شناوی؛ احمد شناوی همه مشایخ اجازة شاه ولی الّه‌اند» واینها روایت کتاب 
أبنعفسده مینمایند واعتماد واعتبار وجلالت وعظمت آن وامی‌سازند» حال 
انکه نزد شامصاحب نفل از آن عين مکیدت واضلال وتخدیسع » ومحض 


(۱) فا 
(۲) ارشاد الى مهمات الاسناد فى ضمن اصول الحدیث ص! کمامر آنفاً 


ابن عقده از نظر علماء ۱۱۱ 
ازلال وتلمیع است . 

بس اين مشایخ واساطین اجاز؛ والدشان وخودشان هم کیتاد» ودغابازه 
وباضلال وازلال » ومكيدت وخدیعت. ممتاز وسرفراز باشند» وبملاحظة این 
مقام وديكر مقامات بعلم الیقین متیتفن ومعلوم میگردد» كه شاهصاحب در 
كتاب خود نه تنها براهل حق رد کرده‌اند بلكه قدح وجرح وتفضيح وهتك 
ناموس اساطين دين» وحذاق محققین» واسلاف متدينين» ومشایخ‌معتمدین؛ 
وافاخم معظمین» واماثل مکرمین» واركان ملّت» وحفّاظ شریمت؛ وبائيان 
مذهب » ومؤسسان مشرب خودرا هم باقصى الغاية رسانیده‌اند» بس اگسر 
كتابشان باين سبب موسوم بتحفة نا عشریته گرود عين حق وصواب ومسئله 
لا جواب است . 

۲ 

فالحمد لله النی حللتا يعونه عقدة کید الکابلی والمخاطب 
فى جرح أبنعقدة » حيث أبتنا وقوقه واعتماده بأقوال 
الاساطين الذين بيدهم عقدة الجرح والتعدیل» وهم أهل 
الحل والعقدفى هذا الفن الجليل . 


« عظمت وجلالت ابنعقده ازنظر سبكى در طبقات »> 
عود على بدء ازملاحظةطبقات كبرى تصنيف علامه نحریرومحقق‌معدوم 
النظيرء ابونصر تاجالدين عبد الوهاب بنعلى ينعبد الكافى بن‌علی بن‌تمام 
السبکی» که فضائل عظیمه» ومحامد فخيمة او از ( درر كامنه ) () ابن حجر 


(۱) الدررالكامنة ج۲ ص٠۲٤‏ طالدکن 


۱۲ عبقات الانوار 
عسقلانی وغیر آن توان دریافت . 
نیز مزيد جلالت وشرف» وعظمت» ومهارت» وحذاقت» وحفظ. واتقان 


ابن‌عقده ظاهرمیگردد . 
چنانکه درطبقات سبکی مذ کوراست : 


فأين آهل عصرنا من حفاظ هذه الشريعة أبى بكر 
الصدیق» وعمر الفاروق» وعثمان ذی‌النورین» وعلى المر تضى 
والز بر وطلحة» وسعد» وعیدالرحمان بن‌عوف» وأٌبی‌عبيدة 
ابن الجراح؛ واین‌مسزد » وابی کی كصب » وسعد بن‌مسان » 
وبلال بن‌رباح» وزید بناج وعائشة» وأبىهريرة؛ وعبد 
اله بنعمر والعاص نع وان عباس» وآبی‌موسی 
الاشعری . 

ومن طبقة اخری من التابعين اوس‌القرنی» وعلقمة بن 
قيس» والاسود بن‌بزید» ومسروق بن‌الاجدع؛ واین‌المسیپ؛ 
وأبىالعالية» وشقیق أبىوائل» وقیس ب نأبىحازم؛» وابراهیم 
النخعى؛ وأبىالشعشاء» والحسن البصری» واین‌سیرین وسعيد 
أبن جبير» وطاوس» والاعرج» وعبدالنه بنعبداله بنعتبة » 
وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطاء بن سار » 


ابن عقده بگفتة سبکی از حفاظ شریعت است ۱۳ 
والقاسم بن‌محمد» وأبىسلمة بن‌عبدالرحمان» وثابت‌البنانی 
وأبىالزناد؛ وعمروین‌دینار» وأبىاسحق السبیمی؛ والزهرى » 
ومنصور بن‌المعتمد» ويزيد بن‌حبیب» وأبوب السختيانى » 
ویحیی بنسعيد؛ وسليمان التيمى» وجعفر دن محمد» وعبد 
لله بن‌عون» وسعيد بن أبى عروبة» وابن جريح » وهشام 
الدستوائى . 

طبقة اخری والاوزاعی» والتوری» وتعمر بن‌راشد» وشعبة 
ابن‌الحجاج واین آبی‌زیسب» وال والحسن بن‌صالح » و 
الحمادین» وزائدة ناموت یه وعبداله بن 
المبارك» وان وهب» ومعتمد بن‌سلیمان» ووکیع بن‌الجراح 
ویزید بن‌زریع؛ ويزيد بن‌هارون» وأبى بكر بن عياش . 

آخری والشافعی» وعفان بن مسلم» وآدم بن أبى أ ياس » 
وا الیمان » وآبی داود الطیالسی » وسعید بن منصور “ 
وأبی عاصم النبيل » والقعنبى » وآبی مسهر؛ وعبدالرزاق 
اه 


اخری وأحمد بن حنبل» وأحمد بن ابراهيع الدروقی + 


1 عبقات الائوار 


وأحمد بن صالح المصرى » وأحمد بن منيع؛ واسحاق بن 
راهویه» والحرث بن مسكين» وحيوة بن شريح الحمصى » 
وخليفة بن خیاط» وزهير بن حرب؛ وشيبان بن فروخ » 
وأبى بكر بن أبىشيبة؛ وعلى بن المدینی ؛ وعمروين محمد 
الناقد » وقتيبة بن سعید» ومحمد بن يشار بندار» ومحمد 
أبن المتنی» ومسدد بن مبرهد؛ وهشام بن عمار» ويحيى بن 
معين» ویحبی بن يجنق النيشاتورى . 

اخرى ومحمد بن نکی الذهلی» والبخاری» وأبى حاتم 
الرازی »وآحمد ین شینان لوی وأبى بكر الاثرم' وعبد 
أبن حمیدالکشی» وعمر بن شبة . 

خری وأبىداود السجستانی» وصالح جزرة» والترهذى» 


واین‌ماجة . 


اخری وعبدان عبدالنه بن آحمه الاهوازی» والحسن بن 
سفیان» وجعفر الفریابی» والنسائى؛ وأبی‌بعلی أحمد بن 
المتنى» ومحمد بن جریر» واین خزيمة» وأبىالقاسمالبغوى 


OE‏ عيتات تنام ناد وأ عروبه السرانی وز 


ابن عقده بكفتة سبکی از حفاظ شریعت است Ne‏ 


عوانة الاسفراشنی» و حیی بن محمد بن صالح . 

أخرى وأبى بكر بن زياد النیسابوری» وأ بی‌حامد أحمد 
أبن محمد بن السرفی؛ وأبىجعفر محمد بن عمروالعقيلى » 
وابی‌العباس الدغولسی » وعبدالرحمان بن آبی‌حاتم وابى 
العباس بن عقدة» وخينمة بن سلیمانالطرابلسی» وعبدالباقی 
ابن قانم»وابی‌علی اانیسا بوری . 

اخری وأبىالقاسم الطبؤانى؛ وأنيكجاتم محمد بن حبان 
وأبى على بن السكنء واأبی‌تکنالجقابی» وابی‌بکر احمد 
أبن محمد السنى الد دمو و بح بدا بن عدى 
الجرجانی» وأبىالشيخ عبدالله بن محمد بن حیان» وابى بكر 
احمد بن ابراهیم الاسماعیلی؛ وأبىالحسين محمدین المظفر 
وابیاحمد الحا کم» وابى الحسن الدارقطنی» وابى بكر الجوزقى 
وأبى حفص بنشاهين . 

أخرى وأ بىعبدالل بن مندة؛ وأبىعبد الله الحسين بن أحمد 
أبن بكير» وأبىعبدالد الحاكم؛ وعبدالعنی پن‌سعید الازرى 


وأبىبكر دنهردوبه » اا محمد بن‌احمد غنجار؛ 


۱ عبقات الانوار 


وأبى بكر البرقانی» وأبى حازم البدوی» وحمزة السهمى وابى 
تعيم الاصبهانی ` 

اخری وابیعبدالزه الصوری» والخطیب والبیپفی» وابن 
حزم» وابن عبدالبر» وابی‌الولید الباجی» وأبىصالحالعدل . 

اشری ذا اق اسان را تس راکو وا 
عبد ارد الحميدى» وأ بى على سا تی واب الفض ل محمد بن طاهر 
المقدسى » وابی‌علی پیک 

أخرى وأ بىعاهر متمد پن‌سعدون العبدرى» وابىالقاسم 
العيمى» وأ بی افص نا و الما الهمدانی»وابی‌الطاهر 
السلفى» وآبی‌القاسم بن‌عسا کر وابی‌سمد السمعاقى *وابی 
عرس ی وش بن تشکوال وام SNS‏ 

اخری عا المقدسی » وابن‌الاغذر» وعبد القادر 
الرهاوی»والقاسم بن عساكر . 


أخرى وأى بكر بن‌نقطة» وابن الدنینی» وابی عبداله 


میسدین‌عبدلواحدبن حمدالنسی وین ار را 
الصر بفینی» والحافظ بوسف بن‌خلیل. 


ابن عقده ازعظماء محدئین است ۱۷ 


اخری وعبد العظيم المنذری » ورشید الدین العطار » 
واین مسدی . 

اخری والنووی والدمیاطی واین‌الطاهری وعبیدالاشعری 
ومحب‌الدین الطبری وشیخ‌الاسالام بن‌دقیق‌المید . 

أخرى والقاضی سعدالدین الحارئی» والحافظ آبی‌الحجاج 
المزى» والشيخ تقی الدین بنتيمية » والشیخ فتح الدین بن 
سيد الناس » والحافظ قطث ادن ,عبد الکریم الحلبى » 
والحافظ علم الدین البرزالی» وشیضنا الذهبی والشيخالوالد. 

اخری والحافظ أبیالاس ًالتظفزوالحافظ صلاح 
الدین العلائى فب لاء مهرة هذا الفن وقد أغفلنا كثي رام نالائمة 
وأهملنا عدداً صالحاً من المحدثين وانما ذكرنا من‌ذ کرناه 
لننبه بهم على من عداهم شم أفضى الامر الى طى بساط 
الاسانيد رأساً وعد الا کتار منها جهالة» ووسواساً (۱) - 


« كلمات سبكى در طبقات از شش وجه بر عظمت 
ابن عقده دلالت دارد > 


از ملاحظة اين عبارت طویلهء واز مطالعة اين بشارت جمیلة بچند وجه 


(۱) طبقات سیکی ج۱ ص۱۹۷ طمصر 


۱۸ عبقات الانوار 


جلالت وعظمت؛ وعلتو قدر» وستمو فخر ابن‌عقده لمعان ظهور دارد : 
اول آنکه از آن ظاهراست که ابن‌عنده مثل دیگر حضرات که سبكى 
اسمای متبركة آنهارا دراين عبارت ذکر کرده ازاهل عصر او نهایت بالاتر» 
وبلندتر» وفائق‌تی وسابق‌تر» درجلالت» وعظمت» وحفظ واتقان بودنسد » 
واهل عصر سبکی ببايه وماية آنها هر گز نمی‌رسند . 
وأنى ذلك وأین فان ادعائه مساواتهم له فضلا عن تفضیله 
کذب بلامین . 
پس هر كاه ابن‌عقده ازام عررسبکی فاضلتر باشدء پس اهل عصر 
کابلی» وشاهصاحب كه بنپار اهل عصر/ سيكى نمیرسند» وبمراتب غیرهتناهیه 
پست‌ترند» جه رو دارند که کلامشان درتازة ابن عقده مسموع شود 5 
دوم آنکه ازعبارتت یکی ظاه است, که ابن‌عقده ازحفاظ شریمت 
مقد سه بوده . 
فوالهفاه که شاهصاحب ؛ و کابلی درپی هتك ناموس حافظ شريعت خود 
افتاده» واورا بدتر ازیهود ونصاری و کافر می‌پندارند 
كما لایخنی على من هتك أستارهم وطالع آسفارهم 
کالصواعق(۱) لابن حجر المكى وأمثاله . 
سوم آنكه ازآن واضح وظاهراست كه ابنعقده ازطبقۀ جليله ابى بكر 
ابنزياد النیسابوری» وابوحامد؛ وابوجعفر عقیلی » وابن ابی‌حاتم» وخيئمسة 
ابن سلیمان‌طر ابلسی» وعبدالباقیبن‌قانح» وابوعلى نيسابورىيوده» وظاهراست 


(۱) الصواعق ص۱۹۷ الشبهة الحاديةعشر من الفصل الخامس من لباب الاول 


وجوه داله برعظمت ابن عقده 114 


است که این حضرات از اساطیسن دین» وائتمه منقدين» ومشايخ مقبولین » 
واسلاف معظتميناند . 

چهارم آنکه ازافادة سبکی هویدا است که ابن‌عقده مثل دیگر حضرات 
مذكورين از مهر؛ فن حديث» وحذاق این علم شريفاست . 

پس حيرت است که چنین ماهر فن‌را کسه سبکی برذ کر او مثل دیگر 
امه واساطین خود می‌نازد؛ کابلی وشاهصاحب چندان رسوا می‌سازند که 
نقل را ازاو عين مکیدت واضلالء وتخدیع جهتال می‌انگارند . 

والعیان بار المتعال من مغل هذه التلبیسات الى تنهسد 
منها الجبال . 

پنجم آنکه از آن ظاهراست که ابن‌عقده مثل دیگر حضرات مذ کورین 
بالاتراست ازبسیاری ازام سنیته که سبکی اغفال ذ کرشان کرده» ومى بابد 
که آدمی بذ کر ابنعقده ودیگران تتبه بردیگران عاصل سازد . 

عجب که شامصاحب بیچاره ابن عقده را بااين همه جلالت وعظمت 
بروافض می‌نوازند» وبجر گۀ کسانیکه معاذ الله بزعمشان وزعم اسلافشان کنار 
وملحدین ومستأصلین دين میبینند می‌اندازند. ( فيا للعجب کل العجب بين 
الجمادي ورجب) . 

شنم آنکه ازاين عبارت در كمال وضوح وظهور لايح وواضح است 
که‌ابن عقده درصفت جميلةحفظ شر يعت» ومدیحت جليلة مهارت‌درفن" حدیث 
مشار کت باخلفاء راشدین» واکابر صحابة مکرمین داشته » وعلمساهمتشان 
ولو بعد عده طبقات برافراخته . 

پس قدح وجرح ابن‌عقده وتکفیر وتضلیل وتفضیح او درحقیقت اسائه 
ادب حضرت‌عتیق » وابسن خطاب» و كثير الحيا» وزیین وطلحة» وسصد؛ و 


۱۳۰ عبقات الانوار 


عبد الرحمن» وابن‌عمر» وحضرت عائشه» وامثال‌ایشانست . 

جه هر كاه اين صفت عظیمه اعنی حفظ شریعت» ومهارت درفن حدیث 
شامصاحب. و کابلی‌را مانع ازتکقیر وتضلیل این‌عقده» وجرح وقدحاو باین 
مثابه که نقل را از او عبن تخدیع ومکیدت پنداشته‌اند نگردید » قادحين و 
جارحین خلفاء وصحابة مذ کورین راچسان حصول این هردو صفت بعدتسلیم 
مانع وحاجز از عدمتگذاریشان خواهد بود . 

بس کابلی وشاهصاحب درپرده قدح وجرح ابنعقده هنك ناموس‌خلفا 
وصحابه عظام وأمالمؤمنين مى نمايند» ونغمة تفضیح وتفبيحشان مى سر ايندشاد 


باش وآفرين كارمردان همین ات : 


« ترجمة ابن عقدة ازنظر ستو طی درطبقات الحفاظ » 
وازمطالعة ( طبقا تالحفاظ ) علاامة جلال الدين سیوطی که مجد د دين 
سیه در مأه تاسعةاست نيز اتصاف ابنعقده بنهایت فضل ونبل وعظمت‌شان 
و کمال جلالت » ورباست؛ وتبحتر» وتقدم در حفسظ وانقان ظاهر مى شود 


( حيث قال فيه : 

أبنعقدة حافظ العصر؛ والمحدث البحر بوالعباس‌آحمد 
أبن محمد بن‌سعید الكوفى مولى بنی‌هاشم . 

أبوه نحوى صالح بلقب عقدة »سم أمما لابحصون» و 
كتب العالى والنازل حتى عن آصحابه» و کان اليه المنتهى فى 
قوة الحفظ وكثرة الحدیت» ورحلعه قليلة ألف وجمع. : 


ترجمه ابن عقده از طبقات الحفاظ سيوطى لفل 


حدث عنه الدارقطنى وقال: ال ۳ الكوفة أنه لم 
در بها من زمن این‌مسمودالی‌زمنه أحفظ منه» وعنه: أحفظ 
مأة ألف حديث بأسنادهاء واجيب عن ملتمأة ألف حديث 
من حديث آهل‌البیت وبنىهاشم 5 

وقال آبوعلی: ها رابت أحفظ منه لحدیث الکوفیین . 

وعنده تشيع وله سنة ۲۴۹ ومات فى ذى القعدة سنة 
توت 

ازاين عبارت ظاهراست که ابن‌عتسده حافظ عصر ومحداث بحر بوده » 
وازجمعى كثير ازطبقات رجال که احصایشان نتوان کرد سماع حدیث نموده 
ودر کتاب عالی ونازل واحاطة قاصی وسافل بمرتبة کوشیده كه ازاصحاب 
خودهم حدیث را نوشته؛ واو منتهای ارباب فن" بود درقوآت حفظ و کثرت 
حدیث» ودارقطنی ازاو روایت کرده ؛ ودر ستايمش ومدح وتبجیل او افاده 
کرده: که اجماع کرده‌اند اهل کوفه ب ر آنکه دیده نشد در کوفه از زمن ابن 
مسعود تازمان ابن‌عقده حافظتری ازاو . 

وخود ابن‌عقده گفته: که ياد دارم صدهزار حدیث باسناد آن» وجواب 
ميدهم از سيصد هزار ازاحادیث اهل‌بیت وبنىهاشمء وابوعلی ارشاد کرده 
که ندیدم حافظتری ازاو یعنی این‌عقده برای حديث کوفیین . 

(۱) طبقات الحفاظ للسیوطی ص۲۸٤۳‏ وله ترجمة فى نذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۸۴۹ 
دفی البر ج۲۷ص۲۳۰ 


رل عبقات الانوار 


« تشیع بمعنائیکه عسقلانى نموده قادح ابن‌عقده نيست » 


اما قول سیوطی: ( وعنده تشع ) بس قدحی نمیکند خصوصاً بعداز 
اثبات ابنهمه جلائل فضائل» وغرر محامد . 

علامه ابن‌حجر عسقلانی درمقدامة فتح الباری گفته . 

والتشيع محبة على وتقديمه على الصحابة؛ فمن قدمه 
على أبى بكر وعمر فهوغال فى التشيع ويطلق عليه الرافضى 
والا فشیمی »وان انساف الیل السب والتصرییح بالبغض 
فغال فى الرفض » وان:اعتقید الرجمة الى الدنیا فأشد فى 
الغلو (۱) . 

ازاين عبارت ظاهراست که تشیتع عبارت‌است ازمحض محتبت جناب 
امیرالمومنین وتقدیم آنحضرت بر صحایسه بغير تقدیم انجناب برشیخین » 
واگر تقدیم آنحضرت برشیخین کند او غالی فى التشتیع‌است واورا رانضی 
هم میگوبند» واگر تقدیم آنحضرت برشیخین نکند پس او شیعی‌است . 

بس بنابراين ثبوت تشتیع در ابن‌عقده اصلا قدحی در او نکند» زيرا 
حسب اين افاده بنسبت تشتیع سوی این‌عقده همین قدر ظاهر می شود که ابن 
عقده محتبت باجناب امیرالممنین علیه‌السلام داشت و آنحضرت‌را بردیگر 


صحابه تقدیم میکرد» واين معنی هر گز موجب قدحی وجرحی نزد اهل 


(۱) مقدمة قتح البادی ص45 فصل فى تمییز أسباب الطعن فی‌المذ كورين. 


طبری غدير را از ۷۵ طريق تقل کرده ۱۳ 


سنت هم بيدا نمیکند» مگراینکه مذهب نواصب وخوارج اعلانساً وجهاراً 
اختيار سازند . 


« ابن‌جریر طبری حديث غدیررا از ۷طریق یاد کرده » 
وابوجعفر محمد بنجرير بنيزيد الطبری که از اکابر محداثين» وائسه 
مجتهدين اهل سّنت است نیز درطرق حديث غدير تصنیف کرده چنانکه 
صاحب (عمده) طاب ثراه فرموده : 
وقد ذ کر محمد بن‌جریر الطبٍَی صاحب التاریخ خبر 
ينوم الغدير من خسةوسینین طرباوآفرو لدكتاياً سماه 
كناب الولاية انتهی(۱). 


« سيد ابن طاو سكتاب طبرىرا درغدير نقل کرده » 
وجناب سيدعلى بنطاوس قدس الله روحه وأجزل عليه فتوحه در(اقبال 
بصالح الاعمال ) فرموده : 


OS‏ ا نات 
الکبیر صنفه» وسماه کتاب الرد على الحرقوصية» روی فیه 
حدیث بوم‌الغدیر ومانص النبی عليه السلام على على بالولاية 


(۱) عمده ص٥٤‏ الفصل الرابحعشر فى ذکر يوم غدیرخم 


۱۳ عبقات الانوار 

ونيز در (اقبال) فرموده : 

وأماالذى ذ کره محمد بنجرير صاحب التاريخ فى ذلك 
فانه مجلد وكذلك ماذكره أبو العباس بنعقدة وغيره من 
العلماء وأهل الروابات فانپا عدة مجلدات (؟) . 

ودر (طرائف) فرموده : 

وقد روى حدیث نوم الفدسر محمد بنجرير الطبرى 
صاحب التاريخ من خمس وبين طربقاء وأفرد له کتاباً 
سماه الولاية»وترأت فى عض ماصنفه الطبرى فى صحة 
خبر بوم الغدير أن اسم كتابه الرد على الحرقوصية بعنی 
الحنبلية» لان أحمد بنحنبل من ولد حرقوس(۳) بن زهير 
الخارجی» وقيل أنما سماه الطبرى بہذا الاسم لانالبريهارى 
الحنبلى تعرض للطمن فى شيىء مما يتعلق بخبر بوم 


(۱) اقبال الاعمال ص۵۳ ططهران دارالكتب الاسلامية. 

(۲) اقبالالاعمال ص۷٥٤‏ ططهران دارالكتبالاسلامية. 

(۳) الحرقوص بضم الحاء دوييةكالبرغوث عضها أشد من عضه يدخل فى فروح 
الجوارى وحر قوص بن زهي ر كان م نأصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام ثم صار منالخوارج . 


طبری حديث غدير را از ۷۵ طریق نقل کرده لين 


غدير خم (۱) . 


« ذهبی نيز كتاب طبرىرا درغدیر نقل کرده »> 

وعلامه شمس الدین ابو عبدالّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 
التر کمانی الدمشتی الذهبی بتألیف كردن محمد بن‌جریر طبری كتابى مفرد 
درطرق حدیث غدير اعتراف فرموده» وباظهار وقوف واطلاع خود بر آن 
کتاب ومدهوش گردیدن بملاحظةكثرت طرق حديث شریف کسرظهر منکرین 
نصتاب نموده . 

چنانکه محمد بن‌اسماعیل در (زوضة ندیه) رح تحفة علويته كفته : 

قال الحافظ الذهبی فى تذکرة الحفاظ فى ترجمة محمد 
ابن‌جرير الطبری من کنت شولا الغا محمد بن‌جریر 
فيه كتاباً قال‌الذهبی: وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه 


آنتپی (۲) . 


« ابن کثیر نیز کتاب طبرىرا درغدیر نقل کرده > 


واسماعیل بن‌عمر بن کثیر بن‌ضوء بن کثیر الشافعی که نموذج فضائل و 
محامد ومناقب ومفاخر اورا در مابعد انشا الله تعالی خواهی شنيد در(تاریخ) 

(۱) الطرائف ص۳۸ 

(۲) الروضة الندية ص۵۷ ط الدهلى 


۱۲۳۹ عبقات الانوار 
خود درذ کر محمد بن‌جریر طبری على مانقل گفته : 

أنى رأيتكتاياً جمع فيه احادیث غدیرخم فی‌مجلدین 
ضخمين و کتاباً جمع فيه طرق حديث الطير (؟) . 


« ياقوت حموى نيز كتاب طبرىرا ورغدير نقل کرده » 


وابوعبدالته ياقوت بزعبدالله الرومى الحموى البغدادى الملقب بشهاب 
الدين»كه علامه ابن حجر عسقلانی مدایح‌زاهره ومناقب فاخره اورا ازمحب 
الدين محمسد بن‌محمود المِعزوّفٌ/يابن النجار نقل کرده چنانکه در ( لمان 
الميزان گفته ) : 


باقوت الرومی الكت" الحموی قال ابن النجار: كان 
ذكياً حسن الفهم ور حل فیطل النسب الى البلاد» والشام 
ومصر؛ والبحرین» وخراسان» وسمع الحدیث وصنف معجم 
البلدان» ومعجم الادباء واسماء الجبال والانهار والاما کن . 

قال ابن النجار: كان غزیر الفضل » حسن الصحبة » 
طیب الاخلاق» حريصاً على الطلب» ومات بحلب سنة ۶٠ء۶‏ 
ولم بلغ الستین (۲) انتهی بقدر الحاجة . 


(۱)تاریخ ابنكثير 1۷۱۱ ۱طعصر ۱۳۵۱ وجه ص۲۰۸ 
(۲) لسان المیزان ص۲۳۹ 


علت تأليف طبری درحدیث غدیر ۱۳۲ 
در کتاب (معجم الادباء)كه نسخة عتيق ةآن که ازنظر علا مهسيو طى گذشته 
بدست فقير افتاده بترجمة محمد بنجرير طبرى گفته : 
وكان قد قال بعض الشيوخ ببغداد بکذیب غدیرخم وقال 
أن على بن أبى طالبكان باليمن فی‌الوقت الدى كان رالا 
صلی‌اعلی‌وسلم بغدیرخم . 
وقال هذا الانسان فى قصيدة هز دوجة بصف فيها بلدا بلدا 
ومنزلا منزلا: أبياتاً يلوح فيها:الى معنى حديث غدیرخم 
فقال: 
م مررفا بغدیر خم كم قائل فيه بزور جم © 
على على وانبی الامى آلخ 
وبلغ أباجعفر ذلك فابعداً بالكلام فى فضائل على وذكر 
طرق حدیث خم انتبی (۱) 3 
ازاین عبارت ظاهراست که بعض شیوخ بغداد جسارت برتکذیب غدیر 
نموده بود» وبوهم سخیف عدم حضور جناب أميرالمؤمنين لإ درغدیرخم 
وتشريف داشتن آنجناب دریمن متمسك شده وبمزيد وقاحت این تکذیب را 
نظم کرد (وعياذآ بالته من الانهماك فى الاعوجاج واللجاج) حديث غدير را 


زور عظیم » و کذب فخیسم گمان کرده داد عناد ولداد داده » وبهمین سیب 


(۱)سجم الادباه ج ص۲٥۲‏ طمصر - وج۸ ص۸6 طییروت 


۱۳۸ عبقات الانوار 


ابن جربر طبری تشمیر ذیل در احقاق حق وازهاق باطل و کسر ظهر معاندین 
وجاحدین فرموده کتابی درذکر طرق حدیث غدير تصنیف فرموده . 


« ابن‌حجر نیز کتاب طبری‌ر) درغدیر نقل کرده > 
وابن حجر عسقلانی هم ذكر کتاب ابن‌جریر طبری درحدیث غدير نموده 
چنانکه در (تهذیب التهذیب) در ترجمة على بن ابی‌طالب للا كفتة : 
قلت: ولم‌یجاوز المؤلف ماذکر ابن عبدالبر ولکنه ذکر 
حديث الموالاة عن نفر سماهم فقط وقد جمعه این‌جریر 
الطبری فى مؤلف فیه أضعاف من ذکر » وصححه وأعتنى 
بجمیع طرقه رالاس بن‌عقدة فأخرجه من حديث سبعين 


SO 


« ابنجرير طبری مصنف كتاب غدير از فحول 
مجتهدین اهل سنت‌است » 
محتجب نماند که ابن‌جریرطبری که بتصنیف کتاب حديث غدیرسمی‌بلیغ 
در هتك ناموس جاحدين» و کسر ظهر معاندین » واحراق قلوب منکرین » 
وايجاع صدور مرتایین نموده ازبحور زاخره علم و کمال» وفحول‌مجتهدین؛ 
ومنقداین حدیث ورجال» وجهابذة ثقات» واجلة اثبات است . 


(۱) تهذیب‌التهذیب ج۷ص۳۳۹ رقمهه طحیدر آبادالدکن 


طبری از اعاظم اهل سنت است ۱۹ 

وفضائل فاخصره» ومناقب باهره؛ ومحامد زاهره طبری ازملاحظاً معجم 
الادباء(') ياقوت حموی . 

وانساب(") ابوسعد عبدالکریم ابن محمد المروزی السمعانی الشافعی . 

وتهذیب الاسماء ( و اللغات تصنیف محیی الدین یحبی بن شريف 
النووى . 

ووفیات‌الاعیان( فی انباء ابناءالزمانتصنيف قاضى شمس الدین ابی العباس 
احمد بن‌محمد المعروف بابنخلكان البرمکی الاربلى الشافعى . 

وعبر فى خبر من غبر (*) تصنيف حافييظ شمس الدين محمد بن احمد 
اليس 

ومرآة الجنان )١‏ وعبرة البقظان فى معرفية مايعتبر من حوادث الزمان 
تصنيف عبدالله ب ناسعد الیانسی.. 

وطبقات( فقهاى شافعيه تالز 

وطبقات(؟) فقهاى شافعتیه د 


الدین عبدآلوهاب سبكى . 
ف تقی الدين ابوبکر بناحمد المعروف 


بابنقاضى شهبة الاسدى الشافعی . 


٩)۱(‏ طمصر ص1۲۳ ... 4۷۲ وج۱۸ طبیروت ص4۰ 
(۲) الانساب ص۲۹۷ منشور الستشرقد. س 

(۳) تهذیب‌الاسماء للنووى ج۱ من القسم الاول ص۷۸ 
(4)وفیات الاعیان جإ ص١٥٤‏ 

(ه) عبر فى خبر من غبر ج۲ ص٤٤۱‏ ط کویت 

(٩)مر‏ آت الجتان لليافعى ج۲ ص۱٣۲‏ 

(۷)طبقات الشافعية للبکی ج۲ ص١٠۴٠‏ 


۱۳۰ عبقات الانوار 


وتتمة المختصر() فى اخبار البشر تألیف عمر بن‌مظفر بن عمر بن‌محمد 
بن‌ابی الفوارس الوردی‌المعر ی الشافعی . 

وروض المناظر( فى علم‌الاوائل والاواخسر تصنیف قاضی القضاة زين 
الدين محمد بن‌محمد الشهیر يابنشحنة الحلبی الحنفی . 

ولسان المیزان(۳) ابن‌حجر عسقلانی . 

وطبقات‌الحفاظ ۲ تصنيف شيخ جلال‌الدین عبد الرحمن بن ابى بكر 
السوطی : 

و کتاب كشف الحثیث عمّن رمى بوضع الحديث» تصنيف برهان‌الدين 
ابراهيم بنمحمد ابی‌الوفا يڻ خلیل شيط ابنالعجمى الحلبى . 

وعبر وديوان المبنده والخبر تصئیف قاضی القضاة عبدالرحمن بن محمد 
ابن خلدون الاشبلى الحضرمى + 

ومدينة العلوم تاليف ازنيقى ٠‏ 

وغیر آن ظاهر وباهراست» واصول عبارات کتب مذ کسوره وغیر آن که 
مشتمل‌است برمدایح ومحامد ابن‌جربر انشاءالله تعالی در مابعد خواهد آمد 
مگر دو عبارت که كمال جلالت ابن‌جربر را از آن توان يافت دراین مقام 
مذ کور می‌شود : 


(۱) تتمة السختصر ج۱ص۲۵۸ طمصر فى وقائع سنة ۳۱۰ 
(۲) روض‌المناظر فى حوادث سنة ۳۱۰ 

(۲) سان المیزان لاین‌حجر جهص۱۰۰ 

(4) طبقات الحفاظ للسیوطی ص۳۰۷ 


طبری از اکابر اهل سنت است ۱۳ 


« ابن تيميه درمنهاج طبری دا (العیاذ بارنه) اعلم 
از عسکریین علیهما السلام دانسته » 


ابو العباس احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تيميّة که امام اعظم » 
وشیخ الاسلام ستیان‌است»؛ ومناقب ومدایح او که علمای قوم برزبان می آرند 
هوش ازسر می‌رباید کمالایخفی: على ناظر ( فوات الوفیات( ) و ( الدرر 
الکامنة)) وغیرهما درمنهاج السنتة النبوية گفته : 


وأما قوله : ولم بلتفموا ال القول بالرأى والاجتهاد* 
وحرموا الاخذ بالقیاس والاستحسانْ فالکلام على هذا من 
اون 

آحدها ان الشيعة فی‌هذا منل‌غیرهم» ففى أه ل السنةالتزاع 
فى الرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان» كما فى الشيعة 
النزاع فى ذلك فالزيدية تقول بذلك وتروى فيه الروایات 
عن الائمة . 

العانی أن كثيراً من أهل السنة العامة والخاصة لاتقول 
بالقياس » فليس كل من قال بامامة الخلفاء الثلمة قال 


(۱) فوات الوفيات لابنشاكر الكتى: جص۳۵ - 4۵ 
(۲) الدررالكامنة لاین‌حجر: جا ص٤٤۱‏ - ٠١١‏ 


r‏ عبقات الانوار 


بالقياس» بلالممتزلة البغداديون لايقولون بالقياس وح فان 
كان القياس باطلا أمكن الدخول فى أهل السنة وترك 
القياس؛ وان كان حقاً أمكن الدخول فى أهل السنة والاخذ 
بالقياس . 

الثالث أن يقال القول بالرأى والاجتهاد والقياس خير 
من الاخذ بماینقله من يعرف بكترة الكذب عمن بصيب 
ویخطیء نقل غير مضدق عن قائل غير معصوم؛ ولا بشك ان 
رجوع مغل مالك وات نخدت وابن الماجشون: واللیث 
أبن سعد والاوزاعی» والقوری» وان أبىليلى؛ وشربك؛ وأبى 
حنیفة» وأبی‌بوسف» ومحمد بن‌الحسن» وزفر» والسن‌ین 
زیاد» واللژلژی» والشافسی» والبویطی» والمزنی؛ وأحمد بن 
حنبل» وأبى داود السجستانی؛ وابراهيم الحربی» والبخاری 
وعتمان بن‌سعد الدارمی» وأبى بكر بن‌خزیمة» ومحمد بن 
جریر الطبری» ومحمد بن نصر المروزی . 

وغير هوّلاء الى اجتبادهم واعتبارهم متل آن یعلموا 
سنة النبى صلى الل عليه وسلم التابعة عنه ويجتهدوا فى 


طبری از اعاظم است ۱۳۳ 


تحقيق مناط الاحکام وتنقيحها وتخریجها خير أنهم من 
أن يتمسكوا بنقل الروافض عن السکریین وامتالهما؛ فان 
الواحد من هؤلاء أعلم بدین الل ورسوله من السکریین 
أنفسبماء فلو فتاه أحدهما بفتیا كان رجوعه الى اجتهاده 
أولى من رجوعه الى فتيا أحدهما بل هو الواجب عليه فکیف 
اذا كان نقلا عنهما من متل الرافضة » والواجب على مدل 
العسكربين وأمثالهما أن يتقلموا مر رالواحد من هؤلاء (۱) 


از اين عبارت ظاهراست كه ابن تيميته جزاه الله بضيعه بسبب غايت 


جسارت وخسارت » واشتعال نار نصب وعناد بكانون سين پرضغینه‌اش محمد 
ابنجرير طبرى ودیگر اسلاف نا انصاق خودرا عياذا بالله عالم‌تر بدين نخدا 
ورسول او ازحضرت عسکریتین يعنى امام على نقی وامام حسن عسکری 
( عليهما وعلى آبائهما لاف التحية والسلام ) می‌داند » وتصریح صريح که 
بهیج وجهى از وجوه تأويل وتوجيسه وتسويل وتحريف حضرات را در آن 
مساغن بيست براين کفسر صراح وضلال بواح مىنمايد » وبمزيد تأكيد و 
تشبيد این ضلال بعيد تفريع شنيع بر آن م رتب ساخته یمنی گفته » آنچه 
حاصلش این است : كه اگر فتسوى دهد یکی از اين مذكورين را یکی از 
عسکریین علیهما السلام بفتوائى رجوع یکی ازمذ کورین باجتهاد خود اولی 
خواهد بود از رجو ع او بفتوای یکی از عسكريتين علیهما السلام » معاذ الله 


(۱) منهاج النة لابنتيمية: ج٠١‏ ص١7‏ طبولاق مصر 


۱۳۶ عبقات الانوار 


ناجائز وحرام خواهد بود . 

وبر این مقدار هسم صبر وقرارش دست نداده در آخر عبارت سراسر 
خسارت بيانكث بی‌هنگام سراییده که العباذ بالله واجب برمثل عسكريين علیهما 
السلام وامثالايشان يعنى دیگر ائه اهل بیت ولت آن‌است که تعتلم کنند از 
یکی ازاین مذ کورین . 

فالعجب کل العجب كه پناه بخدا باية فضل و كمال وعلسم ابن‌جریر را 
ارجح واعلی ازحضرت عسكريين ودیگر اهل بیت عصمت وطهارت که 
حسب تصریحات قوم سفن نجاتند » وتسسك بذيول اين حضرات واجب 
وتختلف ازایشان مورث بوار ولاك رضلال ونكال متعصبیسن متككلمين ستبه 
است ( کماستقف عليه فیمابعد انشاه اه تعالی) . 

با این‌حال اعتنا بتصحیح واثبات چنین امام جلیل الشأن خود حدیث 
غدیررا نکنند وپی سپز وادی پر ار" وقدح ونجرح شوند (فانا لله واا اليه 
راجعون) . 

وازاين هم عجب تر آنکه ابنروزيهان بمزيد عجز وحيرت طبری‌را با 
این جلالست شأن بدتر ازبهود ونصاری حسب مزعوم اسلاف ود گر دانسد 
يعنى اورا بروافض ارزانی فرماید وبراحتجاج واستدلال بروایتش از جارود 
(کمالایخفی على من راجع کتابه الباطل) . 


< طبری باعتقاد سیوطی ازمجددین دین‌است > 


وجلال الدین سیوطی در کتاب ( التنبشة بمن يبعثه الله على رأس کل 
ماة) گنته : 


طبری ازاعاظم اهل سنت است ۱۳۰ 


وممن بصلح أن يعد على رأس التلتمأة الامام آبوجعفر 
محمد بن‌جریر الطبری» وعجبت كيف لم بعدوه وهو أجل 
من |بنشر بح وأوسع علوماًء وبلغ رتبة الاجتهاد المطلق 
المستقل» ودون لنفسه مذهباً مستقلا» وله أقباع قلدوه وأفتوا 
والفقه‌وقضوا بمذهبه ویسمون الجر بر بة . 

وكاناماماً فى كل علم من القرائثة» والتفسیر» والحديث 
والاصول» وأقوال الصحابة والتا بعن ومن بعدهم» والعر بية » 
والتاریخ . 

قال النووى: أجمعت اة تخل أنه لم یف مغل تفسیره . 

وقال الخطیب: كان أئمة العلماء تحکم بقوله وترجع 
الیه» وان قد جمع من‌العلوم مالم‌بشار که فيه أحد من‌آهل 
ع 

قال ابنخز يمة: هاأعلم على الارض أعلم من امنجرير 
وقد آراد الخليفة المقتدر بالل مرة آن یکتب كتاب وقف 
تكون شروطه متفقاً عليها بين العلماء فقيلله لابقدر على 
استحضار هذا الامحمد بن جر بر فطلب منه ذلك فكتبهامات 


۱۳۹ عبقات الانوار 


فى شوال سنة عتروثلشما 

ازاين عبارت واضح ولائح است که ابنجرير طبری صالح ولاق آنست 
كه معدود شود ازمجد دین دین» وبنص" سیوطی ابنجرير طبری جلیل تر از 
ابن‌شریح ووسیع ترازروی علوم است» وبمرتبة اجتهاد مطلق مستقّل فائز 
گردیده» وا 
اشتهار» وافتخار وامتیاز حاصل کردهاند . 

ونيز از آن ظاهراست که ابن‌جریر طبری اتباع واشياع دارد که تقلید او 
کرده‌اند» وفشوی بمذهب اوداده‌اند» وحکم بر طبق آن کرده‌انده واين اتباع 
بجر برية مشهورند» وابن‌جریر امام بوددرهرعلم از قرائت؛ وتفسیرء وحدیث 


ن مرتبه‌ایست که اثمته اربعة سیه بحيازت آن در آفاق جهان 


وفقهء واصول» واقوال‌صحابه؛ وتابمین؛ وإتباع تابعين» وعربتیت» وتاریخ . 

ونووی ارشاد کرده که اجناع کرده‌است امّت بر آنکه تصنیف کرده نشد 
مثل تفسير او . 

وخطیب گفته: که امه علماه حكمميكردند بقول‌او؛ ورجوع می آوروند 
بسوی‌او» وجمع کرده بود ابن‌جریر ازعلوم چیزیرا که مشار کت نکرده ابن 
جریررا در آن کسی ازاهل‌عصر او . 

وابن‌عزیمه ارشاد کرده كه نمی‌دانم برروی زمين عالم‌تری ازابن‌جریر » 
واراده کرده مقتدر بالله اينكه نوشتسه شود کناب وقفسى که شروط آن متفق 
علیها بین العلماء باشد بس گفته شد كه قادر نیست بر استحضار اينامر مگر 


محمد بن‌جریرطبری . 


+ ابوالقاسم حدكانى نيز كتابى درحديث غدير وطرق آن‌دارد » 


وعلامه نحرير» ومحداث شهير ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله الحسکانی 


حسکانی از اکابر محدئین است ۳۷ 


نیز کتابی در اثبات حدیث غدير وجمع طرق آن تصني ف کرده . 

مولانا اليد الاجل جناب سيد على ابن‌طاوس ( أسكنه الله فسیح جنته 
وحفه بجزیل رحمته) دراقبال بصالح الاعمال فرموده : 

ومن ذلك مارواه أبوالقاسم عبیداله بنعبدالالحسکانی 
كتاباً سماه دعاء الپداة الىأداء حق المولاة(١)‏ . 

ودرطر ائف فى معرفة مذاهب الطوائف فرموده : 

وصنف فى حديث يوم الغدیر الحاكم عبيدالة بنعبدال 
الحسکانی کتاباً سما كناب دعاء الهداة الى أداء حق الموالاة 
ائنیعشر كراساً مجلداً (۷). 


+ حسكانى مصنف ذعاء الهداة در حديث غدير 
از اکابر محدثيناست > 
ومخفى نماند که ابوالقاسم حسكانى ازاجلّه علماى متقئين» وعمدة کملای 
محدئین؛ واثبات نحاریر ممدوحین» وثقات جهابذه معتمدین‌است . 


جلال‌الدین عبدالرحمن سیوطی درطبقات الحفاظ گفته : 


الحسکاتی القاضی المحدت أبوالقاسم عبیدالبن‌عبدال 
این آحمد بن‌محمد بنحسكان القرشی العامرى النیسا پوری» 


0(« اقبال الاعمال ص40۳ ططهر ان دارالکتب‌الاصلامية 


۱۳۸ عبقات الانوار 


ویعرف باب نالحذاء شيخ متقن» نوسناية تامة بعلم الحدیث 
عمرء وعلا اسناده» وصنف فى الا بواب» وجمع وحدث عن 
جده» والحا کم » وآپی‌طاهر بن‌محه‌ش؛ وتفقه بالقاضی أبى 
العلاءصاعد » أملى مجلساً صحح فيه رد الشمس لعلى » وهو 
يدل على خبرته بالحدیث » وتشيعة» هات بعد أريعمأة و 


سبعين (۱) . 

ازاین عبارت شعشعة مآثر: جمیلةٌ حسكانى لمعان ظهور دارد» جه از آن 
واضح‌است که حسکانی حافظ» وشیخ تفن بوده» وعنایت ونوجته تام بعلم 
حدیث داشت » وعمر طویل-یافتت واسناد او عالی بود ؛ وبتصنیف احادیث 
نبو "یه وجمع روایات افامت فرموده, وتحدیث نمود از جد" خود, وحاكم 
نیسابوری» وابوطاهر بن‌محمش؛ وتحصیل فقه کرد ازقاضی ابوعلاه صاعد » 
واملاه مجلسی کرد که در آن تصحیح حدیث رد" شمس برای جناب أمير 
المؤمنين بر نموده» و آن مجلس دلالت بر خبرت‌او بحدیث دارد . 

وازاین فقرات بوجوه عدیده جلالت ونبالت؛ ومهارت» ونباهت وغايت 
فضل و كمال وحذاقت حسکانی مستفاداست . 


« دلالت تصحیح حديث رن الشمس بر تشیع حسکانی 
مضر بمقام او نيست > 
اما اد عای‌دلالت مجلس تصحیح حدیث رد" شمس برتشتیع پس‌ضردی 


(۱) طبقات الحفاظ للسيوطى ص4۳). له ترجمة فى تذ كرة الحفاظج۳ص۰ ۱۲۰ 


حسکانی از اکابر محدئین اهل سنت است ۱۳۹ 


نمیرساند» زیرا آنفاً دانستی که تشتیع حسب‌تصریح علامه ابن حجر عسقلانی 


عبارت‌است ازمحتبت جناب امير المؤمنين ا وتقدیم آنحضرت برصحابه. 
( وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ) 

واگر غرض ازنسبت تشتیع بحمکانی قدح وجرح اواست بس مخدوش 
است بانکه علاامه محمد بن‌یوسف شامی تلمیذ رشید علاامة سبوطی که از 
حذ"اق مشاهیر معتمدین؛ واجلله‌نحاریر معتبرین‌است؛ وجلالت شأن وعظمت 
قدر وعو منزلت او ازافادات ابوالمواهب عبدالوهتاب بن‌احمد الشعرانی 
الشافعى در لواقح الانوار فى طبقات السادة الاخیار؛ واحمد بن‌محمد المقری 
در فتح المتعال فى مدح الفعال ومصطفی بنْعبدالّه الشهیر بحاجی خلیفه در 
کشف الظنون( وتاج‌الدین بن‌اجنمد الدحَن در کفاية المتطلع؛ ومخاطب 
نبیل دررسالة اصول حدیث؛ وفاضل شید درش و کت عمریه» وفاضل‌معاصر 
در منتهی الکلام() وازالة النین ظاهرامتت,. 

درتوئیق ومدح وتبجیل واجلالو اعظام حسکانی ورد" نسبت تشتبع سعی 
بليغ وجهد وافر بكار برده . 
عبدالقادر که فضائل ومحامد او آنفاً شنیدی بوده در کتاب دراساة التلبيب 
فى الاسوة الحسنة بالحبيب بعداز کلامیکه متضتّمن اثبات عصمت امه اهل 
بیت پاتلزاست گفنه : 

ومما یجب آن ابه عليه أن هذا الکلام فى عصمة الاثمة 
انما جرینا فیا على جری الشيخ الاكبر قدس سره فيها فی 


(۱) کشت الظنون ج۲ ص۷٤‏ فى حرف السين ذیل سبل الهدى والرشاد 
(۲) منتهى الكلام ص۲۱۳ مسلكاول نصفدوم 


۱۶۰ عبقات الانوار 


آلمپدی رضی انه تعالی عنه من حیث ان مقصودنا مته آن 
قوله صلیالهعلیه‌وسلم فيه: يقفو أثرى لايخطأ . لمادل عند 
الشيخ على عصمعه فحديث التقلين يدل على عصمة الائمة 
الطاهرین رضى الله عنهم بماهر تبیانه» وليست عقدة الانامل 
على أن المصمة النابتة فیالاتبیاءعلیهم الصلوة والسلام توجد 
فى غيرهم» وانما أعتقد فى أهل الولابة قاطبةالعصمة بمعنى 
الحفظ وعدم صدو ل الذ نكل استحالة صدوره والائمة 
الطاهرون آقدم من الكل<فىذلك » وبذلك بطلق علي م 
الاثمةالمعصومون؛ فمن رَمَاتَىْمَنَ هذا المبحث باتباعمذهب 
غير السنية ممایعلم له سبحانه برائتى منه فعليه أثم فريعه 
راك خصمه» و کیف لااخاف الاتهام من هذا الكلام وقدخاف 
شيخ أرباب السیر فى السيرة الشامية من الکلام على طرق 
حدیث رد الشمس بدعاشه صلى الله تعالی عليه وسلم لصلاة 
على رضی الل عنه وتوئیق رجالها أن برمی بالعشیع حيث 
رأى الحافظ الحسکانی فى ذلك سلفاً له ولننقل ذلك بعين 
كلامه . 


سای از اعاظم أهل سنت است ۱۱ 


قال رحمه اه تمالی لمافرغ من توئیق رجال سنده : 
لیحذر من يقف على کلامی هذا هنا أن يظن بی أنى آمیل 
الى التشيع والله تعالی بعلم أن الامر لي سكذلك . 

قال والحامل على هذا الكلام یعنی قوله : وليحذر الى 
آخرهأنالذهبى ذكر فىترجمة الحسكانى أندكان يميل الى 
التشیم لانه أملا' جزءاً فى طرق حديث رد الشمس قال : 
وهذا الرجل يعنى الحسکانی ثرجمه كيذه الحافظ عبدالغافر 
الفارسی فى ذيل تاريخ نیتاتوقل تضفه بذلك بل آئنی 
عليه تاعا حسنا و کذلكک یرم رخ فنسأل انل تعالى 
السلامة من الخوض فى أعراض الناس يمالا تعلم وبمانعلم 
والله تعالى أعلم أنتهى . 

آقول: وهذا الجرح فى الحافظ الحسکانی انما فنا من 
كمال عصبية الجارح وانحرافه من مناهج العدل والانصاف 
والا فالحافظ الحسکانی من خدمة الحدیث بذل جهده فى 
تصحیح الحدیث وجمع طرقه وأسناده وأثبت بذلك ممجزة 
من عظم علامات النبوة وأكملها مما .يقر بصحته عین کل 


۱:۲ عبقات الانوار 


من يؤمن بالل تعالی ورسوله صلیاعلیهوسلم» و كيفيتهم 
وینسب الى التشيع بمللاسة القضية لعلى رضی الل عنه » ولو 
صحح حافظ حديثاً متمحضاً فى فضله لایتهم بذلك ولو کان 
كذلك لترك احادیث فضائل أهل البيت رأساً؛ ومن مفل 
هذه المؤاخذة الباطلة طمن كمي من المشايخ العظام . 

ومولع هذا الفن الشريف اذا صح عنده حديث فى أدنى 
شيىء من العادا ت كادان تح لذلك طعاماً فرحاً بصحة قول 
الرسول صلى اله علیهوتتلمعنده» وأين هذا من ذاك. ولما 
اطلم هذا الفقير لته که از سمناً من سرور ذلك 
ولذته أقر أله سبحانه وتعالىعيوتنا بأهثاله والحمد لل رب 
العالمين )١(‏ . 

ازملاحظة اين عبارت ظاهراست كه بیچاره محمد معين بسبب مزيد 
اعانست حق وازاحت باطل بعد از اثبات عصمت حضرات اتمه معصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين ازطعن ولوم ولمز وغمز ارباب ضفاشن واحقاد ؛ 
و اصحاب عناد ولداد برخود ترسیده ناچار ظاهر کرده کسه هر کسیکه بسب 
اثبات عصمت حضرات‌او را رمی کند باتباع مذهبغیرسنیه او كلاب ومفتری 
وآثم و كنسهكاراست» وپرورد گار خصيم اواست + وبمزید تيقّظ وتحفظ از 


(۱) دراسات اللبيب فى الاسوة الحسنة با لحبیب ص۲۱۵ طلاهور 


حسکانی از اکابر اهل سنت است ۳ 


طعن ناواقفین براو باين خوف بیان کرده که شيخ ارباب‌سیرت صاحب‌سیرت 
شامیته يعنى محمد بن يوس ف صاح ب سبل الهدیو الترشاد بسبب اثبات حدیث رو" 
شمس وتوئيسق رجال آن ازتهمت ورمى معاندين اورا بتشتیع ترسيده تحذير 
ناظرين كلامش ازظن" میلان‌او بتشتيع فرموده؛ وقسسم يادكرده برآنكه او 


ميلان بتشتيع نداردءودرتوجيهاين تحذیرییان کرده که ذهبي در ترجمه حسكانى 


ذکر كرده كه او ميل ميكرد بسوی‌تشتیع ؛ زيراكه املاه كرده جزئی درطرق 
حديث رد" شمسء وحال آنكه عبدالغافر فارسى که تلميذ حسكانى است 
ترجمة حسكانى را در ذیسل تارب 
نساختهاند» بلکه اورا بثناه حسن يادكرده ؛ وهمچنین دیگر مور خی 


نیسابور وارد کرده؛ واورا منسوب بیع 
ذکر 
حسکانی کرده‌اند » واورا منسوببتشتیع نساخته‌اند» بلکه بمدح وثنای حسن 


موصوف کرده‌اند . 

واز قول محمد بن‌الحسن: ( وسال أ السلامة الخ ) واضح‌است که 
قدح حسکانی حلاف سلامت» واقتحام آفت وجسارت بر خوض در اعراض 
سلیمه؛ ومخالفت طريقةُ قويمةٌ مستقيمداست . 
وازافادة خود محمد معين ظاهر ومستبین است که جرح حافظ حسکانی ناشی 
از كمال عصبتّیت جارح وانحراف ازمناهیج عدل و انصاف است › وحافظ 
حسکانی ازخد ام حدیث است؛ وبذل‌چهد درتصحیح حدیث رد" شمس‌وجمع 
طرق واسانید آن کرده» وباین سبب اثبات معجزة که ازاعظم علامات نبتوت 
واكمل آن‌است نمود. و آن معجزة‌ایست که خنك می‌شود بصتحت آن‌چشم 
هر کسیکه ایمان بخدای تعالی ورسول‌اورارد . 


1 عبقات الانوار 


+ عبدالغافر فارسى مادح حسکانی از اعاظم 
فقهاء ومحدثيناست > 
ومخفى نماند كه عبدالغافر فارسى تلميذ حسكانى ومادح او از اكابر 
رفيع الشأن » واججّلةُ حذ اق اعيان وامائل فقهاء مشهورين » وافاضل محد ثين 
معروفین است . 
« ترجمه عبدالفافر بقول این‌خلکان > 


شمس الدين ابوالعباس" احمد محمد بن‌ابراهيم بن ابی‌بکر بن‌خلکان 
در (وفیات الاعبان وانباء ابناه الزمان) گفته : 


أ بوالحسن عبدالغافر بن‌اسماعیل بنعبدالغافر بن محمد 
أبن عبدالغافر ب نأحمد بن محمد بن سعيد الفارسی‌الحافظ . 

كان اماماً فى الحديث والعربية» وقرء القرآن‌الکریم» 
ولقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابنخمس سنین؛ وتفقه على 
امام الحرمين آبی‌المعالی الجوينى صاحب نباية المطلب فى 
دراية المذهب والخلاف» ولازمه مدة أربعسنين . 

وهو سبط الامام أبىالقاسم عبدالکر یم القشیری المقدم 
ذکره» وسمع عليه الحدیث الکثیر»وعلی جدته فاطمة بنت 
أبىعلى الدقاق وعلی خالیه آبی‌سعد» وأبی‌سعید ولدی آبی 


ترجمة عبد الغافر فارسی که مادح حدکانی است 1.۰ 


أبىالقاسم القشیری؛وجماعة کنیر سواهم»نم خر جهن نیسا بور 
الى خوارزم» ولقى بها الافاضل» وعقد له المجلس ثم خرج 
الى غز نة ومنها الى الهند»وروی أحاديث وقریء عليه لطائف 
الاشارات بتلك النواحی» ثم رجع الى نیسابور وولىالخطابة 
بہاء وأملی بها فى مسجد عقيل اعصار يوم الاثنين سنين ثم 
صنف كتباً عديدة منها(المفهم لشرح غريب صحيح مسلم) 
و(السياق لتاريخ نيسابور) وفزاغ منه فی أواخرذىالقعدة سنة 
نمان عشرة وخمسمأة » وكعات (هجمع الغرائب فى غريب 
الحديث) وغير ذلك من الک التقيّدة-ؤكانت ولادته فى 
شهر ر بيع الاخر سنة احدىوخمسين وأربعمأة وتوفى فى سنة 
aS‏ هاف شال (۱) - 


عور و 


« ترجمه عبد الغافر بقول ذهبى» 


وشمس الدين ابوعبدالله الذهبى در( عبر فى خبر منغبر) بترجمة عبدالغافر 
گفته : 


صاحب(تار يخ نيسا بو)رمصنف(مجمع الغرائب)ومصنف 


(۱) وقیات الاعيان ج۲ ص۳۹۱ 


(المفیم فى شرح مسلم) . 
و کان أماماً فى الحديث وفی اللفة والادب والبلاغة. 
عاش ثمانياً وسبعين سنة» وأكثر الاسناد وحدث عن 

جده لامه آبی‌القاس القشيرى وطبقته» وأجاز له آبومحمد 


الجوهری وا خرون (۱) . 


« ترجمه بذالغافر بقول یافعی » 

ويافعى در مر آة الجنان ذیل وفاییع نة تسعوعشرين وخمسمائه كفته: 

وفيها توفی‌الحافظ الادیب الشیخ عبدالغافر بن‌اسماعیل 
ابن عبد الغافر الفارسی صاحب (تاریخ نيسا بور )و مصنف 
(مجمع الغرائب) و(المفهم فى شرح مسلم) . 

كان اماماً فى الحديث واللغة والبلاغة» حدث عن جده 
لامه الشيخ الامام أب ىالقثيرى وطبقته» وأجاز له أبومحمد 
الجوهرى وآخرون )۰ 


(۱) العبر فى خبر من غيرة ج٤‏ ص۷۹ 
(۷) مرآت الجنان: ج۴٣‏ ص٥٤۲‏ 


ترجمه عبد النافر فارسی که مارح حسکانی است ۱۷ 
« ترجمه عبدالغافر بقول اسنوی » 


وجمالالدین عبدالرحیم بن‌الحسن ین‌علی الاسنوی در ( طبقات شافیه) 
گفته : 


بوالحمن عبدالغافر بن‌اسماعیل بن عبدالغاف الفارسی 
کان سبط القشیری صاحب ال رسالة وجدته فاطمة بن تأبىعلى 
الدقاق . 

ولد فى ر بيع الاخر سنةاحدی ومين وأربعمأة وسمع 
الحدیث عن گثیرنن منهم 22 "وجده؛ وأمه؛ وجدته » 
وأخواله » وخالته ولازم امام الحرمین أريع سنين بأخذ عنه 
الفقه وعلم الخلاف» ثم اختلف مدة الى خاليه أب سمد» وأبى 
سعيد الاتی ذكرهما فى حرف القاف» استفاد منبما الاصول» 
والتفسير» ثم رحل الى البند وغيرها »وعقد له المجلس 
بخوارزم ثم رجع الی نيسابور وأملى بها فى مسجد عقيل 
سنين » وصشف ( المفهم لصحيح مسلم ) و ( السياق لتاريخ 
نيسابور ). 


ومات فى سنة تسع وعشرین وخمسمائة بنيسا بور ذکره 


1:۸ عبقات الانوار 


أبن خلكان (۱). 


« توجمه عبدالغافر بقول اسدى » 


وابو بكر بنالشيخ شهابالدين احمد الاسدى در (طبقات فقهاى شافعئيه) 


عبد الغافرین أسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن 
عبد الغافر الحافظ العالمالفقیه البارع ابوالحسن الفارسى 
ایسا بورى ذوالفنون والمصتفا سبطابىالقاسم القشیری . 
ولد فى ربیم‌الاخر سنه کدی وسين واربسائة» تفقه ولازم 
أمام الحرمين آربع سنین» واخذ عنه الفقه والخلاف» ورحل 
ولقى الملماء» ثم رجع الى نیسابور وولی خطابتپا» وسمع 
الكثير» واخذ التضیر والاصول عن خالیه:ابی‌سعد عبدالل 
وأبىسعيد عبدالواحد ابنیابی‌القاسم القشیری» وصنف(المفیم 
لصحیح مسلم) و(مجمع الغرائب فى غر بب الحدیث) و(السیاق 
لتاريخ نيسابور) . 

قال الذهبی:کان ا حافظاً محدثا» لغویاً ادیبا كاملا 


(۱) طبقات شاقعيه اسنوی‌ص ۲۸۰ الفصل الثانى من باب الفاء . 


ترجمه عبد الغافر فارسى كه مادح حسكانى است 14 


فصیحا مفوها . 
مات بنیسابور فى ربیع الاخر سنة تسع بتقدیم العاء 
وعشرین وخمسمائة (۱)- 


ومصطفی بنعبدالته القسطنطینی الشهیر بحاجی خلیفه والكاتب الچلبی 
در (كشف الظنون) در ذکر (صحیح مسلم) گفته : 

وشرح غریبه للامام عبدالغافر بن‌اسماعیل الفارسی 
المتوفى سنة تسع وعشرین و خمسائة سماه ( المفیم فی‌شرح 


غریب مسلم) (9). 

وهر كاه جنين حافظ جليل الشأنء وماهر حاذق» وفقيه بارع؛ وعالم نبيه 
كه صاحب فنون» واديب كامل» فیح عفواه» كسّة"امام ورحديث وعربيتت 
بوده» ودرسن" پنج سالگی اعتقاد سنتیه آموخته؛ واز ابوالمعالی جوينى فقه 
وخلاف فراگرفته» و کتب مفيده تصنیف کرده» تلمیذ حسكانى باشده وبمدح 
وثناه حسن اورا يادكند » نهایت جلالست وعظمت واعتبار وافتخار حسکانی 
مبرهن گردد - 

ازعجائب شرور آنست که جناب مخاطب ازافادات وتحقیقات اسلاف 
خود اطلاعی نداشته» مثل صاحب دراسات که هم طبقة اوبوده» و بخدمت 
والد ماجدش رسيده » واورا بشیخنا دردراسات تعبیر ميكندء حظتى ازتیقظ 
(۱) طبقات فقهای‌شافعیه اسدی ص٣٤‏ الطبقة الرایماعشر . 
(؟)كثفالظنون - مهن - . 


1۰ عبقات الانوار 


وتد بر نیافته؛ بی‌باکانه روایت حسکانی‌را که موافق روایات دیگر اکابر وائته 
قوم کالثعلبی فى التفسیر وابن حجر فى الصواعقاست سراسر تحریف قر آن» 
ومح ضكذب وبهتان پنداشته » درتفضیح اسلاف خود کماینبغی حسب دأب 
خود مشغول شده» چنانکه درحاشية هفوة هفتم ازفصل سوام ازباب يازدهم 
این کتاب خود اعنی ( تحفه ) گفته : 

وحسکانی باسناد خود ازاصبغ بن‌نبانه آورده که امیرالممنین‌را ازاين 
آیه برسيدند: (وعلی الاعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم) ؟ گفت: ويحك 


یا اصبغ مائیم که می‌ایستیم در ميان جتنت ونار پس هر که يارى ما کرده 
میشناسیسم اورا بسیما پس,دزبهشت"درمی آریم» وهر که مارا دشمن داشت 
می‌شناسیم اورا نيز بسيمأ بس در آتش درمی آریسم . 
ودراین تفسير سراسر تحریف‌است» زیرا که درحق اصحاب اعرای 
صريح طميع دخول جنت. و وف از دخول نار مذ کوراست» و آن مناسب 
شأن امه مهدیتین نيست انتهی(). 
ومن آراد الاطلاع على تفصيل وجوه قلع هذه الشبهة 
الر كيكةفعليه (بمصار ع الافهام)للوالد الماجد الملامأحلهل 
دار السللام . 


< ابوسعید سجستانی نیز کتابی درحدیث غدیردارد > 
وابو سعید مسعود بن ناصر السجزی السجستابی نیز کتابی مستقل" که 


(۱) تحفه اثتىعشريه ص۷۲۰ طدهلی 1755 ۰ 


ابوسعيد سجستانی نيز كتابىدر غدير دارد 101 


ضخامت آن بهفده جزء ميرسد درجمح طرق حديث غدير تصنيف نموده » 
وآنرا بكتاب ( دراية حديث الولاية ) موسوم ساخته» واعداد اسانيد آن يكف 
هزار وسيصداست . 

سيد على بن طاوس قدس الله نفسه الزكية در کتاب ( الاقبال بصالح 
الاعمال ) فرموده : 

اعلم أن نص النبی صلىالله عليه وآله وسلم على مولانا 
علی‌بنبیطالب صلوات اله عليه يوم الغدير بالامامة لایحعاج 
الى كمف وبيان لاهل العلم والإهانية والدراية؛ وانما نذكر 


تنبيهاً على بعض من رواه ليقصده من شاء ويقف على معناه 
فمن ذلك ماصنفه آبوسعید مسَتود آمن ناصر السجستانی 
المخالف لاهل البيت فى عقیدته المتفق عند أهل المعرفة 
على صحة مايرويه لاهل البيت وآمانته. صنف كتاياً سماه 
كتاب (دراية حديث الولاية) وهو سبعة عشر جزءاً» روى 
فيه نص النبى بتلك المتاقب والمراتب على مولانا على بن 
ابیطالب عن مائة وعشرین نفساً من الصحا بة انتهى )١(‏ . 
ازاین عبارت ظاهراست که سجستانى كتابى خاص" درضبط طرق حديث 
غدير تصنيف نموده ؛ و آن كتاب هفده جزءاست که نام آن كتاب ( دراية 


(۱) اقبالالاعمال ص4۵۲ ططهران دارا لکتب‌الاسلامية . 


يذلا عبقات الانوار 
حديث الولایة) گذاشته ودر آن از صدوبيست صحابه ابن حديث شريف 
روايتكرده ٠‏ 


وو ركتاب (طرائف فى معرفة مذاهب الطوائف) فرموده : 

وقد وقفت على كتاب صنفه آبوسعید مسعود بن‌ناصر 
السجستانی وسماه کتاب (درابة حديث الولاية) وهو سبعة 
عفر جزءاً ماوقفت على متله» وهذا مسعود بن ناصر م نأوثئق 
الرجال الاربعة المذاهب» وقد كشف عن حديث يوم الغدير 
ونص النبى على علی‌بناببطالب بالخلافة بعده؛ وروأه عن 
مائة وعشر بن نضا مق الصتحابة منهم ست نساء؛ وهنعرف 
ماتضمنه كعاب ديكات الولة) مايشك فى أن الذین 
تقدموا على على بن ایی طالب عاندوا ومالوا الى طلب 
الرياسة . 

وعداد أسانيد كعاب دراية الولاية ألف وثلتمائة 
آسناد (۱) . 

اين عبارت دلالت دارد بر آنكه سجستانی تصنیف کتاببی درجمع طرق 


حديثغدير نموده که ازیکصدوییست صحابه در آن روایت کرده وعدد اسانید 


این کتاب به یکهزاروسیصد میرسد . 


(۱) طرائف ص۳۸ ۰ 


ترجمه سجستانی که ازمصنفین غدير است 0۳ 


« ابو سعید سجستانی از اجله حفاظاست » 
ومخفى نماند كه مسعود سجستانی ازاجلته حفاظ واعاظم محداثين » 
واكابر معتبرین » ومشايخ معتمدین » وسبتاق موثقيسن ؛ و حفتاظ متفتین 


سنيه است . 


« ترجمة سجستانی در انساب سمعانی » 
عبدالكريم سمعانی در انساب گفته : 
أبوسعيد مسعود بن اصن ان آکی زيد السجزی الر کاب 
كان حافظا؛ متقناً» فاطلا» رحل الى خراسان» والجبال» 
والمراقین» والحجاز» وكش من الحدیث,وجسع الجمم » 
روی‌لنا عنه جماعة كثيرة بمرو» و نیسابور» وأصبهان . 
وتوفی سنة سبع وسبعین وأ بعمائة (۱) . 
ازاين عبارت واضح‌است که ابوسعيد سجزی حافظ متقن وفاضل بوده؛ 
ورحلت کرده بسوی خراسان و جبال وعراقین وحجازء وا کثار حدیث کرده؛ 
وبجمع آن مشفول شده» وازمشايخ سمعانی‌است که روایت کرده‌اند برای 
سمعانی ازاو جماعة کثیره درمرو ونیسابور واصبهان . 
وسابقاً داستی که حافظ كسىرا میگویند که مشهور باشد بطلب واخذ 
از افواه رجال » ومعرفت بجر ح وتعدیل طبقات روات ومراتبشان» وتمییز 


(۱) الانساب ص۲۹۱ منشور ده سء مر جليوت ط بنداد. 


03 عبقات الانوار 


صحیح از سقیم داشتسه باشد » ومستحضرات او زیاده از غير مستحضرات 
باشد . 


پس اين همه صفات جلیله ومناقب عظیمه هم برای ابوسعید که بتصريح 
سمعانی حافظ متقن بوده ثابت باشد . 


« ترجمة سجستانی درعبر فى خبر من غبر » 

وحافظ ابوعبدالله محمد بن‌احمد ذهبی در (عبر فى خبر من‌غبر) دروقایع 
سنه سبع وسبعين و أر بعماثة گفته : 

ومسعود بن ناص النجزی آیوسعید الر کاب الحافظ رحل 
وصنف» وحدت عن آپی‌حسانالمز كى» وعلى بن بشرى الليتى 
وطبقتبما' ورحل الی بعذادواصبهان, 

قالالدقاق:لمأر اجوداتقانا ول أحسن ضبطاًمنه توفى بنيسا 
بورفى جمادی‌الاولی )١(‏ . 

ازاين عبارت ظاهراست که مسعود سجزى حافظاست؛ ورحلت كرده 
وتصنيف نموده» وتحديث كرد از ابی‌حستان مز کی» وعلى بن‌بشری لیشی 
وطبقه آنهاء ورحلت کرد بسوی بغداد واصبهان . 

ودقتاق ارشاد کرده که ندیدم جیّدتری از روی‌اتقان » ونه بهتر از روی 


ضبط اژاو . 


(۱) عبر فى خبر من غبر ج۴ ص۲۸۹ ط‌الکویت . 


ترجمه سجستانی که‌از مصنفین غدیر است 


« ترجمة سجستانی درم آة الجنان یافعی » 


وابومحمد عبدالته بن‌اسعد الیافعی الیمنی در (مر آةالجنان وعبرة الیقظان 
فى معرفة مایعتبر من حوادث الزمان ) دروقايع سنه 


سبع وسبعين واربعمائة 
گفته : 


وفيها توفی الحافظ أبوسعيد عسعود بن ناصر السجزی 
رحل» وصنف» وحدت عن جماعة . 

قال الدقاق: لمأر آجود اتقاتاً ولا آجسن ضبطا منه (۱) . 

آزاین عبارت هم حافظ ومحداث ومصتتف وراحل بودن سجزى ومدح 
دنتاق اورا بمزید جودت اتقان وغايت حن ضبط ظاهراست . 

ومحتجب نماند که ابن دقتاق مادح.ابزسعید سجستانی ازاکابر حفتاظ 
حذاق ومهره سبتاق‌است . 

جلال‌الدین سیوطی د ر(طبقات الحفاظ) گفته : 

الدقاق الحافظ المفيد الرحال أبو عبداللة محمد بن 
عبدالواحد پن‌محمه الاصیهانی . 

ولد سنة بضع وثلئين وأربعمائة» وسمع وأكثر وأملی 
بسرخس»و کان صالحاً بقری متعففاً* صاحب سنة واتباع . 

قال الحافظ اسماعیل بن‌محمد: ماأعرف أحداً أحفظ 


(۱) مر آتالجنان ج٣‏ ص۱۲۲ . 


10۹ عبقات الانوار 


لغرائب NIT‏ مته . 
مات ليلة الجمعة سادس شوال سنة ۱(۵۱۶) ۰ 


« شم سالدين ذهبى نيز كتابى مستقل در حديث غدير دارد > 
وشمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن‌احمد الذهبى كه مشايخ محفقیسن » 
وعلماء معتمدين قوم » اسفار خودرا بطراز جلائل فضائل او معلم ومطراز 
كردهاند » نیز کنابی خاص" در کر طرق حدیث‌غدیر مفرد ساخته » وتصریح 
نموده که برای این حدیث,طرق چینده‌است . 
در ( مفتاح كنز درالّمة رواية المجموع من درر المجتلد المسسوع ) 
مسطوراست : 
وقال الخطیت البتذاری:کان الا كم ثقة» دكن ييل ال 
التشيع» جمع أحاديث» وذعم انپا صحاح علی‌شرط البخاری 
ومسلم منهأ حدیث الطیر» ومن كنت مولاه فعلی مولاه » 
فأتكرها عليه آصحاب الحديث» ولمبلعفتوا الى قوله . 
قال الحافظ الذهبی: ولاریب أن فى المسعدرك أحاديث 
كغيرة ليست على شرط الصحة» بلفيه أحاددث موضوعة شأن 
المستدرك باخ راجيا فيه . 
(۱) طبقاتالحفاظ للسيوطى ص5هعء وله ترجمة ایضاً فى تذكرة الحفاظ ج٤‏ 
ص۱۲۵۵ وفی البر ج٤‏ ص۳۸ . 


حافظ ذهبی نيزازمصتفين غدیراست ۱۹۷ 


وأما حدیت الطیر فله طرق کثيرة جداً قد آفردتها 
سنت ومجموعپا بوچب أن الحدیث له صل . 
وأما حدیث من كنت مولاء فعلی مولاه» فله طر قجيدة» 
وقدآفردت ذلك أيضاً (۱) . 
ازاين عبارت واضح ولایح است که ذهبی افاده فرموده که برای حدیث 
من كنت مولاه فعلی مولاه طرق جیتده ثابت .است» وذعبی کتابی مفرد برای 
آن تصئیف کرده . 
وچون شامصاحب حسب دستؤز خود انتحال اكثر عبارات ومضامین 
کتاب مفتاح کنز الدراية کرده بترجمه و استراق آ کتاب (بستان المحد ئین) 
ساخته‌اند (ملل ماترجم وسرق التحفة من الصواقع) ترجمة حاکم‌را هم از 
آن بحذف واسقاط بعض مدائح وتغییر وتبدیل برداشته‌اند؛ وبمزید انصاف 
واظهار حق ازذکر کتاب ذهبی درجمع طرق حديث غدیر» وتصریح ذهبی 
بجودت طرق اين حدیث » اعراض وعدول » وتتکب ونکول مطمح نظر 
داشته» (حيث قال: فى ترجمة الحا کم): عطیب بغدادی درحالاو نوشته‌است 
(کان الحا کم ثقةء وكان یمیل الى التشیع)» وبعضی ازعلماء كفتهاند: که معنی 
تشتیم او آناست که قائسل بود بتفضیل حضرت على برحضرت عثمان که 
مذهب جمعی ازاسلاف بود؛ والله العالم ودر بسیاری ازاحادیث مستدرك که 
او حکم بصحت آنها نموده» مثل احادیث صحیحین انگاشته » علماه اجتله 
اورا تخعلثه کرده‌اند وبروی انکار نموده» از آنجمله است حدیث الطیر که در 


(۱) مفتاح کتزا لدراية ص۱۰۷ - 


تذ کرةالحفاظ لذهبی ح۳ص۲۳۱ . 


۱۰۸ عبقات الائوار 


مناقب حضرت مرتضى على مشهور ومعرون است . 

ولهذا ذهبى گفته است: که حلال نیست کسی‌را که برتصحيح حاکم 
غره شود» تاوقتبکه تعقتبات وتلخیصات مرانه‌ییند . 

ونيز گفته است: احادیث بسیاراست درمستدرك که برشرط صحّت نیست 
بلکه بعضى از احاديث موضوعه نيز هست که تمام مستدرك بآنها معیوب 

اما حدیث طبررا طرق بسیاراست که ذهبی در رسال جدا گانه جع 
نموده ؛ از مجموع آن طرق این قدر ثابت میشود که حدیث را فى الجمله 
اصلی‌است() انتهی . 


« حديث غدیررا بعضی ازعلماء در بيستوهشت جلد ساخته‌اند > 

وبالاتراز همه آثست که پعضی ازعلماء درجم ع طرق حدیث غدير بيست 
وهشت جلد يازياده تصنيف کرده‌اند چنانکه محمد بن‌علی بن شهر اشوب 
المازندرانی که صلاح‌الدین خليل بنايسك الصفدی در (وافی بالوفيات ) 4 
وشیخ مجدالدین ابوطاهر محمد بن يعقوب الفیروز آبادی در کتاب (البلغة فى 
تراجم ائمة النحو واللغة)"' و جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی‌بکر السیوطی 
در (بغيسة الوعاة فى طبقات النحاة) (*) جناب اورا بمدائح عظيمة » ومناقب 
فخيمة» ومحاسن جلیلة» واوصاف جميلة ستوده‌اند؛ وصفدی تصریح کرده 
است بآنكه او صدوق اللهجه بوده در کتاب (المنافب) على ماذ کره حسین 
(۱) بستان المحدئین ص۳4 ذكر صحیح‌الحا کم . 
(۲) وافی با لوقیات ج٤‏ ص٤۱۹‏ . 
(4) بغيةالمناقب ص۷۷ ط بيروت . 


بعضی ازعلماء درغدیر بيست وهشت جلد کتاب دارد ۳ 
ابنخير فى (نخب المتاقب لال ابی‌طالب) گفته : 

قال جدى شهر | شوب: سمعت أب المعالى الجوینی بتعجب 
وبقول : شاهدت مجلداً ببغداد فى ید صحاف فيه روايات 
هذا الخبر مكتوباً عليه المجلد الثامنة والعشرون من طرق 
قوله : من كنت مولاه فعلى مولاه بتلوه المجلد التاسعة 
والشرون(۱) . 

وابن كثير شامى از ابو المعالى جویتی على مانفل در تاريخ خود نقل 
0 

أنه کان يتعجب و يقول شا هدت مجلداً ببغداد فى بدصحاف 
فيه روايات هذا الخبر مکتوباً عليه المجله الثامنة والمشرون 
من طرق من كنت مولاه فعلى مولاه ویتلوه المجلد التاسع 
والعشرون (؟) . 

زياده ازاين نواتر واستفاضه جه خواهد بود» که‌صرف درنقل طرق این 
حديث بیست‌وهشت جلد بازيادهتصنيف شد» هر كز خبرى دراسلام هم جنين 
تواتر واستفاضه متعارف نيستء که زياده ازصد صحابه روايت آن كرده 
باشند» واكثر اسانيد آن صحاح وحسان باشد» وعلماى اعلام اهل سنت در 
جمع طرق آنكتاب تصنيف كرده باشندء تاآنكه بعضی ازعلماه یست‌وهشت 


(۱) نخب المناقب ص۲٩‏ . 


1۹۰ عبقات الانوار 


مجتلد يازياده درطرق آن نوشتند . 


« ابوالمعالی جوینی ازا كابر قوم ودورد تعظيم اعاظم‌است + 
ومخفی نماند كه ابوالمعالی عبدالملك بن‌الشیخ ابی‌محمد عبدالله بن ابی 
يعقوب یوسف بن‌عبدالله بنيوسف بن‌حبویه الجوینی ازحائزین نهایست عام 
ونبل» وأوعية تحقیق وفضل» وبحور زاخرة حديث واصول» ومهرة نحاریر » 
ونقات فحول» وائتمه ناقدین؛ ومحتقین بارعین؛ وسبتاق مجتهدین اهل سنت 
است » بطون اسفار ودفاتسر از درر بواهر مدایح ومفاخرء ونفائس محامد و 
مآثر او مملو" ومشحون‌است؛ چنانکه,پرناظر (وفیات الاعبان)() تصنیف ابو 
العباس احمد الشهیر باب‌خلکان . 

و( مر آه الجنان)() تصنیّت ابو محمد عبدالله بن اسعدالیانعی . 

و (عبر فى خر من غبر)۱7 تصتیت شمس‌الدین ابوعبدالله الذهبى , 

و (طیقات فقهاى شافعتيه)!؟) تصنیف عبدالرحیم بن‌الحسن الاسنوی . 

و (طبقات فتهای شافمته)" تصنیف ابوبکر اسدی» (و کلف الظنون 
عن اسامی الکتب و الفنون ) تصنیف مصطفی بن عبدالّه القسطنطينسى ظاهر 


(۱) وفیات‌الاعیان ج۱ ص۳۹۱ ۰ 

(۷) مر آت‌الجنان ج ٣۴ص٣۱۲۷‏ ۰ 

(۳) عبر فى خبر من‌خبر جاص ۷۹۱ طالکویت . 
)٤(‏ طبقاتالشافعيه اسنوی مخطوط ج؟ص ۸۰ ۰ 
(ه) طبقات‌تقهای شافیه اسدی صم . 

() كشن الظنون ص۹۸ - ۷۰- ۷۵ ۰ 


ترجمه ابوالمعالى جوينى ليطا 


وجون علامه يافعى درمدح وثنا وتبجیل واطراى ابوالمعالی گوی 
مسابقست ازآفران ربوده؛ وترجمة طولانى براىاو نگاشتسه» لهذا ايراد بعض 
عبار تاو مناسب مى نمايد . 


« ترجمة ابوالمعالى جوینی از مرآة الجنان يافعى » 

قال فى هرآة الجنان فى وقايع سنة مان وسبعين و 
أرعماثة : 

وفیبا توفى الامام الحفیل (۱)»السید الجلیل» المجمع 
على أمامته؛ المتفق على غزارة مادته وتفننه فى العلوم» من 
الاصول والفروع والادب وغیرنلات؛ الامام الناقد » المحقق 
البارع» النجیب المدقق» استان الفقهاء والمتکلمین» وفحل 
النجباء والمناظر بن» المقر له بالنجابة» والبراعة» والبلاغة» 
والبداعة» وتحقیق التصانییف وملاحتها » وحسن العبارة و 
فصاحتها » والتقدم فى الفقه والاصلین» النجیب ابن النجیب 
امام الحرمین» حامل راية المفاخر» وعلم العلماء الاكابر » 
بوالمعالی عبدالملك بن‌ر کن‌الاسلام أ بى محمد امامالحرمین 


(۱) الحفيل : الذى يبالمغفيمااخذ فيه» وقیل: الحفیل ذواجتهار . 


1Y‏ عبقات الانوار 


فخرالاسلام امام الائمة» ومفتى الانام؛ المجمع على امامته 
شرقاً وغربا» المقر بفضله السراة والحراة عجما وعرباء رياه 
يات E E‏ 6 دی الملم 
والورع الى أن ترعرع فيه ویفع» أخذ من العربية ومايتعلق 
بها أوفر حظ وتصیب» وزاد فيها على كل أدريب» ورزق من 
التوسع فى العبادة بعلوها مالم يعد من غيره؛ حتى آنسی 
سحبان وفاق فيه الاقران وأعجز الفصحاء اللد » وجاوز 
الوصف والحد» و کان يذكر_دزوسا بقع کل واحد منها فی 
أطباق وأوراق» لا تلع فى کلمة(۱)؛ ولا محتاج ال ی آستدر ال 
عثرة» يمر فیپاکالبرق الخاطف» ویصوت کالرعد القاصف» 
لا بلحقه المبرزون » ولایدرك شأوه (؟) المتشدقون (۳) 
المتفیهتون(۴)» ومایوجد فى كثير من العبارات البالفة کنه 
الفصاحة غیض من فيض ماکان على لسانه» وغرفة من‌آمواج 
(۱) لايتاشم ف كلمة: لايتوقف فى جوابها ‏ 
(۲) الشأو بفتحالثين وسكون الهمزة : الاسد - يقال: فلان بعيد الشأو أى عالی 


الهمة . 
م تالحر و 


ترجمه ابو المعالی جوینی یل 
ماکان یمهد هن بیان . 

تنفد ف سات على بال ر كراشا وکن يرطق 
بطبعه وتحصیله وجودة قریحته » و كياسة غريزته لمايرى 
فيه من المخائل» ثم خلفه من بعد وفاته» وأتى على جميع 
مصنفاته »فقلبها ظبر البطن؛ و تصرف فيها وخرج المسائل 
بعضها على بعضء ودرس سنین؛ ولم‌یرض فى شبا به تقلید 
والده وأصحابه حتی آخن.فی التحَیق » وجد واجتهد فى 
المذهب والخلاف ومجالسالنظ»حتی ظهرت نجابعه + 
ولاح على ابامه همة أيه وفرانته* وسلك طریق المباحنة» 
وجم‌الطرق بالمطالعة والمناظرة» حتی آربی علی‌المتقدمین 
رای مصنفات الاولین» وسمی فى دین اه سعیا ببقی آثره 
الی یوم الدین . 

ومن ابتداء آمره أنه لماتوفى أبوهكان سنه دو نالعشرين 
أوقريباً منها فاقعد مكانه للعدریس» و کان‌بقيم الرسم‌فی‌درسه 
ویقوم هت ویشرح الی مدرسة الاهام الببپقی - 

حصل الاصول واصول الفقه‌علیالاستان الامامأ بىالقاسم 


154 عبقات الائوار 


الاسکاف دان وا عار مسله.: 

قال الراوى: وسمعته بقول فى أثناء کلامه: کتبت عنه فى 
الاصول اجزاء معدودة وطالعت فى نفسى مائة مجلدة . 

وکان يصل الليل بالنهار فى التحصيل حتى فرغ منه ؛ 
وكان يبكر قبل الاشتغال بالتدريس الى مسجد الاستاذ أبى 
عبدالة الخبازى» بقرء عليه القران يقتبس م نكل نوع من 
العلوم مایمکن» مع,فواظبعة “على التدريس ويجتهد فىذلك 
ويواظب على المناظوقواليآناأ ظهر التعصب بين الفربقين 
الاشعربة والمبعية *وَضَطرّب الاحوال والامور» واضطر 
الى السفر والخروج عن البلاد والوطن» فخرج مع المشایخ 
الى المسکر؛ ثم خرج الى بغداد بطوف» ویلتقی الاكابر من 
العلماء و بدارسهم و بناظرهم » حتی تهذب فى النظر» وشاع 
ذكره واشتهر» 9 خرجالى الحجاز وجاور بمكة آربع‌سنین 
,يدرس ویفتی ویجمع طرق المذهب ويقبل على التحصیل 
وبپذاقیل له امام الحرمین . 

قلت: هکذا قيل انه لقب بهذا اللقب بهذا السبب و کأنه 


ترجمه ابوالمعالى جوینی 11 


صار متعیت! فی الحرمین متقدها علی علماگپما» مفتیا را 
ویحتمل أنه على وجه التفخيم له کما هوالعادة فى آقرالبم 3 
ملك البحرين » وقاضى الخافقين ونسبة امامته الى الحرمين 
لشرفما توصلا الى الاشارة الى شرفه وفضله وبراعته ونبله 
وتحقيقه وفیمه وعند أله فى ذلك حقيقة علمه؛ ثم رجع بعد 
مضى نو بةالتعصب؛ فعاد الى نيسا بور» وقدظهرت نوبة السلطان 
الب ارسلان . 

وتزین وجه الملك باشارة نظام الملك» واستقرت أمور 
الفريقين » وانقطع التمصبٌ ماد آل آلتدریس» وكان بالغا 
فى العلم نهابته» مستجمعا أسبايه فبنیت المدرسة الميمونة 
لنظامیة» واقسد للعدربس فیپا » واستفامت امور ا 
وبقی على ذلك قر یبا من ثلغين سنة غير مزاحم ولا مداقع 
مسلم له المحراب والمتبر والخطابة » والتدريس ومجلس 
العذ كير یوم الجمعة والمناظرة وهجرت له المجالس» قار 
غرم افیا ماه ES‏ 

قلت: بعنى اقتداره على العلوم والمعارف والتصرف فیپا» 


۱1۹ عبقات الانوار 


و کسدت الاسواق فى جنبه» وتفق سوق المحققین من‌خواصه 
وتلامذته» وظهرت تصائیفه» وحضر درسه الا کابر والجمع 
العظيم من الطلبة»وكان بقعد بين بدیه کل يوم نحو ثلثمائة 
رجل من الائمة والطلبة » وتخرج به جماعة من الائمة 
والفحول وأولاد الصدور» حتى بلغوأ محل التدريس فی‌زمانه 
وانتظم باقباله على العلم ومواظبعه على التدريس والمناظرة 
والمباحنة أسباب ومحائل ,ومجامع ومغان فى طلب 
العلم وسوق نافقة لاله لم تعد قبله » واتصل به ما يليق 
دمنصه من العبول عدت السلظان والوزیر والار كان ووفور 
الحشمة عندهم بحيث لایذکره‌غیره وكان المخاطب‌والمشار 
اليه والمقبول من قبله» والمپجور من هجره المصدر فى 
المجالس من نتمی الى خدمته» والمنظور اليه من يغترف 
فى الاصول والفروع من طریقته(۱) . 

الی آخر مان کره فى نحو ورقتین طویلتین . 

بالجمله چون کثرت طرق حديث غدير بغایت قصوی فائز گردیده؛ وتعدد 


اسانید آن يمرئيسة نهایت رسیده » ناچار منقتدین کبار ومحتفین عالی فخار 


(۱) مرآتالجنان ص٣۱۲‏ ۔ ۱۳۴۱ طحید ر آباد ال کن . 


حافظ ذهبی بتواتر غدیر تصریح کرده ۱3۷ 


حضرات سنتیه نصوص صریحه که هیچ مساغی برای تأویل وتوجیه‌ستولین 
ومدل‌سین نگذارد برتواتر این‌حدیث شریف افاده کرده‌اند : 


« ذهبی که از اکابر جماعةاست بتواتر حدیث 
غدير تصریح کرده > 

مگر نمیدانی که شمس الدین ابوعبدالله محمد بن‌احمد الذهبی» که از 
جهابذه منتتدین ومشاهیر معتبرین» وائّمة بارعین‌است وأجلّه ماهرین ستيه 
بذ کر مدایج ومحامد ومحاسن ومفاخر ومکارم ومآثراو دفاتر واسفار خودرا 
مذاهب ومز ین می‌نماینده وازشعا ع شمسی وضوه ذهبی او انارت واضائت 
کتب خود ميجويند» وبمعاينه ومشاهده ملاحظه مهارت وحذاقست ورشافت 
بیان وجلالت شأناو در فن حدیث ودرابت وعربيّت ذهاب عقل معتقدینش 
رو می‌دهد» وبتصریح جلال‌الذین سوط در (طبقات‌الحفاظ)() امام حافسظ 
ومحداث عصر وخاتمة حفتاظه وموارخ اسلام وفرد دهر؛ وقائسم باعباء اين 
صناعست بوده » ودرسن" هیجده سالگسی طلب حدیث کرده واحادیث بسیار 
شنیده» ورحلت نموده وعنایت بشأن حدیث داشتسه » وتعب در آن برداشته و 
خدمت آن کرده تا آنکه قدمش در آن راسخ شدء واذعان نمودند مردم برای‌او 
وابن‌حجر عسقلانی چندان شغف ووله و آرزوی وصول عرتبة او داشته» که 
آب زمزمرا بنیّت وصول آن نوشيده؛ وتاج‌الدین عبدالوهاب مرتبة بلیفه 
مشتمل برجلائل فضائل وغرر محامداو که موجب تحیتر عقول رسراسیمه گی 
فحول است نظم کرده . 

وشیخ صلاح‌الدین محمد بن‌شا کر بن‌احمد الخازن در (فوات الوفیات) 


(۱) طبقات الحفاظ سیوطی ص0۱۷ . 


۱۸ عبقات الانوار 


ذیل تاريخ وفیات‌الاعیان( . 

وشیخ جمال‌الدین عبدالرحیم بن‌الحسن بن‌علی الاسنوی" الفقیه الشافعی 
در (طبقات شافعیه)( وارنیقی در (مدينة العلوم)" بمناقب عظیمه ومحامد 
فخیمه‌اورا ستوده‌اند . 

ومحمد بن‌ابراهیم بن‌علی بن‌المرتضی بن‌الهادی بن‌بحبی بن‌الحسین بن 
القاسم بن‌ابراهیم بن‌اسماعیل بنابراهيم بن‌الحسن بن‌الحسن بن‌علی بن ابی 
طالب العز" ابوعبدالقه الحسنى الیمانی الصنعانسی در کتاب ( الروض الباسم 
عن سنّة أبى القاسم) اورا بشیخ |لحدیث تعبير میکند؛ وازجمله نقتاد محدئین 
دررجال وعلل واحكام می‌شمارد؛ ونیزان اورا مثل تصانيسف دیگر كبار انمه 
كالدارقطنى وابنصلاح والمزى شاهد حقتيت محد'ثين واجتهادشان درتحری 
برای مسلمين میداند . 

وبرهان‌الدین ابراهيم بنمحمد آبیالوفا بنخليل سبط بنالعجمى الحلبى 
درشرو ع کتاب (الكشف الحثيث عمتن رمى بوضع الحديث) که ازميزان 
ذهبى انتخاب کرده ؛ وزياده هم برآن نموده؛ وتصریح کرده» بآنکه ذمبی 
حافظ جهبذ» وموارخ اسلام؛ وشيخ جماعتى ازشیوخ‌اواست(" , 

ونصر الله محمد بن محمد شفیع کابلی که بيرومر شد مخاطب است و بضاعت 

(۱) فوات الوفيات ابنشاكر ج۲ ص۸۴ اط بولاق . 

(۲) طبقات‌شافعیه اسنوى مخطوط ی‌ض۹۸ . 

(۳) مدينة العلوم ادنبقی ص۱۳۳ علم التواريخ من خاتمة الشعبة لثانية من‌الدوحة 
الثانية من دوحات الکتاب . 

(4) الروض الباسم جاص ۹>وص۳۳ . 

(ه) کشت الحثيث ص۲ في شروع الکتاب . 


حافظ ذهبی بتواتر حدیث غدير تصریح کرده ۱1۹ 


مزجاتش مسروق ازافادات‌او می‌باشد در (صواقع) اورا بشيخ علامه وامام 
اهل حديث وصف میکند» واحتجاج بقول‌او مینماید() . 


وخود مخاطب بتقليدش دراين باب خاص" هم دراي نكتاب يعنى (تحفه) 
اورا بامام اهل حدیث ملقب میسازد» واحتجاج بکلامش مینماید() . 

ونيز حسب تصریح مخاطب در ( بستان‌المحدئیسن ) ازعمده محداثين 
زمان خود بوده» ونيز اورا معتبرترین موارخان اهل اسلام گفشه » ونيز افاده 
کرده که ذهبی ازمشايخ حدیث خیلی بزر كك کسی است(۳ . 

وشاه سلامت الله در ( معركة الاراء ) اورا بلقب محك رجال ياد 
نموده( . 

وفاضل معاصر در(منتهی‌الکلام) اورا بامام وصف میکند . 


باواز بلشد تصریح صریح بتواتسر َي غدير نموده ؛ وتیقتن ودرا 
بگفتن جناب رسالتماب وت آن‌را بیان کرده؛ تلود وجوه منکرین واحراق 
صدور جاحدین وتضییع عرض‌کاتمین ومسو لین بفایت‌فصوی رسانیده . 


« ابن كثير تصریح ذهبىرا بتواتر صدر حدیث غدير نق ل کرده > 
وعلاامه عمادالدین اسماعیل بن‌عمر الدمشتی المعروف بابن کثیرالشامی 


در (تاریخ) خود میفرماید : 
(۱) صواقع ص٠۲۲‏ الرابع حدیث الطیر من المطلب الرابع منالمقصد السابع 
فى الامامة . 
(۲) تحفه شاهصاحب ص۲۱۲ ذیسل حديث» من با بالسايع . 
(۲) بستان المحدثين ص۳٩‏ فى يلل ترجمة كتاب الزهد لعبدالقه ين المبارك 


و ص ۰۷۲ 
(4) معركة الاراه ص 44 فى ذکر کتاب الزهد والرقاق لبداللهبنالمبارك - 


08 عبقات الانوار 


فأما الحديث الذى رواه ضمرة عن این‌شوذب عن مطر 
الوراق عن شهر بن‌حوشب عن أبى هريرة قال : لما أخذ 
رسول الل صلیالعلیه وسلم بيد على قال: من کشت مولاه 
فعلى مولاء. فأ زل ال عزوجل: (اليوم أكملت لكمديتكم(١)ر‏ 

قال آبوهریرة: وهو بوم غديرخم؛ من صام يوم ثمانى 
عشر من ذی‌الحجة كتب له صيام ستین شهراً . 

فانه حدیث منک جداء لی کذب لمخالفته ممائبت فى 
المسیسین ا السويسط بنالتطاب: ان هذه الا بة 
ترلت فى يوم الججمعة يوم كرّفة» ورول رد صلى لعلیه وسلم 
واقف بپا کماقدمنا . 

و کذا قوله: أن صيام بوم‌التامن‌عشر من ذىالحجة وهو 
یوم غدیرخم بعدل صيام ستين شب رآ لابصح لانه قد ثبت 
مامعناه فى السحیح أن صیام شهر رمضان بعشرة آشهر فکیف 
یکون صیام واحد بعدل سین شبراً هذا باطل . 

وقد قال شیخنا الحافظ آبوعبداننه الذهبی بعد ابراد هذا 


(۱) المائدة: ۳ . 


ذهبى وابن الجزری حدیث غدير را متواتر دانسته‌اند ۱۷ 
الحدیت: هذا حدیث منکر جداً» رواه خیشون الخلال » 
وأحمد بن عبدالله بن أحمد الدیری»وهماصدوقان عن على بن 
سعيد الرملی عن ضمرة قال: ویروی هذا الحديث من حديث 
عمر بن الخطاب وملك بن الحويرث وأنس بن مالك راسيو 
وغيرهم بأسانيد وأهية . 

قال: وصدر الحديث متواتر اتيقن أن رسول‌النه صلى الله 
علیه‌وسلم قاله» وأما اللهم وال من وال فزيادة قوية الاسناد 
واما هذا الصوم فليس بصحیح وّلاواله ترلت الابة بوم عرفة 
قبل غدیرخم بايام وافةاعلم(0). 


ازاين عبارت چنانکه می‌بینی ظاهر وهویدا ولايح وپیداست که ذهبی 
بتصریح تمام گفته که صدر حدیث متواتراست ویقین دارم كه جناب رسول 
خدا صلى التهعليهوسلم فرمودهاست . 


« ابنالجزرى نيز حديث غدير را متواتر دانسته » 
وشمس الدين ابوالخير محمد بن محمد بن على بن يوسف العمرى 
الدمشقى ثم الشيرازى المقرىه المعروف بابن الجزرى بمد" وشد" تمام 


واهتمام بلیغ اثبات تواتر این حديث نموده» منّت أسنى بر اهل حق گذاشته 


(۱) تاديخ ابنكثير جه: ص64 ۲۱ طمصر . 


۱۷۲ عبقات الانوار 


قلوب منکرین وجاحدينر | کماینبنی كداخته» چنانکه در کتاب (أسنى المطالب 


فى مناقمب علي بن ابیطالب ) که دونسخه از آن پیش اين فقیر حاضراست 


گفته : 

آخبرنا أبوحفص عمرین‌الحسن المراغی فیماشافهنی به 
عن أبى الفتح یوسف بن‌بعقوب الشیبانی» آخبرنا آبوالیمن 
زيد بن‌الحسن الکندی» آخبرنا أبوالمنصور القزاز» آخبر نا 
الامام أبوبكر بن‌ثابت:اللعافظ» آخبرنا محمد بن‌عمر بن 
يكير أخبر نا آبوعامرالاخباژی» حدثنا أبوجعفر أحمد بن 
محمد الضبعى» حدثنا الاشنج» حدثنا العلاء بن سالم؛ عن يزيد 
أب نأبىزياد؛ عن عبدالرحمن ب نأب ليلى قال : 

سمعت علياً رضىالدّعنه بالرحبة بنشه الناس منسمع 
النبى صلى الل عليه وسلم ويقول: (من كنت مولاهفعلی‌مولاه 
لیم وال من والاء وعاد من عاداه) فقامائنی‌عشر بدريا 
فشهدوا أنهم سمعوا رسول ال صلى العلیه وسلم بقول : 
ذلك . 
هذا حديث حسن من هذا الوجه» صحيح هن وجوه كثيرة 


تواتر عن أمير المؤمنين على رضی‌العنه» وعو متواتر أدضاً 


ابن الجزری حدیث غدير متواتر دانسته ۷۳ 
عن النبى صلى ال عليه وسلم» رواء الجم الغفيرعنالجم الغفير» 
ولاعبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا أطلاع له فى هذا العلم 
فقد ورد مرفوعاً عن أبى بكرالصديق » وعمرین‌الخطاب » 
وطلحة بنعبدالله» والزبير ب نالعوام؛ وسعدين آبی‌وقاص؛ و 
عبدالرحمن بنعوف» والعباس بنعبدالمطلب» وز يدب نأرقم 
والبراء بن‌عازب وبريدة بن‌الحصیب وأبىهريرة؛ وأبى 
سعیدالخدری» وجابر بنعبهال؛ وداي بن‌عباس؛ وحبشى 
ابن جنادة» وعبدال بن‌مسعود؛ وعم ر أن بن حصين» وعبدالة 
این‌عمر؛ وعمار بن ياسر» وَأبئَةرالفقازى» .وس لما نالفارسى» 
وأسعد پن‌زرارة» وخزيمة بن‌ثابت» وأبى ابوب الانصارى» 
وسهل بن حنيف . 

وحذيفة بن‌الیمان» وسمرة بن‌جندب وزيد بن‌ثابت » 
وأنس بنمالك؛ وغیرهم من الصحابة رضوان العليهم وصح 
عن جماعة منهم ممن بحصل القطع بخبرهم» وثبت أيضاً 
ان هذا القولكان منه صلى اله عليهوسلم يوم غديرخم (۱) . 


(۱) استی المطا لب ص #طمكة ۱۳۲6 


۷ عبقات الانوار 


ازاین عبارت ظاهر وباهر وروشن ومستنیراست که حديث غدیر صحیح 
ن لاء ونيسز متواتر 


است ازجناب رسالتمأب زاء روایت کرده‌است آنرا جم غفير ازجم 


است بوجوه کثیره» ومتواتراست ازجناب امیرالمژ 


ونيز ابن‌جزری بسبب نهایت حمايت حق» ومزید اهتمام دراظهار صدق» بر 


تشييد اساس حدیث شریف باین وجوه عدیده اكتفاء نکرده؛ درجز" دس 
اهل عناد وارتیاب وقمع نواجم كبر وغرور نصتاب تصریح فرموده: که‌عبرتی 
نیست بکسیکه قصد کرده تضعیف این حدیث‌را ازجمله کسانیکه اطلا ع‌نیست 
اوشانرا دراين علم 0 

جه ابن حديث وارد شنذهاسّت مرفوعاً ازابويكرء وعمربنالخطاب + 
وطلحة بن عبدالله» وزبير بن الع ام وسعد إن أبي وقّاص» وعبدالرحمن‌بن‌عوف 
وعباس بنعبدالمطلبء وید بن‌َزقم» براه بنعازب» وبريدة بنالحصيب » 
وابی‌هريرة؛ وأبی‌سیدالخدزی وج 


ین عبدالّه» وعبدالله بن‌عباس؛ وحبشی 
ابن جنادة» وعبدالله بن مسعود» وعمران بن حصین؛ وعبداللهبنعمر» وعمار بن 
ياسرء وابى ذا رالففارى: وسلمان‌فارسی» واسعد بن‌زرارة» وخزيمسة بنثابت + 


وابو ايوب انصارى وسهل بن‌حنیف» وحذيفة بناليمان» وسمرة بن‌جندب » 
وزيد بنثابت وانس‌بن‌مالك» وغیرایشان‌ازصحابه . 

ونيز ابنالجزرى تصريح فرموده بانكه صحيح شده‌است اين حديث از 
جماعتی از صحابه که حاصل میشود قطع بخبرشان؛ ونيز ارشاد کرده كه ثابت 
شده‌است که این قول ازجناب رسالتماب وت روز غدیرخم بوده . 


« ابن‌الجزری ازاکابر واعاظم وحفاظ اهل سنت‌است » 


ومحتجب نماند که ابن الجزرى صاحب(حصن حصین) کهاکابر متستئین 


ابن الجزری ازاکابر وحفّاظ اهل سنّت است ۱۷۰ 


بآن تب رك میجویند. وصلحائشان آنرا برسروجشم میگذارند » ودر استدفاع 
عاهات وبلايا واستجاره ازآفات ورزایا رجو ع بآن می آرند . 


«چلبی در کشف الظنون كتاب الحصن ابن الجزرىر! مد حكرده > 
مصطفی بنعبدالله القسطنطينى در( كشف الظنون عن اسامي الکتب و 
الفنون) كفته : 


(الحصن الحصین) من كلام سيد المرسلين للشيخ شمس 
الدین محمد بن محمد بن‌الجزریالشافی المتوفى سنة أربع 
وثلاثين وسبعمائة» وهو من الكت بٍالجَامة للادعية والاوراد 
والاذكار الواردة فى الاجادیث والاثآر. 

ذكر فيه أنه أخرجه هن الأحاديث الصحيحة؛ وأبرزه 
عدة عند کل‌شدة» ولماأكمل ترتيبه طلبه عدوه وهوتيمور» 
فبرب منه مختفياً تحصن بهذا الحصن» فرأى سيدالمرسلين 
ا عليه وسلم جالسآ على دمينه» وكأنه عليه الصلوةو 
السلام بقول له: مات بد؟ فقال: يار سول ال ادعلىوللمسلمين 
فرفع يدنه ثم مسح بهما وجهه الکریم » وكان ذلك ليلة 
الخمیس» فپرب المدو ليلة الاحد» وفرج أله سبحانهوتعالی 


۱۷۹ عبقات الانوار 


عنه وعن المسلمين دبركة مافی‌هذا الکتاب(۱) 1 
ازاين عبارت ظاهراست كه هر كاه ابن الجزرى تكميل ترته سب حصن 
حصين نموده تيمور که دشمن‌اوبود اورا طلب کرد بس ابنالجزرى فرار 
اختيار کرد وبحصن حصين متحصن گردید؛ ویر کت تحصن بكتاب حصن 
حصین بزیارت جناب رسالتمأب عتلز فائز گردید» و گویا دید که آنحضرت 
میفرماید: كه چه اراده داری؟ ابن‌الجزری عرض کرد: که دعاكن برای من 
وسلمین؛ بس آنحضرت هردودست مبارك برداشت؛ ومسح كرد بآن روی 
مبارك خودرا» واین رژیا بشب پنجشنبه بود؛ وتیمور که دشمن ابن‌الجزری 
بود بشب یکشنبه كربخت" وحق/تعالى تفریج کرب ازابن‌الجزری ودیگر 
مسلمین بير کت ادعیه کتاب‌حصن حضين نموده . 


« شاهصاحب نیز ذراضول حدیث کتاب الحصن‌را ياد کرده + 

وخود مخاطب در (رسالة اصول حدیث) گفته : (حصن‌حصین) حضرت 
شيخ ابوطاهر ازشیخ ابراهیم کردی» وایشان ازشیخ احمد قشاشی» وایشان 
خ شمس‌الدین محمدبن 
احمد بن محمد رملی» وايشان ازشيخ زین‌الدین زكريا انصارىء وايشان از 


ازشيخ احمد بن عبدالقدوس الشناوی» وايشان 


حافظ وقت تقی الدين محمد بن محمد بنفهد الهاشمى » وايشان ازم الف 
الكتاب ابوالخير محمد بنمحمد بنمحمدالجزرى الشافعى (زادالله فى در جاتهم 
وافاض علينا من بركاتهم انتهی) ۲۳ - 

(۱) کثف الفشون ج؟ ص۳۳۹ فى بابالحاء. 

(۲) دساله اصول حديث شاه صاحب ص ۳۷۲ عمصطفائی. 


مدح کتب ابن الجزری ازاعاظم اهل سنت ۱0 


و کتاب نشرراهم علماء ستيه نهایت مدح وصف میکنند : 


« چلبی کتاب النشر ابن‌الجزری‌را نیز يخوبى وصف کرده > 

مصطفی بن عبدالله التسطنطینی در( کشف‌الظنون) گفته : 

النشر فى القراآت العثر فى مجلدین للشيخ شمس‌الدین 
أبىالخير محمد بن محمد الجزرى المتوفی سنة ۸۳۳ أوله: 
السمدین الذى أتزل القرآن کلامه و بسره» ثم اختصرموسماه 
التقريب و هو الجامع لجمپلع طرق العش لميسبق الى 
مئله (۱) . 

وجلائل وفضائل» وعوالی محامك؛ وغزز مناقسب:خود ابن الجزری بر 


متفحص كتب این حضرات مخفی ومستور نیست؛ وخود شاهصاحب اورا 
بمدایح عظیمه ومناقب فخیمه باد کرده‌اند . 


« شاهصاحب نیز کتاب دیگریر! از ابن‌الجزری نقل کرده > 

چنانکه در (بستان‌المحدئین) كفته: حصن حصين ودو مختصر آن که عداه 
وجنته‌است ازتصانیف شمس‌الدین محمد جزری‌است که بجهت کمال‌شهرت 
این کتاب حاجت بنقل فقرةٌ از آن نیست» اما ازتصانیسف نادرة این‌بزر كك 
كتابى دیده شد بنام ( عقود اللالی في الاحادیث المسلسلة والعوالي) ديباچة 
آن کتاب این است : 


(۱) کشف الظنون ج۲ ص۳۹۱ طعصر 


1۷۸ عبقات الانوار 
الحمدن المعین لاهل الکتاب والسنة» آشهد أنلااله الا 
أل وحده لاش بك له» توالفضل والمنة » وآشهد آن محمداً 
عبده ورسوله الهادی الى طریق الجنة» والمرسل‌الی الناس 
ولجنةء صلى‌الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه صلوة تکون 
عن النار نعم الجنة ؛ وسلم وشرف و کرم وبعد فهذه‌حادیث 
مسلسلات صحاح وحسانوعوال صحيحة عشارية عاليةالفأن» 
لا بوجدفی‌الدنیا آعلن منپا ولایحسن لمؤمن الاعراض عنها» 
أذ قرب الاسناد وعلوهقرپ هن اله تعالی ورسوله ‏ شم انی 
ختمتها باتصال تلاوة لقن العظیمالی النبی الكريم عليه 
افضل الصلوة والتسليم » ثم باتصال الصحبة »ولیس خرقة 
التصوف العالية الرتبةء وألفتها برسم سلطان‌الاسلام رئيس 
ملوك الانام» معلى كلمةالا يمان معي نالملة والشريعة والدین» 
شاهرخ بهادر نصر اله الاسلام على ممرالزمان . 
الحدیث الاول آخبرنا الشيخ الصالح الراحلة المحدت 
الثقة أبوالئنا محمودین خلیفةین‌محمد بن خلف المنبجىقرائة 


منی عليه ٤‏ بوم الاحد العاشر من صقر سنة سبع وستین و 


ترجمه ابن الجزرى ۱۷۹ 
أخبر نا شيخ الشيوخ العارفين شپاب‌الدین أبوحفص عمرين 
ا البکری السپروردی» وهو أول حد ب ثسمعته 
منه» قال: أخبر تناالشيخة الصالحة ست الدار شهدةبنت‌آحمد 
الكاتبة» وهو آول حدیث سمعته منہاء قالت: آخبرنا زاهربن 
طاهر الشحامی ؛ وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبر نا 
أبوصالح أحمد بنعبدالملك امن وهو أول حدیث‌سمعته 
منه؛ بسنده إلى سبدالة بناعمروب نالعا (رض) ان رسول 
لله (ص) قال: (الراحموت یرحميم الرحمن تبارك وتعالى 
ارحموا من فى الارض يبرحمكم من فی‌السماع) . 

هذا حديث حسن آخرجه أبوداود فی‌سننه والترمنی‌وقال 


حدیث حسن صحيح . 


د ترجمة شم سالدين ابن‌الجزری > 
كنيت صاحب حصن حصين ابوالخیر» ونامش قاضی‌القضاة شمس الدين 
محمد بن محمد بنعلى بن يوسف بن‌عمراست» دراصل دمشقی‌است بعداز آن 
شيرازى شد» ومشهور بابنالجزرىاست» نسبت بجزيره ابنعمر که درملك 
ديار بكر متصل موصل واقع‌است » واين جزيره دریای شورنیست درمايين 


۱۸۰ عبقات الانوار 


دجله وفرات زمين معموراست» پدرش تاجربود وتامدات دراز اورا فرزند 
روزی نمی‌شد» چون بح ج کبه رسيد آب زمزم خورد وطلب اولاد نمود » 
حق تعالی اورا اين فرزند بزر گوار عنایت فرمود» به پیست‌وپنجم ماه‌رمضان 


بعداز نماز تراویح شب شنبه ازسال پنجاه ويك بعداز هفتصد سال هجری 


تولّدشد دردمشق» ودرهمانجا نشوونمایافت . 

وازحافظ عمادالدین بن کثیر فقه وحدیث آموخت» آمابيمانة استعداد 
اوازفن" حدیث پرنشد» وطلب علم قراشت نیز براو مستولی گشت؛ واز ابن 
امیله» وصلاح بن‌ابی‌عمر» وابن كثير» وجماعت بسیار تحصیل اين هردوعلم 
نمود» واز عزالدین بن‌جماعة" ومحر بن‌اسماعیل النجار نيز اجازت‌دارد » 
وبقاهره که دار الملك معبراست واسگندریته ودیگر بلاد مغرب گردید وعلم 
قرائت‌را تکمیل نمود؛ ود رآ ن مهارت کلّی پیدا کرد؛ درمصر مدرسه بناکرد 
كه انرا دارالقر آن نام نهاو 

بعدازان دربلاد الروم داخل‌شدء ودر آن ملك‌وسیع علم قراآت وحدیث 
را نشر فرمود » ومردسرا نفع عظیم يسبب وی رسید» حصوصاً رياست عام 
قراءت درهمالك اسلامیسه اورا مستلم‌شد » ومرد خوش شکل وخوش لباس 
وزبان آور فصیح وبلیسغ بود درملك روم اورا امام اعظم لقب دادهبودئد » 
وبارها بحتج شرف گشت» و آخر درشیراز استقرار گرفت» و اوقات اومعمور 
بود بهمین سدشغل: باقرائت قر آن» یااسماع حدیث» یاعبادت؛ ودر اوقات‌اد 
بر کت محسوس بود باوجودیکه مردم برای طلب این دوعلم شریف بردی 
هجوم وازدحام داشتند» واوراد وعبادت هم وظيفه داشت؛ هرروز آن قدر 
تصنیف میکرد که يك کاتب جیتد سریع الکتابة می‌تواند نوشست » ودر سفر 


وحضر بیدار» وقائم الليل می‌مانده وهر كز روزة دوشنبه وپنجشنبه ازوی‌فوت 


ترجمه ابن الجزری و کتابهای او 1۸1 


نشده » وسهروزه از هرماه نيز روز میداشت» ومؤلفات او همسه مفید وافع 
افتاد : 

(النشر فى القراأتالعشر)كه خيلى شهرت‌دارد . 

ومختصر آن(تقریب النشر) نبز مشهوراست . 

و (منظومة نشر) که آنرا (طيتبةالنشر) نام نهاده نيز مروج . 

ومتداول قر اءاست . 

واز کتب غير مشهوراو ( الادلّة الواضحة فى تفسیر سورة الفانحة ) و 
(الجمال فى اسماء الرجال) و( بداية الهداية فى علوم الحدیث والرواية )» و 
(توضیح المصابیح) که شرح مصابیحاست در شهجلد خوب نوشته؛ و(المسند 
الاحمد فیمایتعتلق بمسند احمد) و(التعریف بإلمولد الشریف ومختصر آن 
(عرف التعریف) و(اسنیالمطالب فى متاقتب على بن‌اییطالب) و(الجوهرة 
العليتة فى علم‌العرییتة) . 

ودیگر تصائیف نیزدارد؛ چنانکه علاامه ابوالفاسم عمرین‌فهد در معجم 
شیوخ والد خود حافظ تقی‌الدین بن فهد سی‌ونه ازمؤلفات این بزر كك ذكر 
کرده . 

يوم الجمعه سال هفتصدوسی‌وسه وفات‌اواست . 

ونظمى هم دارد از جمله قصيدةٌ نبوبة او اين دو بيت محفوظ خاطر - 
است : 


الپی سود الوجه الخطایا وبیضت‌النون سوادشعری 


EROS ESS 


ودرتضمین حديث رحمت که مسلسل با ولیّتاست كويد : 


عبقات الانوار 


كل الامور فیاویل الذى ظلما 
وارحم بقلبك خلق الل كلهم 
فائما برحم الرحمن من رحما 


وروزيكه ختم شمائل ترمذی درمجلس اوشدء وشا گردان ازخواندن‌فارغ 
شدندء این دوبيت لطيف انشاء فرمود : 


أخلاى أن شط الحبيبة#ور بعه 
وعز/ تلاقیه ونائت منازله 
وفاتكم أن تبصروه بعینه 
فانات بالسمع هدى شمائله 
ودرشوق بمکته معظتمه میگوید : 
أخلاى أن رمتم زيادة بمكة 
ووافیتم هن بعد حج بعمرة 
فعوجوأ على جعرانه واستلن لى 
وأوفوا بعهد لاتکونن كالتى 


ودرباب مدينة منوره میگوید : 


عبارات شاهصاحب در ترجمه ابن الجزری مسروق از کنز الدرایه‌است ۱۸۳ 


مدينة خير الخلق بسلو لثاظری 

فلاتعذلونی أن فتنت بها عشقآ 
وقد قيل فى زرق العیون مشامة 

وعندى أناليمنفىعينهاالزرقا(١)‏ 


« شاهصاحب عبارات مفتاح كنزرا انتحال کرده » 
وا کنون اصل عبارت كتاب ( مفتاح کنو دراية المجموع من‌درر المجتلد 
المسموع )كه اصل نسخة آن که يخ جار الق بنْعبدالرحیم برای شاه ولی 
الله والد ماجد جناب شاهصاحب ازمدينية منواره نويسانيده آورده پیش فتیر 
حاضراست» وشاهصاحب انتحال. | کثر آن برای ترویج زیسوف كاسدة خود 
فرموده‌اند بايد شنبد تاحال تبحر ومزید اطلاع شامصاحب که القای آنرا در 
قلوب عوام خواسته‌اند بفایت قصوی منکشف شود . 


« ترجمة ابن‌جزری ازمفتاح كنز الدراية > 

قال فى (المفتاح) : عقوداللا لی فى الاحاديث المسلسلة 
والعوالی لاب نالجزرى 

أخبرنى (۱) بها قرائة منی عليه بسنده الى الحافظ أبى 


(۱) الضمير المرفوع فى اخبرنی راجع الى استازه اب الصلاح على بن عبد 
الواحد بنمحمد ينعبدالله بنعيدالله الاتصارى . 


۸ عبقات الانوار 


الفضل بن آبی‌بکر السيوطى» عن غیرواحد منهم عمرينفهد 
وأبوه تقی‌الدین محمد بنفهد» عن مخرجها استاذ الاقراء 
شمس للدين محمد بن‌محمد بن‌محمد بن‌الجزری فیا وفى 
جميع تصانيفه فذكرها . 

وبالسند قال الاستاذ أبوالخير الشمس بن‌الجزرى رحمه 
انّ: الحمد ب المعين لاهل الکتاب والسنة» وأشهد أن لاله 
الا ال وحده لاشر باه له لفل والمنة» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله الهالعبالى مايق الجنة؛ المرسل الى الناس 
والجنة» صلی يد وغل له و صحبّه صلوة تکون لنامن النار 
نعم الجنة» وسلی وشرف وکرم . 

وبعد فپذه احادبث مسلسلات صحاح وحسان وعوال 
صحيحة عشاربة؛ عالية الشأن لابوجد فى الدنيا أعلى منبا» 
ولاین لمؤمن الاعراض عنهاء أذقرب الاسناد وعلوهقرب 
من الل تعالى ورسوله صلىالل عليه وسلم؛ ثم انی ختمتها 
باتصال تلاوة القرآن العظيم الى النبى الكريم؛ عليه افضل 
الصلوة والتسليم؛ م باتصال الصحبة؛ ولس خرقة التصوف 


عبارات رد اللاءلى ابن الجزرى 14e‏ 
العالية الرتبة » آلفتها برسم سلطان الاسلام» رئيس ملوك 
الانام» معلی كلمة الایمان» معين الملة والشريعة والدین » 
شاهرخ بهادر نصر الله به الاسلام على ممرالزمان . 

الحديث الاول أخبر نا.الشيخ الصالح الرحلة المحدثالثقة 
أبوالئنا محمود ين خليفة بن محمد بن خلف المنبجی» قرائة منى 
عليه يوم الاحد العاشر من صغر سنة سبعوسعين وسبعمأة 
ودمشق المحروسة» وهو أو لخد مت سمعته منه . 

قال : آنا شيخ الشیوخ العارفن شهاب‌الدیدن أبوحفص 
عمر بن محمد بن عبدالله اکر ی التپ رور دی وهو أولحديث 
سمعته هنه . 

قال: آخبر تنا الشيخة الصالحة ست الدار شهدة بنتأحمد 
الکاتبة» وهو آول‌حدبث سمعته هنپا . 

قالت: أخبرنا زاهرین‌طاهر الشحانی وهو أول حدیث 
سمعته هنه. 

قال: أخبرنا أبوصالح آحمدین‌عبدالملك الموذن» وهو 


اول حدیث سمعته منه» سنده الى عبدالٌین عمروالعاس 


۱۸۹ عبقات الانوار 


ی 

أن رسول ال صلى الل عليه وسلم قال: (الراحمون بر حمیم 
الرحمن تبارك وتعالی ارحموا من فى الارض برحمکم من 
فى السماع) . 
هذا حدیث أخرجه آبو داود فى سننه والترمذی وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح أنتبى. اعلام 

قال العلامة آبوالقاس عمرّین‌فید فى معجم شیوخ والده 
الحافظ تقی‌الدین بن‌فید: هوالامام العلامة استان الاقراء 
أبوالخير قاضى الفا شت الدیین محمد دن محمد بن محمد 
ابن‌علی بن يوسف العمرى الدمشقى ثم الشيرازى الشاقسى 
الشبير باین‌الجزری بفتح الجيم والزاء و کسر الراء نسبة الى 
جزيرة |بنعمر ببلادبکر قرب‌الموصل . 

كان والده تاجراً وبقی‌مدة من العمر لميرزق ولداً » فلما 
حج شرب ماء زمزم وسأل الله أن برزقه ولداً عالماًء فولد 
له شیخنا هذا بعد صلوة التراویح من ليلة السبت الخامس 


والعشرین من رمضان سنةاحدی وخمسين وسبه‌مائةیدمشق 


ترجمه ابن الجزدی ا كنز الدراية AY‏ 


ا بهاعلی السمادین کنیر» 5 الست 
والقراآت فسمع من ابن امیلة؛ والصلاح‌ب نآبی‌عمروبن كثير 
فى | خرین» وذکر أن له اجازة من العز بن‌جماعة» ومحمد 
این‌اسماعیل النجار» ورحل الى القاهرة» والاسكندرية » 
واعتنی بالقراآت وبرز فيها » وبنى مدرسة سماها دار 
القرآن» ودخل بلادالروم فنشر بها علم القراآت والحدیث 
وانتفع الناس بد» وانتهت اليم زباسةعَلم القراآت فی‌السمالك 
الاسلامية . 

و کان شكلا حسنا؛ فصَبََاء بلغا تلقنت فى بلاد الروم 
بالامام الاعظم؛ وحج هرات» واستقر آخیراً بشیرزه و کان 
أوقاته بين قرائة قرآن» واسماع حديث؛ وغيرذلك وبورك 
له فيها» وكان مع ازدحام الناس عليه يؤلف قدر مايكتب 
الناسخ؛ لام عن یام الليل فى سفرولاحضر» ولا.يترك صوم 
الاثنين والخميس» وثلاثة ایام م نك لشهر . 

وله المؤلفات العديدة الجامعة المفيدة من عيونها: (النشر 
فى القراآت الععر) ومختصرء ( تقريب النعر ) ومنظوهته 


1۸۸ عبقات الانوار 


(طيبة النشر) و(الادلة الواضحة فى تفسیر الق تحق)و(الجمال 
فى اسماء الرجال) و( بداية الهداية فى علوم الحدیث و 
الرواية) و( الحصن الحصين من كلامسيد المرسلین) » و 
مختصراه: (العدع)و(الجنة)» و(التواضيح فى شر ح‌المصابیح) 
فى ثلاث مجلدات و(عقوداللالى)و(المسندالاحمد فيما يتعلق 
بمسند أحمد)» و(التعريف بالمولد الشريف)»؛ ومختصره(عرف 
انعر یف) » و(آسنی‌المطال في مناقب على بن |بيطالب).و 
(الجوهرة العلية فى علمالمبيق) وغي ذلك ذكرمنها ابنفهد 
تسعة وثلئين موک 
توفی یوم الجمعة سنة ثلاث وثلائن وثمانمائة ومن 

نظمه من قصيدة نبوية . 
ألهى سود الوجه الخطایا و بیضتالسنون‌سوادشمری 
وما بعد التقى الا المصلى وها بعد المصلى غير قبرئ 

وله مضمناً لحد یال رحمة السلسل الاولية: 

نجنب الظلم عن كل الخلائق فى 

كل الامور فياوبل الذى ظلما 


ترجمة ابن الجزری از مفتاح كنزالدراية ۸۹ 
وارحم بقلبك خلق ال وارضهم 
فانما_برحم الرحمن من رحما 
وله ایضاً عندما ختم عليه شمائل الترمذی : 
آخلای أن شط الحبیب ورسه 
وعز تلاقیه ونائت منازله 
وفاتکم ان تبصروه بعینکم 
فما فاتک تاآگہع هدى شمائله 
وله فى المدينة : 
مدينة خیرالخلق تحلو ری 
فلا تعذلونی أن فتنت بها عشقاً 
وقد قیل فى زرق العيون مشامة 
وعندی أن اليمن فى عینها الزرقا 
وله : 
اخلای ان رمعم زيارة مكة 
ووافيتم من بعد حج بعمرة 


1۹۰ عبقات الانوار 


در علی سرا نةواستان لو 
وأوفوابعهدى لا تكونن کالتی(۱) 

ازاين عبارت مثل عبارت بستان المحدثين عظمت وجلالت ابن 
الجزری ابتاستء جه از آن واضحاست که‌او علم فقه را ازعماد بن كثير 


آمو خته» وحريص گردید بطلب حدیث وقرا آت» وشنید حديثرا ازابن‌امیله» 


وصلاح بنابىعمرء وابن كثير ودیگران . 

ونيز ذکر کرده شده که برای‌او اجازه‌است ازعز" بن‌جماعتء ومحمد بن 
اسماعيل» واعتناء کرده بقرا آت وف وق در آن حاصل کرد؛ وبنا کرد مدرسة 
را که آنرا دارالتر آن نام نهاد» ویتلاد روم رفست ودر آن بلاد علم قرا آت 
وعلم حدیث‌را منتشر وشایح‌تناخعت"وهزدم منتفع باو شدند» ومنتهی شد باو 
ریاست علم قرائت درممالك اشلامیّه» وبااي همه خوش‌رو وصاحب جمال» 
وبلیغ بود . 

ودر بلاد روم اورا ملقّب بامام اعظم میساختند » وچند بار حج کرد » 
واوقات‌او مصروف بود بقرائت قر آن واسماع حدیث وغیر آن» وبر کت در 
اين اشغال داشت؛ وباو صف ازدحام مردم قدری تألیف میکرد که بك کاتب 
می‌نوشت؛ وقیام شب‌را در سفر وحضر ترك نميكرد» وروزۀ دوشنبه وپنجشنبه 
وروزة سه‌روز ازهرماه‌را ترك نمیکرد؛ وبرای‌او مؤلّفات عدیده وجامعه مفیده 


است که ازعیون آن کتاب إسنى المطالباست . 


(۱) مفتاح کنز الدراية ص6١‏ مخطوط 


ترجمة ابن الجزری ازطبقات الحفاظ میوطی ۱۹ 
« توجمة ابنالجزری ازطبقاتالحفاظ سیوطی » 

وجلالالدين سیوطی در(طبقات‌الحفاظ گفته) : 

أبن الجزرى الحافظ القرشى شيخ الاقراء فی‌زمانه شس 
الدرين أ بوالخير محمد بن هحمد بن محمد الدهشقى . 

ولد سنة احدی وخمسين وسيعمائة» وسمع من أصحاب 
الفخر بن البخارى» وبر ع فى القراآت» ودخل الروم فاتصل 
بملكها بزیدین‌عتمان» فأكرهة وأقَيْفعٍ به اهل الروم؛فلما 
دخل تیمورلنك الى الروم؛ وقتل ملکها» اتصل اب نالجزرى 
بتیمور» ودخل معه بلاد الج وولی قضاء شیر از» وانتفع به 
اهلا فى القرائة والحدیث» فکان اهاماً فى القراآت» لانظیر 
له فى عصره فى الدنیا حافظاً للحديث وغیره أتقن منه » 
ولميكن لدفى الققه معرفة؛ ألف النشر فى القراآت العشر» ولم 
بصنف مئله» وله أشياء اخر» وتخاریج فى الحدیث وعمل . 

وقد وصفه أبن حجر بالحفظ فى مواضع عدیدة من‌الدرر 
الكامنة مات سنة ۸۳۳ (۱) . 

ازاین عبارت ظاهراست که ابن الجزرى حافظ وشیخ اقراءاست وبراعت 


(۱) طبقات الحفاظ ص 4ه . 


۱۹۲ عبقات الانوار 


درقرا آت حا ده» ویزیدین‌عثمان پادشاه روم اورا ا کرام کرده ؛ وا 
0 ۴ 


روم ازاو منتفع شدند» وباز نزد تیمور رفت » ووالى قضاء شیراز گردیدد » 


واهل‌شیراز باومنتفع شدند درقرائت وحديثء واوامام بود درقرائت ونظیری 
براىاو در دنیا درعصر او نبوده وحافظ حدیث بود؛ ومثل کتاب نشر تصنيف 
نشده» وتخاریج درحدیث وعمل در آن هم داشته ؛ وعلامه ابن‌حجر اورا در 
مواضع عدیده ازدر رکامنه بحفظ موصوف نموده . 

وسابقاً دانستی که حسب‌تصریح ابن حجر عسقلانی شرط حافظ آن‌است 
که مشهور باشد بطلب. واخذ از افواه رجال» ومعرفت بجرح وتعدیل‌طبقات 
روات ومرتبشان وتمییز صحیح اژسقیم» ومستحضرات او دراين باب زیاده 
ازغیر مستحضرات باشد ! 

بس ابن‌الجزری هم حار ان ازصاف جمیله وجامع این‌شروط فخیمه 
باشدء واز افادات دیگر اکابر امه او شابخ ید جلالت وعظمت 


ابن‌الجزری واضح‌است : 


« ترجمة ابن‌الجزری از کفایةالمتطلع ابن‌دهان + 
تاج‌الدین بن‌احمد دهتان مکتی که رضی‌الدین بن‌محمد بن‌علی‌بن‌حیدر 
الشافعی در (تنضيد العقود السنیته بتمهید الدولة الحسينية) اورا بشیخ اجل 
ومعتمد مؤتمن وصف کرده» ودر (حاشية اتحاف ذوی‌الالباب) تصریح کرده 
بآنكسهاو صاحب علم وصلاح بود؛ وبیت‌او بيت علم وفضل ونجابت‌است » 
در کتاب (كفاية المتطلع) گفته : 


ترجمه ابن الجزری وتصنیفاتش ۱۹۳ 

کتاب النشر فى القراات العشر» ومختصره‌العقریب » 
والمنظومة المسماة طيبة النشر» والدرة المضيئة فى القراآت 
الملاثة الصحيحة المرضية » و من مؤلفات امام القراء 
الحافظ قاضى القضاة شم سالدين أبى الخير محمدين محمد 
ابن الجزرى رحمهاله تعالى» أخبر بها عن الشيخ أحمد العجل 
عن الامام بحيى؛ عن المشايخ التلائة: الامام الحجة» قاضى 
القضاة “زين الدرين ذز كربا نشد مرالانصارى ؛ والعلامة 
المفنن شيخ القراء شرف‌الدین عبدالحق بن محمدالسنباطى؛ 
والحافظ العمدة شیخالمحد ن عززالدین‌عبدالعز یز بن‌الحافظ 
عمر بنفهد المکی . 

قال ثملاثتهم : انا بها جماعة منهم الامام الحافظ تقی 
الدین أبوالفضل محمدين محمد بنفهد» قال حفيده سماعاً 
لبعض النشر واجازة لهم لجميعها بمكة المشرفة منها النشر 


من لفظه فذكرها (۱) . 
ونيز در(كفاية المتطلع) گفته : 


کناب الحصن الحصین» ومختصراه : (العدة) و (الجنة) 


() كفاية المتطظع ص۸4 7 التفسير من القم الاول من أقسام الکتاب 


۹۶ عبقات الائوار 


للامام الحافظ قاضی القضاة شمس‌الدین آبی‌الخیر محمدین 
محمد بن محمد بن على بن الجزری الدمشقی رحمه الل 
ل 

أخبرها عن جماعة: منهم الشيخ أحمد بنمحمد القشاشى 
المدنی» والعلامتان: شيخ الاسلام على بن محمد الاجهورى» 
والشهاب أحمد بنمحمد الخفاجی» اجازة من الاخيرين من 
ا 

قالوا آخبر نا العالاة شس ادبن محمد ب نأحمد الرملی 
الانصارى . 

قال أخبر نا شيخ الاسلام قاضی القضاة ز كربا بن محمد 
الانصاری » والرحلة شرف الدين أبوالفضائل عبدالحق بن 
محمد الستباطی . 

قالا آخبر نا جماعة: منهم الامامالحافظ تقی‌الدین‌محمد 
این النجم محمد پن‌فهد الهاشمى العلوی المکی ح وأخبر بها 
عن الشيخ أحمد العجل عن الامام بحیی بن‌مکرم الطبری . 

قال: آخبر نا الحافظ عبدالعز یز بن‌الحافظ عمر بن‌فهد 


ترجمه ابن الجزری وکتابهای او 146 
وجدى العلامة الامام محب‌الدين محمد بن محمد الطبرى . 

قال الاول: أخبرنا جدى الحافظ تقی‌الدین محمدین‌فهد 
آخبرنا بها مؤلفها الحافظ شمس‌الدین محمدین‌محمد بن 


الجزرى فذ کرها(۱) . 


« ارتضاء عمری در(مدارج) مؤلفات ابن‌الجزری را روایت کرده » 


شيخ ابوعلی محمد الملقب بارتضاء العمرى الصفوی الجوف‌اموی در 
(رسالة مدارج الاسناد) گفته . 


واما مؤلفات الجزری کالحصن الحصین» وعدته فی‌القراآت 
العشر» والطیبة» وبدابة الهذارنقء وغین‌ها عن‌شیخنا المذ کور 
عن صالح بن محمد الغلانی عن سلیمان الدرعی » والشیخ 
محمد بنسنة العمرى؛ عن مولای الشرريف محمد بن عبداله 
عن السراج عمر بن‌الجائی» والشيخ بدرالدین الکرخی؛ و 
الشمس محمد بن عبدالرحمن العلقمى؛ كلم عن الحافظ 
الجالال السيوطى» عن أبىالقاسم عمر بنفهد» ع ناستاذ القراء 
والمحدثين شس‌الدیین محمد بنمحمدين محمد الجزرى 


(۱) كفاية المتطلع ص۵۱ فنكتب الحديث من القسم الول من اقسام الكتاب 


۱۹۰ عبقات الانوار 


الشافعى آلمتوفی سنة ثلاث وثلائين وثمانمائة . 


« سندی در حصرالشارد اسناد خودرا در قراشت 
بابن الجزری متصل ساخته > 
ومحمد عابد سندی در (حصرالشارد) در ذکر اسناد قرائت قرآن بعداز 
عبارتیکه سابقاً بترجمة حسن عجیمی مذ کور شده گفته : 


قال: قرأت بها على جماعة: أجلبم الشیخ بو الوفا آحمد 
ابن محمد الملقب بالعجل ال : 

قرأت بها على الامام بحبی ن‌مکرم الطبری المکی امام 
مقام ابراهیم علیّالسالام» قال: 

قرأت بها على جدی الحافظ محب‌الدین الاخیر محمد 
أبن محمد الطبری» قال : 

قرت بها على الشيخ العلامة المقرى شيخ شیوخ الحافظ 
الامام شم سالدين أبىالخير محمد بنمحمدبنهحمد بن 
على الشهير باب نالجزرى الشافعی الخ (۱) . 


وبسيارى ازاكابر» واساطين سنّيه دراسفار دینتیه نقل افادات ابن‌الجزری 
می‌نمایند؛ و بت بتحقیقا تش ت تمسّك مي میکنند . 


(۱) حصر الشارد ص۴ اول کتاب قرائة قر آن 


ترجمة ابن الجزدی 1۲ 


« سيوطى در حسن المقصد ازافادات ابن الجزرى نقل كرده > 
علا مه جلال الدين عبدالرحمن سيوطى دررسالة (حسن المقصد بعمل 
المولد) گفته : 


ثم رآیت امام القراء الحافظ شمسالدين بن الجزری 
قال فى کتابه المسمى ( عرف التعريف بالمولد الشريف) 
مانصه : 

قد رژی آبولیب فى التوم فقیلّرله ماحالك ؟ فقال: فى 
النار الا انه يخفف عنی لكل ليلتة اعنین » وأمص من بين 
اصبعی هاتين ماء بقدر هذَه أشن لأسن أصبعسه وان ذلك 
باعتاقی ثويبة عندما بشرتنى بولادة النبى وبارضاعها له » 
فاذا كان أبو لپب الكافر الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى 
النار بفرحه ليلة المولد » فما حال المسلم الموحد من أمته 
صلىالنه عليه وعلى آله وسلم؛ لعمرى انما يكون جزاؤه من 
ال الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم (۱) . 


(۱) حمسن المقصد فى ضمنكتاب الحاوى ص٩۱۹‏ ج۱ طبیروت۱۳۹۵ 


« سیوطی درمیزان المعدلة نيز ازافادات ابن الجزرى نقل کرده > 
ونيز سیوطی دررسالة (میزان المعدلة فى شأن البسملة) بعداز ذ کر صحت 
اثبات» ونفی قرانيّت بسمله گفته : 


وقد أشار الى شيىء مما ذكرته استاذ القرائة الامام 
شمس‌الدین ب نالجزرى فقال فى کتابه النشر بعد أن حکی 
ی السملة خمتة افرال: ل 

وهذءالاقوال تیج الیل والائبات» والذی تعتقده 
ان کلیپما صحیح» وان کل ذلك احق فیکون الاختلاف فيها 
کاختلافات القراات هذا لقظف(1) > 


« سیوطی دراتقان نیز ازافادات ابن‌الجزری آورده » 


ونيز سیوطی در کتاب ( اتقان في علوم الق ر آن ) درییان اقسام قراآت 
كفته : 


واحسن من تكلم فى هذا النوع اهام القراء فى زمانه 
شيخ شيوخنا أبوخير بن‌الجزری قال فى أو لكتابه النشر : 


كل قرائة وافقت العربية ولو بوجه “ووافقت احدى 


(۱) ميزان المعدلة فى شأن البسملة ص١‏ 


افادات ابن الجزری را اكابراهل سنت نقل میکتند 1۹۹ 
المصاحف العثمانية ولو احتمالا» وصح سندها فى القرائة 
الصحيحة التى لايجوز ردها ولایحل انکارها؛ بل هی من 
الاحرف السبعة التی تزل بها القران» ووجب على الناس 
قبولپا» سواء كانت عن الائمة السبعة» آم عن العشرة» أم عن 
غیرهم من الائمة المقبولین » ومتی اختل ركن من هذه 
الار كان الثلائة اطلق علیپا ضعيفة؛ أوشاذة » آوباطلة» سواء 
كانت عن السبعة آم عمن هيآ كبزيمنهم؛ هذا هو الصحيح 
عند أئمة التحقيق من ال للف والخلك»|صرح بذلك الدانی 
ومکی» والمهدوی» واآبوشاهة», وهو مذهب السلف الذى لا 
يعرف عن أحد منهم خلافه(۱) . 

ونيز دراتقان فى علوم القرآن بعداز فاصلة گفته : 

قلت: اتقن الامام اب نالجزرى هذا الفصل جداً وقدتحرر 
لی منه أن القراا ت‌انواع : 

الاول المتواتر وهو مانقله جمع لایمکن تواطتهم على 
الکذب عن مثلهم الى منتهاه؛ وغالب القراآت کذلك . 

الثانى المشپور وهو ماصح سنده ولم يبلغ درجة التواتر 


(۱) الاتقان فى علوم القرآن ج۱ ص۲۱۰ 


۷.۰ عبتات الانوار 


ووافق العر بية والرسم واشتهر عند القراء فلم بعدوه من الفلط 
ولا من الشذوذ ويقرأ به على ماذكر این‌الجزری؛ ويغهمه 
كلام أبىشامة السابق ومتاله مااختلف الطرق فى نقله عن 
السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة 
فى فرش الحروف من كتب القراآت كالذى قبله ومن آشهر 
ماصنف فى ذلك (التيسير للدانى) و(قصيدةالشاطبى) و(أوعية 
النشر فى القراآت النشر) و(,تقريب النثر ) كلاهما لابن 
الجزری(۱) . 

« اکابر متکلمین سنیه درجواب حديث غدير بنقل 

ابن الجزری تمسك کرده‌اند > 


وعلاوه براین همه بجواب همین حدیث غدير هم اكابر متکتلمین,سنیه 
تمستك بنقل ابن‌الجزری کرده‌اند : 
ابن‌حجر در (صواعق محرقه) بجواب حديث غدير گفته : 


وأأيضاً فسبب ذلك کم نقله الحافظ شمس‌الدین الجزری 
عن ابن اسحاق أن علياً تكلم فيه بعض من‌کان معه فى 
اليمن فلما قضی صلى ال عليهوسلم حجه خطبها تنیهاً على 


(۱) الاثقان للسيوطى ج٠‏ ص٠٠۲‏ طالقاهرة بتحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم. 


اهل‌سنت بقول‌ابن الجزری تمسك کرده‌اند ۳۰ 


قدره» ورداً على من تكلم فيه كبريدة لما فى (البخاری) 
أندكان ببغضه(۱) . 

وسید محمد بن‌عبدالرسول البرزنجی در (نواقض الروانض) در وجوه 
جواب حديث غدیر گفته : 

الا نی‌وهوآن السبب فىهذه الوصية کمارواه‌الحافظ شمس 
الدین بن‌الجزری عن ابن‌اسحاق صاحب المنازی أن علياً 
رضى لمعنه لمارجع من الیمن:تکلم فيه بعض من کان ممه 
فى اليمن » فلما قضی صلل الله عليه وُسلم حجه خطب هذه 
الخطبة تنبيهاً على علو قدره ور على من تكلم فيه كبر بدة 
رضی‌الدعنه كمافى (البخازی) أنه کان نض علياً حين رجع 
معه من اليمن (؟) . 

وحسام الدين بنشيخ محمد بايزيد بنشيخ بدیع الدين سهارنبورى در 
كتاب (مرافض الروافض) بجواب حديث غدير كفته : 

ونيز سبب ابن خطبه شكايت بریدة اسلمىاست كه از على مرتضى در 
خدمت سید الور ىكرده بود جنانكه شيخ عبدالحق در ( مدارج ) بر آن 


تصريح نموده ووجه شكايت نقل کرده كهآن شير خدا بامر سرور انبيا يمن 


(۱) الصواعق المحرقة ص۷۵ طعصر 
(۲) نواقض الروافض ص٤‏ 


۰۲ عبقات الانوار 


رفت تاخمس غنائم که خالد بن‌ولید فراهم آورده بود جدا کند» على مرتضى 
از جملۂ حمس بر كني ز کی متصراف شد بریده را ازاين کار کدورت وانکار 
بيدا كشت » بعداز مراجعت اين مقد"مه‌را نزد آنحضرت صلعم ظاهر نمود » 
آنجناب فرمودند ای‌بریده مگر علی‌را دشمن دای كفت آرى ازاین‌جواب 
رنككروى مباركك آنحضرت برافروخت فرمودند : درحق على گمان بد مبر 
اوازمن ومن ازویم واومولای شمااست وه ركه من مولای‌او باشم الحدیث . 
وشیخ ابن‌حجر در (صواعق) آورده که حافظ شمس‌الدین جزری از 
ابن‌اسحاق روایت کرده که سبب اين خطبه آنست که بعضی ازجماعة که با 
علی‌مرتضی دریمن بودند درحق"آق,شیرخدا تكلم نمودند. آنحضرت صلعم 
بعداز فراغ ازحج" خطبهاخواندند رجهت تنبيه بر قدر على وازجهت رد" 
بر کسی که در وی سخن كفنه بود مانند بریده (كماجاء في (صحبح البخاري) 
أنتهكان یخضه) ۱۱ . 
وخود شاهصاحب هم در قدح حدیث ( أنا مدينة العلم ) بابن‌الجزری" 
استذاد کرده‌اند» چنانکه درهمین باب فرموده : 
حدیث پنجم روایت جابر ( ان النبي صلی الله عليه وسلم قال: أنا مدينة 
العلم وعلي" بابها)» واین‌خبر نیز مطعون‌است . 
قال بحبی‌بن‌معین لاأصل له . 
وقال البخاری: انه متكر غريب . 
وذکره این‌الجوزی فى الموضوعات . 


(۱) مراقض الروافض ص۱۵۸ دلیل دوم ازفصل سوم ازباب ثالث وریین‌ادله 
خلافت خلفاء 


حدیث غدیر نزد سیوطی نیز متواتر است سس 


وقال الشيخ تقى الدین بن دقیق العيد هذا الحديث لم 
وقال الح محیی‌الدین النووی» والحافظ شس‌الدین 
الذهبی» والشیخ شمس‌الدین الجزری: انه موضوع(۱) . 


« جلال‌الدین سیوطی نیز تواتر حديث غدیررا اثات کرده > 

وعلامه جلال الدین سیوطی نیز مثنت تیار اين حديث شریف‌است 
چنانکه دررسالة (الازهارالمتناثرة فى الاخبار المتواترة) که سه نسخه آن بنظر 
فاصر رسیده ودر خطبة آن این‌عبارت"نوشته + 

وبعد فانی جمعت کتاا مه الفواّه المتکاشرة فى 
الاخبار المتواترة » آوردنا فيه ما رواه من الصحابة عشرة 
فصاعداً مستوعباً طرق کل حدیث وألفاظه » فحاء كتاياً 
حافلا لماسبق الى متله » الا انه لکترة ما فيه من الاسانید 
انما برغب فيه من له عناية بعلم الحدیث واهتمام عال و 
قلیل ماهم» فرأیت تجريد مقاصده فى هذه الکراسة ليعم 
نفعه » بأن أذكر الحديث وعدة من رواه من‌الصحابة مقروناً 


(۱) تحفه شاهصاحب ص۲6۱ درؤيل حدیث پنجم ازیاب هفتم 


۳۰ عبقات الانوار 
بالعزو الى من خرجه من الائمةالمشهورین»وفی‌ذلك مقنع 
للمستفیدین »و سمیته ( الازهار المتناشرة فى الاخبار 
المتواترة ) . 

حدیث غدیر را از متواترات شمرده » چنانکه در احادیث مناقب جناب 
امير المؤمنين عليه السلام فرموده : 

حدبث من كنت مولاه فعلى مولاه . 

أخرجه الترمنی عن زيد بنأرقم » وأحمد عن على » 
وأبىايوب الانصاری . 
والبزاز عن أ یر رة وطلحة» وعمارة» وابنعباس » 
ویر یدة . 
والطبرانی عن این‌عمر» ومالك بن‌الحوبرت» وحبشی بن 
جنادة» وحوشب» وسعدبی أبىوقاص» وأبى سعید الخدری » 
فا 
وأبونعيم عن خدیج الانصاری . 


وأخرجه بن‌عسا کر عن عمر بن‌عبدالعزیز قال: حدثنى 
عدة اتهم سمعوا رسول الله بقول : ( من كنت مولاه فعلى 
مولاه )7 


حديث غدبر راسیوطی نيز متواتر دانسته Ye‏ 


وأخرج این‌عقدة فى كتاب الموالاة عن أبنحبيش قال 
قال على: من هيهنا من أصحاب محمد؟ فقام أثنىعشر رجلا 
منهم قيس بن‌ثاست » وحبيب بن بديل بن‌ورقاء ؛ فشهدوا 
أنبم سمعوا رسول الله صلى اله عليه وله وسلم بقول: ( من 
کنت مولاه فعلى مولاه ) . 

وأخرجه أيضاً عن يعلى بنمرة قال لماقدم على الكوفة 
نشد الناس من سمع رسول إل صلى يليوا لهوسلم بقول 
(من کنت مولا ه فعلى مولاه) فاتبدت لته بضعة عشر رجلا 
هنهم پزید 7 زیدین‌شر یل الاتضاری انتهی بلفظه(۱) . 

ازاین عبارت ظاهراست که سیوطی این حدیث شريفرا قطعاً وحتمأ و 
بتاً وجزماً متواتر وقطعی الصدور می داند » وصدور برشرور ارباب انكار 
وغرور را بشررهاى متو اتر می‌سوزاند» وقلوب واغره جماعة فاجره را بایجاع 
وايلام احقاق حق می‌رنجاند» وبمحض اظهار تواتر این حديث شریف خود 
را مكتفى نمیگرداند» وباوصف قصد ایجاز واختصار دررسالة آزهار مزید 
اظهار حق مطمح نظر داشته » زیادت بردأب خودنموده» بعداز ذکر اسماه 
مخرجین واسماه صحابه ناقلين» روایتی كه مثبت زیاده برعد"ه ملتزمه او در 
اثبات تواتراست نقل کرده تأكيد ثبوت تواتر آن واضح میگردانند؛ وتنها در 


(۱) الاذهار المتنائرة فى الاخبار المتواترة ص١‏ . 


۲۰۹ عبقات الانوار 


اين رساله اثبات تواتر اين حدیث شریف ننموده بلكه . 
اولا در کتاب(قو ائدمتکاثره) اثمار فو ائدمتکاثرهرا دردامان‌مستفید ین ریخته» 
تواتر این حدیث‌ابت ساخته» واستیعاب طرق مثبته تواتر بااسائيدآن نموده . 
وثانياً دراينرسالة (آزمارمتناثره) آزهار تحقيق حق شکوفانیده؛ وبازهاق 
باطل نفوس شريرة متعنتین » ومنکرین ارشادات جناب سيد المرسلین صلی 
الله عليه و آله اجمعین‌را رنجانیده» وبعذاب ونکال هاشل مبتلا گردانیده » و 


مرارت غایت تفضیح وتقبيح چشانیده . 
وثالثاً دررسالة (قطف الازهار) اظهار حق حقيق بالاذعان» وانکارمجازفت 


وعدوان ارباب ابت وشائيكمء ودر آن هم تواتسر ابن حدیث‌را ثابت 


ساخته . 
فلله در السیوطی یا صب على المرتابین والمنکرین 
والکاتمین سوط عذان» یالما ندین والحائدین النصاب 
دمالا یسب بحساب وال الموفق للتحقيق والصواب . 
و کتاب (فوائد متكاثره)» ورسالهٌ (أزهار متناثره) هردو ازم‌شهورات‌است 
وسیوطی آخرین‌را در جزه فهرس خودیاد کرده . 
وهم مصطفی بن عبدالله المشهور بالكاتب الجلبی هردورا ذکر نسوده 
چنانکه در کشف‌الظنون گفته : 
(الفوائد المتكائرة فى الاخبار المتواترة ) للسيوطى وهو 
کتاب أورد فيه مارواه من الصحابة عشرة فصاعداً مستوعيا 
فيه فجاء كتاباً حافلا » ثم جرد مقاصده وسماه ( الازهار 


جلالت وعظمت سیوطی ازكتب تراجم ¥ 


المتنائرة ) (۱). 
ونيز در كشف الظنون گفته : 
الازهار المتداثرة فى الاخبا رالمتواترة) رسالة للسیوطی 
المذكور جردها من کتابه المسمى بالقوائد المتکاثرة (۷). 
اما قطف الازهار پس ذکر آن درعبارت ملااعلی متقی درمابعد انشاءالله 
تعالی می آید . 


« جلال‌الدین سیوطی وجلالت وعظمت او ازنظر اربابتراجم > 

ومخفی نماند که ابو الفضل جلال‌الدین عبدالرحمن بن‌الکمال ابی‌بکر 
السیوطی ازامائل حفتاظ » واكابسر نقتاد > آنه اعلام » وجهابه عظام » و 
مجتهدین سبتاق» ومحدائین حذأق أت 7 

عبد الوعاب شعرانی در ( لواقح الانوار ) تصریح کرده بآنکه سیوطی 
شيخ وقدوژاوست» واو برمذهب سلف صالح بود » ازعلماء عاملین؛ واكابسر 
عارفين» وبراى اواست مكاشفات غریبه؛ وخوارق وعلوم جه » ومصتفات 
جینده كثيرة الفوائد . 

ونيز ازافاد؛ شعرانى ظاهراست که شيخ عبدالقادر شاذلی بعض مناقب 
سيوطىرا درجزئى ذكر کرده» وشعرانى تلخيص عیون آن کرده میگوید : 

كه شيخ جلال‌الدین مجبول بود برخصال حميده جميله: ازصفاء باطن » 
وسلامت سریرت» وحسن اعتقاد» وزاهد برهي زكار » ومجتهد درعلم وعمل 


(۱) كشف الظنون جلاص١‏ 18 طاسلاميول . 
(۲) کف الظنون ج؛ ص۷۲ ط اسلامبول . 


۲-۸ عبقات الانوار 
بوده وتردد نمی کرد بسوی کسی ازامراء وملسوك وغیرایشان؛ واظهار میکرد 
هرچیزی‌را که انعام +يكرد حق تعالی ازعلوم واخلاق» و کتمان نميكرد مگر 
چیزی‌را که مأمور بکتمان آن می‌شد» وعمل میکرد دراین باب بقول‌حق‌تعالی 
(وأما بنعمة ربك فحدت(0 5 

وازسیوطی نقل کرده که اومیگفت: که اخذ کردم ازششصد نفر که نظم 
کرده‌ام آنهارا درارجوزة و آنان چهارطبقه‌اند . 

ونيز ازسیوطی نقل کرده که او گفته: منقطع شده بود املاء حديث بدیار 
مصریته بعداز حافظ ابن‌حجر تابیست‌سال ؛ بس ابتداه کردم دراملاء حدیث 
درمستهل" سنة اثنتين وسبعين"وثمائمائة,درجامع ابن‌طولون . 
ازسیوطی نقل کرده که او گمټه: که بتحقیق که عطا فرموده مرا حق 
تعالی تبحّردرهفت علم: تسیر وخلایث وفقه » ونحوء ومعانى» وییان؛ و 
بدیح برطريقة عرب 'وبلقاك نه بلق سح ازعجم واهل فلسفه . 

ونيز ازسیوطی آورده که او گفته: كه بتحقيق رسيدم مقام كمالرا درجميع 
آلات اجتهاد مطلق منتسب . 

ونيز از سیوطی نقل کرده: که او گفته : كه من دولك حديث یاددارم » 
واگر مىيافتم زيادمرا هراینه حفظ آن میکردم . 

ونيز از (لواقح) ظاهراست که سیوطی اعلم اهل زمان بود بفقه وحديث 
وفنون آن » وحافظ متقسن بود » ومی‌شناخت غریب الفاظ حدیث » واستنباط 
احکام‌را 2 


ونيز درآن مذ کوراست که بیاض گذاشته‌بود ابن حجر برای چند احادیث 


یتخت یں ر ج ات یرد وان لاه و مرا آن 


جلالت وعظمت سيوطى ۳۹ 


احادیث‌را» پس سیوطی تخریج آن احاديث نموده وبيان مراتب آن ازحسن 
وضعف کرد . 

ونيز از (لواقح الانوار) ظاهراست که سیوطی بزبارت جناب رسالتمآب 
صلی التمعليه و آله وسلم درعالم بیداری زیاده ازهفتاد بار مش رأف شده . 

وازافادة علامه جار الله ابومهدی عیسی بن‌محمد المغربی المالکی در 
کتاب (اسانید) خود ظاهراست که سیوطی امام حافظاست؛ ووالد ماجدش 
اورا درسن" سه‌سالگی بمجلس شيخ الاسلام ابن حجر حاضر کرده»وخودش 
حج کرد و آب زمزم نوشید» باين نيت که درحدیث مثل حافظ ابن حجر 
باشد» ودرفقه مثل سراج بلفینی؛ ومتولی مشیّخات بسیار گردید » ودر آخر 
زهد درهمه ورزید ومنقطع شد بسوی خدای تعالی» وبرای‌او کرامات بو د که 
عظمت اکثر آن بعداز وفاتش ظاهر گردید 

وزكريا بن‌محمد المحملی الشافعی کته یکی ازفضلای تلامذة اواست 
ذکر فرموده : 

که سیوطی مطلع کرد اورا برورقة که بخط سيوطى بوده ؛ ودرآن 
نوشته بود که سیوطی مجتمع شد باجناب رسالتمآب بی در بیداری زیاده 
ازهفتادبار . 


ونيز از آن ظاهراست که برای سیوطی چنان تصانیفاست که عام شد 
نفع آن» وبزر گ گردید درنفوس ذوی الکمال وقح آن؛ واغتباط کردند بآن 
شادی ونادی» وقصد کردند بمرعای خصیب آن حاضروبادی » وافراد کرده 
اسماء آثرا درجزه‌ی بترتیب آن برفضون » وزیاده‌اند درشما برپانصد کتاب » 
سوای آنچه رجوع کرده از آن وشمته انرا . 


ونيز علاامه سیوطی منتهای اجللّة مشايسخ شاه ولی الله است ء زیرا که 


۳۰ عبقات الانوار 


جناب اود ركتاب ( ارشاد الى مهات الاسناد ) بنهایست استبشار وافتخار 
تصریح کرده بآنكه متصل شده سند او بهفت کس ازمشایخ جتله کرام وائمه 
قادة اعلام» ازمشهورین درحرمین محترمین» که اجماع واقع شده برفضلشان 
درمیان خافقین» وبعداز بیان اسماء ابن هفت کس گفته : که سند اینها منتهی 
ميشود بامامین حافظین قدوتین شهیرین : بشیخ الاسلام زین‌الدین ز کریا » و 
شیخ جلال‌الدین سیوطی (۱ . 

وخود مخاطب عالی مقام نیز در (رسالة اصول حدیث) براتصال سند 
خود بذريعة والد ماجدش تابسپوطي وامثال اونهایت مباهات وافتخار دارده 
وبکمال ابتهاج آنرا ذ کر میکنده وتصرّیح می‌نماید بانکه هريك ازمذ کورین 
که سیوطی ازجمله آنهااست مستند وحافظ وقت بودند» وتصانیف اينها دائر 
وسائر واسانید اینها در آفاق مشهور ومعروفاست() . 

ومحمد بن‌یوسف شامی در (تتبل الهدی والرشاد ) سیوطی‌را بشيخنا 
حافظ الاسلام بقتية المجتهدین الاعلام تعبیر ميكند" . 

واحمد بن‌محمد المغربى المقری در (فتح المنعال فى مدح النعال) اورا 
به‌جد د مائة تاسعة ومقر ب فوائد شاسعة ملقب ساخته 199 . 


وعبدالرژف مناوی در ( فيض القدیر شرح جامع صغير ) اورا بحافظ 


(۱) ارشاد الى مهمات الاسناد در ضمن رساله اصول حدیث شاهصاحب ص۲۹ 
فصل دوم کر سند حدیث . 

(۲) رساله اصول حديث ص۲۱ طهند ۱۲۵۵ . 

(۳) سبل الهدى والرشاد صه ط القاهرة ۱۳۹۲ 

(ع) فتح المثمال ص۳۷ الباب الانی قی‌صفات المظیم الر كات والمنانع(لحاکی 
لمال اقضل شافع . 


تواترحدیث غدير بگفتار سيوطى للف 


كبير وامام شهير وصف کرده( . 
وعلى بناحمدبن نورالدين محمد عزيسزى در (سراج متیر شرح جامع 
صغير) اورا بامام علاامه ومجتهد عصرخود وشيخ حديث يادكرده" . 
وشيخ احمد بنعلى الفشاشى در كتاب ( سمط مجيد قى سلاسل اولياء 
التوحيد) تصریح کرده بآنكه سيوطى شيخ اسلام وحافظ زاهد جامع درميان 
علم وعمل بوده 9 , 
وفاضل معاصر در (منتهى الكلام) اورا ازا كابر شافعتیه وانمووه( . 
وسيجيىء ذلك كله انشا ءال تجالی فیما بعد . 


« تواتر حديث غديررا اكابز سنيه ازسيؤطى نقل کرده‌اند » 
وحكم علامه سيوطى را.بتواتر اين حلایث اكابر سنتیه دراسفار دينتيه 
نقل کرده‌اند : 
عبدالرژف المناوی القاهری الشافعی که فضائل ومحامد او مفصلا انشاء 
الله تعالی در مابعد مذ کور خواهد شد در ( تیسیر شرح جامع صغير) گفته : 
( من كنت مولاه) آی‌ولیه وناصره (فعلی مولاه) ولاء 
الاسلام وسببه أن اسامة قال لعلی: لست مولای انما مولای 
رسول ال فذکره حم عن البراء بن‌عازب حم عن بریدةین 


(۱) فيض القدیر: شروع کتاب بعد خطيه ص۲ . 

(۲) سراج منير شرح جامع صغير: شرو کتاب بعد خطبه ص۲ . 
(۳) سمط مجید فى سلاسل اولیاه التوحید ص۷٤‏ . 

(4) منتهی‌الکلام ص۲۱ مسلك اول . 


يفا عبقات الائوار 


الحصيب ت ن والضياء عن زيد بنأرقم EE‏ قات 
بلقال المؤلف: حديث متواتر(١)‏ . 
وعلى بناحمد بننورالدين محمد بن ابراهيم العزيزى در( سراج منير 


شرح جام عصغير) هم تصریح سيوطى بتواتر حديثغدير نقل نموده جنانكه 
گنت : 


( من كنت مولاء ) أى وليه وناصره ( فعلى مولاه ) قال 
العلقمى : قال شيخنا قال:الشافمی : أراد بذلك ولاء الاسلام 
لقوله تعالی: (ذلك بان ال تمولی الذین آمنوا وان الكافرين 
لامولى لبم)(5) . 

وقيل سبب دك أن اسامة قال لعلى : لست مولاى انما 
مولای رسولالد صلیاله عليه وسلم فقال‌صل ین علی‌وسلم 
ذلك (حم) عن البراء بن‌عازب(حم) عن بريدة بن‌الحصیب 
(ت ن) والضياء عن زيد بن أرقم . 

قال المؤلف: حديث متواتر (۳) . 


(۱) تيسير شرح جامع صغير فى الاحاديث التى اولها من حرف الميم 
(۲) محمد (ص) : ۱۱ ۰ 
(۳) سراج منير شرح جامع صفیر ص۳۹۰ ۳ ۱۳۱۲ ۰ 


تواتر حديث غدير بقول ملا على متقی nr‏ 


« ملاعلی متقى نیز حکم بتواتر حديث غدي رکرده » 


وشیخ على بنحساءالدين بن عبدالملك بن‌قاضی خان المتقی نيز حكم 
بتواتدر حديث غدير کرده‌است چنانکه در (مختصر قطف الازهار) كه در 
شروع آن گفته : 


الحمدینء والصلوة والسلام على رسوله صلیالعلیه‌وسلم 
وبعد فیقول الفقير الى الله تعالی على بنحساءالدين الشهیر 
بالمتقى هذه احاديث متواتنزة نو ائنین وثمانين حدیناً 
التى جمعها العلامة السيوطى رحمة الله تعالى عليه وسميها 
قطف الازهار المتنائرة »وّذکن فیها رواتا من الصحابة 
عشرة فصاعداً لكنى حذفت الرواة وذكرت متن الاحادريث 
لیسپل حفظها وهی هذه . 


حدیث غدير وحدیث منزلت را واردکرده چنانکه گفته : 
(من كنت مولاه فعلی‌مولاه)»( آما ترضی‌آن تکون هنی 
بمنزلة هرون من موسی) . 
« منزلت ملاعلى متقی درنزد علماء اهل سنت > 


وجلالت منزات » ورفءت مرتبت » وعلّو شأن وسو مکان » و کثرت 


Né‏ عبقات الانوار 


اطلاع وطول باع ومزید فضل وغايت نبل ملا" على متتقی بر متتتبع مخفی 
نیست . 

ازملاحظة (اخبار الاخیار) عبدالحق دهلوی ظاهراست؛ که ازمشاهدة 
آثار خبراو ازتألیف وغیر آن عقل حيران ميشود » وبجزم حکم می کند که 
اینها بی‌توفیق کامل وبر کت شامل که ناشی از كمال مرتبۀ استقامت؛ ورسوخ 
درجة ولايت باشد وجود نگیرد . 

ونيز از آن ظاهراست که شيخ ابوالحسن بکری گفته: (للسیوطی منّة على 
العالمين» وللمنتقى متّة علیه) . 

ونيز از آن واضح‌است که ڈزفهم دقايق» واستنباط معانی ونکات؛ بمرتبة 
رسیده بود كه علماء کبار که در گیا ر شريف حرمين محترمین بودند غیراز 
تحير وتحسين نمی نمودندت: 

ونيز ازآن ظاهرانت که شيخ ابن حر مکی که درزمان خود اعظم 
فقهاه» واعلم علماء بود ودرابندای حال استاد شيخ بود؛ اگر درمعنای بعض 
احادیث متوقف ومتردد شدی ازشیخ‌علی متتقی بواسطة پیفام استفسار میکرد 
که این حدیث را در تبویب جمع الجوامع در کدام باب نهاده » تابفرینه و 
قباس آن بمعنی‌حدیت پی‌میبرد؛ وبارها خودرانسبت بخدمت‌علی متتفی تلمیذ 
می‌خو اند . 

وئیز از آن واضح‌است که جميع مشایخ واکابر آن وقت بکمال فضل 
وولایت وی معترف» ودر رعایت تعظیم وتكريم وی متفق بودند() . 

واز (سبحة المرجان) تصنیف غلام على آزاد بلگرامی عیان‌است که على 
منتقى ازاعاظم اولياء وا کابر نقیاه است» تتلمذ کرد برشيخ حسام الدین ملتانی 


(۱) اعبار الاعیار ص٤۲۹‏ طدهلى ۱۲۷۰ ۰ 


عظمت ملا على متقی زد علماء أهل سنت ۷۰ 


وغيراو ازعلماء» بعداز آن سف رکرد بسوی حرمين شريفين » ومصاحبت کرد 
باشیخ ابوالحسن بکری ونتلعذ کرد براو » واقاست کرد درمکته معظتمه » 
واشتغال نمود بتدريس وتأليف وترتیب جمع الجوامع سیوطی بر ابواب 
فتهتیه نمود . 

وابوالحسن بکری می‌فرمود که برای سیوطی منتة است برعالميان » 
وبرای متقی منّتاست برسیوطی» وشیخ ابن حجر مکی استاد منتقى بود 
ود ر آخر شا گرداو گردیدا" . 

واز کتاب (نور سافر فى اخبار القرن العاشر) تصنیف عبدالقادر بن‌شیخ 
ابن‌عبد الله العيدروس که درخزاتة حرم محترم مدينة من وره (زادهاالقه تشریف) 
دیده‌ام» وانتخاب تراجم عدیده از آن نموده؛ ظاهر وباهراست که على منفی 
عالم وصالح وعارف بالله بود واوازعلتاء عاملین وعباد الله التصالحيناست 
وبرجانب عظیم از ور ع وتقوی واجتهاد درعیادت ورفض دنیا بود؛ وبرای‌او 
مصتتفات عدیده‌است» وذ کر کرده‌اند ازاو اخبار حمیده(" . 

واز ( مجمع البحار ) تصنیف محمدطاهر گجراتی ظاهراست که 


على متّقی شیخ‌او» وصاحب مفاخر ومعالی » وقطب اوان وغوث زمان » و 
صفوه رحمن» ومرابی انام» ومرشد کرام است . 

وازملاحظه (كفاية المتطلع) تألیف تاج الدین بن‌احمد دهان ظاهراست 
كه ملاعلی متقی امام علامه وقبلة اهل سلولاست . 

واز ملاحظة (لواقح الانوار) هم‌صلاح وورع وزهد ودیگر فضائل‌جمیله 


ومناقب حميدةاو ظاهر است . 


(۱) سبحة المرجان فى آثار هندوستان ص4۳ ۱۳۰۳ ۰ 
(۲) النور الساقر ص۳۱۵ . 


۳۹ عبةات الانوار 


« میرزا مخدوم متعصب نیز بتواتر حدیث غدیسر تصریح کرده » 

ومیرزا مخدوم بن‌میر عبدالباقی كه مزید تعصب‌او وتصلتبش درمذهب 
تسنتن ازاسم کتاب‌او (نواقض الروافض) ومطالعة آن ظاهراست» بالجای‌حق 
تصریح صریح بتواتر این حديث شریف نموده چنانکه درهمین کتاب اعنی 
( نواقض) گنه : 

ومن هفواتهم القول بوجوب عصمةالانبياء والائمة بمعنی 
أنه يجب على اله تعالی حفظهم من جميع الصفاثر والكبائر 
وخلاف المروة عمد وسپواً رخطاعا من المد الى اللحد مع 
أن القرآن وكتب الأحَادَنَتْ والتواريخ مشحونة بخلاف 
ذلك : 

قال الله تعالى: (وعصى آدم ربه ففوی) )١(‏ . 

وقال تعالى: (وقلنا با دم اسكن أنت وزوجك الجنة و 
كلا منها رغداً حيث شعتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين » فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 
فيه) (). 


(۱) طه : ۱۲۱ ۰ 
(۲) البقرة: ۴۵ ۳۹ ۰ 


تصریح ميرزا مخدوم بتواتر حديث غدير NY‏ 

وقوله تعالی: (وذا النون أذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى فى الظلمات أن لااله الا أنت سبحانك انی كنت 
من الظالمين) (۱) . 

وقال النةتعالى: (رياب نأم لاتأخذ بلحیتی ولاب رأسى)(). 

فان تفصى عن الابات السابقة بالتأويلات الركيكة» فلا 
محيص عن الاخرى قطعاً ان تقول هل استحق هرون الاذى 
المذكور أملا؟ فعلى الاول لزم لح فى عصمة هرون النبى 
بالمعنى المذكور» وعلى الثانى فى تعصمة موسى الرسول » 
ولا خلاف لاحد من المسلمين فى نبوتهما. آفلاتنظرون الى 
هد الجماعة ال اوت آمتال هذه التصوص الجلي ة بما 
لابقبله عقل عاقل » بل لابحسنه طبع جاهل» ومع ذلك 
بشنعون علینا لتجويزنا عدم دلالة حدیث الغدیر على نفی 
خلافة آبی‌بکر » وثبوت خلافة على بلا واسطة آحد » بل 
بقولون انه نص جلی» منکرهکفر . 

فان تستلنی عن حدیث المتواتر أذكر لك الملخص الذی 


(۱) الابیاه : ۸۷ . 
(۲) طه : ۹6 


4 غبفات الانوار 
ذكره مفيدهم الخ. 

ازاین عبارت ظاهر وواضح است که ميرزا مخدوم با آنهمه تعصّب 
مشوم وتصتلب ملوم که‌چشمك براتبات عصمت انبیاء معصوم (علیهم صلوات 
الملك القيوم) می زند » وبکمال جسارت وخسارت اين اعتقاد باسداد را از 
هفوات شنیعه» ومقالات فظیعه می‌شمارد ورزافادات اكابسر واساطین اسلاف 
خود خبر نمی‌دارد» تصریح بتواتر حديث غدیر نموده؛ واين كمال دضوح 
حق» ونهایت ظهور صدق‌است» که چنین متعتصب ناحق کوش بلاضرورت 
وبغير اقتضاء مقام اعتراف بآن می‌نماید . 

ولنعمما أفاد فى ماب النواصب فى وجوه جواب کللامه: 
واما رابا فلان قوله: ان تسئلنی عن حديث الغدي رالمتواتر 
أذكر لك الح تضم للاعتراف قيض ماهو بصدده من 
تضييع الحق» وترودج المحال حيث أجرى ال تعالى على 
لسان قلمه ماهو الحق» فوصف حديث الغدير بالمتواتر من 
غیر آن آتدون سياق کلامه مقتضياً لذكرهذا الوصف دوجه 
من الوجوه . 


« میرزامخدوم ازا کابر متکلمین اهل سنت است » 


ومستتر نماند که میرزا مخدوم ازاکابر واماشل متكلّمين ستبه واجتله 
وافاضل مشهورین ایشان‌است . 


میرزا مخدوم از اکابر اهل سنت است 4 


محمد بن عبد الرسول البرزنجی الکردی المدنی که فاضل معاصر در 
(ازالةالنین)۷) باقوال‌او تشكبث می‌نماید» وبنهايت افتخار واستبشار افاداتش 
را وارد میکند؛ وتخجیل واسکات اهل حقرا بآن میخواهد در کتاب (نواقض 
الرو افض) گفته : 


نی قد كنت جمعت فیمامضی من هفوات الرافضة نبذة» 
كنت لخصتها من رسالة مولانا السید الملامة القاضی 
بالحرمين المحترمین معين الدرين اشرف * الشهیسر بمیرزا 
مشدوم الحسینی المصنی» ناد اكير السند المحقق الملامة 
نورالدین على الجرجانی» شارح المواقف وغيرهاه صاحب 
المؤلفات العديدة والعسقیقات المفيدة ره الله تعالى ورحم 
أسلافه؛ فانهم كليم بيت العلم» وعز السنة»و کپف‌الجماعة» 
سماها النواقض على الروافض والنواقض بالقاف (4) . 

ازاين عبارت ظاهراست که ميرزا مخدوم شريفى صاحب مؤ لفت عديده 
وتحقيقات مفيدهاست واوازاهل بيت عاسم وعربتیت» و کهف جماعةاست + 


وبرزنجی اورا بلفظ مولانا یادیکند, واعتماد بررساله اودارد» و کتاب‌نواقتض 
از کتب مشهوره است . 


(۱) اذالة الفین ج+ص۲ ٩‏ . 
(۲) نواقض الروافض شرو عكتاب بعداز خطيه . 


۳۰ عبقات الانوار 


مصطفی بنعبدالله الکاتب الجلبی در (کشف‌الظنون) گفته : 
نواقض على الروافض للشريف میرزا مخدوم بن‌میر 
عبدالباقی من ذرية السیدالشر بفالجرجانی المتوفى فی‌حدود 
سنة ۹۹۵ خمس وتسعين وتسعمائة بمكة المشرفة» ذ کر فيه 
تز بيف مذهب الروافض و تقبيحه؛ واختصره السيد محمد بن 
عبدالرسولالبرزنجى الکردی زيل طيبة المتفیسنة ۱۱۳۰ 
ثلائین والف ومائة (0- 
وفاضل رشیدالدین خجان تلمیذ مخایلب‌هم استناد بکلام صاحب (نواقض) 
نموده است چنانکه در (ابشَاح لطافة المتال) گفته : 
قسم دوم ازاین قضبات آنگه درهر فرد آزافراد متصفه بآن مشابه افراد 
سالفه يافته شودء باين طریق که فضیلت واقعتية ابوين محداث فضيلت وافعتية 
درابناءشود ( أعم من أن يكونالفضيلة التاليية تساوی الفضيلة السالفة أو تزيد 
عليها أوينقص منها) مثل آنكه دربعضى اقوام فصاحت لسان وجرأت جنان » 
ودربعضى ديكر خلا ف آن» وهمجنين دربعضى حمّیت وغيرت فراوان (كما 
قال صاحب النواقض: وفى الهاشمتية توجد أشد الحمية والغيرة) ودر بعضى 
آخر عكس آن (وقس علیها غيرها من الصفات) متوارثاست» پس اينقسم 
(۱) لايخفى ان مانسبه المؤلف قدس‌سره من ترجمة كتاب النواقض ال ىكشف 
الظنون سهو منه رحمه الله فانه ليس فى کف الظنون ترجمة النواقض» وذيل الترجمة 
التى نقلها دال على ان الترجمة ليست من كشن الظنون لان الجلبی مؤلف الک" 
قبل التاريخ المذكور فى الثرجمةه فانه توفی سنة ۱۰۹۷ ۰ 


تعظيم أهل سنت از میرزا مخدوم ۳ 


فضیلت واقعتیه آباء محداث فضیلت واقعتیه درابناء میشود» وهمین فضیلت‌را 
نزد اولی‌الابصار درشرف نسبی عموماً عقلا وعرفآ اعتبار هست ولذا يقال : 
(الاحلاق متوارثة) © . 

وفاضل معاصرهم حواله بكتاب (نواقض) می‌نماید» ومؤلف آنرا مثل 
كابلى اسوه ومقتدای خود درعدم مراعات آداب حضرات امه هدى عليهم 
التحّية والثناء قرار می‌دهد چنانکه در (ازالة الغين) گفته : 

وهم آنکه متعصبین رفضه که تحریر فقیررا بالتباس واشتباه ( کماعرفت 
وجهه) در(كاشف اللام) وديكر مباحث کلام مى بيبنند میگویند که محرار اين 
رسائل واجزاء هرچند تبحتر وجاتعتيست"تمامدارد » لیکن حسن آداب را 
نسبت بحضرات ائسه هدى بجا نمی آوردء بلكه مطاعن ايشان م رتب ميكند 
وبنيان ولای ايشان ميكند . 

وجوابش آنكه مگر رفضة خائضین صواقع مولانا سيد نصير الملة و 
الدين » ونواقض سید مخدوم وكتب ديكر ازمتقد مین ومتأخرينرا تقلیدا 
للكلينى بقصور نظر ديدند" . 

وحسام الدين سهانپوری درمرافض الروافض هم كتاب نواقضرا ازكتب 
معت ره شمرده بآن تستك وتشتّبث نمودها"! . 


. ايضاح لطافة المقال ص۱۳‎ )١( 
. (؟) اذالة النين ص44 خطبهكتاب‎ 
. مرافض الروافض ص۴‎ )۳( 


r‏ عبقات الانوار 


« عطاء الله محدث نیشابوری نیز بتواتسر حديث 
غدير تصریح کرده > 
وجمال‌الدین عطاء الله بنفضل الله بن عبدالرحمن الشیرازی النیساببوری 
المحداث نیز بمتواتر بودن حديث غدير ازجناب سرور کائنات صلوات الله 
وسلامه عليه و آله » وحضرت امير المؤمنين عليه سلام الله رب" العالمین 
تصریح صریح نموده . 
چنانکه در (اربعين منافب) جناب امیرالممنین لا كه نسخة عتيقةآن 
بلطف پروردگار پیش اینتحاکسار خاضرٌاست گفته : 
الحدیث الثالت ودج جفر بن محمد عن آ باگه 
الکرام عليهم السلام؛ آن سول له صلی اله عليه وآله وسلم 
لما كان بغدير خم » نادی الناس فاجتمعوا فأخذ بيد على 
عليهالسلام وقال: (من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخنل من خذله » 
وأدر الحق معه حیث دار) ِ 
وفى رواية: (اللهم أعنه وأعن به» وأرحمه وأرحم به و 
أنصره واخصر به) . 
فشاع ذلك وطار فى البلاد فبلغ ذلك الحارث بن نعمان 


عطاء الله نیشابوری بتواتر حديث غدير تصریح کرده rr‏ 


الفهری» فأتى رسول الل صلى اي عليه وآله على ناقة له فتزل 
بالابطح عن ناقعه وأناخباء فقال: بامحمد آمرتنا عن ال 
تعالی أن نشهدآن لالهلا له وأنك رسول ال فقبلناء منك » 
وآمرتنا أن نصلىخمساً فقبلناه منك» وأهرتنا بالز كوة فقبلناه 
منك» وأهر تنا أننصوم فقبلناه؛ ثم أمر تنا بالحج فقبلناه منك 
ثم لمترض بهذا حتى رفعت بضبه‌تی این‌عمك تفضله علینا 
وقلت: (من كنت مولاه فعلی شولاء) فبّذاپشیء منك أم من الل 
عزوجل؟ فقال |لنبى صلی الله علیه و له وسلم: ( والذى لاله 
الا هو ان هذا من ال . 

فولی الحارث بن نعمان وهو بريد راحلته وهو بقول: أن 
كان مايقوله محمد حقاً فامطر علينا حجارة من السماء أو 
انا بعذاب أليم؛ فماوصل الى راحامه حتى رماء الل عزوجل 
بحجر فسقط على هامته وخرج هن احير فقعله» وأتزل ال 
عزوجل: ( سأل سائل بعذاب واقع» ليس له دافع) . 

آقول: اصل هذا الحدبت سوی قصة الحارت تواتر عن 
أمير المؤمنين عليهالسلام وهو متواتر عن النبی صلیالهعلیه 


نلف عبقات الانوار 


وآله وسلم أيضاً رواه جمع كثير وجمغفير من الصحابة(١).‏ 


ازاين عبارت بنهايت وضوح ظاهراست که اصل حديث غدیر متواتر 


است ازجناب رسالتمآب بء وهم متواتراست ازاميرالمؤمنين على بن ابی 
طالب له وروایت کرده‌اند انرا جمعى كثير وجمّی غفير ازصحابه . 


« جمال الدين عطاء انثه از کابر معتمدین اهل سنت‌است » 

ومخفى نماند كه جمالالدين محداث ازاعيان محداثين معتبرين وحذاق 
معتمدين اهل سّنتاست واکابر سیه برمنقولات اووثوق واعتبار دارند و 
دست برمرو"یات اومی‌زنند وبردعاوی نجریش باقوال‌اواستدلال میک‌نند » و 
زیاده ازاين اعتماد واعتباز چته میخواهی که جمال‌الدین محداث ازمشایخ 
اجازه مخاطب ووالد ماجدش هست چنانکه از (رسالةاصول حدیث) مخاطب 
ظاهراست() . 

ونيز مخاطب بجواب طعن سوام ازمطاعن ابی‌بکر ( بروضة الاحباب ) 
احتجاج واستناد کرده؛ و کلامش‌دلالت دارد بر آنکه کناب (روضة الاحباب) 
ازتواریخ معتبره است(۳ . 

ونيز مخاطب در(رسالة اصول‌حدیث) بعداز ذكر معنای سیرت وذ کر 
(سیرت این‌اسحق) و( سيرت ابنهشام ) و ( سيرت ملاعمر ) نسخةً صحیحه 
(روضة الاحباب) جمال الدین محدث را که خالی ازالحاق وتحریف باشد 


(۱) ادبعن مناقب امير المؤمنين عليهالسلام ص۱۱ . 
(۷) اصول حدیث ص۲۰ . 
(۳) تحفه اثتى عشریه ۲:۵ . 


كلمات اكابر اهل سنت درتعظیم جمال الدين محدث re‏ 


بهتر ازهمة تصانيف اين باب دانسته() (وناهيك به جلالة واعتبارأ واشتهارآ 
وافتخاراً ) . 

وازافادة ملاآعلی قاری دراول ( شرح مشكوة) ظاهراست که جمال‌الدین 
محداث براكابر علماء ومشاهیسر مقتدايان سنیتّه مثل ملا "على متقى » وديكر 
مشايخ حرم محترم مثل علامه شيخ عطيتهسلمى؛ واسماعيل شروانى ترجیح 
وتفضيل دارد؛ ونسخة مصحّحه مشكوة بدستاولائق اعتماد » ودر وقت 
اختلاف قابل استناداست ؛ ونيز اين نسخه موجب اطمينان قلب وانشراح 
صدراست . 

ونيز بتصریح ملاعلی‌قاری در (مرقاة) شرح حدیث (لاتدخلون الجنة 
حتی تؤمنوا الخ) ظاهراست که جمال‌الدین محدث ازشایخ کباراست + 

وحسين بن محمد ديار بکری در (تازیخ خميس فى احوال الفسس 
نفيس ) روضة الاحباب جمال الديّن را از كنب #عتبتره شمرده از آن نقلها 
آورده 9 , 

وملا يعقوب لاهورى در (خيرجارى) ازروضة الاحباب نقل ميكند . 

وشيخ عبدالحق" در (رجال مشكوة) ازجمالالدين نقل میکند . 

وشاه ولى الله در (ازالة الخفا) بمقامات عديدة نقل از روضة الاحباب 
كرده . 

وشاه سلامة الله در (معر كة الاراء) چند جا احتجاج واستناد برواياتآن 


نموده . 


(۱) اصول حديث ص۲۰ . 


(۲) تاریخ الخميس فى احوال ١نفس‏ تفیس ج۱ ص۲ ط بیروت . 


۳۳۹ عبقات الانوار 


+ ملاعلی قاری پس از تصریح بصحت غدیسر تواتر آنرا 
ازبعض حفاظ نقل کرده > 

وعلی بن‌محمد سلطان الهروی القاری نيز باآنهمه تعصّب ظاهر وتشدد 
بلیغ بعداز تصریح بصحّت این حدیث شریف» ونفی ریب از آن تواترآنرا 
ازبعض‌حفتاظ نقل کرده» ودلیل وارد کرده» چنانکه در(مرقات شرح مشکوة) 
درشرح حدیث : 

(وعن زیدین أرقي أن" النبی صلى الله عليه وسلم قال: من 
كنت مولاه فعلی طولاه روا آجمد والترمذی) 


گفته : 

وفی الجامع رواه آحمد؛ وأبن ماجة» عن البراء» وأحمد 
عن البريدة؛ والترهذى' والنسائى» والضیاء عن ز يدب نأرقم. 

ففی اسناد المصنف الحديث عن زيد بنأرقسم الى أحمد 
والترهذى مساهحة لاتخفی . 

وفى روايةلاحمد» والنسائى» والحاكم؛ عن ب ريدة بلفظ (من 
كنت وليه فعلى ولیه) . 

وروی‌المحاملی فى آمالیه عن ابن عباس ولفظه:( على بن 
أب طالب مولى من كنت مولام) . 


جلالت وعظمت ملاعلی قاری نزد اهل سنت ۲۳۷ 
والحاصل أن هذا حدیث صحیح لا مرية فیه» بل بعض 
الحفاظ عده متواترآ» اذ فى رواية أحمد أنه سمعه من النبی 
صلى ال عليه وسلم لاتون صحابيً؛ وشهدوا به لعلى لماتوزع 
أيام خلافته . 
وسيأتى زيادة تحقیق فى الفصل الثالث عند حدسث 
ال 


«ملاعلى قاری ازا کابر ثقات ومعتمدین اهل سنت‌است» 

ومخفی نماند که ملاعلی قاری يكي اژاعران اثبات ومعتمدين ثقات + 
وماهرین حذ"اق» ومنقدين سبتاق است . 

ازافادة محمد بن فضل الله المحبّی در ( حلاصة الاشر فى اعيان القرن 
الحاديعشر) ظاهراست که على قاری یکی ازصدور علم ؛ وفريد عصر خود» 
وبامرالسەت درتحقیق وتنقیح عبارات‌است» وشهرت او کافی‌است ازاطراء 
دروصف‌او» ورحلت کرده بسوى مکته واقاست کرده در آن واغذ کرده در آن 
ازابوالحسن بكرى »وز کریاالحسینی؛ وابن حجرهیشمی» وشیخ احمدمصرى » 
وشیخ عبدالله سندی » وعلامه قطب الدین مکتی» وغير ايشان» ومشتهرشد 
ذكر او » ومنتشر گردید وصیت‌او» وتأليف کرد مؤ فار لطيفة التأدية 
كه محتوىاست برفوائد جليله:واز جمله آن (شرح‌مشکوة) است و آن اكبر 
مؤلفات واجل آنست . 


۳۳۸ عبقات الانوار 


ونيز از آن ظاهراست که اگر على قاری جسارت برتألیف رساله مشتمله 
براسائت ادب والدین جناب رسالتماب ۇء ومئل آن نمیکرد مولفات او 
چندان منتشر ميشد که دنیارا برميكرد بسبب کثرت فائده آن» وحسن انسجام 


آن» وهر گاه خبروفات او بعلماء مصربرسید براو نماز 
حافل که جامع جهارهزار مردم بلکه ز 

وتاج الدین دهتان در (کفایةالمتطیع) اورا بعلا مه ستوده . 

ومصطفى بنعبدالله قسطنطینی در( كشف الظنون ) شرح اورا برمشکوة 
شرح عظيم گت 

وحسام الدين در (مرافض الروافص) شرح مشكوة اورا از کتب معتبره 
شمرده واستناد بآنكرده | 

وفاضل مخاطسب در ( بستا آلمحدئین ) شرح ملاعلی‌قاری‌را برهو'طأ 


تخ وا ندند درمجمعی 


مروج ومشهور دراين یار وانتوده > 

ومحمد عابد سندی هم در(حصرالشارد) شرح مشكوة ملاعلى قاری را 
ازكتب معتبره دانسته» وسلسلة روابت خودرا باورسانیده . 

وشاه سلامة الله اورا ازعمائد علماء خود وامی‌نماید؛ وافادة اورا درباب 
تحذیر ازنسبت انهزام به سرور انام عليه لاف التحية والسلام ومزید تشنيع 
براين نسبت نقل کرده» وعين تحقیق میداند . 

وفاضل معاصر در(منتهی الکلام) اورا ازاکابر میدانده واستناد واحتجاج 
باقادة اومیکند(۲ . 


(۱) خلاصة الاثر ص۱۸۵ طعصر . 
(۲) کثفالظون ج+ص۱۷۰۰ ذیل کلمة المصابیح . 
(۳) منتهى الکلام ج ص۸٤۲‏ - 


كلام ضياء الدين مقبلى درتواتر حديث غدير 4 
ودر (ازالة الغين) اورادر تعديد اكابر محد ین صدر مجلس میگرداند» 
و کلام خودرا مستند بافادةاوكرده حمدالهى بجامی آورد . 
ونيز در (ازالة الغين) اورا بمولانا یادمیکند » وازشرح او بر فقه اکبر 
تقل می آوزد.: 


«ضياء الدين مقبلی نيز اثبات تواتر حدیث غدیر نموده» 


وعلاسه ضياء الدین صالح بن مهدی المقبلی اقبال تام براثبات تواتسر 
حدیث غدیر نموده است» واهتمام بليغ در آن صرف کرده چنانکه در (کتاب 
ابحاث مسددة فى فنون متعدادة )دزذ کر آخاذّبث نبو یه گفته : 


الحدیث العاسع ( أننا .حر ب لس حاریکم» سلم لمن 
سالمکم) قاله لعلى وفاطقة والحین والین . 

آخرجه آحمد والطبرانی والحا کم» وفی معناه أحادريث 
بعضها تعمهم» وبعضها تخص الحسن والحسین حين بخاطبیما 
وفى بعضیا ماتعم أهل بیته فى الجملة ؛ فمجموعها بفید 
التواتر المعنوى» وشواهدها لاتحصر» مغل أحاديث قتل 
الحسين » وأحاديث مايلقاه فراخ آل‌محمد وذريمه بألفاظ 
وسياقات تحتمل مجموعبا مجلداً ضخماً . 

فمن کان قلبه قابلا فمن أوضح الموضحات فى كل كتاب » 


۱۳۰ عبثات الانوار 


ومن ينبو قلبه عنها فلامعنی لمعا ناته فى التطويل . 

ومن شواهد ذلك ماورد فى حق على کرم ال وجهه فی 
الجنة ؛ وهو على حدته متواتر هعنى » ومن أوضحه معنى 
وأشهره روابة حدیث (من كنت مولاه فعلى مولاه) وفى بعض 
رالا وان( ای وال ين والاء عاد من فایلا ذا 
بعضها زيادة (وانصر من نصره واخذل من خذله) . 

وطرقه كثيرة جذا » ولا "هب بعضهم الى انه متواتر 

وعزاء یکی الى أحمد بنحنبل » 
والحاكم» وابن أبوشيبة» والطبراتی؛ وابينماجة؛ والترمذى » 
والنسائى» واب نأبىعاصم» والشيرازى» وأبى نعيم' وأبن عقدة» 
واین‌حبان» والخطيب . 

بعضهم من رواية صحابى؛ وبعضهم من رواية اثنين » 
وبعضهم من رواية أكثر من ذلك . 

وذلك من حديث أبنعباس» وبريدة بنالحصيب والبراء 


أبنعازب» وجریرالبجلی» وجندب الانصارى؛ وحبشی بن 


کلام ضياء الدين مقبلی درتواثر حدیث غدیر ۳ 


جنادة» وأبىالطغيل» وزیدین‌آرقم» وزيدينثابت» وحذيفة 
أبناسيد الغفارى» وأبی أيوب الاتصاری» وز يدبن شراحيل 
الانصارى» وعلى بن بيطالب» وأبنعمر» وأبىهربرة» وطلحة 
وأنس بن مالك وعمر بنهرة ` 

وفى بعض روایات أحمد؛ عن على » وثلئة عشر رجلا . 

وفىرواية له وللضياء المقدسی» عن أبى أ يوب» وجمع من 
الصحابة . 

وفى رواية لابنشيبة وفيها: (اللهيم وال من والاه) الخ 
عن آب‌هر یرت واثنى عم رن التتحابة.. 

وفى روايةأحمد» والطبرانی؛ والمقدسى» عن على» وزيد 
أبن أرقم؛ وثلاثين رجلا من أصحابه . 

نعم فان کان متل هذا معلوماً والا فمافی الدنيامعلوم(١)‏ . 

ازاين عبارت مقبلی ظاهراست که حديث غدير ازاوضح فضائل علويّه 
متواة ۔رالمعنی‌است حسب معنى واشهر آناست ازروى روایت» واگر اين 


حديث معلوم نيست پس دردنيا هيج معلوم نيست . 


(۱) الابحاث المسددة فى الفنون المتعددة ص۱۲۲ ۰ 


روز عبقات الانوار 


« ضیاء الدین مقبلی ازاعاظم علماء آهل سنت است 4 

ومخفی نماند که مقبلی مذ كور از اجلّة علماء متبتحرین » واعاظم 
محققین متأخرین ایشان‌است؛ و کناب ابحاث مسد دهاز کتب مشهوره معروفه 
وتصانیف مقبولة ممدوحه‌است . 

محمد بن اسماعیل الامير که استاد استاد قاضی محمد شوکانی است در 
کتاب (ذیل الابحاث المسددة وحل" مسائلها المعفنده) گفته : 

الحمد ك بلاحصر ولانپابة» وصالاته وسالامه علی‌رسوله 
نبى الهدابة» وعلى اله علماء لدراية والرواية . 

و بعد فان الا بخا تالستددةفى فنون‌متعددة تأليفالعلامة 
العقى صالم‌بن‌مپدی رم ال معاد وبل(۱) بوابل رحمعه 
مراه. قدرزقت القبول وهی به حقیقة» و کاد أن لابخلو عنها 
بيت عالم » لمااشتملت عليه من فوائد أنيقة » الا آنبا تدق 
عبارته عن الايضاح؛ وتكثر اشارته الى مسائل طال فيها 
اللجاج والكفاح فرأيت ایضاح معانيبا وشرح المشار اليه 
فى غصون مبانیها» بذيلسميقه ذيل الابحات المسددة؛ وحل 
مسائلها المعقدة؛ واه أسأل أن يجعله من الاعمال الصالحة» 


(۱) بل بتشديد اللام: ندی - والوابل: المطر الشديد . 


جلالت وعظمت ضیاء مقبلی نزد لل سنت r‏ 


ومتاجر الاخرة الراسة(۱). 

ازاين عبارت ظاهراست که صالح بن‌بهدی" علاامه تقی‌است» ومحمدین 
اسماعیل بنهایت ضراعت رحمت ازخدا براومیخواهد» وافاده میکند که کتاب 
ابحاث مسد ده مرزوق‌القبولاست و آن لاشق است بقبول» وقریب است که 
خالی نباشد ازآن بيت هیچ عالمی؛ بسبب آنکه مشتمل‌است برفوائد انيقه. 

ونيز محمدبناسماعيل الامير در (روضاندیت) تصریح کرده بآنكه مقبلى 
ازائته علم وتقوى وانصاف‌است کماستعرف() . 

ومحمد عابد بن احمد على سندي که از مشایخ متأخرين سنیته است 
مصشفات مقبلی‌را از کتبعتبره شنزده» واجاژه روایت آن نقل کرده؛ چنانکه 
در کتاب (حصرالشارد) که ازخطبة آن ظاهر است که در آن تلخیص اسانید 
خود در کتب معتبره بالحاح. واصرار والجاء بعض طلب علم حدیث نموده 
كفت : 

وأما مصنفات أبىمهدى المقبلی کالمعتمد فى الفتوی على 
مذهب مالك (ره) وغیره فأرويها عن الشیخ صالح العلاقی 
عن محمد بن سنة» عن مولای الشر یف محمدبنعبدالله» عن 
اد المقیر» عن عمه سعيد دن أحمد المقرى» عن محمد 


أبن محمد بن عبد الل التنیسی» عن أبيه» عن محمد ین أحمد 


(۲) الروضة الندية شرح التحفة الطلوية صلا طدهلى . 


E‏ عبقات الانوار 
بی‌مرزوقالسفید» عن الخطيب عن مؤلفها )١(‏ . 
وعالم نحرير محمدین‌علی‌بن‌محمد الشوکادی صاحب (فوائد مجموعه 
فى الاحادیث الموضوعة ) كه نهایت مشهور است نيز سند روايت خود 
تصائیف مقبلى را در کتاب ( اتحاف الا کابسر پاستاد الدفاتر ) ذكر کرده‌است 
چنانکه گفته : 
حواشى المقبلى على (الكشاف)و(المختصر)و(البحر)وسائر 
تصانیفه» آرویپا عن شیخنا السید عبدالقادر بن آحمد؛ عن 
شیخه السيد محمد بن أسقاعيل الامیر » عن عبد القادر بن 
على البدری» عن المؤلف (0)/ 
ونيز در (اتحاف الاکابر) گفته: 
(العلم العامخ) للقبلی اروبه عن‌شیخنا السید عبدالقادر 
أب نأحمد» عن شيخه محمد ب ىأسماعيل الامیر» عنعبدالقادر 
أبن على البدرى؛ عن المؤلف (۳) . 
ونيز در (اتحاف الاكابر) كفته : 
مژلفات صالح بن مهدى المقبلی ارو بپا بالاسناد المتقدم 
فى (العلم الشامج) 


(۱) حصرالشارد ص۱۵۰ حرف الميم . 
(۲) اتحاف الاكاير ص۱۲ حرف الحاء . 
(۲) اتحاف الاکابر ص4 ۷ حرف العين . 


تعظیم وتبجیل مولوی عبد الحق ازضیاء مقبلی ۷۳۵ 

ومولسوی عبد الحق بن فضل كه از اجتله علماء سنیته اين دیساراست » 
وبحرمین شریفین رسیده» واجازه ازعلماء آنجا مثل محمد عابد سندی» وغير 
اوحاصل كرده مقبلسىرا بمزید تعظيم وتبجیل یا دکرده» واستناد بکلامش می 
نماید چنانکه در (رسالة نكت لطيفه) که درجم" وتبدیع کلام نوشته گفته : 

فائدة ذکر الامام العامة المقبلى فى الکتاب السمی 
بالابحاث المسددة فى فنون متعددة فى تفسیر قوله تعالی : 
(واذا قبل لهم منوابما زل اقا لواتفمن بماانزلعلینا) (۱) 

آقول: هذا قول بنی اسرأئیل وقد آطبقت هذه الامة على 
معنی ماقاله بنواسرائیل » وذلك بمداستقرار هذه المذاهب 
فیما سموه اصول الدین» َو لو 

وذلك انك اذا تلوت علیهم آ.بة؛ أورويت لهم سنة فان 
کان موافقاً بظاهره ونصه لمااستقر عندهم قبلوه و تشبتوا به 
وان خالف كانوا بين متأول له ممن بدعی النظر ولو بنابة 
التعسف » وبين راد تصریحاً » آوبالاعراض مع قولهم: هذا 
خلاف المذهب» أوقد قرر أهل المذهب خلافه . 

ومن آغرب مارأيت فى هذا المعنی قول بعض أه لالهند 


۰٩۱ القرة:‎ )۱( 


۲۳۹ عبقات الانوار 


من المصنفين فى هذه الاعصار بعد محأولة بینه وبين بعض 
الشافعية ومراسللات‌فی الاشارة فى التشبد فکان خاتمة بحثه 
ومستقر قوله : 

اعلم ان عبرة صحة الحديث أن يكون عمل به آهل 
المذهب ممنیالحنفية» ومالم‌سملوا به فليس بصحیح . 

وهذا الذى فاه به هذا المغفل فى جزيرة الپند هوحاصل 
ماعلیه الناس» لكن کما تّال: بلهاء تطلعنی على أسرارها 
الع (۱) . 

+ محمد بن اسماعیل یمانی نيز دراثبات تواتر حديث 
غدير اهتمام کرده > 

ومحمد بن اسماعیل بن صلاح الامیر نيز اهتمام تام دراثبات توانسر ابن 
حدیث شریف نموده‌است چنانکه در ( روضة ندية شرح تحفة علوبته ) که 
نسخةٌ آن بخط" عرب بعض افاضل آن ديار آورده‌اند گفته : 

وحدیث الغدیرمتواتر عند أكثر أَمة الحديث . 

قال الحافظ الذهبى فى تذ کرة الحفاظ فى ترجمة (من 
كنت مولاء) : ألف محمدین‌جریر فيه کتاباً قال الذهبی : 


(۱) رساله نكت لطیفه‌ص۳ . 


کلام صاحب روضه ندیه در تواتر غدیر ۳۷ 


وقفت عليه فأندهشت لكثرة طرقه انتبی ۲ 

وقال الذهبی فى ترجمة الحا كم آبىعبداله بن البيع: وأما 
حدیث (من كنت مولاه فعلی مولاه) فله طرق جيدة آفردتها 

قلت : عده الشيخ المجتهد نزیبل حرم الل ضياء الدين 
صالح بنههدى المقبلى فى الاحادينث التواترة التى جمعبا 
فى أبحاثه أعنى لفظ (من کت مولاه فعلی مولاه) . 

وهو من أئمة العلم والعقوی,والانصاف» ومع انصاف 
الائمة بعواتره فلایمل بایراد ظرقه بل يبك ببعض منها 
الح (۱). 

ازاين عبارت ظاهر است که حدیث غدير متواتراست نزد اکثر اثمّه 
حدیث» وحافظ ذهبى در (تذكرة الحفاظ) ذکر کرد که محمدبن‌جربرطبری 
کتابی دراين حدیث تصنیف کرده واقف شدم من بر آن يس مدهوش گردیدم 
بسبب کثرت طرق آن . 

ونيز ذهبی درترجمة حاکم افاده کرده است که برای حدیث غدیر طرق 


(۱) الروضة الندية شرح التحفة العارية ص ۷ ط دهلی سنة ۱۳۲۲ فى شرح 


وبخم قام فیهسم خاطياً تحت اشجار بها كان نضیا 


۳ عبقات الانوار 


جیتّده است که افراد کرده‌ام آنرا بمصتتفی . 

ونيز ازاین عبارت ظاهراست که ضياء الدين صالح بن مهدی المتبلی 
تعديد حديث غدير ازاحاديث متواتره نموده » وصالح مذ کور شيخ مجتهد 
نزيل حرم خداء وازائمته علم وتقوى وانصافاست . 

ونيز ازآن ظاهراست که اثبات اة سنیته توانر این حديث راعين 


انصاف ومجانبت اعتساف است ٠‏ 


« محمدین اسماعپل یمانی ازاكابر صدوراست » 

ومحتجب نماند كينة محمد بن آسیماعیل مذ کور از اكابر صدور است » 
وتصانیف‌او معروف ومشهور » ازعبارت شوکانی درنقل سند روايت ( علم 
شامخ) که آنفاً شتیدی ظاهراست که محمد ب ناسماعيل شيخ واستاد سيد عبد 
القادر بناحمسد است» وسید عبدالقاور شيخ شوكانسى است؛ بس محمد بن 
اسماعيل شيخ شوكانى است (و کفی به جلالة ونبالة) . 

ونقل خخطبة (اتحاف الاکابس) دراينجا مناسب می‌نماید تااز آن جلالت 
وعظمت ونباهست ابن حضرات كه بوسائطايشان شوكانى را اتصال سند تا 
بمؤلفين حاصل شده ثابت كرده وهی هذه . 

الحمد له الذى حمى حذه الشريعة الغراء بأقمة أعجاد » 
فقیدوا شواردها» وجمعوا أوابدهاء يسالاسل الاسناد؛ فتمث 
البداية باتصال الرواية» و کملت العناية ببلوغ الغاية من 
الدرایة» وصارت الاسانید المتصلة لمعاهد العلوم کالاسوار » 


صاحب روضه ندیه ازمشايخ واساتيد اهل سنت است YF‏ 


ولمعاصم المعارف كالسوار» يرويها الاکابر عن الاكابر » 
ویحفظونها فى صدورهم لافى سطور الدفاتر . 
والصلوة والسلام على خير الانام وآله الكرام » 

وبعد فان الله سبحانه لما من على بلقاء مشايخ أعلام » 
أخذت عنهم بالسماع والاجازة بعض مصنفات أهل الاسلام» 
ووجدت رواياتهم قداتصلت باليصنفين » وتسلسلت يعلماء 
الدین المحققين؛ رغبت الى جمع یه عنهم من‌المصنفات 
فىهذهالورقات؛ ورتبت‌المروبات‌علی تر تیب حروف المعجم» 
تق راو تسهيلا'وضبطأ للا نتشار» و تقلیلا لینتفع بذلاك‌من‌رام 
الانتفا ع‌به» لاسیما تللامذتی الذین آخذوا عنی‌بعضاً منهذه 
المصنفات»وقدجمعت فى هذا المختصر كل مائبت لی رواته 
بالاسنادمتصلا بمصنفه» سواء كان من كتب الائمة من أهل 
البیترضی ال عنهم؛ آومن کتب غیرهم منسائر الطوائف 
الاسلامية رحمهم اه فى جميع فنون العلم» وقداقتصرت فى 
الغالب على ذكر اسناد واحد» وأحلت فى آسائید البعض على 
البعض طلباً للاختصار» ولو رمت استقصاء ماثبت لى من 


كنا عبقات الانوار 


الطرق لطال الكلام . 

وسأذكر فى آسانید الصحیسین من حرف الصاه انشاء الله 
تعالی غالب ماثبت لی من الطرق فیهما من مشا یخیالاعلام 
ليعلم الواقف على هذا المختصر صحة مان کرته من تعده 
الطرق فى كل كتاب لولامراعاة الاختصار . 

وسأذكر فى حرف المِيم انشاء الل اسناد مؤلفات جماعة 

من العلماء على العيؤم؛ لیکونزلك أكثر نفعاً وأعم فائدة » 
وسميت هذا المخدمك اتات الأكابر باستاد الدفاتر) وال 
ينفع بذلك ويجعلة هن القرب المقبولة )١(‏ . 

ونيز شو كانى مصنّقات محمدبناسماعيل الاميررا بسندی که بآن‌مصنفات 
مقبلی روایت کرده روايتميكند جنانكه در (اتحاف الاكابر) بعداز عبارتيكه 


درسند حواشی‌مقبلی بر (كشاف) و(مختصر) و(بحر) وسائرتصانیف او منقول 
شده گفته : 


(ویپذا الاسناه آروی حواشی السید هحمد الاهیو وسائر 
تصانيفه) (۲). 


(۱) اتحاف الاکابر. خطية الکتاب . 
(۱) اتحاف الاکایر ص۱۲ حرف الحاء . 


تواتر حديث غدير بگفتار محمدصدر عالم هندی ۲۱ 


« محمد صدر ع'لم هندی نیز در آثبات تواتر حديث 
غدير عنایت دارد > 
ومحمد صدر عالم که ازاکابر علماء وعرفای هند بوده» نيز عنایت تامّه 
دراثبات تواتر حدیث غدیر صرف کرده ؛ وداد احقاق داده» چنانکه در کتاب 
(معارج العلا في مناقب المرتضی) که آنرا در سنة ألف ومأة وست وأربعين 
تألیف کرده گفته : 


ثم اعلم أن حدیث الموالاة متواتر عند السیوطی رخمه 
اي كماذكره فى (قطف الاژهار) رت أن أسوق طرقه 
0010 

فأقول: أخرج أحمد والحاكم عن ابنعباس . 

وابن أبىشيبة وأحمد عنه عن بريدة . 

وأحمد وابنماجة عن البراء ٠‏ 

والطبرانی عن جرير . 

وأبونعيم عن جندب الانصارى . 

وابنقانع عن حبشى بن جنادة . 

والترمذى؛ وقال: حسن غریب ٠‏ 

والنسائى» والطبرانی» والضياء المقدسی عن أب ى_الطفيل» 


۷:۲ عبقات الانوار 
عن زیدین‌آرقم» وحذيفة بن‌اسید الغفارى . 

وابن آبی‌شیبة» والطبرانی» عن آبی‌ایوب . 

وابن آبی‌شیبة» وابن آبی‌عاصم والضياء» غن سعدين أبى 
ا 

والغیرازی فی الالغاب عن عمر : 

والطرانی من هالك بر الحوبرت . 

وأبونعيم فى فضائل الصخابة»عن حيىبنجعدة» عن 
زيدينأرقم . 

وابنعقدةف ی کنات الموَالاة عن حبیب بن بد یل بن ورقا» 
وقیس بن تا بت» وز ید بن‌شراحیل الا نصاری . 

وأحمد 0 على وثلئةعشر رجلا . 

وابن أبىشيبة عن جابر . 

قالوا: قال رسول‌النه صلی‌اله علیه‌وسلم: (من كنت مولاه) 
الى آ خر ماأفاد وأجاد )١(‏ . 


(۱) معارج العلا ص۷۹ المعراج الثانى ‏ قال المصنف قدس سره فى هامش 
الكتاب: استكتبت الكتاب ( أى المعارج ) من نحة خزانة كتب كلكته ( وهر فى 


۸ صفحة ) . 


کثرت طرق حديث بگفتار قاضى سناء الله er‏ 


« قاضى سناءادله بانىبتى نيز بتكثر طرق حديث 
غدير تصري ح کرده > 

وقاضى سناء الله پانی‌پتی داد انصاف داده که آبی در ديدهآوردهنتوانسته 
كه بمسلك جناب شاهصاحب در كتمان واخفاى تعداد طرق حديث غدیسر 
وتواترش برود » ورونق دین وايمان بانهماك درتعتصب ببرد » ناجاز بتككثر 
وتعداد طرق آن تصريح نموده و كفتهكه سی کس ازصحابه روايت آنكرده 
اند» وبدرجة صحّت رسیده» وجمهور محد ثب نآنرا درصحاح وسنن‌ومسانید 
روایت کرده‌اند» بلکه تتصیص برتواتر آن مکو را ومؤ کندا فرموده» چنانکه 
در ( سيف مسلول ) برای مف رقيسنادين جناب سيم المرسلیسن 
ومنکرین ارشادات جناب ختم الین شمشیزی"آبدار از غلاف برمی آرد 
واين عبارت مینگارد . 


وجاحدین 


او ل حدیث بريدة بن‌حصیب وغیره جماعتی ازصحابه روایت میکنند از 
نبی" که آنحضرت صلىالله عليه وسلم درغدیر خم که جائی‌است ميان مکته 
ومدینه عطبه خواند و گفت : 

(باآبہا الناس أن الل مولای وأنا مولی المؤمنين واناأولى 
بهم من آنسیم فمن كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه) يعنى علياً . 


این حديث بدرجة صحتّت بلكه بدرجة تواتسر رسيده ؛ و ۳۰ كس از 


اصحاب (منهم علي بن أبيطالب)» وأبوأيتوب» وزيدب نأرقم» وبراء بن‌عازب 
وعمروبنمرءة» وأبوهريرة» وابنعباس» وعمار بن بريدة» وسعدب ن أبي وقتاص» 


if‏ عبقات الانوار 


واین‌عمر» وأنس» وجرير بن‌عبداقه البجلی » ومالك بنحويرث » وأبوسعيد 
خحدری» وطلحة: وأبوالطفيل» وحذيفة ب نأسيد» وغیره مرآوی گشته » وجمهور 
محدئین این حديث را درصحاح وستن ومسانيد روایت کرده‌اند» ودربعضی 


روايات آمده : 
(من كنت اولی به من نفسه فعلی ولیه» اللهم وال من‌والاه 


وعاد من عاداه) . 

روانض این حدیث را نص" جلی بر استخلاف على" میگوبند, که مولي 
بمعنی اولی باكتصرف‌است فهو الامام . 

وروافض برالفاظ این حدیث‌متواترآٍیادت روایت میکنند: (وهوالخلیفة 
من بعدى» وهو ولیتکم بعدی)تواین"زبادت منکر وموضو عاست الغ . 

« فضائل قاضی ناء الله بلو السنة خواص 
وعوام مذكور است > 

وجلالت شأن قاضی سناءالته دراين ديار مشهور؛ وفضائل ومناقب‌جمیله‌او 
بر السنة عوام وخواص م ذکوراست + 

مولوی غلام على دهلوی در (رسالة) حودکه درحالات مرزاجان جانان 
مظهر وحالات خلفاء او ازرسالة مولوی نعیم اله مختص ر کرده می آرد : 

حضرت مولوی سناء الله اشرف وأسبق خلفاء حضرت ایشانند » نسب 
ایشان بحضرت شيخ جلال کبیر اولياء چشتی رحمة الله عليه بدوازده واسطه 
میرسد» ونسب حضرت شيخ جلال بجناب امير المؤمنين حضرت عثمان رضي 
الله تعالى عنه منتهى ميشودء وايشان زبدة علماء ربتانی» مقرب بار گاه‌یز 


(۱) سيف مسلول ص۱۰۸ مقاله سوم بحث امامت . 


فضائل ومناقب قاضى سناء الله 03 


درعلوم عقلى ونقلى تبحر تمام دارند» درفقه واصول بمرتبة اجتهاد رسيده » 
كتابى مبسوط درعلم فقه بابيان مأخذ ودلائل ومختار مجتهدان مذاهب أربعه 
درهر مسئله تأليف نموده » وآنجه نزدايشان اقوى ثابت شد آنرا رسالة جدا 
مستمى (بمأخذ الاقوی) تحرير فرموده؛ دراصولنيز مختارات خودرا نوشته 
وتفسير طولانی جامع أقوال قدماء مفسكرين» وتأویلات جديدمكه بر لطيفة 
روحانی ايشان از مبده قياض ريختسه آرقام نمودهاند » ورسائل در تصوف 
وتحقیق معارف حضرت مجدد رضي الله عنه نگاشته ‏ صفاء ذهن » وجودت 
طبع» وقوت‌فکر» وسلامت عقل ايشان زائدالووصف‌است؛ طریقت ازحضرت 
شيخ الشیوخ محمد عابد قدسسر هكرّقتهةبيتوجهاتايشان بصفاه قلبى رسيده 
اند؛ باز باتباع أمر آنحضرت بخدمت حفْترِتٌ ايشان رجوع نموده» بحسن 
تربیت بليغه بجميع مقالات أحمده قائیزشده‌اند » واز سرعت سير وشوق 
وصول اصل‌خود تمام سلو ك ین طريقه درپنجاه توچه بانجام رسانیده هیجده 
ساله بودند که فراغ ازتحصیل علم ظاهر وخلافت طریقت يافته » باشاعت 
علم وفيض باطن پرداختند » وهدایت وارشاد را رواجى بخشیده » برزبان 
حضرت ایشان بلقب علم الهدی سرفراز گشتند؛ ايشان درأیتام خودی جد" 
خود حضرت شيخ جلال پانی‌پتی را رحمةالله عليه دیدنده الطاف بسیار بحال 
ايشان فرموده» پیشانی مبارك خودرا به بيشانى ايشان مالیدند» هم در آن ایام 
بزيارت حضرت غوث الثقلين مشر'ف شدند» وآنحضرت خرمائى تر ايشائرا 
عطافرموده» يكبار أميرالمؤمنين علي مرتضی كرام الله وجهه را بخواب ديدند 
دربارة ايشان به بشاشت تمام ميفرمايتد : 


( أنت منتي بمنزلة هارون مسن موسی علیهما السلام ) حضرت ایشان 


نین فرمودند:كه صورت‌ثالی فقيرء بصورت جد بزر كوار 


تعبير این واب 


لقنا عبقات الانوار 


فقير » أعنى علي مرتضى رضي اللهتعالىعنه متمشتل شده » شمارا باین كلمات 
مبشتر ساخته » می‌تواند که بعداز ققیر خلافت طريقت بشما متتقدل گردد » 
بعد از واقمه حضرت ایشان حضرت غوث الثقلين را دیده‌اند » که تشریف 
آورده کلمات تعزیت مأتم آنحضرت مذ کور فرمودند » واز واقعة حضرت 
ایشان تأسّف داشتند » حضرت ايشان تعریف ومدح ایشان بسيار می‌نمودند 


میفرمودند : 

نسبت ایشان بانسبت فقير درعلو مساوی است» ودرعرض وقوت‌متفاوت 
اشان ضمنی فقیرند وفقیسر ضمنى حضرت شيخ قداس سره » هر فیضی که 
بفقیر میرسد ايشان در آن شریکند تیک وبد ايشان نیک وبد فقبر است» از 
کثرت اجتماع کمالات ظاهرى وباطتی ایشان عزیزترین موجوداتند ؛ دردل 
فقير مهابت ايشان می اید » رزوی صلاح وتقوی وديانت روح مجس‌مند » 
مر وج‌شریمت»منو رطرلفت» ملک ىقن کسلائکه تعظيم یشان می نمایندانتهی. 

فقیر زبانی ازایشان شنيدهام : میگفتند حضرت ايشان میفرمودند ؛ اگر 
خدای‌تعالی بروز قيامت ازبنده بپرسند که دردر كاءماتحفه چه آوردی؟ عرض 
کنم سناءالله پانی‌پتی را روزی فقیر بحضور حاضربودم» وحلفۀ ذکر ومراقبه 
منعقد بودء ايشان در آمدند فرمودند؛ شما جه عمل مینمائید که ملايك بجهت 
تعظیم شما جاخالی نمودند ؟ الحق فقیسر كمّل اصحاب حضرت ایشان را 
ديدهام» اينهمه فیوض وبر کات طريقةٌ أحمديّه که در ذات ایشان جمع است 
درهیج یکی ملاحظه نکرده‌ام» گر جه دست ادراك ارباب قلب از آن حالات 
کوتاه است» لهذا میگویم که باعتقاد فقير مثل ایشان باین کمالات وعلو نسبت 
خاصته مجد دی دراين وقت کسی نیست» واز خلفساء حضرت ايشان بفضائل 
كثيره ممتازند» ما نيابت حضرت ایشان که عبارت است ازتسليك وایصال 


مینمودند که در اصحاب فقیر کسی قائم مقام ققير ن 

فقير راقم گوید: متصود ازاختیار طريقة تصفية قلب از گرفتاری ماسوی 
ودوام علم بالله وتزكية نفس ازرذائل وتهذیب اخلاق است؛ وازبرکات ذکر 
وشفل کیفیات وحالات واستغراق وسکر غلبات محبّت دست میدهد؛ الحمد 
لله که این معانی درصحبت خلفاء حضرت ایشان موافق زمانه طالبان حاصل 
می نمايند» بنده مستفیدان اینهارا دیده‌ام حضور وجمعیتی باأذواق قلبسی بلكه 
انوارفوق نیز دارند» بالجمله ذات‌ایشان با کمالات‌ظاهر وباطن موصوف است 
وأوقات يطاعت وعبادت معمور دازند» صد ركعت نماز وظیفه مقرار نموده» 
یکمنزل فرآن در تهجد میخوانند ١‏ حون ذراین زمانه علمای متداین گمند » 
درول ايشان جنين ریختند که‌منقب فضا وفضال فضایا اختیار نمودنده وحق 


این مرنبه بین‌هر كز 
ازایشان بظهور نمی آید » يكبار شخصی که مهر ایشان داشت از کسی چیزی 
گرفت» ایشان بر آن اطلاعتعزير فرمودند» و آنچه گرفت‌بودرد" نمودند مشهور 


بجامی آرند» ورسوم متعارفة قضات ناعاقب 


است» این‌چنین ادای حق ابن منصب خاصّة ایشان‌است . 

مکاتیب حضرت ايشان بنام ايشان بسار است چند فقره از آن نوشتسه 
میشود : 

شيخ عين الدین نام» جوانی از سكنة عظیم آباد» ترك روز گار کرده از 
چند روز داخل طریقت شده» بوسيلة رقعة بخدمت ايشان حاضر خواهد شدء 
درقلب‌او تنویری حاصل‌شده؛ قطع‌مسافت هنوز شروع نکرده » مردی شکسته 
دل است» مورد رحم» بحال او توجهات فرمايند » على رضاخان طريقت از 


۱۸ عبقات الانوار 


فقير گرفتهاند» ذكر لطائف خمسه‌ایشان جاری شده؛ ونفسى واثبات هم شروع 
نموده‌اند؛ در حلقة شما داخل خواهند شدء تو جه برلطیفه قلب ایشان که اول 
کار اين لطيفة منظوراست ضروراست انتهی() . 


« مولوى محمد مبين نيز تواتر حديث غدير را افاده کرده » 

ومولوى محمد مبين كه از أجِلَة علماء مشهورين فرنگی محلاست نيز 
افادة تواتر حديث غدير نموده» جنانكه در کتاب (وسيلة النجات) بعداز ذكر 
بعض طرق حديث غدب ر گفته : 

واكثر احاديث که دزاین باسّامذ كور گشته ازجملة متوائرانست جنانكه 
حديث : 

(أنت منى بمنزلة هرون من موسى) . 

وحديث : 

آنا من على وعلى منى » واللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه ) . 


وحديث : 


( لاعطين الراية رجلا يحب الل ورسوله » وبحب الل 
ورسوله وغيرها) انتپی (؟) . 


(1) رساله دهلوى غلامعلى ص۷۵ فصل ۱۷ ۰ 
(۷) وسيلة النجاة ص ٠١6‏ ط لكهنو ۰۱۳۱۳ 


گفتار سيد مرتضی درائبات تواتر وصحت غدیر ۷۹ 

بالجمله بحمد الله امان ازاين بیان مشتید البنيان واضح وعيان گردید» 
که اجلته اساطین متق د ميسن ومتأحرین ستتیان تصریح بتواتسر حدیث غدیر 
میکنند» وبى شائبة تكلتف وتف اعتراف بآن مى نمايند» واين غايتثبوت 
ونهايت وضوحاست . 

« کلامی لطيف از سيد مرتضى در اثبات حديث غدير » 

جناب سيد مرتضى (رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنّة الخد مثواه) در 

اثبات تواتسر اين حديث كلامى بس لطيف فرموده تزبيسن كتاب بنقل آن 


مناسب است ٠‏ 

قال طابثراه فی(التاقی): آما الدلالة على صحة الخبر 
فما يطالب بها الا متعنت» لظهوره وانتشاره وحصول العلم لكل 
من سمع الاخبار به وما المَطالنت تتضحیح خبر الغدیر 
والدلالة عليه» الا كالمطالب بتصحيح غزوات النبى ا 
عليه وسلم الظاهرة المنشورة وأحوالهالمعروفة وحجةالوداع 
نفسباء لان ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة . 

و بعد فان الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به» وأ كثر رواة 
اصحاب الحدیث ترويه بالاسانید المتصلة» وأصحاب السیر 
ینقلونه عن أسلافهم خلفاً عن سلف" نالا بنیراستاد مخصوص 
كما نقلوا الوقایم والحوادث الظاهرة » وقد آورده مصنفوا 


Yo.‏ عبقات الانوار 

الحدیث فى جملة الصحيح؛ وقداستبد هذا الخبر بمالايشر که 
فيه ساير الاخبار» لا نالاخبار على ضر بين: آحدهما لایعتبر 
فى تقله الاسا نيد المتصلة: کالخبر عنوقعة بدر وخيبر والجمل 
والصنین» وماجرى مجریذلك من الاهور الظاهرة التى يعلمها 
الناس» قرناً بعدقرن بغير اسناد وطریق مخصوص» والضرب 
الاخر يعتبر فيه اتصالالاسا نيد كأخبار الشربعة؛ وقد اجتمع 
فى خبر الغديس الطنيقان ا + مع تفرقهما فى غيره من 
الاخبار » على أن ما اعتبر فح نقله فى أخبار الشريعة اتصال 
الاسانید لو فعدت عن نیمه لم تج زواية الا الاحاد؛ وخبر 
الغدیر قد رواه بالاسانید الکتيرة المتصلة الجمع الکثیر 
فمزیته ظاهرة (۱) . 


(۱) تلخيص الثافی ج۱ ص۱۱۸ ط التجن الاشرف ۱۳۸۳ . 


(۱ 
موضوعات 
خطبة کتاب 
شامصاحب. موف نحفه اثنى عشریه احادیث ولابت را در 


دوازده حدیث منحصر کردم 
حديث غدير مروی" ازبريدة بن‌الحصیب 


شاهصاحب لفظ مولی درحدیث غدير بمعنی أولى 
بتصرف نيست 

رد" مؤلف عبقات بر مو لف تحفه 

حصر احادیث ولایت در دوازده حديث صحیح نیست 
کابلی نيز مانند شاهصاحب تلویحاً احادیث ولایت‌را دوازده 


حديث شمرده 


حدیث غدیر فقط ازبریده نقل نشده بلکه ازاحادیث متواتره‌است ۷۰ 


این‌مفازلی شافعی بصحت وتواتر حدیث غدیر تصریح کرده 
این‌منازلی ازا كابر محدئین اهل سنّت‌است 


۳" 
7 


Yor 


عبقات الانوار 


بزر گان محدئین احاديث بسیاری از ابن‌منازلی نقلكردهائد ۲6 
حافظ ابن‌عقده کتابی مستقل در غدير تألیف كرده و آنرا از 
یکصدوپنج طریق نقل کرده ۳۹ 
اسماء راویان حدیث غدیر بناب ر آنچه صاحب طرائف نقل 

کرده ۳9-۹ 
ابن‌تیمیته درمنهاج السنة بکتاب ابن‌عقده درحدیث غدير تصريح 
کرده Yo‏ 
ابن حجر عسقلانی در فتح الباری بکثرت طرق حديث غدير 

تصریح نموده ۳۸ 
سمهودی علی‌بن‌غبد اه درجواهر/العقدین بکثرت طرق غدیر 
تصریح كرده 4 
علماء رجال سمهودی را تجلیل کرده‌اند 4 
عبدالرژف مناوی نيز بکثرت طرق حدیث غدير در فیض القدیر 
تصريح نموده 4 
مناوى ممدوح علماء رجال وتراجم‌است 4 
ابن حجر عسقلانى در اصابه نيز مكرر بکتاب ابنعفده درغدیر 
تصریح كرده 4 
شيخانى قادرى نيز درصراط سو ىكتاب ابن‌عقده را درغدير 

ذکر نموده 4۸ 
میرزا محمد بدخشانی نیز در (مفتاح النجا) بصحّت حديث 

غدير تصریح کرده 4 
میرزا محمد بدخشانی در (نزل الابرار) نيز کتاب ابن‌عقده را 

ذکر نموده o.‏ 


عظمت ابوزرعه‌رازي درنظر اهل سنت Yor‏ 


خواجه نصرالهکابلی وقیحانه ابن‌عقده را جرح کرده ۱ 
شاهصاحب نیز در (تحفه) بتقلیدکابلی ابن‌عقده را جرح نموده ‏ ۵۲ 
ابنعقده در کتب اهل سنّت مورد تجلیل واعتماد اکابراست . ۲و 
ابن حجر عسقلانی در (اصابه) برای اثبات صحابتيت بقول ابن 

عقده متمسك شده or‏ 


حافظ مزى در (تهذیب الكمال) در تراجم رجال از ابنعقده 
نقل کرده or‏ 
ذهبی در (تذهيب التهذیب) ازابن‌عقده نقل نموده 01 


ابن حجر عسقلانى در (تهذیب التهذیب) تيز نظر ابنعقده را 


ذکر نموده of‏ 
ذهبى در (عبر) نيز ازابن‌عقده تقل کرده 0 
سیوطی نيز در (طبقات الحفاظ) اژابن‌عقده نقل نموده 9 
سيوطى در (تدریب الراوی) نیز ازاین‌عقده نقل كرده 
ترجمة ابن‌عقده از (انساب) سمعانی ۸ 
ترجمة ابنعقده از (تراجم الحفاظ) میرزا محمد بدخشانی ۳ 
سیوطی در ( لالى مصنوعه) ابن عقده را از كبار حفتاظ دانسته 

وقدحش را رد کرده 1 


حمزة سهمى بنقل سیوطی قادح ابن‌عقده را پلید ولثيم دانسته ‏ 55 
حمزةٌ سهمی که ازمد احان ابن‌عقده‌است خود ازاعاظم قوم‌است ٩۷‏ 


ترجمةٌ حمزة سهمی از (عبر) تألیف ذهبی ۷ 
ترجمة حمزة سهمى از (طبقات الحفاظ) سيوطى 3 


ترجمة حمزة سهمى از (انساب) سمعانی 5 


Yet 


عبقات الائوار 

ابوعلی حافظ نيز بنقل سیوطی ازمد"احان ابن‌عقده است 1۸ 
ابوعلی حافظ خود ازاكابر حفاظ است ۸ 
ترجمة ابوعلى حافظ از (عبر) تأليف ذهبى 54 
ترجمة ابوعلى حافظ از (مرآت الجنان) تأليف يافعى 1 
ترجمة ابوعلى حافظ از (طبقات الحفاظ) تاليف سبوطی 2 
محمدطاهر کجراتی نيز ازمداحان ابن‌عقده‌است ۷ 
محمدطاهر کجراتی مورد تعظیم اهل ستّت است ۷۲ 
کجراتی در (تذكرة الموضوعات) ابن‌عقده را از کبار حفّاظ 

دانسته r‏ 
حافظ در اصطلاح مد ثين ۷۳ 
سبط ابن‌الجوزی نیز ابنعقده را مدح کرده Ve‏ 
ابوالمؤيد خوارزمی نیز در (جامع المسانید) ابن‌عنده را تعظيم 
کرده ۷۷-۷ 


ابوالمژید خوارزمی خود نیز مورد تعظیم اهل سنت است | ۷۸ 
مثبتين کتاب ابن‌عقده درحدیث غدیر چند کس ازاعاظم اهل سنت 

ميباشند ۷ 
محمدعابد سندی ازمثبتين کناب ابن‌عقده است ۸ 
محمدحسین انصاری نقشبندی نيز ازمثبتین کتاب این‌عفده‌است ۸۱ 
محمدمراد انصاری نيز ازمثبتين کتاب ابن‌عقده است Ar‏ 
محمدهاشم سندی ازمثبتین کتاب ابن‌عقده است ۸ 
عبدالقادر صدیقی حنفی ذ 
غلامعلی آزاد بلگرامی در (سبحة المرجان) عبدالقادر صدیقی را 

بمدائح عظیمه ستوده ۸۰ 


ازمثبتین کتاب این‌عقده است ۸ 


فضائل ابو زرعه رازی قادح مسلم Yeo‏ 


ابوالبقاء عجیمی نیز | ن کتاب ابن‌عقده است ۸ 
ابوالبقاء عجیمی ازمشایخ اجازةٌ والد شامصاحب است ۸۷ 
مشایخ اجاز؛ شاه ولی الله بنقل ازرساله ارشاد الى مهمات الاسناد ۸۷ 
شيخ احمد شناوی نيز ازمثبتین کتاب ابن‌عقده است ۳ 
شناوی ازمشایخ اجازۂ شاهصاحب ووالدش میباشد .۹ 
شيخ على شناوی نیز از راویان کتاب ابن‌عقده است ۹۷ 
شيخ على شناوی ازمشابخ مشایخ اجاز؛ شاه ولی الله است  ٩۷‏ 
عبدالوهاب شه‌رانی نيز از راوبان کتاب ابن‌عقده است ۹4 
سيوطى نيز ازراویان کتاب ابنعقدة است 54 
ابن حجر عسقلانی نیز ازراویان کتاب ابن‌عقده است ۹۹ 
احمد مقدسی حنبلی نیز ازرواة کناب ابن‌عقده است ۹۹ 
ترجمة مفد'سى حنبلی از 'إدرركامنة) تألیف أبن حجر 44 
اسحاق بن يحبى حنفى نیز ازراویان کتاب ابن‌عقده است o‏ 
ترجمة اسحاق حنبلی از (درر کامنه) ابن حجر ۱۰۱ 
بوسف بن‌خلیل دمشقی نيز ازرواة کناب ابنعقده است 1۲ 
ترجمةٌ بوسف بن‌خلیل از (عبر) تاليف ذهبی ۱۲ 
ترجمة بوسف بن‌خلیل از (طبقات الحفاظ) سیوطی یا 
ابوالمعمر بنحيد, ازراویان کتاب ابن‌عقده است ۹1 
ابوالغنائم کوفی نيز از راویان کتاب ابن‌عقده است لول 
ترجمة ابوالغنائم از (عبر) ذهبی 3 
دارم نهشلی نيز ازراویان کتاب ابن‌عقده است ۱۰۷ 


محمدین ابراهیم السری نيز از رواة کتاب این‌عقده است ۱۰۷ 


۳۰۹ عبقات الانوار 


محمدعاید سندی در (حصرالشارد) کتاب ابن‌عقدد را از يازده 


تن از اعلام نامبرده دربيش نقل کرده ۱۷ 
عظمت وجلالت ابن‌عقده بگفتار تاج الدین سبکی در ( طبقات 
شافعيه ) ۱ ۱۱۱ 
کلمات سبکی در (طبقات) ازشش وجه برعظمت ابن عقده 
دلالت دارد ۱۷ 
ترجمة ابنعقده در (طبفات الحفاظ) تاليف سيوطى فل 


تشیتع بمعنائيكه ابن حجر عنقلانی درمقدامه (نتح البادی) 

نموده قادح ابن‌عقده للست "۱ 
ابنجرير طبری حدیث غدیر را ازهفتادوپنج طریق نقل کرده ‏ ۱۲۳ 
سید ابن‌طاوس دز (اقیال) کتاب طبری را در حديث غدير نقل 


کرده ۱۳۳ 
سید بن‌طاوس در (طرائف) نیز کتاب طبری را در غدير نقل 

کرده 1 
شمس الدین ذهبی نیز کتاب طبری را درحدیث غدير نقل کرده 

واز کثرت طرق آن مندهش شده ۱۲۰ 


ابن کثیر شافعی نیز کتاب طبری را در (تاریخ) خود یادکرده ‏ ۱۲۰ 
پاقوت حموی نیز در (معجم الادباء) کتاب طبری را درحدیث 
غدیر ذكر نموده 1۳۹ 
ترجمة یاقوت‌حموی از (لسان‌المیزان) تألیف ابن‌حجرعسقلانی ۱۲۲ 
ابن حجر عسقلانی نيز در (تهذیب التهذیب) کتاب طبری را در 
غدير یادکرده ۱۳ 


فهرست کتاب 


ابن جر برطبرى مصنف کتاب الولاية از فحول مجتهدین اهل 
صنت است 

فضائل ابن‌جریر طبری دركتب تراجم ورجال اهل سنّت ظاهر 
وباهر است 

ابنتيمية در (منهاج السنّة) طبری را (العياذ بالله) اعلم از 
عسکریین الهم دانسته 

سيوطى در ( التنبئة ) طبری را مجداد دين در قرن سوام قرار 
داده 

ابوالقاسم حسکانی نیز کتابی مستقل" در حذینث, غدير تصنین 
کرده 

سيد ابن‌طاوس در (اقبال) و (طرائف) كتاب حسکانی را درغدیر 
نقل کرده 

ابوالقاسم حسکانی مصنف (دعاه الهداة) درغدیر ازاکابر 
محدئین است 

ترجمة حسکانی از (طبقات الحفاظ) سیوطی 

دلالت تصحیح حدیث رد الشمس برتشيسّع حسکانی مضر" 
بمقام شامخ اونیست 

محمد بن بوسف شامی در (السيرة الشامیة) درتجلیل حسکانی 
ورد نسبت نشيتع باوسعی بلیغ کرده 

حافظ عبدالغافر فارسی در (ذیل تاريخ نیشابور) حسکانی را 


ترجمه وتوصیف کرده 


YoY 


14 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۳۲ 


۱۳۸ 


لفل 


۱۱ 


۲۰۸ 


عبدالغافر فارسی مادح حسکانی خود از اعاظم فقهاء ومحد ین 
است 

ترجمة عبدالغافر فارسی از (وفیات الاعیان) تألیف ابن خلكان 
ترجمة فارسی عبدالنافر از (عبر فى خبر من غبر) تألیف ذهبی 
ترجمة عبدالغافر فارسی از (مر آت الجنان) يافعى 

ترجمة عبدالغافر فارسی از (طبقات شافعيه) تأليف اسنوی 
ترجمة عبدالغافر فارسی از (طبقات فقهاى شافعیه) اسدی 
ابوسعيد سجستانی نی زکتابی درحدیث غدير دارد 

سيد ابن‌طاوس در (اقبال) کتاب"سجستانی را نقل کرده 

سيد ابن‌طاوس در (طرائف) نیز کتاب سجستانی را درغدير نقل 
کرده 

ابوسعید سجستانی “ازاج حفاظ آنتت 

تر جم ابوسعید سجستانی در (انساب) سمعانی 

ترجمة ابوسعید در (عبر فى خبر من غبر) تأليف ذهبی 

ترجمة ابوسعید در (مرآت الجنان) تألیف یانمی 

حافظ دقتاق ابوسعید سجستانی را باتقان وضبط تعریف کرده 
ترجمة دقتاق که مادح ابوسعید است از ( طبقات الحفتاظ ) 
سيو طى 

شمس الدين ذهبى نیز کتابی مستقل درحديث غدير دارد 

بعض از علماء حديث غدير را در بيست وهشت جلد تأليف 
کرده 


ابوالمعالى جوینی جلد بيست وهشتم حديث غدير را دربنداد 


عبقات الائوار 


144 
155 
14 
1 
۱۷ 
۱:۸ 
۱۰۰ 


۱۰۱ 


۱۲ 
1er 
\or 
۱94 
1 


16 


ه16 


1 


1o4 


فهر ست کتاب ۷۹ 


مشاهده نموده 3 
ابوالمعالى جوینی از اکابر قوم ومورد تعظیم اعاظم‌است ۰ ۱9۰ 
ترجمة ابوالهعالی جوینی از (مرآت الجنان) يافعمى ۱1 
ذهبى بتواتر حدیث غدير تصریح کرده ۱۷ 
ابن کثیر دمشقی در (تاریخ) تصریح ذهبی را بتواتر حدیث 

غدير یاد کرده ۱1۹ 
ابن الجزری نیز حديث غدير را متواتر دانسته ۱۳ 
ابن‌الجزری ازاکابر حفاظ اهل سنت است 5 
صاحب (كشف الظنون)كتاب (الخْصنَ)الحصين) ابن‌الجزری 
تست ارده ۱۳ 
شامصاحب نيز در (اصول حدیت) كتا (الحصن الحصین) 

ابن الجزری‌را ياد کرده ۱۷ 
چلبی در (كشف الظنون) کتاب (النشر) ابن الجزریرا نیز 

بخوبی وصف کرده 3 
شاهصاحب در (بستان‌المحدئین) چند کتاب دیگر از ابن الجزرى 

نقل کرده فين 
ترجمة شمس الدین ابن‌الجزری از کتاب (بستان المحد ئیین) 
مس ۱۷ 
شاهصاحب عبارات (مفتاح كنز درايسة المجموع) را انتحال 

رت AF‏ 
ترجمة ابنالجزرى از (مفتاح كنز دراية المجموع) Ar‏ 


ترجمة این لجزری از (طبقات الحفاظ) تأليف سيوطى 1۹ 


۷۹۰ عبقات الانوار 


ترجمة این‌الجزری از (كفاية المتطلع)تأليف ابن الدهان 1 
ارتضاء عمرى در ( مدارج ) مؤلفات ابنالجزرى را روايت 

کرده ۹۰ 
محمدعاید سندی در (حصر الشارد) اسناد خودرا درقرائت 

بابن الجزری متصل ساخته ۹۹ 
سيوطى در (حسن‌المقصد) ازافادات ابن‌الجزری نقل کرده ۰ ۱۹۷ 
سیوطی در ( ميزان المعدلة ) نيز از افادات ابن الجزری نقل 


نموده ۱۹۸ 
سبوطی در (اتقان) نیز ازافادات اپن‌الجزری نقل کرده ۱۹۸ 
اکابر متکلمین اهل سنت درجواكٍ خدیث غدير بنقل ابن 

الجزری تمسك کرده‌اند: ۷.۰ 
ابن حجر هیتمی در (.صواعق ) بجواب غدیر نقل ابن‌الجزری‌را 


آورده ۷.۰ 
برزنجی در (نواقض) درجواب غدير بنقل ابن‌الجزری منمسك 

شده ۲۰۱ 
سهار نبورى در ( مرافض ) بجواب غدير نقل ابن‌الجزری را 

آورده ۷۰۱ 
شاهصاحب نیز در (ت 


) در قدح حدیث مدینه باین‌الجزدی 


استناد کرده ۲ 
سیوطی نیز در (الازهار المتنائرة) تواتر حديث غدیررا اثبات 
کرده ۷۲ 


جلال الدین سيوطى وجلالت وعظمت او ازنظر ارباب‌تراجم ۲۰۷ 


فهر ست کتاب 


تواتر حديث غدير را اكابر اهل سنّت ازسيوطى نقل کرده‌اند 
ملاعلی متّقی نيز در مختصر (قطف الازهار) حديث غدير را 
متواتر شمرده 

ملاعلی متتقی نزد علماء اهل سنّت دارای منزلت سامیه ومقام 
عالی است 

ميرزا مخدوم متعصب نیز بتواتر حديث غدير در ( نواقض 
الروافض ) تصریح کرده 

میرزا مخدوم ازاکابر متکلمین اهل سنّت‌است 

عطاء الله نیشابوری نيز بتواتر حدیث غدیر تصریح کرده 
ابورى ازاکابر بعتمدين الست است 


عطاء الله 
ملاعلی قاری پس ازتصریح بصحت غذیر تواتر آنرا ازبعض 
حفاظ نقل کرده 

ملاعلی قاری ازاکابر ثقات ومعتمدین اهل سنت است 

ضیاه الدين مقبلی نیز اثبات تواتر حديث غدیر کرده 

ضياء الدين مقبلی ازاعاظم اهل سنّت است 

محمدین اسماعيل الیمانی نيز در (روضه نديه) درائبات تواتر 
غدير اهتمام تموده 

محمدبناسماعيل يمانى ازاكابر صدور است 


للها 


4 


۳۳ 


۳۳ 


YY 


1 
۲۳۸ 


CTY 
اعلام‎ 


(الف) 


آدم : ابوالبشر ‏ ۲15 

آدم بن ابىاياس المروزی السقلانی المتوفی (۲۲۰) ص۱۱۳ 
الامدی : اسحاق بن يحبى الدمشقی الحنفی المتوفی (۷۲۵) ص۱۰۰) 
111 

ابراهيم الحربى بناسحاق البغدادى البحدث المتوفی (۲۸0) 
ص۰۵4 ۱۳۲ 

ابراهیم بن ابی‌طالب محمدین‌نوح الحافظ اللیسابوری المتوفی (۲۹0) 
ص۹۹ 

ابراهيم بن حسن الكردى الشافعی المتوفي بالمدينة (۱۱۰۱) ص4۲ 
AY A AA‏ مى وار 

ابراهيم بن‌طهمان بن‌شعبة الخراسانی المتوفی (۱3۸) ص۷۱ 


فهرست اعلام و 


ابراهیم بن‌عامر البجلي ص ۷۱ 

ابراهیم بن‌العجمی» ص۱۰۳ 

ابراهیم بن‌محمدینآبي‌یحبی المحداث المدني المتوفتی (۱۸4) 
صا 

ابراهیم النبي على نبینا وآله وعليه السلام» ص ۰ ۱۸ 

ابراهیم النخعي بن يزيد بنقيس الاسود الفقيه الكوفي العتوفی )٩۳(‏ 
ص۰۷۱ ۱۱۲ 

ابن آبي‌داود: عبدالله بن‌سلیمانبن‌الاشعث الحافظ, المتوفی (۳۱۲) 
ص۰۷۱ ۱۱6 

ابن أبي ذئب: محمد بن عبدالرحمن المدئي آلمتوفی بالکوفة )۱۰٩(‏ 
ص۰۱۳۰ ۱۳۲ 

ابن أبيشيبة : عثمان بن‌محمد | لحافظ الکوفي المتوفی (۲۳۹) ص ۲۳۰ 
YEY ۳۱‏ 

ابن ابی‌عاصم : احمد بن‌عمرو الحافظ المتوفی (۲۸۷) ص۰۱۱۳ 
WEY ore‏ 

ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن القاضي الكوفي المتوفی (۱4۷) 
ص۱۳۲ 

ابنالاخضر: عبد العزیز بن‌محمود البغدادی الحافظ المتوفی (0۱۱) 
ص۱۱۱ 
ابن امام الكامليّة: محمدین‌محمدین‌عبد الرحمن الشافعي المصري 
المتوفی (۸۷) ص ٩۸‏ 

ابن اميلسة عمرین الحسن المتوفی (۷۷۸) ص۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 


۷۶ عبقات الانوار 


ابن الباغندي محمدین‌محمدین‌سلیمان الواسطي الحافظ المتوفی(۳۱۲) 
ص٥٩‏ 
ابن بشكوال: خلف بن عبدالملك الحافظ الاندلسی المتوفی (0۷۸) 
ص۱۱۹ 
ابن‌بطریق: يحيى بن‌الحسن بن‌الحسین الحلي المتوفی (0۰۰) ص۲۱ 
ابن‌بکیر الحافظ: الحسين ب نأحمد البغدادي المتوفی (۳۸۸) ص۱۱۵ 
أحمد بن‌عبد الحلیم المتوفی (۷۲۸) ص۰۳۵ ۰۳۷ ۰۷۹ ۱۱۷ 
۱۳۳۹۳ 
ابن جريح: عبدالملك بن :عَبدٍالعزيز المكي المتوفى (۱۵۰) ص ۱۱۳ 
ابن الجزري : شمسن‌الدین مخمدبّن محمد الدمشقى الشافسى 


۰۱۷۷ المتوفی(۸۳۳) ۰۱۷۳۰۱۷۱۰۰۹۸ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ تلاك‎ 
۱ ع‎ IAF لوك‎ AYA 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱۹۹ NAA ۱۷ ۰۱۹۷۱ AE ۳ ۲ 
۱۰۳۲ 

ابنالجعابي: محمدبنعمر بن محمد الحافظ المتوفى (۳۵۵) ص94 
ME e‏ مك Me CV‏ 

ابن جماعة : عز" الدين محمدبن أبىبكر المصري الشافعي المتوفی 
)۸۱٩(‏ ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 

ابن‌الجوزي: عبدالرحمن‌بن علي البفدادي المتوفی )0٩۷(‏ صهه: 
YY Ye‏ 

این‌حبتان: محمد أبوحاتم البستی المورخ المحدث المتوفی(۳۰4) 
ص4٤‏ + ۲۳۰۰۱۱۵ 


فهرست اعلام ۷0 


ابن‌حبیش: زر" بنحبيش الاسدي المتوفی (۸۳) ص۲۰۰ 

)۸۲( ابن حجر العسقلاني: أحمدبن علي بن محمد المتوفی بالقاهرة‎ 
CVE VE ۵ ۵6 cof EY 6٩ 66 6۰ ۳۹۰۱۳۸ ص۳۱‎ 
ATTAIN AY HAY A4 AA AY E ¥4 
FATA AAT AI AY AFA APY ۱۳ AYA 

ابن حجر الهيتمي المكي : أحمدبن محمدبن محمد الشافمي المتوفى 
)٩۷۵(‏ ص۰۲ 6۱۱۸۰۱۰۹ ۰۱۵۰ ۰۲۰۲۰۲۰۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۱۲۲۷ 
ابن حزم الحافظ: علي بن أحمدينسعيد الظاهري المتوفى (40۷) 
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ابن خزيمة: محمد بن‌اسحاق السلمي التيشابوري الفقيه المتوفی(۳۱۱) 
ص۰۱۱ ۰۱۳۲ ۱۳۱۰۱۳۵ 

ابن خطيب الناصریة: علي بن محمد بن غك المتوفی بحلب (۸4۳) ص۳۸ 
ابن خخلدون: عبدالرحمن بن محمد الاشبيلي المور'خ المتوفی(۸۰۸) 
ص۱۳۰ 

ابن‌خلتکان : أحمدبن محمد البرمكي الشافعي العتوفی (0۸۱)ص۵۷ 
MEA AEE ۹‏ نكل 

ابن‌خلیل: يو سف بن خليل بن‌قر اجا الدمشقي الحنبلي المتوفی(04۸) 

ص ۰۱۰۱ ۹۱۰۴۰۱۰۲ ۰۱۰6 ۱۱۹۰۱۰۸ 

ابن الخيضري: محمدبن‌محمدین عبداله الدمشقي الشافعي المتوفی 
بالقاهرة(45) ص۳۹ 

ابن‌دقیق العید: محمد بن علي بن وهب الحافظ المتوفی(۷۰۲) ص ۰۱۱۷ ۲۰۳ 
ابن دلهان: أحمدبنعمر الاندلسي المتوفی(6۷۸) ص۱۰۵ 


3 عبقات الانوار 


ابن ذكروان: عبداللهبن أحمد الدمشقي المتوقى(47؟) ص۸۲ 
ابنرشيق: عبدالقدين رشيق المغربي المتوفی )۷٤۹(‏ ص ٩٩‏ 
ابن‌روزبهان : فضل الله بنروزبهان الشبرازي المتوفى بعد )٩۰۹(‏ 
ص٤۱۳‏ 

ابن سكترة الحافظ : الحسين بن محمد الاندلسي المقتول (0۱۰) 
ص۱۱ 

ابن الستی : أحمد بن محمد الديدوري الحافظ المتوفی (۲۲۵) 
ص۱۱۵ 

ابن‌سیرین: محمدبن‌سیرین البصري المعبر العتوفی (۱۱۰) ص۱۱۲ 
ابن‌شاهین: عمربنأحمددین عشمان | لخافظ السنوفی(۲۸0) ص6۷ 0٩‏ 
لك E‏ هلل 

ابن الشحنة الصغير : ,محمدبن محمد الحلبي الفقيه الحنفي المتوفى 
بالقاهرة (۸۹۰) ص۱۳۰ 

ابن‌الشرقي : أبوحامد أحمدبنمحمد النيسابوري الحافظ المتونی 
(۳۲۰) ص ۰۱۱۰ ۱۱۸ 

ابن‌شریح: قتيبة بن أحمد المفسر المتوفی (۳۱۲) ص۰۱۳۵ ۱۳۲ 
ابن‌شوذب: عبدالهبن‌شوذب البلخي» نزیل البصرة المتوفی(۱0۷) 
ص۱۷۰ 

ابن‌شهبة: أبو بكر ب نأحمدبنمحمد الدمشقي المتوفی (۸0۱) ص۵۸ 
EAA‏ 1° 

ابن شه ر آشوب : محمد بن علي بن شه ر آشوب المازندراني 
المتوفی (۵۸۸) ص ۱۰۸ 


فهرست اعلام ۲ 


ابن صاعد: یحبی بن‌محمدبن‌صاعد البغدادي الحافظ المتوفی (۳۱۸) 
ص٤“‏ ۱۱۰ 

ابن‌الصلاح: عثمانبن صلاح الدينالشافعي الحافظ المتوفى (4۳ج) 
ص۰۱۱ ۱3۸ 

ابن‌طاهر: محمدبن‌طاهر المقدسی الحافظ المتوفی (۵۰۷) ص 5ه 

ابن الظاهري: أبوا اعباس أحمدبن‌محمدالحافظ المتوفی (147)ص۱۱۷ 
ابن‌عامر: عبدالقه اليحصبي الدمشقی القاري العتوفی (۱۱۸) ص ۸۱ 

ابن عبدالبر" : يوسف بنعبدالله الحافظ القرطبي المتوفی (40۳) 
ص۱۰۵ ۰۱۱۹ ۱۲۸ 

ابن‌عدي الجر جاني : عبدالله بزعدي المتوفی (۲۹۵) ص۵۹ 201 34 + 
A AY‏ ملل 

ابن عسا کر: الحافظ علي‌بنالحسن بن هبة الله ]لدمشقي المتوفی ((۰۸) 
ص۰۹ تاك ۲۰6 

ابن‌عسا کر القاسم : ابن لحافظ أبى القاسم علي بن الحسن المتوفی (1۰۰) 
ص۱۱ 

ابن‌عسا کر : القاسم‌ین‌المظفر الدمشقي الطبیب المحداث المتوفى 
(۷۲۳)ص ٩:‏ 

ابن العطار: علي‌بن ابراهیم بن‌داود الدمشقي المتوفی (۷۷۵) ص4٩‏ 

ابن عقده: أحمدبن محمد بنسعيد الكوفي المتوفی (۳۳۲) ص۰۲۹ ۲۷ 
CEE f° FY Yo ۸‏ 4 ۷ دص زف لم ماع 


CA AY CT e E FY E ل‎ eA toY co 


SAE ۸۱ ۰۸۳ ۰۸ ¥4 ۷۸ YY ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۷: ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ كك‎ 


عبقات الانوار 


۱۱۱۱۰۳۰۱۰۲۹۱۱۱۰۰ 44 وى‎ CAY AF AY ‘AT ‘Ae 
للك ملك الك فلك ولك مرك للك‎ ۹۰۱۱۰۹۰۹ ۷ 

۲ ۰۲۰ ۲۳۰ 
ابن عما اهیم بنمحمد بن حمزة الحافظ المتوفی باصبهان (۲0۳) 


صهه 
ابن فهد : عزالدین عبد العزیز بن عمر المكي العتوفی )٩۲۰(‏ 
ص۰۱۹۳ ۱۹6 

ابن فهد: عمر بن محمدبن محمد المكي المتوفی (۸۸0) ص ۲۱۸6۰۱۸۱ 
كرك ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ ۱۹۰ 

ابن‌فهد الهاشمي: محمدین‌محمد اللبكي المتوفی(۸۷۱) ص۱۳۹ ۰۱۷۱ 
۷۱ ۱۸۰۱۸۶ ۱۹۵۰۱۹۰۲۹۳ 

ابن‌فانع: عبدالله بن‌قانع بن‌مرزوق البغذادي الحافظ المتوفی (۳0۱) 

ص ۲:۱ 

ابنقتيبة: عبدالته بن‌مسلم الدينوري المتوفى (۲۷۱) ص۵۷ 

بن‌قیتم الجوزية: محمدین آبي‌بکرین آیتوب الدمشقي المتوفى (۷۵۱) 
ص۳۷ ۱۰۵ 

ابن كثير: اسماعیل بنعمربن كثير الدمشقي المتوفی(۷4) ۱۲۵+ 
۱٩۰ ۰۱۸۷ ۱۸۰ ۲ ۹‏ 

ابن كثير القاري: عبدالقهبنالعطار المكي المتوفی (۱۲۰) ص ۸۱ 

ابن الماجشون: عبدالملكبنعبدالعزيز الفقيه المالكي المتوفى (۲۱۲) 
ص۱۳۲ 

ابن‌ماجه: محمدین‌یزید القزوينى الحافظ العتوفی (۲۸۳)ص>۰۱۱ ۰۲۲۹ 


فهرست‌اعلام ۷۹ 


۰ لذن 

ابن‌ماشی ...۰ ص1۷ 

ابن‌ما کولا: علي بن‌هبة الله الحافظ المقتول بجرجان (4۸7) ص۱۱۳ 
ابن المبارك: عبدالّبن‌مبارلدین و اضح المروزي المتوفی(۱۸۱)) 
ص۰۹۵ ۱۱۳۰۹۲ 

ابن محمش : أبوطاهر محمدبن محمد الزيادي الفقیه النيشابورى 
المتوفی(6۲۳) ص۱۳۸ 

ابن مردويه: أحمد بن‌موسی الاصبهاني المتوفی (۳۲۳) ص۱۱۵ 
ابن‌مشدی: محمدبن‌بوسف الاندلسيي الحافظ المقتول بمكة المکرمة 
غيلة (۱۱۳) ص۱۱۷ 

ابن‌مسعود: أبو عبدالرحمن» عبالقه العنحابي المتوفی(۳۲) ص۲۷ 
ابن مظفتر: أحمدینمظفر آبوالعبام الحافظ النابلسي المتوفی (۷۵۸) 
ص۱۱۷ 

ابنالمظفّر: محمدبن المظفرین‌موسی المتوفی (۳۷۹) ص۰۵4 4۱۱ 
E‏ ۵ هلل 

ابن المغاز لي :أبوالحسن علي بن محمد المتوفی (4۸۳) ص۱۲۱ ۲۲+ 
۳ ۲4 ۲۵ 

ابن المقري : محمدین ابراهیم بن علي الاصبهاني المحداث 
المتوفی (۳۸۱) ص۰۰ 254251 ۱۷ 

ابن‌مندة : محمدین‌اسحاق الحافظ الاصبهاني المتوفی (۴۹۵) 
ص۰۷۰ ۱۱۵ 

ابن‌مندة: محمدین یحبی الحافظ الاصبهاني المتوفی (۳۰۱) ص۵6 


r.‏ عبقات الانوار 


ابن ناصرالدين: محمد بن عبدالله الدمشقي الشافمي المتوفى (۸6۲) 

ص۱۲ 1۵ 

ابن النجتار : محب الدين محمد بن محمود الحافظ المؤارخ 

العتوفی (04۳) ص۱۲۲ 

ابن النقطة : محمد بن‌عبد الغني البفدادي‌الحنبلي المتوفی )٩۲۹(‏ 
ص۱۱5 

ابن الوردي : عمر بن مظفتر بن عمر المعرى الشافعي المتوفى 

۱۳۰ ۰۵۸ ۳٩ ص)۷6٩( بحلب‎ 

ابن‌وهب؛ عبدالله بن‌وهپاین‌تسلم اامصري‌المتوفی (۱۹۷) ص۱۱۳ 

ابن‌هشام: عبد المللك بن‌هشام الحميّري المتوفی بمصر(۲۱۳) ص۲۲4 

أب وأحمد الزهری: ص4 

أبو أحمد النيشاتوري: محمدين محمد الحافظ» الحاكم الكبير 

المتوفی (۲۷۸) ص ۰۱۰ ۱۱۵ 

أبو اسامة؛ ص64 

أبو اسحاق؛ ٤۷‏ 

آبواسحاق البرمکي» ص۱۰ 

آبواسحاق السبيعي: عمروبن عبدالقه الكوفي المتوفی (975) ص۱۱۲ 

أبو أمامة الصدی المتوفی بالشام(۸) ص ۲6 

أبوأيتوب: خالدينزيد الصحابي الانصاري المتوفى بالقسطنطنية (09) 

YEY YEY ۰۲۳۱ ۰۲۰۶ ۰۱۷4 ۰۱۷۳ ص۰۳۰‎ 

آبو بوزة: تضلة بن‌عبید الاسلمي المتوفی بخراسان (1) ص۳۱ 

أبو البقاء: الحسن بن‌علي العجیمی الحنفي المكي المتوفی (۱۱۱۳) 


فهرست اعلام لفن 


ص۰۸ ۰۸۷ AA‏ ۸۹ ۰۹۰ ۱۰۸ 
أبوبكربن أبىشيبة: عبدالت بن محمد الكوفي الحافظ المتوقى (۲۳۰) 
ص۱۱ 

أبوبكر بن آبی‌عاصم... ص 4ه 

أبوبكر أجهرى: محمدبن عبدالله بن محمد صائحالمالكي البفدادي 
المتوفی(۳۷۵) ص ۷۱ 

أبوبكر الاثرم: أحمدبنمحمدبنهاني البفدادي الحافظ المتوفی(۲۱۱) 
ص۱۱4 

أبوبكر بن أحمدبن عبدالدائم النابلسي المتوّفی(۷۱۸) ص۰۱۰۰ ۱۰۱ 
أبوبكرالبرقاني: حمدین‌محمدین‌احمد الخو اززمى البغدادي المحداث 


المتوفی(۲۵ع) ص۱۱1 

آبوبکر الجوزقی: محمدبن عبد الله ب‌محند إلشيباني الحافظ 
المتوفی (۳۸۸) ص۱۱۵ 

أبوبكر بن زياد: عبداللهبنمحمدبن زياد النيسابوري الحافظ المتوفی 
(۳۲۵) ص۰۱۱ ۱۱۸ 

أبوبكر: عبداللهينعثمان: أبيقحافة المتوفی(۱۳) ص۲۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 


HY AYE AVE AYY 
۱۱۳ ۰۸۲ آبوبکرین‌عبتاش الاسدي الكوقي المتوفى (۱۹۳)ص‎ 
أبوج وهب ينعبدالله المتوفی بالكوفة (۷۲) ص74‎ 
أبوجعفر: أحمدبن محمد الضبعي الاحول المتوفی (۳۱۱) ص۱۷۲‎ 
أبوحاتم الرازي: محمدین‌ادریس بنالمنذر الحافظ العتوفی(۲۷۵)‎ 
ص۱۱6‎ 


Yr‏ عبقات الاتوار 


آبوحستان الم ز کی ص٤٠٠‏ 

أبوالحسن بكري: محمدین‌محمدینعبدالرحمن الشافعي المصري 
المتوفی )٩0۲(‏ ص4 ۰۲۱۵۰۲۱ ۲۲۷ 

أبوحفص: عمرین‌ابراهیم الكتاني» ص۰۰ ٩۱‏ 34 

أبوحفص: عمرین الحسن المراغي: الحلبي الدمشفي المعروف بابن 
امیله المتوفی (۷۷۸) ص۱۷۲ 

أبو حفص عمر بن محمدبنعبدالله السهروردي المتوفی ببغداد (۳۷) 
ص۱۷۹ ۱۸۰ 

أبوحمزة : آنس بنمالك الصحايي المتوفی(۱۳) ص۰۲۲ ۱۳۲ ۳۳ + 
YEE ۰۲۳۱ ۷۷۳۷۷۸ A‏ 

أبوحنيفة: النعمانين ثابت الگوفي المتوفی بیفداد(۱۵۰) ص4۲ + 
Y1‏ ۸ ۳۲ 

أبوخليفة: الفضلبنالحباب الجمحی البصري المحداث المتوفی (۳۰۵) 
ص۱۹ 

أبوداود السجستاني: سلیمان‌بن الاشعث المتوفی (۱۷۵) ص 0114 ۱۳۲ 
آبوداود الطيالسي: سلیمان بنداود البصري الحافظ المتوفی (۲۰۳) 
۰۱۱۳ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

آبوزر الغفاري: جندب‌الجنادة الصحايي الجلیل المتوفی بربذة (۳۷) 
ص۰۳۰ ۰۱۷۳ ۱۷ 

آبوزویب الشاعر: خو يلدين خائد المتوفی بمصر (۲۷) ص84 
آبورافع ابراهیم: مولی النبي تیه ص۱۳۲ 

آبوالزناد: عبداقه بن ‏ کوان القرشی المدني المتوفی(۱۳۱) ص۱۱۲ 


نهرست اعلام ۳۷۳ 


يد الانصاري : سعیدبن‌اوس البصري اللغوي العتوفی (۲۱۵) + 


1 بن‌عوف الانصاري» ص۳۲ 

أبوسعد بنعبدالكريم القشيري: عبدالله الستوفى )٤۷۷(‏ ص۱44 + 
۱۹۸۷ 

أبوسعيد الخدري: سعدین‌مالك الانصاري التمحابي المتوفی (۷۵) 
ص ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۱۷۳ YEE ۱۲۰6 AYE‏ 

آبوسعید: عبدالواحد بنعبد الکریم القشيري المتوفى (444) » 
ص۰۱4 ۰۱6۷ ۱5۸ 

أبوسامة بن‌عبد الرحمن بنعوف الزهري البدني ال.توفى (14) »> 
ص۱۱۳ 

آبوسلیمان جابربن‌سمرة الضَحايي المترفى (۷۲)» طل۳۲. 

أبوشامة: عبدالرحمن بن‌اسماعیل الدمشقي الشافعي المتوفی (138) » 
ص۰۱۹۹ ۲۰۰ 

أبوالشعئاء: جابربن‌زید البصري التابعي الفقيه المتوفی (4#)» ص۱۱۲ 
أبوشريح الخزاعي: خويلدينعمرو المتوفى (38) ص۳4 

أبوالشيخ: عبدالله بن محمد جعفر بن حیتان الاصبهاني الحافظ العتوفی 
(ودم) ۰ ص۱۱۵ 

أبوصالح العدل: لعله أبوصالح المؤذآن أحمدبنعبدالملك الحافظ 
التيسابوري المتوفى (4۷۰) ص۱۱۲ 

أبوالصلاح: علي بن عبدالواحد بن‌محمد الانعاري المالكي ا[ ترنی 
(۰)۱۰۰۷ ص۱۸۳ 


عبقات الانوار 


أبوطاهر السلفي: أحمدين محمد الاصبهاني المتوفی (5/ه)؛ ص۱۱۱ 
آبوطاهر: محمدین‌ابراهیم الكردي المدني الشافمي المتوفی (1148) 
ص۸۸ ۰۹۲۰۹۱۰۹۰۰۸ ۱۷۰۰۹۷ 

أبوالطفيل: عامرينوائلة المتوقى بمكة (۱۰۰)» ص۰۳۲ ۰6۷ ۰۲۳۱ 
۱ 144 

أبوالطيتب بن‌هرئمة ... ص1۰ 94 

أبوالعالية: فيع بن‌مهران البصري التابعي المتوفی )٩۷(‏ ۱۱۲ 
أبوالعباس الدغولي: محمدينعبدالرحمن السرخسي الحافظ المتوفی 


(۳۲۰) ص۱۱۵ 

أبوعبيدة بن‌الجر اح: عامر بن عبدالله الصحابي المتوفی (۰0۱۸ 
ص۱۱۲ 

أبوعبيدة النحوي: معمربن السشتتیالبعري اللنوي المتوفی (۲۰۹)» 
ص۹ 

أبوعروبة الحراني : الحسين بن‌محمدین أبيمعشر الحافظ المتوفى 
(۳۱۸) ص٤۱۱‏ 

أبوالعلاء الهمداني الحافظ: الحسن بنأحمد المتوفى (019) > 
ص۱۱۹ 


أبوعلي الحافظ: الحسين بنعلي بن يزيد التيسابوري المتوفى (٩ع۳)»‏ 
ص۰۵ ۰۱۸ حت ۰۷۰ ۱۱۸۰۱۱۵ ۱۲۱ 

أبوعلي بن السكن: سعيد بنعثمان البغدادي المتوفی (۳۵۴) ص۱۱۵ 
أبوعمر الاخباري: يحيى بنمحمد ينعمر ... ص ۱۷۴ 
أبوعمرةبنعمروبن محصن الانصاري الشهيد بصفین (۲۷) ص۳۷ 


فهرست‌اعلام ۲ ۷۰ 


آبوعمرو: زبان بنالعلاء القاري البصري العتوفی (۰)۱54 ص ۸۱ 
أبوعوانة الاسفرائيني: يعقوب بن اسحاق الحافظ النيسابوري المتوفی 
(دام)» ص۱۱۵ 

أبوالغنائم: محمدبن علي بن‌میمون الكوفي المتوفی (0۱۰)» ص١١٠‏ › 
AMY‏ 

آبوالفتح الشيباني: يوسف بنيعقوب المعروف بابن المجاور المتوفی 
(6) > ص۱۷۲ 

أبوالنتح: نصرالءقد'سى بنابراهیم الشافعي المتوفى (440)؛ ص١٠‏ 
أبوفضالة الانصاري الصحابي امود بصنیّن (۰)۳۷ ص۳۲ 

أبوالفضل بن‌ناصر : محمدبنناصر الحافظ الجذبلي المتوفی (00۰)» 
ص١1‏ 115 

أبوالقاسم البغوي: عبداللابن تحمد بنْعَبدلمرَين- الحافظ المتوفی (۳۱۷) 
ص٤۱۱‏ 

أبوالقاسم التيمي: اسماعيل بن محمد الحافظ الاصبهاني المتوفی (4)0۳۵ 
ص٣١۱۱‏ 

أبوالقاسم الفضل بن محمد بن عبدالله الاصبهاني ... ص ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ 
أبوقدامة الانصاري ... ص۷٤‏ ۰ 4۸ 

آبولهب: عبد العزای بن‌عبدالمطلب» المتوفی (9)؛ ص۱۹۷ 

آبولیلی الانصاري الاوسی المقتول بصفین (۳۷) ص۳۰ 

أبومسهر: عبدالاعلی بن‌مسهر الدمشقي المتوفی (۲۱۸)* ص۱۱۳ 
أبوالمعمتر بنحيدرة بن‌عمر الحسيني .... ص ۱۰۸۰۱۰4 
آبوالمنصور الق از ... ص۱۷۲ 


۳۳ 


آبوموسی: محمدین‌عمر ب نأحمد الاصبهاني المد ي 
(0۸۱) ص۰۸ ۰6۷ ۱۱ 

أبوموسى الاشعري: عبدالله بنقيس المتوفی بالکوفة (44) 

أبونعيم الاصبهاني: أحمد بنعبدالله الحافظ المتوفى (۳۰:)» ص١١‏ » 
YEY YEN ۰۲۳۰ ۰۲۰4 ۰۱۱۱ ۰۵۹ ۰۵۵ YY ٩‏ 

أبونعيم: عبیدبن‌هشام الحلبسي؛ مر ٩2‏ 

آبوالوفاء: أحمد بن٠حمد‏ ال ب بالعجل. » ص۰۱۹۲ ۱۹۱۰۱۹6 
أبويزيد بن‌عشمان: ملك السروم» ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

أبواليمن الك ي: زد بن الحس نب زيد الحميري ال. شقي المتوفی 


٩۵ص‎ »)0۱۳( 

أبواليمان: الدكم بن نافع الحعضي ۲أ توفی (۲۲۱)» ص۱۱۳ 

ای ! رصلي: أحمدعلي المت التوفی (۰)۳۰۷ ص4 ۱۱ 
عبدالرحمن بن‌صخر الدوسی الصحابي المتوفی (٩ه)‏ 
OY FY YIL‏ ۰۱۷۴۰۱۷۰ ۷۵۲۰۱۲۳۱۱۷۰۵۰۱۷۵ 

أبوهريرة ابن‌الذهبي: عبدالرحمن بن‌الحافظ الذهبي المتوفى (۷۹4) » 
ص۹ 

أبوالهيثم: مالك بن‌التبهان الانصاري الصحابي المقتول بصفين (۳۷) » 
ص۳۱ 


و 


أبويوسف: يعقوب بن‌ابراهیم الكوفي البغدادي » قاضي بنى العباس 
المتوقى (147): ۱۳۲ 

ابی" بن كعب بنقيس الخزرجي الصحابي المتوفی بالمدينة ((۲)+ 
ص۱۱۲ 


فهرست اعلام 1 ۳۷۷ 


الاجهوری: علي بن محمد المصري المالكي المتوقى »)1١(‏ ص٤۹٠‏ 
أحمد بن أبي بكر ب نأحمد المقدسي الحنبلي المتوفی (۷۹۸) » 
صو 1١4‏ 

أحمدبنابراهيم بن كثير الدورقي البغدادي المتوفسى (94)» ص۱۱۳ 
أحمدبن ابراهيم بن كيسان الثقفي الاصبهاني المعروف بابن شاذويه 
المتوضی )۲٩۱(‏ ص ۲۲ 

أحمد بن أبىخيثمة .. . ص۰۵۹ ٩٩۱‏ 54 

أحمدبن اقبرص بن بلعاق.. ۰ ص۱۰۲ 

أحمد با کثیر: ابن فضل بن‌محمد المكي الشافعي المتوفی (۰)۱۰6۷ 
ص۲۵ 

أحمد بن‌شیبان المروزی ۰.۰ . ص11 

أحمد بن صالح المصري الحافظ» المقزوق بان الطبري المتوفى 
(44؟)؛ ص4 ۱۱ 

أحمد بنعبدالحميد الحارئي .. . ص۰0۹ 58:51 

أحمد بن عبدالنفار .. »> ص۱٩‏ 

أحمدبنعبدالله بنأحمد الب ناز المحدث المعروف بالنسيري المتوفی 
(۳۲۰)» ص ۱۷۱ 

آحمدین محمد بن حنبل: امام الحنابلة» المتوفی (۲4۱)» ص۱۰ > 
AYE ۳‏ ۰۱۳۲ ۰۲۰6 ۰۲۲۹۰۲۲۷۰۲۲۹۰۲۱۲ ۰۲۳۰ ۰۷۲۳۱ 
Eres!‏ 

آحمدین‌محمد المغربي المقري المالكي المتوفى بالقاهرة )1١41(‏ › 
ص44 ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۲۱۰ 


7 عبقات الانوار 


أحمدبن محمد بن نيزك البغدادي المتوفى »)۲٤۸(‏ ص۵۳ ٤ه‏ 

شيخ أحمد مصری» ص۲۲۷ 

أحمد المقير»ء ص۲۳۳ 

أحمدبنمنيع بنعبدالرحمن البغوى الاصم" المتوقى (44]) ص۱۱6 
أخطب خوارزم: محمدبنمحمود السمرقندي المتوفى (000)» ص۵۲ 
ارتضاء عمري: أبوعلي محمد ارتضا علي خان المدراسي المتوفی 
(۱۲۷۰) ص۱۹۵ 

ازنیقی: صاحب مدينة العلوم»,» ص۳۹ ۰۵۸ ۱۳۰ 

اسامة بن‌زید بن‌حارثة الصحابي المتوفی (۵4)» ص۱۳4 ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
الاستوائي: صاعدبن محمد القاضي الحنفي النيسابوري المتوفی 
(۰):۳۷ ص۱۳۸ 

اسحاق بن‌راهویه: اسحاق بن‌ابراهيم المروزي المحداث المتوفى 
(۰)۲۳۸ ص٤۱۱‏ 

اسحاق النحاس ۰۰ . ص۱۰۰ 

أسعدبنزرارة بن‌عدس الخزرجي الصحابي المتوفی (١)؛‏ ص۰۳ 
\YE AYY‏ 

الاسكاف: أبوالقاسم عبدالجبار بن علي الاسفراینی الشافعي المتوفى 
(۰)۰۲ ص116 

أسماء بنت‌عمیس الختعميتة المتوفاة نحو (۰ع)» ص۰۳۵ ۷۲ 
اسماعیل الشرواني: این‌عبدالته الحنفي المتوفی بمكة )٩6۲(‏ ص۲۲۰ 
اسماعيل بن‌عمر البجلي ... ص۲۲ 


فهرست اعلام 4 


اسماعيل بن محمد الحافظ: أبوالقاسم التيمي الاصبهاني المتوفى 
(0۳۰)» ص۱۵۵ 

الاسماعيلي | لحافظ: أحمدبن ابراهیم الجرجاني المتوفی (۰)۳۷۱ 
ص۰۱۷ ۰۸ ۱۱۵ 

الاسنوی: عبدالرحیم بن‌الحسن الفقبه الشافعي المتوفی (9//) »> 
EY‏ ۰۱۵۸ ۱3۸۰۱۲۰ 

أسود بن‌عامر شاذان: صعه 

الاسود بنيزيد التخعی التابعى الحافظ المترفی بالكوفة (۷۵)» ص۱۱۲ 
الاشج : عبدالله بن سعید الكندي الكوفي المتوفی (۲۷): ص۱۵۲ 
اصبغ بن نباتة المجاشمي التابعي الكوفي .۰ » ص۱۵۰ 

الاعرج : عبد الرحمن بن‌هرمز الابعي الحافظ المدني المتوفی 
(۰)۱۱۷ ص۱۱۲ 

الب ارسلان: الملك الثاني من السلاجفة: محمد بن‌داود المفتول 
(400) ص۱۱۵ 

الا مام أبو بكر بنثابت الحافظ: الخطیب البندادي المتوفی (40۳) + 
ص۱۷۲ 

الامام الحسن العسكري إا : الامام الحادي عشر كلبلا الشهید 
بسامراء (۲۹۰) ص۱۳۳ 

الامام الاعظم - عند القوم - أبوحنيفة التعمان بن‌ثابت المتوفی (4)۱۵۰ 
ص۰۷ ۷۸۰۷۷ 

الامام علي النقي ِا : الامام العاشر الشهید يسامراء (۰)۲۵4 ص۱۳۲ 


A:‏ عبقات الانوار 
الامام بحبى: ابن مكرم الطبري المكي: امام مقام ابراهیم» ص۱۹۳ » 
46 

ام سلمة: هند 


ت امیتف» زوجة النبي تيل المتوفاة (1۳)» ص٠٣‏ 

م هاني بنت أبي طالب 4 اخت امير المؤمنين لاء ص هم 

امير: اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ل الشهيد (4۰)» ص۰۱۷ ۱4+ 
Ce ۰ ee ۳۰۱۷ ۰‏ ۰۱۲۲۹۷۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
AYY ۰‏ ۲۰۰۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲6 

الامیر الصنعاني: محمدبن اسماعیل بن‌صلاح الحسني المتوفی (۱۱۸۷)» 
ص۰۱۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹۱۲۳6۲۳۳ ۰۲۳۸ Yee‏ 

الانماطي عبدالوهاب بنالمباركء أبوالبركات الحافظ المتوفی (۵۲۸) ۰ 
صوه 

الاوزاعي : عبدالزحمن عر لفق البعلبكي المتوفى ببيروت 
(۱۰۷» ص ۰۱۱۳ ۱۳۲ 

اويس القرني بن‌عامر: أحد النستاله التابعين» الشهید بصفين (۳۷) ۰ 


ص۱۱۲ 

ایمن بن نابل بنعبدالله بنياميل التابعي .. » صجو 

أيوب السختياني: ابن أبى تميمة البصري التابعي الحافظ المتوفی 
(۰)۱۳۱ ص۱۱۳ 


1 
البابلي: محمد بنالعلاء الشافعي المتوفى بالقاهرة (۰)۱۰۷۷ ص۰۸۸ ٩۰‏ 
الباجي: أبوالوليد سليمان بن خلف المتوفی (40/4)؛ ص 241١6‏ 115 


فهرست اعلام YA‏ 


البخاري : محمد بن‌اسماعیل الحافظء صاحب الصحيح» المتوفى 
»)۲۵٩(‏ ص ۰4۰ 6۵ ۰۱ ۰۹۹ ۰۱۵۱۰۱۳۲۰۱۱ ۲۰۲۰۲۰۱ 

الشیخ بدر الدین الكرخي: محمد بن‌محمد المتوفی (۱۰۰5) ...»> 
ص۱۹۵ 

بدر الدین العيني: محمود ب نأحمد الحنفي الحلبي المتوفی بالقاهرة 
(۰)۸۰0 ص۳ 

البراء بن‌عازب الخزرجي الصحابي المتوفی بالکوفة (۷۱)» ص۰۳۰ 
YEY ۰۲6۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۷ ۳‏ 

البربهاري: الحسن بن‌علي بن‌خلف الخنبلي المتوفی (۳۲۹)» ص۱۲ 
البردیجی؛ أحمد بن‌هارون الحافظ المتوفی (۳۰۱)» ص1۰ 

البرزالي: أبومحمد الفاسم بن محمد بن‌یوسف الحافظ الدمشقي 
المتوفی(۷۳۹) ص1۱۷ 

البرزنجي: السید محمد بن‌عبدالرسول المتوفی (۱۱۰۳)» ص۷۵ + 
۲ ۹ كنا 

البرهان الشامي الضریر: أبواسحاق ابراهیم ب نأحمد التنوخي المتوفی 
(۸۰۰)» ص۹4 

بريدة بن الحصیب الاسلمي الصحابي المتوفی بمرو (1۳)» ص ۱۵ 
۷ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۱۷۳ 0۱۷6 ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰6 ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۱۲۲۹ ۰۲۳۰ 
Yé ۱‏ 

البزار: أحمد ین‌عبدالخالق الحافظ المتوفی (۲۹۲)» ص۲۰ 

لبزی: أحمد بن‌محمد القازي المتوفسى (۲۵۰)» ص۸۱ 

: محمدبن ابراهيم ین‌محمد الانصاري المتوفی بالقاهرة (۸۳۰) 


YAY‏ عبقات الانوار 


ص۳۸ 

بلال بن‌رباح الحيشي: مؤذن الرسول َو وخازنه المتوفی بدمشق 
(۲۰ ص۱۱۲ 

البويعطي: يوسف بنيحيى القرشي المصري الشافعي المتوفی بالسجن 
(۲۲۱ ص ۱۳۲ 

البيهقي الحافظ: أحمدبن الحسين بن علي الخسروجردي المترفی (مه4) 
ص۰۹2 ۱3۳۰۱۱5 

بيغمبر 25 ؛ ص۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱6 ۱۵ 


رت 
تاج الدين الدمتان المكي الجنقي؛ صاحب كفاية المتطلع» ص )4١‏ 245 
YKY ۹۳۹۸‏ 
تاج الدين القلعي: علي بنمحمد بن‌عبدالمحسن المكي الحنفي المتوفى 
(۰)۱۱۷۲ ص٩۸‏ 
الترمذي: محمد عیسی بن‌سوره؛ صاحب جامع الصحيح؛ المتوفی 
(۰)۲۷۹ص 46۱4۰ عه لاف ولك ولاك IAT‏ ۹۱۲۰6 
۰ ۲۱ 
التفى: سلیمان بن‌عبدالرحیم بنعبد الرزاق المتوفی (۷۲۹)» ص۱۰۰ 
التقى الفاسی: محمد ب نأحمد بن علي المتوفی بمكة المكرمة (۰)۸۳۷ 
ص۳۸ 
النتيسي: محمدبن محمد بنعبدالله ... » ص۷۳۲ 
تیمور: تنگ » ملك المغل وحنید چنکیزخان » ص۱۷۵ ۱۷۲+ 


Ar فهرست‌اعلام‎ 


۰۱ ۱۹۲ 
التيمي: محمدین‌ابراهیم بن الحارث المدني المتوفی (۱۱۹)» ص۹۵ 


رث) 
ثابت البنانى بن‌أسلم» أبومحمد البصري المتوفى (۱۲۷)» ص۱۱۳ 
التعلبي: أحمدبنمحمد» أبواسحاق المفستر النيسابوري المتوفى (4۲۷) 
ص۱۵۰ 
الثوري: سفیان‌بن‌سعید بن‌مسروق الكوفي المتوفی (111)؛ ص۰۱۱۳ 
۱۳۲ 


فة أبى لیب المتوفاة (۷)» ص1۹۷ 


العف 
جابر بنعبدالله الانصاري الصحابي المتوفى (۷۸)» ص۰۳۱ ۰۱۷۳ 211/6 
۱۲۲ 
جار الله بن عبدالرحیم... » ص۱۸۳ 
جبلة بنعمروبنثعلبة الانصاري: ممن شهد صفین مع أمير المؤمنين 
عليه السلام» (۳۷)ص ۳۱ 
الجرجاني: علي بن محمد المعروف بالشریف الجرجاني المتوفی (۸۱9)» 
ص۰۲۱ ۷۲۰ 
جريربزعبدالله البجلتی المتوفی (۱ع)» ص۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲4۱ 144 
جعفرین‌محمد الصادق إا الشهید بالمدينة (۱4۸)» ص ی ۰۱۰۵ 
YY AF‏ 


AE‏ عبقات الانوار 


جندب بن‌سقیان العلقى المعروف بجندب الخیر... ؛ ص٤٣‏ 
جندع الانصاري: أبوجنيد بن‌عمرو بن‌مازن ... » ص۰۲۳۰ ۲6۱ 
الجوهري: الحسن بن علي أبومحمد الشيرازي البغدادي المحداث 
المتوفی (484)؛ ص۰۹۰ 145 

الجوينى أبوالمعالى: امام الحرمين» عبدالملك العتوفی (6۷۸) > 
ص۰۱4 ۰۱4۷ ۰۱2۸ ۰۱۵۹۰۱6۹ نح ۰۱۹۳۱۱۱ مكل 


(ع 
حاجی خلیفه: مصطفی‌بن بدا چلبي المتوفى (۱۰۷)» ص۰۲4 ٤۲‏ » 
NE ۲‏ لحل ۰۱۷۶ ۱۷۷ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۲۲۸ 
الحارث بن‌مسکین" تن محند التضري الفقیه المتوفی 0۲۵۰ ص۱۱ 
حارث بن‌نعمان الفهري المقتؤل السخذول (۱۰)» ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
الحازمی: الحافظ أبوبكر محمدین‌موسی الهمداني الشافعي المتوفی 
ببغداد (084)؛ ص۱۱۲ 
الحاكم: أبوعبدالله محمد بنعبدالله النيسابوري المعروف بابن الیّع 
المتوقى ))4١8(‏ که ۰3۸ حت ۱۷۱۰۷۰ ۰۱۱۵ ۱۳۸ حمق قل 
YEN ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۲۲۹ ۸‏ 
حامد حسین‌بنمحمدقلی الهندي: مؤلف العبقات» المتوفی (۰۱۳۰۲ 
ص۰۱ ۰۲ 5 
الحبتال: آبواسحاق أبراهيم بنسعيد المصري الحافظ المتوفی »)٤۸۲(‏ 
ص۱۱ 
حبّة (يفتح الحاء والباء المشددع) ابن جوين العرنی التابعي المتوفی 


فهرست اعلام ۳۸۰ 


(۷۰)» ص6 


حبشون الخلا: ابن‌موسی 


رب المتوفی (۳۳۱): ص ۱۷۱ 
.< < ص۰۳۲ ۰۱۷۳ ۱۷6 ۰۲۰ 


بل الک 


بنورقاء الخزاعي... » ص۰۳4 ۰۲۰۵ ۲4۲ 
بأسيد النفاري الصحابي المتوفی (6۰)» ص۰۳۲ ۰۲۳۱ ۲6۲+ 


۷4 

حذيفة بن اليمانالصحابي المتوفی بالمدائني (4)۳۷ ص۰۳۱ ۰۱۷۳ ۱۷6 
حرقوص بن‌زهیر الخارجي... »ص۱۲4 

حسام الدين بن‌محمد بایزید سهارنپوري..۰ » ص ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 


حسام الدين ملتا 


۰ ص 716 

حسان بنثابت الانصاري الخزرجي الهتوفی (4ه)4 ص۳۳ 
الحسکاني: عبيدالله بن‌عبدالته النيسابوري المتوفی بعد (4۷۰)» ص۱۳۲ 
AFA ۷‏ ۱۸۰۱۳۹ لكك لوك كوك ۱6۷۰۱۵۵ AEA‏ ۱۵۰ 
الحسن البصري التابعي المتوفى (۱۱۰)» ص۱۱۲ 

الحسن‌بن‌سنیان بن‌عامر الحافظ النسوى المتوفی (۳۳۰» ص٤٠٠‏ 
الحسن العجيمي: ابن‌علي بن‌یحبی المكي الحنفي المتوفی (۱۱۱۳)؛ 
ص۱۹۹ 

الحسن المثتی بن‌الحسن السبط إإإ المتوفى بالمدينة )٩۰(‏ » 
ص۰۱۱ ۱۹ 

الحسن بن‌صالح بن‌حی" الهمداني الثوري الكوفي المتوفی (134) + 
ص۱۱۳ 


A1‏ عبقات الانوار 


الحسن بن علي ب نأب يطالب ولاز الشهيد بالمدينة (۰)0۰ ص۸۲۹ ۲۲۹ 


الحسین بن‌عاي‌بن أبي طالب مغ الشويد بکربلا» (۱ج)» ص۰۲۹ ۲۲۹ 
حفص بنسليمان الكوفي القاري المتوفی (۰)۱۸۰ ص۸۲ 

الحماد ان: حماد بن‌سلمة البصري المتوفی (۱3۸)؛ وحماد بنزيد 
البصري المتوفی (۱۷۹) » ص ۱۱۳ 

حمزة بنحبيب: أبوعمارة الزبتات الكوفي المتوفى (۱۸۰)» ص۸۲ 
الحميدي: آبوعبد اه الحافظ محمدین أبي نصر الانداسي الظاهري 
المتوفی (4۸۸) »ص 117 

حبوة بن‌شریح: ابنّضفوان الكندي المصتري الحافظ المتوفی (۰)۱0۸ 
ص۱۱4 


CE? 
> ٠٠ص‎ »)۲۱( خالد بن الوليد المخزومي المتوفى بحمص أو المدينة‎ 
۷۲ 
» )ع4٩( الخبتازي أبوعبدالته محمدين‌علي النيسابوري المقرء المتوفی‎ 
ص۱۱4‎ 
خدیج الانصاری: ابن‌سلامة بن اویس» ممن شهد العقبة الثانية» ص۷۰‎ 
خزيسة بنثابت الانصاري الصحايي الشهید بصفتین (۳۷)» ص .م‎ 
۱۷۰۳ 


فهرست اعلام YAY‏ 


الخطيب: راوي مؤلفات الضياء المقبلي... » ص۳۳ 

الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن‌ثابت المتوفى (4۱۳) ص۰۲۹ 
۸ طم ۰۵6 ۰۱۰۵ ۰۱۱5 AFT Fo‏ حمل ۰۱۵۷ ۰۱۷۲ ۲۳۰ 
الخفاجي: أحمد بن محمد بنعمر المصري الحنفي المتوفی (۱۰99)+ 
ص۱۹۶ 

خلااد: ابن خالد» آبرعیسی الشيباني» الامام في القرائة المتوفی (4)۲۲۰ 
ص۸۲ 

خلف: ابن‌هشام البز"از البغدادي المتوفی (۲۲۹)» ص۸۲ 

خليفة بنخياط: ابن خليفة البمبزي الحافظ المتوفی (۲۵۰)» ص۱۱4 
الخوارزمي أبوالمؤيد: محمدین‌محمود الحنفي المتوفى (000)» 
ص۷۱ ۰۷۷ ۷۸ 

خيثمة بن سلیمان الطراباسي » محداث الشأم المتوفى (۰)۳4۱ 
ص16 114 

خیرالانام: محمد بنعبدالفه ا ص۰۱ ۲۳۹ 


( د) 
الدارقطني: علي بنعمر المتوفی (۲۸۵)» ص٩۰۷ )۵٩‏ ۰۵4 ۰ ۰۱ 
۲ وى e‏ حى ملك ۱3۸۹۱۲۱ 
دارم النهشلي: ابنمحمدبن‌پزید... > ص۱۰۷ ۱۰۸ 
الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي الحافظ المتوفى (۲۵۵)» 


۸٩ص‎ 


AA 


الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني المحداث المتوفی 
(۲۸۰)» ص۱۳۲ 

الدانی: عثماذبن سعيد الاموي القرطبي المقرىء المتونی (444) » 
ص۰۱۹ ۲۰۰ 

الدییشی الواسطي : محمدین‌سعید بن‌یحیی الحافظ المتونی ۰00۳۷ 
ص٤۲٤‏ ۱۱۱ 

الدقتاق: محمدبن عبد الواحد الاصبهاني الحافظ المتوفی (815) ۰ 
ص۱۵ ۱۵۵ 

الدمياطي: شرف الدین عبدالممئ ربن خلف الشافعي المتوفی )۷٠٠(‏ »> 
ص۱۰۳ ۱۱۷ 

الدوري : حفص بن عمر بعد العزیز النحوي المتوفی ( ۲٤١‏ )> 
ص۸۲ 

الدهلوي: الشيخ عبدالحق بن‌سیف الدین الحنفي المتوفی (۰)۱۰۵۲ 
ص۰4۱ ۰6۲ ۰۷۸۰۷۱ ۰۲۰۱۰۸۲ ۰۲۱6 ۲۲۵ 

الدهلوي: عبدالعزیز بنأحمد: صاحب التحفة الاثنى عشربة: المتوفی 
(۱۲۳۹)» ص۷ 

الدملوي: مولوي غلام علي.. ؛ ص٤٤۲‏ 

الدهاوي: مولوي عبدالغنى بن أبي سعيد المجددي... ؛ ص۸۰ 
الدباريكري: الحسين بن‌محمد بن الحسن الموارخ المتوفى بمكة 
المكرمة (55): ص۲۲۰ 


فهرست اعلام A4‏ 


(ذ) 
الذهبي: محمدب ن أحمد بنعثمان الدمشقي الشافعي المتوفى (۷6۸) ۰ 
ص۱۳۱ ۵۰ زف ۱۵۳ ۰۵۵ لاف ANY CY‏ ۷۰ ۹۱۰۰ ۱۱۲۰۱۰۱ 
۰۵ ۰۱۲۹۰۱۲۹ ۰۱۸۱ ۰۱۵۸۱4۴ ۱۵2۰۱6۸ ۰۱۵5 ۰۱۵۷ 
۸ ۰۱۱۷۹۱۰ كحك ۱۷۰ YEY ۰۱۳۱ YF AYY‏ 


(د) 
رسالت پناه - رسالت مآب - ص ۰۲۴۱۵ ۰۱3۹ ۲۰۹۰۱۷۹۰۱۷6 ۰ 
4 
رسول 6 - رسول الله ص۱۱4 9۰۱۶ ۰۱۰۲۲ 4۸4۷ 
CAT ۰۱۷۹ ۸۷۵ ۱۷۲۰۱۷۱۱۷۵۵۹۲۹۱۳ <A «64‏ 
YEY ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ YY YIN ۷۰۵ ۸‏ 
رشید الدين العطار: الحافظ آبوالحسین یحبی‌بن‌علي الاموي الثابلسي 
المتوفی (17۲)» ص۱۱۷ 
رضی الدین بن‌محمد بن‌علي بن حيدر العاملي المكي الموسوي 
المتوفی (1114)؛ ص۷۲ ۱٩۲‏ 
رفاعة بن‌دافع الانصاري الصحابي المتوفی (4۱)» ص۳۰ 
روح‌بن‌عبادة بن العلاء القيسي البصري المحداث المتوفی (۲۰۵) + 
ص>ه 
الرودانی المغربي: محمدبن محمد بن‌سلیمان المحداث المالكي 
المتوفی بدمشق (۱۰۹6)» ص۸۸ 


۳۰ عبقات الانوار 


00 
زائدةبنقدامة الثقفي الكوفي المتوقى بأرض الروم (101)؛ ص۱۱۳ 
زاهر بن طاهر بن محمد التيسابوري المتوفی (۵۳۴) » ص45) ۰۱۷۹ 
1846 
الزبيربنالعوام القرشي الصحابي المقتول بوادي السباع («س)» ص0۲۹ 
\YE AVF MY‏ 
زفر بن الهزيل : ابن قيس العنبري الفقیه الاصبهاني الاصل المتوفی 
بالبصرة (۰)۱9۸ ص۱۳۲ 
زكريا الانصاري بن محمد المطري الشافعي القاضي المتوفی (85) 2 
ص ۰۹۰ كف 40< ۰۹۷ ۰۱۹۳۰۱۷۹ ۱۹6 ۲۱۰ 


ذكريا الحسيني» ص۲۲۷ 
كريا بن‌محمد المحملي الشافمي » ص۲۰۹ 
الزهري: محمد بن‌مسلم بنعبيدالله الحافظ العتوفی (۱۲4): ص۱۱۲ 


زهیر بن حرب: أبوخيثمة النسائي الحافظ المتوفی (۲۳۵) ص 114 
ريادبنعبدالله بن‌عجلان الكوفي: جد ابن‌عقدة: ص۸ه» ٩۳ ۰۵٩‏ 
زيدب نأرقم الخزرجي الانصاري المتوفی (1۸)» ص۱۳۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷6 
YEY ۰۷۲ ۰۲۳۱ ۲۵ ۶‏ 

زيد بن الحسن الكندي : ابنزيد آبوالیمن البغدادي المتوفی (۱۳) »> 
ص۱۷۲ 

زيدبنثابت الانصاري الخزرجي الصحابي المتوفى »)٤٥(‏ ص۰۳۰ 
YFI AVE ۴‏ 


فهرست اعلام ۹ 


زيد بن‌حارثة الصحابى الشهيد في غزوة مؤتة (4)؛ ص ۱۴؛ ۳۲ 
زید بن‌شراحیل الانصاري: أحد الشهود لامير المؤمنين ال( بحديث 
الندیره ص۰۳۳ ۰۲۰۵ ۰۲۳۱ ۲٤۲‏ 


( س ) 
سالم الستهوري بن محمد عز" الدین المصري المالكي المتوفی 
(۱۰۱۰)» ص۰٩‏ 
سبط ابن‌الجوزي: بوسف بن‌فزاوغلي المتوفی (164)؛ ص۷۵ 
سبط ابن العجمي : ابراهیم بن محمد بن اليل الطرابلسي الشافمي 
المتوفی (۸6۱)» ص۰۱۳۰ ۱3۸ 
السبكي: عبد الوهاب بن‌علي الدمشفي آلمتوفی (0/1/)؛ ص 211١‏ 
VATA A ۷‏ 
السخاوي: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن المتوفى بالمدينة »)1١9(‏ 
ص ۰۳۹ ٤١‏ 
محبان: 


فر الوائلي الخطیب الءصقع العتوفی (4ه)» ص۱۱۲ 
السجستاني: أبوسعيد مسعود بن‌ناصر السجزي المتوفی (4۷۳۷)» ص۱۵۰ 
۱ ۴ ۱۵۳ ۱۵6 ۱۵۵ 

سراج بلقيني: عمر بن‌رسلان القاهري الشافعي المتوفی (۸۰0) + 
ص۲۰۹ 

السراج عمر بن‌الجائي» ص۱۹۰ 

سرور کائنات ينتلخ - سرور انام - ص۰۲۲۲ ۲۲۸ 

سعد بن جنادة الموفي: من خبار صحابة أمير المؤمتين يليل ص۱۳۲ 


۳۹۲ عبقات الانوار 


سعد الدین الحارئي: الحافظ آبومحمد مسعود بنأحمد المصري 
الحنبلي المتوفی (۷۱۱)» ص ۱۱۷ 

سعدبن‌طالب آبوغیلان» ص۷٤‏ 

سعدبن‌مالك أبي وقتاص المتوفی (وه) بالتیق» ص44 ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ 
YEY YE AVE AYE‏ 

سعد بن معاذ الاوسى الصحابي المتوفی بالمدينة (ه)» ص۱۱۲ 

سعيد بن أبىعروبة البصري الحافظ المتوفى »)٠١١(‏ ص۱۱۲ 

سعيد بن‌آحمد المقری» ص۲۳۲ 

سعید بنجبير الكوفي التابغي شید بواسط (۹0)» ص۱۱۲ 

سعيد بنسعد بن‌عبادة الانصاري الخرجي» ص۳۲ 

سعیدین‌المستیب بن حزن التابعي المتوفی بالمدينة »)٩4(‏ ص۱۱۲ 
سعیدبن منصور بن‌شعبة الخراساني الحافظ المتوفی (۲۲۷)» ص۱۱۲ 
سفيان بنعيينة الكوفي الاعور المتوفى بمكة (۱۹۸)» ص۱۱۳ 
سفيانين: سفيان الثوري المتوفی (۰)۱7۱ وسفیان بن عبينة المتوفی 
(4ول)ء ص۱۰۵ 

سلمان الفارسي الصحابي المتوفی بالمدائن (جم) ۰ ص۰۳۰ ۰۱۷۳۲ 
۱۷ 

سلمة بن‌الا کو ع: سلمةبن عنروین‌سنان المتوفی (۷4)» ص۳۰ 
سليمان ب نأحمد بن أيتوب الطبراني - من طبرية الشامي - المتوفی 
(4)۲۹۰ ص۰۲۲ ۰۱۰۵٩‏ ۱۱۵۲6 ۰۲۲۹۰۲۰4 ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۷ ۲۲ 

سلیمان التيمي: ابنطرخان البصري الحافظ في الفرن الثاني» ص۱۱۳ 


فهرست اعلام ۳۳ 


سلیمان الدرعي» ص۱۹۵ 

سلیم بن‌عیسی الكوفي القاري المتوفی ۱۸۸ ۰ ص۸۳ 

سمرة بن‌جندب المدني البصري المتوفی (۰) ۰ ۰۱۷۳ ۱۷۶ 
السمعاني: عبدالکریم بن‌محمد المروزي المتوفی (01۲)» ص۰۲4 ۵۷ + 
lof ۰۱۵۳ ۰۱۲۹ ۰۱۱۸ TY ۰۵4 ۸‏ 

السمهودي : عبد الرحیم » صاحب الاشراف في فضائل الاشرات 0 
ص4۲ 

السمهودي: نور الدين علي‌بن‌عبد المتوفى (111)؛ ص۰۳ ۰4۲۰۶۱ 
Y4 <o ۳‏ 

السوسي: صالح بن‌زیاد القاژي المتوفي (۲۱۱) ص ۸۱ 

سهل بن‌حنیف الانصاري الصحابي المتوفی بالکوفة (۳۸)» ص۰۳۰ 
يل 

سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري الصحابي المتوفى »)٩۱(‏ ص۳۰ 
السهمي : حمزة بن‌یوسف القرشي الجرجاني الحافظ المتوفى )٤۲۷(‏ > 
ص۰۵ كت ۰۸۰۰۷ ۱۱۹ 

سيبويه: عمروین‌عشمان النحوي المتوفی (۱۸۰)» ص٩‏ 

السيد بن‌طاوس: علي بنموسى المتوفى (514)؛: ص4۲۱ ۰۲۷ ۱۲۳ > 
۱۰۱۳۲ 

السید مرتضی: الشریف علي‌بن‌الحسین المتوفی »)4۳٩(‏ ص۲4۹ 
سید المرسلین وَل سيد الوری - ص۰۱۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۲۶۳ 

سيف الله بن اسد الله ملتاني اص ۱۰۵ 

السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن الشافعي المتوفى (111)؛ ص4۳۱ 
YF ۱۷۰ A TY ۵ ۲ OA coo ۳ FY‏ ۰۹۸ ۱۱۳۰۹۹ 


۹4 


عبقات الالوار 
eA Nef‏ ۱۲۰۰۱۱ ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷۰۱۳۲۰۱۳۶ 
۸ ۱۵۵ ۰۱۹۷۰۱۵۸ كوك لول ۱۰۱۹۵ 
۳۸ ۹ ۷ ومو ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
IY‏ ۰۲۳۰ ۲۶۱ 


(ش ) 
الشاطبي : القاسم بن فيرة بن خلف الاندكسي المقرىء المتوفی 
0٩۰(‏ ص۲۰۰ 
الشافعي: محمدین‌ادریس» امام الشافعية » المتوفی (۲۰۵) » ص۱۱۳ ۰ 
WAY AYY‏ 


شاكر عبدالمجيد الكاظلمي الوجیه لفق لطببع الکتاب؛ ص۲ 
شاهرخ بهادر » ۱۸5۲۷۸ 

شاه سلامت الله: موف معركة الاراء ص 15 ۰۲۲۵ ۲۲۸ 
شاهصاحب: عبد العزيز ب نأحمد دهلوي؛ صاحب تحفة اثنىعشرية» 
المتوفى (۱۲۳۹) + ص۸۷ ۱1۰ ۰۲۰ £1٤۲۱‏ ۵۲ ۹۲ كى ۷۱ 
۲ ۰۷۹ ۱۷۰ ۰۸۷ ۰۹۸۰۹۳۰۹۱۱۹۰ نمو ۱۱۱۰۱۱۰ 
۸ ۰۱۲۰ ۱۷۱۰۱۵۷ ۰۱۷۷۰ ۰۱۸۳ ۰۲۰۲ ۰۷۲۰۲ ۲۰۳ 
۰ ۲۳ 

شاه ولي الله الدهلوي بن عبدالرحیم المتوفی (۰)۱۱۸۰ 6۲ ۰۸۷ ۰۸٩‏ 
۱ ۸۳۰۱۱۰۹۹۸۷ ۷۰ ۷۷۵ 

شرف الدين عبدالحق بن‌محمد الستباطي؛ ص۱۹۳ ۱۹6 

شرف الدين بن عبدالعليم بن أبى القاسم الحنفي المتوفی )۹۷٤(‏ » 
ص4۲ 


فهرست اعلام ۳۹۰ 


شريك النخعي: شريك ابنعبدالله بنالحارث الكوفي المتوفی (۱۷۷) > 
ص۱۳۲ 

شعبة بن‌الحجاج العتكي الازدي الواسطي المتوفی (۱۹۰)» ص۱۰۵ ۰ 
۱۹۳ 

شفيق أبىوائل: ابن نور البصري التابعي المتوفی (54)؛ ص۱۱۲ 
شمس الدين الرملي: محمد بن أحمدبن حمزة المتوفى بالقاهرة )٠١١6(‏ » 
ص٤ ٩0‏ 

شمس الدین الدمشقي محمدبن يوسف بن‌علي: صاصب سبل الهدی 
المتوفی (۰)۹6۲ ٤٤۱‏ ۰۱۳۹ ۲۱۰۰۰۱6۳ 

شمس الدين بن المهندس» ص۰۱۰ ۱۰۲ 

شمس بن‌ناصر الدین الدمشغۍ ت ضاحتب توضيح المشتبه - ص۳۸ 
الشنادی : أحمد بن علي بن بد القدوس المصري المتوفى بالمدینة 
(۱۰۲۸) ۰ ص ۹۰ ۱۹۵۰۹6۰۹۳۰۹۲۰۹۱۰ ۰۱۰۸۰۹۸۰۱۹۷ 
۱۷۳۰۹۰ 

الشنوائي: محمدبن علي المصري الشافعي المتوفی (۱۲۳۳۴)» ص4۵ 
الشوكاني : محمد بن‌علي اليماني القاضي المتوفی بصنعاء (۱۲۵۰) + 
ص۰۲۳۲ ۰۲۳6 ۰۲۳۸ ۲6۰ 

شهدة بنت أحمد» الكاتبة الفقيهة المتوفاة (6لاه)؛ ص۱۷۹ ٠۸١‏ 
شهربن‌حوشب الاشعري التابعي الدمشقي الفقیه المتوفی ( ۱۰۰ )4 
ص۰۱۷۰ ۲۰6 

شهرآشوب: جد" صاحب المناقب» ص۱۵۹ 

شیبان بن‌فر وخ الابلتي المنوفی (۰)۲۳0 ص۱۱6 


۹۰ عبقات الانوار 


الشيباني : محمدین الحسن بن‌فرقد الحنفی الفقيه المتوفی ( ۱۸۹ ) > 
ص۱۳۲ 

الشيخاني: السیدمحمود بن‌محمد بن‌علي المدني القادري» ص۲۵ » 
EAE‏ ¥4 

شيخ جلال کبیر اولیاه چشتی» ص۰۲4 748 

الشیخ سالم بنعبدالقه بن سالم البصري الشافعي المتوفى (1160) ۰ 
ص٩۸ ۰٩۲‏ ۹۷ 

الشیخ سلطان: لعله سلطان ب نأحمد بن‌سلامة الشافعي المصري المتوفی 
(۱۰۷۰» ص۷٩‏ 

الشيخ شهاب الدین بن‌جهبل» ص۱۰ 

شيخ عين الدین» ص۲6۷ 

الشيرازي: آخمد بن‌عبد ارم الفارشي» صاحب الالقاب؛ المتوفی 
(۰۷)» ص۰ ۰۲۳ ۲6۲ 


(ص ) 
صاحب النزهة : العالم الطبیب میرزا محمد الکشمیری المتوفی 
(۱۲۳۰)» ص44 
صالح جزرة: ابن محمد بن‌عمرو الحافظ البغدادي المتوفی ))۲٩۳(‏ 
ص٤۱۱‏ 
الصريفيني: الحافظ ابراهيم بن محمد بن‌الازهر العراقي الحتبلي 
المتوفی (541)؛ ص۰4 115 
صقر » ص۱۰۱ 


فهرست اعلام 4Y‏ 


صلاح بن أبىعمروبن کثیر» ص۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 
صلاح الدین الصفدي خلیل بن‌اييك بنعبدالته المتوفى بدمشق (۷56) + 
ص5" ۱5۸ 
صلاح الدین محمد بن‌شا کر بنأحمد الكتبي المتوفی بدمشق (۰)۷9۵ 
ص۰۳۱ ۱۰۸۰۱۳۱ 
الصنعاني: محمد بن‌ابراهیم بن‌علسي المعروف بابن الوزیر المتوفی 
(۸۶۰)» ص۱۵۸ 
الصوري الحافظ: أبو عبدالله محمد بن علي الساحلي العتوفی (44۱) » 
ص۱۱ 

و 
ضمرة بن‌ربيعة الرملي المخدث المتوفی (۰)۲۰۲ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
ضميرة الاسدي: ابن‌جندب - أو ابن‌حبیب» ص۱۳۳ 
ضیاء الدين المقبلي: صالح بن‌المهدي بن‌علي اليمني الزيدي العتوفی 
(۰)۱۱۰۸ ص۲۲۹ ۰ ۲۳۳۰۲۳۲۰۲۳۱ ۲۳۵۰۲۳6۰ ¢ ۲۳۷ ¢ 
Yé ۳۸‏ 
الضياء المقد سي: أبوعبدالله محمد بن‌عبدالواحد الحافظ الحنبلي 
المتوفی (16۳)» ص۰۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲6۱ ۲6۲ 


(ط) 
طاوس اليماني : ابن كيسان التابعي المتوفی حاجتاً بمزدلفة ( 1١5‏ ) + 


ص۱۱۲ 


57 عبقات الانوار 


الطبری: محمد بنجرير بنيزيد المؤرخ المفسّر المتوفى (010) »> 
ص۱۱4 ۰۱۲۳ ۰۱۲6 ۰۱۲۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ زو 
YY ۰۲۳۹ ۰۱۳۹۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۳ ۲‏ 

الطبري: محب الدين محمد بن محمد» ص48 41 ۱۹5 

طلحة بنعبيدالله الصحابي المقتول يوم الجمل (۰۳۱ ص۰۲۹ ۰۱۱۲ ۱۱۹ 
YEE ۰۲۳۱ ۶ ۴‏ 

طلحة بن‌مصراف بن كعب الكوفي المحدات القاري الستوفی (۱۱۲)» 
ص۲۲ 

الطوسي: الشیخ محمدین |لحسن, المتوفی (6۰)» ص۰۲۲ ۷۸ 


(ع 
عائشة بنت أبييكر-المتوفاة بالمدينة (۸ه)ه ص۰۳ ۰۱۱۲ ۱۷۰ 
عاصم بن‌النجود الكوفي القازي المتوفی (۱۲۸)» ص۸۲ 
عامر بنعميسر العميري» ص۳۳ 
عامر بن ليلى بن ضمرة الصحايي» ص٤٣‏ 
عامر بن‌لیلی الغقاري» ص۳۲ 
عباس بن‌عبد المطلب بن‌هاشم المتوفی بالمدينة (9)؛ ص٩۰1‏ ۱۷۳ » 
ص٤۱۷‏ 
عبدان الحافظ: عبدالله بن أحمد بن‌موسی الاهوازي المتوفی (۰)۳۰5 
ص٤۱۱‏ 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الحافظ البغدادي المتوفى (۲5۵) » 
ص۰۱۱۰ ۱۱۸ 


فهرست اعلام ۳۹۹ 


عبد بن حمید الکتسی الحافظ المتوفی (۹ع۰)۲ ۱۱6 

عبدالحي" بن عبدا لحلیم» ص ۸۰ 

عبدالرحمن بنأبيحاتم: آبومحمد بن‌ادریس الرازي الحافظ المتوفی 
۰۳۲۷ ص۰۱۱ ۱۸۱ 

عبدالرحمن بن أبى ليلى المتوفی (۸۲» ص۱۷۲ 

عبدالرحمن بن عبدرب الانصاري الشهيد بکربلاء (1۱)» ص۳۳ 
عبدا لرحمن بنعبدالقادر بن فهد» ص ٩۱‏ 

عبدالرحمن بن‌عوف الصحابي المتوفی بالمدينة (۳۲) ص۰۲۹ ۰۱۱۲ 
۳۰ ين 


عبدالر حمن بنقيس الهمداني»,.ض ۰۵۹ 7۳ 

عبد الرحمن بن محمد بن‌عبد الرجمن الكزبري الدمشقي المتوفی 
(۱۲۰۷) ۰ ص۸1 

عبدالررحمن بن‌مدلج: من كاتمي شهادة الغذير» ضع۰۳ 1۷ 
عبدالرحمن النخلي ب نأحمد النخلي» ص۸۹ 

عبدالر حمن بن‌نعیم الديلمي» ص مم 

عبدالرزاق بن‌همام بن‌نافع الصنعاني المتوفی (۲۱۱)» ص۱۱۳ 
العبدرى الحافظ: أبوعامر محمد بن سعدون الظاهري الاندکسي 
المتوفى (14): ۰۱۰۷ 115 

عبد بن‌شريك» ص1٩‏ 

عبدالغافر الفارسي: ابن اسماعیل النيسابوري المتوفی (۵۲۹)» ص ۱4۱ ۰ 
AEE ۳‏ مكلك ۱۹۸۰۱۷۰۱۸۲ ۱6۹ 

عبد الغفار بن ابراهیم بن العلوي الشافصي : صاحب عجالة الرا کب » 
ص4۱ 


عبقات الانوار 


عبدالغني” بن‌سعد بن‌علي الازدي المصري الحافظ المتوفی (4۰۹) + 
ص۱۰۳ ۰۱۱۱ ۲۳۱ 

عبدالقادر بن أحمد الحسني اليمني الكو كباني المتوفی (۰)۱۲۰۷ 
ص> ۲۳۸۰۲۳ 

عبدالقادر الرهاوي : الحافظ ابنعبدالله الحنبلي المتوفی بحر ان 
(15)ء ص۱۱۰ 

عبدالقادر الشاذلي: ابن محمد بن أحمد المصري الشافمي المتوفی 
۰)٩۳۰(‏ ص۲۰۷ 

عبدالقادر الصديقي الحنفي أبن أبي بكر المكي المتوفی (۰)۱۱۳۸ 
ص۰۸4 ۰۱۰۸۲۸۰۸۵ ۱۳۹ 

عبدالقادر بن‌علي البدري اليمني المتوفی (۰)۱۱۲۰ ص۲۳4 
عبدالقادر بنمحمد: الفرشي الحتفي المتوفى (۰)۷۷۵ ۷۸ 
عبدالقدوس الشناوي: جد" الشيخ أحمد الشناوي الذی توفی (۱۰۲۸) 
کمامر" » ص۱٩‏ 

عبدالله بن ابىاوفى علقمة الاسلمي المتوفی (۸۲)» ص۳۳ 

عبدالله بن آبی‌مرة المكي؛ ص0۹ ۰٩۱‏ 54 

عبدالله بناسامة الكلبي» صؤه» 1 ٠۳‏ 

عبدالله بن‌بسر المازني الصحابي المتوفى بحص (۸۸)» ص۳۳ 
عبدالته بن‌ثابت الانصاري: خادم النبي ياء ص۳۲ 

عبدالله بن جعفر بن آبي‌طالب المتوقی بالمدينة (۸۰)» ص۲۹ 
عبدالله بن‌سالم البصري الشافعي المتوفی بمكة المکرسة (۱۱۳۵) »> 
ص۸۸ ٩۷۰۸۹‏ 


فهرست اعلام ۳۹ 


عبدالله السندي: ابنسعد الدين المدني المتوفى بمكة »)۹۸٤(‏ ص۲۲۷ 
عبدالله بن‌طرفة الانصاري المكي الشافمي» ص هم 

عبدالله بن عباس بنعبدالمطلب» الصحابي المتوفى بطائف (1۸)» ص۲۹ 
WEP YEN ۰۲۳۰ ۷۲ ۱۷ ۲‏ 

عبدالله بنعبدالله بن‌عتبة» ص۱۱۲ 

عبدالله بنعمر بنالخطاب الصحابي المتوفی (۷۳» ص۳۰٩ ٩۱۲۰ ٩۱۱۲‏ 
YEE ۰۲۳۱ ۷ ۴‏ 

عبدالله بن‌عمروبن العاص المتوفی (6)» ص ۰۱۷۹ 148 

عبدالله بن‌عون المزنی البصري المخدث المتوفی »)٠١١(‏ ص۱۱۳ 
عبدالله بن‌مالك بن آبی‌اسید الصب<ابي» ص ۳۱ 

عبدالّه بن‌مسعود الصحابي المتوقی بالمدينة (۳۲)» ص۲۹٩‏ ۲۲۰ ۱+ 
۵۲ ۱۷۰۱۷۳۰۱۲۱ 

عبدالله بن‌موسی الهاشمي» ص۰۵4 ۱۱ 54 

عبدالله بن‌موهب» ص۱٩‏ 

عبدالله بنباميسل» ص۰۳4 45 

عبدالملك بن‌مروان الاموي المتوفى بدمشق (۸7)» ص۱۱ 

عبدالواحد بن‌عیسی بن‌موسی الهاشسي» ص۰۵4 ۳ 

عبد الوهاب الشعراني بن حمد بن علي الحنفي ( المنسوب الى ابن 
الحنفية ) المتوفى بالقاهرة »)٩۷۳(‏ ص۰۳۷ ۰۷۳ ۰۷6 ۰۹۷ ۰۹۸ ٠١۸‏ ؛ 
۳۹۰ ۷۱۰۷ 

العبدوي الحاف 


آبوحازم عمربنأحمد بنابراهيم النيسابوري المتوفی 


(617)» ص۱۱۰ 


۳۰۲ عبقات الانوار 


عبید الاسعردي: الحافظ أبوالقاسم عبيد بن‌محمد المتوفی (069) »> 
ص۱۱۷ 

عبيد بن‌عازب الانصاري؛ ص۳۲ 

علمان بنحنيف بنوهب الانصاري المتوفی بعد (۱ع)» ص۳۰ 
عثمان بن‌عفان: ثالث الخلفاء؛ المقتول (۳۵) » ص۰۲۹ ۰۱۱۲ 0۱۱٩‏ 
۷ 7144 

عجلان العقدي الكوفي: جد ابن‌عقدة» ص۸ه» وه ۳ 

عدي بن‌حانم الطائي المتوفى بالکوفة (۸)» ص۳۱ 

عروة بن‌الزییر بن‌العو ام التابعي: من الفقهاء السبعةء المتوفی بمصر 
»٩۳(‏ ص۱۱۲ 

العزيزي: علي بن أحمك ب تخد البولاقي الشافعي المتوفی (۱۰۷۰) 
ص۰۲۱۱ ۷۲۱۲ 

اله مكريين: علي بن محمد الهادي؛ والحسن بن‌علي الز كي ز؛ ص۱۳۱ 
۱۳۹۳ 

عطاء بن أبي رباح الفقیه التابعي المكي المتوفى (۱۱6)» ص۱۱۲ 

عطاء الله الشيرازي: ابن فضل الله الشافعي المتوفی (۸۰۳)» ص۲۲۲ ۰ 
۳ ۲۲۵ 

عطاه بن‌یسار الهلالي المدني التابعي القاضي‌المتوفی (۱۰4)» ص۱۱۲ 
عطيّة بشر المازني» والصحیح بسر بضم الباه والسین المهملة » 
ص۱۳ 

عطية سلمی: ابنعلي بن الحسن المكي المتوقسى (۹۸۴)» ص۷۲۵ 
عفان بنمسلم بن‌عبداته البصري العتوفی (۲۱۰)» ص۱۱۳ 


فهرست اعلام ۳۳ 


عقبة بن‌عامر الجهني الصحابي المتوفی بمصر (0۸)» ص۳4 

العقيلي : أبوجعفر محمد بن‌عمرو بن‌موسی الحافظ المتوفی (۳۲۲) »> 
۱۱۸۰۱۱۵ 

العلاء بن‌سالم: العطار الكوفي» شيخ الاشج» ص۱۷۲ 

الملائي: صلاح الدین خلیل بن کیکلدی الشافمي المتوفی (۷۲۱) + 
ص۱۱۷ 

العلامة الاميني: ملف الندیر المتوفی (۱۳۹۰) ص۲۲ 

العلامة الحلتي: الحسن بنيوسف بعلي المطهتر الحلي المتوفی 
۰۷۲۱ ص۳۷ 

علقمة بنقيس بن عبدالته الهمداني التابعي المتوفی بالكوفة ( 11 ) »> 


ص۱۱۲ 


,وقتاص المدني المنونی أيآم حلافة عبدالملك» ص۰٩‏ 
العلقمي: ابراهیم بن‌عبدالرحمن المصري الشافعي المتوفی بعد (۱۱) + 


ص۲۱۲ 

العلقمي: شمس الدین محمد بن‌عبدالرحمن القاهري الشافعسي المتوفی 
(۰)۱۳ ص۱۹۵ 

علي بن أبيطالب ال الشهید في مسجد الكوفة (4۰)» ص ۱۰+ 
۱ ۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ ۰۲۲ ۰۲۳ ۱۳۷ ۰۲۹ ۰4۰ 4۳ 46 ¢ 4۷۶۹+ 
۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۱۶۲ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ ۱۵۹۱ ۱6۷+ 
۲۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۳۰۲ ۰۲۰6 ۲۰۵ 6۲۱۱ ۲۱۳۰۲۱۲ ۶ 

+ ۷46 ۰۲6۳ ¢ YEY ٩۲۳۷ ۲۳۱؛‎ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۷ 
۲۸ ۵ 


f‏ عبقات الانوار 


علي بن‌بشری التليثي؛ ص٤٠٠‏ 

علي بن أحمد بنعبدان» صو 

علي حزين المتوفى (۱۱۸۱)» ص۲۵ 
علي رضاخان» ص۲6۷ 

علي" بنسعيد الرملي: 


أبونصر المتوفى (۲۱۱)» ص۱۷۱ 


علي الشناوي بن عبدالقد وس: والد أحمد الشناوي المار" ذكره » 
ص ۱۱۰۰۱۰۸۰۹۸۰۹۷ 

علي بن‌المديني بن عبدالله بن چعفر السعدي البصری الحافظ المتونی 
(:۲۳)» ص٤۱۱‏ 

عمارین‌یاسر بنعامر الصحايي الشهید بصفتین (۰)۳۷ ص۰۳۰ ۱۷۳ ۰ 
۱۷ 


ابن حزم بی‌زبك الانصاري الشهید بالیمامة (۰)۱۳ ص۰۲۰ ۷:۳ 
عمران بن حصين الخزاعي الصحابي المتوفی (0۲) ؛ ص۰۳۱ ۰۱۷۳ 
۱۷ 

عمربنأبى سلمة بن‌عبدالاسد المتوفی (۰)۸۳ ص۳۱ 

عمربن الخطتاب بن‌نفیل المقتول (۲۳)» ص۰۲۹ 4۹۵ ۰۱۱۹۰۱۱۷۲ ۰۱۲۲ 
۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۳ ۰۱۷6 ۲۵۲ 

عمرین‌شبتة بن‌عبید النميري الحافظ البصري المتوفی (۲۹۲)» ص۱۱4 
عمرین‌عبدالعزیر بن‌مروان الاموي المتوفی (۱۰1)» ص۲۰ 

عمر بنعبدالله بن‌سالم» ص٩۸‏ 

عمروین‌الحمق الصحابي المتوفی (0۰)؛ ص۳۲ 

عمروین‌دینار الجمحی: المفتي بمكة المکرمة المتوفی (175)» ص۱۲۳ 


فهرست اعلام e‏ 


عمروبن محمد الناقد البغدادي الحافظ التوفی (۲۳۲)» ص٤١٠‏ 
عمروین‌مر"ة الجهني: أبوطلحة» ص۲۳۱) ۲6۳ 

عمیربن‌سعد بن عبيد الاوسي الانصاري الصحابي المتوفی نحو (هع) » 
ص۲۲ 

العيدروس: عبدالقادر بن‌عبدالقه اليماني المتوفی بالهند ( ۱۰۳۸)» 
ص۲۱۵ 

عیسی الخیاط بنسلامة بن‌سالم الحرانی المعمّر المتوفی (6۵1) » 
ص۱۰۱ 

عیسی المطعم: عیسی بن‌عبدالرجنن بنمغالئ الصالحي الحنبليالمتوفی 
4۷۱۷ ص۱۰۰ 

عیسی المفربي جار الله آبومهدي عیسی بن محمد المالكي الشاذلي 
المتوفی (۰)۱۰۸۰ ۰6۵ ۸۸ ۰ ۷۰۹ 


56 
الفستاني الحافظ: أبوعلي الحسين بن‌محمد الجياني الاندلسي المتوفى 
(494)؛ ص۱۱ 
غضنفر بن‌جعفر النهروانی» ص ٩۱‏ 
غلام رضا مولانا البروجردي : محقق الكتاب وناشره » ص۰۱ ۲ 
غلام‌علي آزاد بن‌السید نوح البلکرامی الهندي المتوفی (1194) »> 
ص۰۷۱ ۰۸۵ ۷۲۱۶ 
غنجار الحافظ: أبوعبدالله محمد ب نأحمد البخاري المتوفی (۰)4۱۲ 
ص۱۱۵ 


۳۰۹ عبقات الانوار 


رف) 
فاضل رشیدخان: تلمیذ شامصاحب» ص۲۵ ۰6۲ ۰4۱ ۰:٩‏ ۷۲ ۰۷۵ 
۷۷ ۰۷۹ ۱۳۹ ۲۲۰ 
فاضل معاصر: حیدر علي فيض آبادي» ص۲۵ ۰۳۷ ۰4۰ ۰4۲ 4۱ +4٩»‏ 
۲ ۹۱۳۹۹۵ كحك ¥11 ولك ۱۲۸۰۲۲۱ 
فاطمة بنت أبىعلي الدقتاق المحدالة المتوفاة بنیسابود (4۸۰) ۰ 
ص۰۱4 ۱6۷ 
فاطمة بنت حمزة بن‌عبدالمطلب» ص هم 
فاطمة پنت‌خویلد - ینت جوهر - ص۱۰۰ 
فاطمة بنت النسي بزلا الشهيدة (1١)؛‏ ص۱۳4 ۲۲۹ 
فتح الدین بنسيد الناس: محمد بن‌محمد ب نأحمد الحافظ المصري 
المتوفسى (۷۳4)» ص۱۱۷ 
الفخر ابن‌البخاري: محمد بنابراهيم الحافظ الاندلسي المتوفی (09۰)» 
ص ۱۹۱ 
الفخر التوزری» ص٩٩‏ 
الفریابی: جعفر بنمحمد بنالحسن الحافظ المتوفی (۳۰۱)» ص۱۱4 
فضیل بن‌مرزوق» ص۷۲ 
فطر » ص4۷ 
الفلانی: صالح بن محمد بن‌نوح المالكي المتوفی (۱۲۱۸)» ص۱۹۵ + 
rr‏ 


فهرست اعلام كا 


الفیروز آبادي : محمد بن يعقوب اللغوي الشافعى المتوفى (۸۱۷)+ 
ص۱۰۸ 


(ق) 
القاسم بنمحمد بن آبي‌بکر : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المتوفی 
(۰)۱۰۷ ص۱۱۳ 
قاضي سناه الله پانی پنی» ص ۰۲:۳ ۲66 ۰۲2۲ ۲:۷ 
فالون عیسی بن‌میناه القاری المتوفی (۲۲)» ص۸۱ 
قتيبة بن سعيد بن‌جمیل البلخي انفحداث المتوفی »)۲٤١(‏ 114 
القشاشي: أحمدبن محمد بن بونس الشافعي المتوفی بالمدينة (۱۰۷۱؛ 
ص۰۰ AF AY ۰٩۱‏ ۹۷۹۰ ۰۱۷۰۹۸ ۲۱۱۹۱۹۶ 
القشيري: عبدالکریم بن‌هوازن التبسابوري المتوفی (4۲0)» ص۱44 ۰ 
۱۹۸۹۷۹۰ 
القطب الحلبي: عبدالکریم بن‌عبدالنور الحافظ المصري المتوفی 
(۰۷۳۰ ص۱۱۷ 
قطب الدین المكي محمد المتوقی (9۸۸)» ص۲۲۷ 
القعنبى: عبدالقه بن‌مسلمة المدني العتوفی (۲۳۱)» ص۱۱۴ 
قنبل: محمدبن عبدالرحمن القاري المتوفی (۲۹۱)» ص ۸۱ 
قبس بن‌ثابت بن‌شماس الانصاري ... » ص۰۳4 ۰۲۰۵ ۲4۲ 
قيس بن أبي حازم عبدعوف التابعي المتوفی (۸6)» ص۱۱۲ 


۳۰۸ عبقات الاتوار 


(ك) 
كابلي: خواجه آبونصر محمد نصرالقه بن محمد شفیع» صاحب صواقع 
صلا ۰۱۷ ۰۲۰ زه co‏ ۱۲ حت Ve‏ ۱۱۸۰۱۱۰۱۱۰۰۱۰۸ 
YH AA AY MA‏ 
الكسائي: علي بن حمزة الكوفي المتوفى (۱۸4)» ص۸۲ 
كعب بن‌عجرة بن‌امية الصحابي المتوفی (0۱)» ص۳۱ 
الکفوی: محمودین‌سلیمان الرومي الحنفي المتوفی نحو (4۹۹۰ 
ص۷۸ 
الكليني: محمد بن‌بعقوب» صاحب الكافي: المتوفی (۳۲۹)» ص۲۲۱ 
كمال الدین جهرمي..» ص5 


( ل) 
اللژلژی: الحسن بن‌زیاد الكوفي الفقیه الحنفي المتوفی (۲۰4)» 
ص۱۳۲ 
الليث بن‌سعد: ابن‌عبدالرحمن المحداث الفقيه المصري المتوفی 
(۱۷۰)» ص۱۳۲ 
الليثي: آبوالحارث الليث بن‌خالد البغدادي المتوفى (۲6۰)» ص۸۲ 


)م( 
مالك بن أنس بن‌مالك» امام المالكية المتوفى بالمدينة (1۷۹)» ص٩۸‏ » 
۳۰ ۳۲ ۲۲۳ 


فهرست اعلا _ 3 فت 


مالك بنالحويرث الصحابي المتوفى (۷4)» ص ۰۳۲ ۰۱۷۱ ۰۲۰6 ۰۲6۲ 
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مالك بن محمدبن حارثة الانصاري... ص 

مجد الدين ابنتيمية الحراني» عبدالسلام بن‌عبداقه الحنبلي المتوفی 
(06۲)» ص۱۰۱ 

المحاملي: الحسین بن‌اسماعیل البغدادي العتوفی (۳۳۰) ص۲۲۹ 
محب" الدین الطبري: فقیه الحرم أحمدبنعبدالله الشافعي المتوفى 
)146( ۱۱۷ 

المحبي : محمدین فضل اله بن مجب ابت "الدمشةي الم رخ المتوفی 
(۱۱۱۱» ص۰4۵ ۲۲۷ 

محمدبن ابراهیم السری التميمي::: هن ۱۰۷ ۱۰۸ 

محمد آبوالفضل ابراهیم؛ محقق الاتقا ص۷۰۰ 

محمدین أحمد بن‌اسماعیل الصر ام... ص7۷ 


محمد بن‌أحمد بن‌مرزوق الحفید... ص۲۳۳ 


محمد بن اسحاق بنإسار المد 


صا-ب | 


آي 
ببغداد (۱۵۱) ص۰۱۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۲6 


محمدین اسماعیل النجار... ص۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 

محمد بن بشار بندار البصري الحافظ المتوفی (۲۵۲)» ص۱۱4 
محمد بن‌بکتار... » ص4ه 

محمدحسین انصاري نقشبندي بن‌محمد مراد ستديء ص۰۸۰ 4۸۱ 
اسف 

محمدین‌روح المدائني... ؛ ص۰۵۹ ٩۱‏ 16 


۳۰ 


عبقات الانوار 


محمد بنسنة: محمد بن محمد بن‌ستة الشنقيطي المتوفی (۱۱۸0)» 
ص۱۹۰ ۲۲۳ 

محمدصدر العالم الهندي... ص۲4۱ 

محمدبن الضریس... ص1۷ 

محمد طاهر كجراتي: ملك المحد ین المتوفی (۰)۹۸0 ۷ ۷6> 
Ho “Ae‏ 

محمد عابد سندي بن أحمد علي الفقيه الحنغي المتوفى (۱۲۵۷)» ص۸۰ 
Ye ۰۲۲۰ ۰۳۳ ۲‏ 

محمد بن عبدالباقي الانصازي ]لمعروف بقاضي المارستان المتوفى 
لك 

محمد ين عبدالله صلی‌لقهعلیه وآله المتوفی بالسم" في أواخر صفر 
بالمدينة (۱6۰)۱۱ ۰۱۷۸۰۱۰۹ ۰۲۰۵۱۸۵ ۷۲۲۳ 
محمدبنعبيد الله المنادی... » ص۵۹ ۱۱ ٩6‏ 

محمد بنعلي بن‌عبدالرحمن العلوي... ؛ ص۱۰1 

محمدين‌علي بن‌عمر بن‌مهدي... ؛ ص۲۱ 

محمد بن عمر ۰ ص۱۷ 

محمدقلي بن محمد حسين الهندي: والد ملف العبقات؛ المتوفی 
۱۲۰۰ صلا 

محمد بن کیر... » ص۷٤‏ 

محمدین المئتنى بنعبيد الحافظ البصري المتوقى (۲۵۲) ص١٤٠٠‏ 
محمدمراد بن محمد يعقوب الانصاري... » ص۰۸۳ ۸6 

محمد معين بن‌محمد أمين... » ص۰۱۳۹ ۰۱6۲ ۱6۳ 


فهرست اعلام ۱۳۱۱ 


محمدین‌هارون الحضرمي... ‏ ص٤٠‏ 

محمدهاشم سندي بن‌عبدالففور... ‏ ص۸4 ۱۰۸۰۸۵ 

محمد وفدانه... : ص٩۸‏ 

محمدبن يحيى بنعبدالله الذهلي التيسابوري الحافظ المتوفی (۲۵۸)» 
ص۱۱4 

محمودین‌محمد بن‌قاضي زاده الرومي بن بنت‌علي بن محمد قوشجي..» 
ص۳۹ 

محمودي..۰» ص۲۳ 

محبي الدين بن عربي : محمدن علي بی محمد المتوفی (۱۳۸) + 
ص۱٩‏ 

مخاطب: شامصاحب مؤلف تحفة التق عشرية المتوفی )۱۲۳٩(‏ + 
ص۰۳۷ ۰۳۹ ل ل ل شل ۲۲۲۰۰۲۱۰ 
۱۸۹ 

مرتضی أمير المومنین عليه السلام» ص۰۱۲ ۰۱٩‏ ۱۵۸ 

المروزي : محمد بن نصر المحداث الفقیه المتوفی بسمرقند (۲۹۵) » 
ص۱۳۲ 

المزای: يوسف بن‌عبدالرحمن الحافظ المتوفی بدمشق (۷4۲)+ 
ص۰۵۲ ۰۱۱۷ ۱3۸ 

المزنی : اسماعیل بن یحبی المصري الشافعي المتوفی ( ۲۹۶ )+ 
ص۱۳۷ 

مسددین‌مسرهد البصري الحافظ المتوفی (۲۲۸)* ص۱۱4 

مسروق بن‌الاجدع الهمداني التابعي اليماني المتوفی (۱۳)» ص۱۱۲ 


۳۲ عبقات الانوار 


مسعر بن كدام بن‌ظهیر الهلالي العامري المتوفی (۱۵۲)» ص۲۲ 
مسلم بن الحجاج القشبري الليسابوري الحافظ المتوفی (01) »> 
ص۷۰ ۰۷۲ ۱۵7 

مطر الور اق : ابن طهمان الخراساني الفقبه المقتول نحو (۰ع۱)» 
ص۱۷۰ 

معاوية بن آيي‌سفیان الاموي الهالك »)1١(‏ صء ۱۰ 

معتمر بن‌سلیمان التيمي البصري العتوفی (۱۸۷)» ص۱۱۳ 

معمر بن‌راشد الازدي البصري الحافظ المتوفی (۱۵۲)» ص۱۱۳ 
المفيد: محمد بن محمد بن النعمان المكيري المتوفی ببغداد (6۱۳)» 


ص۲۱۸ 
المقتدر باه العباسي + جعفسر ين أحمد المقتول ببغداد ( ۳۲۰) » 


۰۱۳۰ ۱۳۰ 
المقداد بن عمرو الكندي الصحابي المتوفتی بالمدینة ( ۳۳) »> 
ص۳۱ 

المقدسي الحافظ: محمد ین‌طاهر المعروف بابن القيسراني المتوفی 
)0۰۷( 111 

المقريزي: تفي الدين أحمد بن علي المؤرخ المتوفی بالقاهرة )۸٤0(‏ » 
ص۳۸ 

المكتي : يوسف بن حرب الماديني المقرىء المتوفی ( م4 ) > 
ص۱۹۹ 


ملا مبارك : صاحب أحسن الاخبار ترجمه صواعق محرقه ۰۰ . » 
ص٤۲‏ 


لهرست اعلام ۳۳ 


ملاعلي القاري: ابن‌سلطان محمد الهروي الحنفي المتوفی (۱۰۱2)» 
ص۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

ملاعاي متتقی: ابنحسام الدین الهندي المتوفی (۰)4۷۵ ص ۰۲۰۷ ۲۱۳ 
IE‏ ۷۱۷۰۷۱ 

ملاعمر المتوفی (۱۲۸۱)» ص۲۲ 

ملایعقوب لاهوري» ص۲۲۵ 

المناوى: عبدالرژف بنتاجالعارفين بن عاي الشافعي المتوفی (۱۰۳۱) + 
ص۰44 ۰6۵ ۰۵5 ۷۹ ۲۱۱ 


المنيجي: أبوال:اء محمود ب بن محمد المتوفی (۷۹۷) ۰ 
ص۰۱۷۸ ۱۸۵ 

المنذري: عبدالعظیم بن‌عبدالقوي الحافظ.الشامي المصري المتوفی 
(دمة)ء ص۱۱۷ 


منصور بن|!ءعتمر بنعبدالله الكوفي المتوفی (۱۳۲)» ص۱۱۳ 
الم ذن اللبسابوري: أبوصالح أحمدبن عبدالملك العتوفی (4۷۰)» 
ص۱۷۹ ۱۸۰ 

موسی بن‌عمران النبي اء ص ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۷4۵ ۲٤۸‏ 

موسی بن‌النضر بن‌الربيع الحمصي...» ص4۷ 

مولاي الشریف + محمد بن عبدالقه الولاتي المتوفی )11١1(‏ > 
ص ول ۲۳۳ 

مولوي عبدالحق بنفضلالله بعد (۱۲۵۷)» ص۲۳۵ 

مولوي عبد الحليم؛ ص۸۰ 

عو لوي محمد مبین اللکهنوي..» ص۲6۸ 


Nt‏ عبقات الانوار 


المهدي عجتلالّه تعالی فرجه الشريف ... ص 14٠‏ 
المهدوي المقري»: أحمد بن‌عمار المغربي المتوفی (٠44)؛‏ ص۱۹۹ 
میرزا جان جانان... ص٤٤۲‏ 

میرزا محمد بن‌معتمدخان بدخشائي المتوفی بعد (۱۱۲۱)» ص۰۲4 ۱ ۰ 
VY NF OY ۵ <F‏ ۷۹ 

میرزا مخدوم بن عبدالباقي المتوفی حدود (4۹0)» ص۰۲۱۹ ۲۱۷ + 
۸ ۰۲۷۰ ۷۲۷۲۱ 


(ن ) 
النابلسي: أبوالبقاء نعالد بن‌بوس الدمشتي الحافظ المتوفی (138) »> 
ص٤۹‏ 
ناجية بنعمرو الخزاعي..» ص۲٣‏ 
نافع بنعبدالرحمن القاري المتوفی بالمدينة (159)) ص ۸۱ 
النبي صلی اله عليه و آله وسلم» ص۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰٩۳‏ 
AYY‏ ۰۱۳۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۲۰۲ ۰۲۲۳ ۱۲۲۹ ۲۲۷ ۰ 
۳ ۱۹ 
النخلي: أحمد بن محمد ب نأحمد الشافعي المتوفی بمکة (۰)۱۱۳۰ 
ص۰۳۹ ۰۸۸ ۰۸۹ ٩۲‏ 
النسائي: أحمد بن‌شعیب بن علي» صاحب‌السنن المتوفى (۳۰۳) ص 4٠‏ 
YEN ۲۳۰ ۰۵ U EE‏ 
نظام الملك: الخواجه آبوعلي الحسن بن علي المقتول (۸0ع) ببرو جرد 
ص۱۹۵ ا 


فهرست اعلام ۳۰ 


النعمان بن‌عجلان الانصاري الصحايي المتوفی بعد (۳۷)» ص۳۳ 
نعیم بن‌حماد بن‌معاوية بن‌الحارث المروزي المتوفی (۲۲۸)» ص1٩‏ 
النووي: بحبی بن‌شرف بن‌مری الشافمي المتوفي (0۷۲)؛ ص۹4 ۰ 
YF AFA Fe ۷‏ 


(9) 
وحشی بن‌حرب المتوفی بحمص نحو (۲۵)» ص۳4 
ورش: عثمان بن‌سعید القاري المتوفی بمصر (۱۹۷)» ص ۸۱ 
و کیع بن‌الجر"اح الرژاسی الكوفيالحافظ المتوفی (۱۹۲)» ص۱۱۳ 


)®( 
مارون النبي لیر ...ص۲۱۴ ۷ ۱۷۲6۰ ۲6۸ 
هاشم بن‌عتبة بن أبي وقاص الضحايي الملقب بالمرقال الشهيد بصفین 
۰۳ ص۳۱ 
هدبة بنت علي بنعسكر البغدادية المتوفاة بالقدس (۷۱۲)» ص٩٩‏ 
هشام الدستوائي بنآبي‌عبداقه سنبر البصري الحافظ المتوفی (۱۵۲)+ 
ص۱۱۳ 
هشام بنالعاص بن و ائل المتوفی (۱۳)» ص۱۷ 
هشام بن‌عمار آبوالولید الدمشقي المتوفی (۲60)» ص۰۸۲ ۱۱۶ 


(ی) 
اليافعي: أبومحمد عبداقه ب نأسعد اليمني الشافعي المتوفى بمکة (۷۸)» 
ص۰۰۷ فت ۱۰۷ ۰۱۲۹ حول ۱۵۵ ۱۹۰ 


۳۱۹ عبقات الانو ار 


ياقوت الحموي : ابن عبدالله الرومي الحنفي المتوفی ((1۲): 
ص۱۲۰ ۱۲۹ 


۰ ص۱۰۴ 
8.. ص۷6۲ 

بحیی بن‌سعید بن‌قیس الانصاري المدني المتوفی (۱4۳) » ص۰۹۵ ۱۱۳ 
بحبى القطتان: بنسعيد الحافظ المتوفی (۱۹۸) » ص۱۰۰ 

یحبی بن محمد بن سعد المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوفی )۷۲١(‏ > 
ص ۱۰۰ 

یحبی بن معين البغدادي الحافظ المتوفی ( ۲۳۲ ) » ص۱۰۵ ۰ 
YANE‏ 

بحبی بن بحبى بن بک ر آلتعيمي النيسابوري..» ص٤۱۱‏ 

بزيد بنأبي حبيب سوبد الازدي الصري المتوفی (۱۲۸)» ص۱۱۳۴ 

یزید ب نأبيزياد الكوفي المتوقى (۱۳۹)» ص۱۷۲ 

يزيد بن‌زریع العيشي البصري المحداث المتوفى (۱۸۲)» ص۱۱۳ 
بزید بنهارون بنزاذان الواسطي الحافظ المتوفى 7١5(‏ )+ 

۱۱۳ ٥٤ص‎ 

البزيدي: أبومحمد يحبى بن‌المبارك البصري المتوفى (۲۰۲)» ص۸۲ 
يعلى ین‌مر"ة بنوهب المعروف بابن السیایة..» ص۰۳۲ ۲۰۵ 

بوسف بنيحيى بن أبي الفتح بنمنصور الواسطي النحوي : امام جاع 
الموصل» ص۱۳۱ 


(r) 
الاماكن‎ 


( الف) 
الابطح ص۲۲۳ 
الاسكندرية ‏ ۰۱۸۰ ۱۸۷ 
اسلامبول ¥ 
الاصبهان coo‏ ۸ ۸۱ ۰۱۵۳۰۱۰۳ ۱۵۶ 
الاهواز 4 
(ب) 
البحرين ۱۳ 
البدړر ۲٠٣۸‏ 
البصرة هه 


۱۵۹ ۱۵6 AYY ۰۱۰5۰۱۰۳ ۱۷۲ ۰۷۰ ۵۳۷ ۲ البنداد‎ 
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۳۸ عبذات الانوار 


بولاق مصر ١‏ ۱۳۲ 
یروت ۰ ۰۲۸ ۲۲۵۰۱۲۹۱۲۷ 


بيشاور ‏ ۱۵ 
(e)‏ 
جامع ابن‌طولون ۲۰۸ 
الجبال ٠١۳‏ 
جرجان مد 


جزبرة این‌عمسر ۰ 1۸۲۰۱۷۹ 


جعرانة .۱ 
زر 

ه٣‎  ةديدحلا‎ 

الحجاز .۰ ۰۱۵۳ ۱۱۵ 

۱۰۱  نارح‎ 


حلب ۱۳۱۰۱۰۳۰۱۰۲ 
(خ 
خراسان ۰ :۱۵۲۰۱۲ 


۱4۷ ۸2۰  مزراوخ‎ 


خیبر ۸ ۲۵۰ 


فهرست اماکن ۳۹ 


(د) 
الدكن حیدرآباد ۰ ۰۷۱۰۳۰ ۰۱۰۲۰۱۰۰ ۱۹۹۰۱۲۸۰۱۱۱ 
دشن ۱۷۹۹۰۱۰۰۰ ۱۸۱۰۱۸۵۰۱۸۰ 
دهلي ۰۰ ۸۷۱ ۹۱۵۰۰۱۲۵ ۰۲۳۲۰۲۱6 ۲۳۷ 
ديار بكر ۱۸۲۰۱۷۹ 


(د) 
الرحبة ‏ 2۷ 
الروم ‏ ۱۹۲۰۱۹۱ 

e) 
۱١١ سرخس‎ 

(ش) 


الشام .۰ ۱۲۳۹۸۲۸ 


شیراز عوك ۱۹۲۰۱۹۱ 


(ص ) 


(ط) 
طهران ۳ IYE YY‏ ۰۱۳۷ ۱۵۱ 
الطيبة: المدينة المشرفة ۷۲۰ 


۳ عبقات الاثوار 


( ظ ) 
الظاهرية 141 

)€ ) 
العراق AY‏ 
العراقان: البصرة والكوفة ‏ ۱۵۳ 
عظیم آباد .۲۵۷ 

غ ) 
غد ۷۷۰۲۳۰۲۲۰۱۷۰۸ ۷۵۳۱۲۲۲۰۱۲۷۰۵۸ 
غزنة ‏ موه 

(E) 
۲۱۰ ۱۸۷ ۰۱۸۰ AE ۹ الفاهرة‎ 
۸۱ الفيروان‎ 

(2 

کجرات A‏ 
کلکته ۰ ۲۵۲۰۲ 


Yee IH ۱۰۹۸۲ TEE YT ۵۵۸۲  ةفوك‎ 
۱2۰۰۱۵۶۰۱۲۹ کویت‎ 


(ل) 
لاهور | 148 


فهرست اعلام ۳۳ 


)م( 
المديتة ۸ ۰۱۱ عل للف ۰۱۸۲۰۹۲۰۰ ۱۸۳ ۰۱۸۹ ۰۲۱۵ YEY‏ 
مرو ۱۵۳۰۸ 
فصر TA CEY ۰۳۹ F1‏ ۰۷۲ ۰۷۴ ۹۸۰۸۱ ۰۱۰۰ ۱۲۷۰۱۲۱ 4 
۹ ۷۱۳۳۰۱۳۰ ۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۶ ۲۲۸۰۲۰۱ 
المكة المكرمة Af <A) 44١24‏ هيا ال 44° 641 (AA‏ ¢ 
۲۶ ۷۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۱۲۲۸ ۲۲ 
موصل ‏ ۱۸۱۰۱۷۹ 


ليت ) 
النجف الاشرف Ye‏ 
نيشابور ‏ وى £141 16۸16-6 £4 10 < 
Not‏ هذا 
5( 
واسط لف 
)هھ( 


هند وی ۷ «Ao‏ موك ۱۵۷ ۰۲۱۵۰۲۱۰ ۰۲۳۵ ۲۳ 


(ی) 
الیمن ۲۰۱۰۱۲۷ 


۹ 
المصادر والمخارج 


( الف ) 
الابحاث المسد 5ة قي افون اللنتغتبوة» تألیف ضياء الدين المقبلي 
ص۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۲۳۵ 
ابطال نهج الباطل: تألیف فضل الله بن‌روزبهان الاصبهاني» ص۱۳ 
اتحاف الاکابر باسناد الدفاتر : تألیف الشو اني » ص٤۰۲۴‏ ۰۲۳۸ ۷۶۰ 
الاتقان في علوم القر آن: تألیف سيوطي ط القاهرة ص۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
أحسن الاخبار: ترجمة صواعق محرقه: تألیف ملامبارلا ص٤۲‏ 
اخبار الاخیار في أسرار الابرار: تألیف عبدالحق الدهلوي ط الدهلي 
ص ۰۷۱ ۲۱2۰۸ 
الاد لة الواضحة في تفسیر الفاتحة : تألیف شمس الدین الجزري 
ص ۰۱۸۱ ۱۸۸ 
الاذکار: الموسوم بحلية الابرار: تألیف التووي» ص4۳ ٩6‏ 


فهرست اعلام ۳۳ 


الاذکار والاوراد: تألیف ابراهیم بن حسن کردی شافعي» ص1۲ 
أربعين مناقب: تأليف عطاه الله الشيرازي - مخطوط - ص ۱۲۲۷ 774 
الارشاد الى مهمات الاسناد: تألیف شاه ولي الله دهلوی» ص۰۸۷ ۲۱۰ 
ازالة الخفاء: تأليف شاه ولي‌انه» ص۲۲۵ 

ازالة ال 


اليف حيدر علي فی ضآبادي» ص ۲۵ ۰4۳ ۰6۱ ۰4٩‏ ۰۷۲ 
۷۵۶ ۰۱۳۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۹ 

الازهار المتناثرة: تألیف السيوطي» ص۰۲۰۳ ۰۲۰4 ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۰۷ 
الاسانید: تألیف عبدالرحمن كزبري دمشقي» صم 

مقالید الاسانید: تأليف عیشی المفربي؛ ص۲۰۹ 

لیف أحمدبن محمد النخلي الشافعي؛ ص٩۱۳ ٩۲‏ 

أسنى المطالب في مناقب علي‌بنأني‌طالب» تألیف الجزري ط مکة 


المكرمة ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 14⁄۸ 

الاشراف في فضائل الاشراف» تألیف عبدالرحیم سمهودي؛ ص4۲ 
الاصابة فى تمییز الصحابة: تألیف ابن‌حجر عسقلاني ط القاهرة» ص47 
۷ ۵۳ ولا 

اصول حدیث: تألیف شاهصاحب دهلوی ط هند» ص۰4 ۰۷۱ ۰۸۷ 
FYE ۰۲۱۰ ۰۱۷ ۱۳۹ ۰۱۱۰ CAA CAY ۱ ۰‏ ۲۲۵ 

اعمال الفکر والروایات: تألیف ابراهیم بن حسن كردي مخطوط - 
ص۳٩۰ ٩۰‏ 

اعیان الشيعة, تأليف علامه سیدمحسن امین - مقدامه 

افاضة الملاام: تألیف ابراهیم‌ین‌حسن کردی؛ ص۰۵ ٩۳‏ 

افحام الاعداء والخصوم؛ تألیف سید ناصر حسين بتحقيق محمد هادي 


rt‏ عبقات الانوار 
امینی - مقدمه 
الاقبال بصالح الاعمال: تأليف سید علي بن .... طاوس ط طهران » 
ص۰۲۰ ۰۱۲۳ :۰۱۲ ۰۱۳۷ ۱9۱ 
الالقاب: تأليف أحمد الشيرازي» ص۲٤۲‏ 
امالی المحاملي: تألیف الحسین بن‌اسماعیل المحاملي؛ ص۲۲۱ 
الامداد بمعرفة علو" الاسناد: تأليف سالم بنعبدالله بصري - مخطوط - 
ص۲٩۰ ٩۷ ۰٩۳‏ 
الاتبساه : تاليف شاه ولى الله دهلوى ‏ مخطوط - ص40 ۰ ۸۳ + 
۹۰۹۷ 
انجح المساعي فى رو" شبهة الداعي ‏ تاليف نور الدین سمهودی » 
ص٩1‏ 
الائساب: تاليف تمان يط مرجلیوت؛ لیدن» ص٤۲‏ ۵۸۰ ۰۱۱ ۰٩۲‏ 
۸ ۱۰۳ 
ايضاح لطافة المقال» تألیف فاضل رشیدخان. مخطوط. ص۰۲۵ 4۹4۳ + 
۲ ۷ ۷۹ ۲۲۰ ۲۲۱ 


(ب) 
البداية والنهاية لیف ابن کثیر دمشقي ط مصر » ۰۱۲۹۰۱۲۵ 
ES‏ 
بداية الهداية فى علوم الحديث والرواية » تألیف الجزري » ص۰۱۸۱ 
۸۸ مول 


براهين قاطعه : ترجمه صواعق محرقه : تأليف كمال الدین جهرمی » 
ص۲۰ 


فهرست اعلام ۳۰ 


بستان المحدئین: تألیف شاهصاحب دهلوی - مخطوط - ص۰۳۷ ۳۹+ 
ofc oV ¢ f‏ ۷۱۹ ۲۲۸۰۱۹۰ 

بغية الوعاة فى طبقات النحاة: تأليف سيوطى طبیروت» ص۱۵۸ 

البلغة فى تراجم ائمة النحو واللغة: تأليف الفيرو زآبادي - مخطوط - 
ص۱۵۸ 


رت ) 
تاريخ البدر فىأوصاف آهل العصر: تأليف بدرالدین العبني ‏ مخطوط - 
ص۳۹ 
تاريخ يغداد: تألیف البغدادي طالقاهرة (ص۰۲۲ ۲۸ 
تاريخ الخمیس فى أحوال آنفس لفیش: تآليف ديار بكرى ط بیروت 
ص۲۲۵ 
تاريخ واسط: تألیف محمدبن‌سعید ديثي الواسطي» ص۲4 
تتمة المختصر: تألیف ابن الوردي طالقاهرة» ص۰۳۱ ۰۵۸ ۱۳۰ 
تحفه ائنىعشريه: تحفه عزیزیه: تأليف عبدالعزیز دهلوى طپیشاور 
ص۰۷ ۰۱۵ ۰۵۲ ۰۱۱۱ ۰۱۵۰ ۱۵۷ فحن ۲۰۳ ۲۲ 
تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي: تأليف سيوطي ط القاهرة 
ص۵۵ ذه 
تذكرة الحفاظ: تأليف الحافظ الذهبي: ط حيد آباد الهند » ص هه » 


۲۳۷ ۰۲۳۹ ۱۵۷ ۱۵ ۰۱۳۸ ۲ AYY A 
تذكرة عواص الامة: تألیف سبط ابن‌الجوزي ط النجف الاشرف‎ 
ص۷۰‎ 


۳۳۹ عبقات الانوار 


تذ کرة الموضوعات : تأليف محمد طاهر كجراتي ؛ ط القاهرة » 
ص۷۲ 
تذهيب التهذیب: تأليف الذهبي ‏ مخطوط - ص0۲ 4ه 
تراجم الحفاظ: تأليف میرزا محمد بدخشاني - مخطوط - ص٤۲‏ . 
۷۱۳۹۳۲ 
تطهیر الجنان واللسان: تألیف ابن حجر هيتمي مكي» ص۱۰4 
التعريف بالمولد الشریف: تأليف شمس‌الدينالجزري؛ ص۱۸۱ ۱۸۸۰ 
التفریب : تألیف الجزري ص۰۱۷۷ ۰۱۸۱ 0۱۸۷ ۰۱۹۳ ۲۰۰ 
تکمله نجوم السماء: تألیف میرژا,محمد كشميري» مقدمه 
التنبئه بمن يبعثه لته علی رأس كل مائة: تأليف سيوطي» ص۱۳6 
تنبیه السفیه: تأليف سيف الله ملتاني؛ ص۱۰۵ 
تنضيد المقود السنية مخطوط تاليش رضی الدين بن محمد المكي » 
ص۰4۷ ۱۹۲ 
توضیح المشتبه : تألیف شمس بن ناصر الدین الدمشقي ص ۳۸ . 
توضیح المصاییح: تألیف شمس الدین الجزري» ص ۱۸۸۰۱۸۱ 
تهذیب الاسماه: تأليف محيى الدین النووي ط القاهرة ص۱۲۹ 
تهذیب التهذیب: تألیف ابن حجر عسقلاني؛ ط حیدر آباده ص ٠غ‏ » 
ييل 

تهذيب الکمال: تأليف الحافظ المزي - مخطوط ‏ ص ٣ه‏ 

التيسير: تأليف عثمانبنسعيد الداني» ۷۰۰ 

التيسير فى شرح جامع الصغير : تألييف عبد الرؤف المناوى » 

ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


فهرست اعلام ۳ ی 


E 
۲۲۹ ۰6۱ الجامع الصغير: تأليف سيوطي» ص۰64‎ 
الجامع الكبير: تأليف سيوطي» ص۲۳۰‎ 
۷۷ جامیع المسانید: تألیف أبوالمؤيد خوارزمي ط حید ر آباده ص۰۷۱‎ 
+ جذب القلوب الى ديار المحبوب: تألیف عبدالحق دهلوي ط كلكنه‎ 
4۳ ۰4۱ ص‎ 
۶ الجمال فى أسماء الرجال : تألیف شمس الدین الجزري » ص۱۸۱‎ 
۱۸۸ 
جمع الجوامع: تألبف سيوطي» ص۲۱4‎ 
۸٩ص جمیع الامم: تأليف ابراهیم حتت الکردي»‎ 
۰ الجنتة - بضم" الجیم - تاليف شمس الدين الجزري » ص۱۷۷‎ 
۱۹۳ AAA 
- جواهر العقدین: تأليف نور الدين علي سمهودي - مخطوط‎ 
۳ ص)۲‎ 
الجواهر المضيئة: تألیف عبد الفادر القرشي ط حیدر آباده ص۷۸‎ 
۱۸۸ ۰۱۸۱ الجوهرة العليّة فى علم العربية: تألیف الجزري» ص‎ 


HEQ 
حاشية أتحاف ذوي الالباب : تأليف رضي الدين الشافعي» ص۱۹۲‎ 
الحاوي» تألیف سيوطي طیبروت» ص۱۹۷‎ 
حسن المحاضرة: تأليف سيوطي ط القاهرة» ص۳۹‎ 


PA‏ عبقات الانوار 


حسن المقصد بعل المولد: تأليف سيوطي» در ضمن کتاب الحاوي 
ط بیروت » ص۱۹۷ 
حصر الشارد: تألیف محمد عابد سندي» ص۰۸۰ ۱۸۱ ۰۸۳ ۰۸6 4۸۵ 
AT‏ ۸ حول رون FYE CEY‏ 
الحصن الحصین: تأليف شمس الدين الجزري» ص۰۱۷4 ۰۱۷۵ ۱۷۹ 
AAA 14 ۷‏ عوك مول 
حلية الاولياء: تأليف أبونعيم اصبهاني ط القاهرت ص۲۲ 
حواشي الكشاف والمختصر والبحر » تأليف ضباء الدين مقبلي » 
ص 2704 ۲6۰ 

دخ) 
خلاصة الاثر؛ تألیف مجمد بن فضل الله المحبتي ط القاهرة» ص48 » 
سین 


خير جاري: تأليف ملایمقوب لاهوري؛ ص۲۲۵ 


(د) 
دراساة اللبيب: تاليف محمد معين بنمحمد أمين ط لاهور» ص۱۳۹ ۰ 
1 
دراية حديث الولاية: تأليف أبوسعيد سجستاني» ص181ء ۱۵۲ 


: تأليف ابن حجر العسقلاني ط حيدر آباده ص۰۳۰ ۰٩٩‏ 
۰ اك للك YANA‏ 


فهرست اعلام ۳۳۹ 


الدر"ة المضيثة فى القراآت الثلائة المرضية : تأليف الجزدي» ص۱۹۳ 
دعاة الهداة الى اداء حق الموالاة: تألیف حمكاني » ص۱۳۷ 


(د) 
الذريعة الى تصانیف الشيعة : تألیف علامة آقابزرك تهراني» مقدامه 
ذيل الابحاث المسدادة: تأليف الامیر الصنعاني» ص۲۳۷ ۰ ۲۳۳ 
ذیل تاريخ حلب: تألیف ابنالخطيب الناصربة - مخطوط - ص۳۸ 
ذيل تاريخ نیشابور: تألیف عبدالغافز:فارسي ص4۱ ۰۱ ۱6۳ 
ذیل تاريخ واسط : تاليف ابن المغازلي كما في کشف الظنون » 
ص۲٤۲‏ ولیکن نسبت کتاب نامبرده بابن‌المغازلی قطعً ناشی از 
سهواست زیرا تاربخ واسط تألیف دیئی‌است که در سال ٩۳۷‏ وفات 
کرده در صورتیکه ابن‌مغازلی درسال 4۸۳ در گذشته » والله يعلم 
ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والاسانید: تأليف الفاسی» ص۳۸ 
ذيل طبقات الحفتاظ : تألیف تفي الدين محمد ... بنفهد المكتي » 
ص۳۸ 


(د) 
رجال مشکوة: تألیف شيخ عبدالحق دهلوي» ص۰4۳ ۰۷۸ ۲۲۵ 
رساله دهلوی: تألیف غلام‌علي دهلوی؛ ص۰۲44 ۲4۸ 
رستله نكت لطيفه: تأليف مولوی عبدالحق بن‌فضل» ص۰۲۳۰ ۲۳۹ 
رساله واسطي: تألیف یوسف بن‌یحیی النحوي» ص۱۳ 
الروض الباسم عن سنئة أبي القاسم: اليف صنعاني محمد بنابراهيم 


r.‏ عبقات الانوار 


ص۱۸ 
روضة الاحباب: 


ليف عطاء الله شيرازي» ص؛ ۰۲۲ ۲۲۵ 

الروضة الندية في شرح التحفة العلوية: تأليف محمد بن‌الاسماعیل 
الامیر طدهلي» ص٥۰۱۲‏ ۰۲۳۳ ۱۲۳ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

لیف ابن شحنه حلبی» ص۱۳۰ 

ريحانة الادب: تألیف مدرس تبریزی : مقدامه 


روض المناة 


(5) 
زاد الساد: تألیف ابنالقيكم: صلم ۱۰۰ 
الزهد والرقاق: تألیک عبدالله ابارك» ص۱14 


(,س) 
سبحة المرجان في آثار هندستان؛ تألیف غلام‌علي آزاد؛ ص۰۷۱ ۰۸0 
A‏ كلك Te‏ 
سبل الهدی والرشاد: تألیف محمد بن يوسف الد 
ص۰6۱ ۰۱۳۹ ۰۱6۳ ۲۱۰ 


ط الفاهرة » 


السراج المنیر في شرح الجامیع ااصفیر: تأليف علي ب نأحمد عزيزي 
ص11 ۲۱۲ 

السمط المجيد فى سلاسل أولياء التوحيد: تاليف قشاشي أحمد بن محمد 
ابنیونس» ص۲۱۱ 

سنن الترمذي: تأليف محمد بنعيسى الترمذي» ص۷٩‏ 

الستن الصنری: تأليف نسائي» ص۱٩‏ 


فهرست اعلام ۳۳ 


سواطع الانوار فى تقربظات عبقات الانوار: تألیف سي دأصغر حسين 
هندی» مقدامه 

السیاق لتاربخ نیسابور: تألیف عبدالنافسر نیسابوری» ص۱60 ۰۱6۲ 
۷ ۱2۸ 

سيرة ابن اسحاق: تألیف محمد بن‌اسحاق بن‌یسار؛ ص۲۲4 

سيرة ملاعمر: تألیف ملاعمر» ص٤۲۲‏ 

سيرة ابن‌هشام: تألیف عبدالملك بن‌هشام» ص٤۲۲‏ 

السيف المسلول: تاليف فاضي سناء الله پانی پتی» ص4۳ ۰۲ ۲46 


(ش) 
الشاطبية: وهي القصيدة المسماة رز الآماني) فى القرا آت السبع » 
تنظيم أبي محمد القاسم ‏ الشاطبي الفتریز» ض ۰۸۳ ۲۰۰ 
الشافي: تأليف السيد المرتضى الشريف» ص۲۹ 
ليف ابنالعمادء ط القاهرة؛ ص هه 


شذرات الذه. 
شذور العقيان: تأليف اعجاز حسين» مقدامه 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: تألیف سيوطى» ص۲٠‏ 
شرح مشكوة الموسوم بالمرقاة: تألیف ملاعلي قاري» ص978؛ 21175 
YA YY‏ 

شمائل ترمذي فى شمایل النبوة » تأليف أبي عیسی الترمذي » 
ص1۸۲ ۱۸۹ 

شو کت عمریته: تألیف رشيد الدین تلميذ شامصاحب» ص۰۷۸ ۱۳۹ 


۳۳۲ عبقات الانوار 


( ی ) 


الصراط السوي فى مناقب آل النبي تل: تألیف شيخاني قادري 
- مخطوط - ص۰۲۵ ۰6۳ ۰6۸ ۷۹ 
صحیح بخاري: تألیف محمد بن‌اسماعیل البخاري؛ ص4۰ 440 ٩۱‏ 


YA 
+ ۱٤۷۱6٩ ۰۱ صحيح ملم : تأليف مسلم بنالحجاج؛ ص6۵‎ 
۱2۹۱۸ 

صلة الخلف بموصول السالفب : تألیف محمد بن‌سلیمان المفربي » 
ص۸۸ 

الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة: تأليف قاضي نور الل 
التستري» ص۱۰۵ 

الصواعق المحرقة: تألبف ابن‌حجر مكتى ط القاهرة؛ ص۰۲6 ۱۱۱۸ 


YN Yee ee‏ وو 
صواقع موبقه» تألیف محمد نصرالله کابلی» ص۰۷ ۰۱۷ ۱۲۰ ۵۱ ۱۵۲ 
٩ ۷‏ ۲۲۱ 


الصحیحین: صحیح البخاري؛ وصحیح مسلمء ص۲۵۰ 
(ض ) 
الضوه اللامع: تاليف شمس الدين السخاوي ط بیروت» ص۰۳۹ 4۱ 


(ط ) 
طبقات الحفاظ: تألیف الذهبي ؛ ص۰۳۱ ۰0۷ ۰۱۴ 1۵ ۰۷۰ |١١‏ 


فهرست اماکن mr‏ 
طبقات الحفاظ: تأليف سیوطی ط القاهرة ص۳۲ ۰۳٩‏ ۰۵۵ ۰۵۸ ۰5۷ 
Moe ۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۰ ۰۱۲۱۰۱۲۰۱۰۵ °F VY Ye A‏ ل 
لاحك لكر 
طبقات الشافعية: تأليف قطب الدين خيضري ‏ مخطوط - ص۳۹ 
طبقات الشافعية الكبرى: تأليف سبكي ط القاهرة» ص 2111 4۱۱۲ 


۱۳۹۹۷ 
طبقات الشافعية: تألیف ابن‌شهبة - مخطوط - ص۰۵۸ ۲۱۲۹ ۰۱6۸ 
e AE‏ 
طبقات الشافعية: تألیف اسنوی ط بفداد: م۰۱6۷ 215٠ ۰۱٤۸‏ 154 


طبقات الشعراء: تألیف بدر الدین محمد بستكي مخطوط - ص۲۸ 
الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائت : تألیف سید علي بن طاوس + 
ص۰۲۷ ۱۲ ۰۱۲۵ ۱۳۷ ۱6۲۰ 

أليف شمس الدین الجزري» ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ ۰۱٩۳‏ ۱۹۵ 


66 
العبر فى خبر من غبر: تأليف شمس الدين الذهبي ط الکویت» صهه 
٩ ۷ ۷‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۹۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۲۹۰۱۲۱ ۰۱65 ۱۵۶ 
e Met‏ 
العبر وديوان المبتدء والخبر: تأليف ابن‌خلدون المغربي» ص۱۳۰ 
عجالة الراكب: تأليف عبدالنفار الشافمي» ص4۱ 
العد 


تأليف شمس الدين الجزدی» ص۰۱۷۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ 198 
عرف التعريف: تأليف الجزري» ۱۸۸۰۱۸۱ ۱۹۷ 


tre‏ عبقات الانوار 


العقود الفريدة: تأليف أحمد بن علي المقريزي» ص۳۸ 

عقود اللالي فى الاحاديث المسلسلة والعوالي: تأليف الجزري ص۷۷٠‏ 
۳ ۱۸۵ ۱۸۸ 

العلم الشامخ: تألیف ضياء الدين المقبلي» ص۰۲۳ ۲۳۸ 

العمدة: تأليف ابن بطریق» ص۰۲۱ ۱۲۳ 


Cê} 
الغدير: تألیف علامه امینی؛ مقدمه‎ 
۲٩ غرأة الراشدین: تألیف_فاضل راید خان» ص۰۲۵‎ 


رف) 
فتح الباري: تألیف ابن جز أحمد بن‌علي» ص۰۳۸ وس ۰۵۰ ولاء 
YY A‏ 
فتح المتعال فى وصف الفعال: تأليف أحمد بن محمد المغربي المقری 
صقت ۰۱۳۹۰۹۹ ۲۱۰ 
فوات الوفیات: تألیف این‌شا کر صلاحالدين محمد »ص ۰۱۳۱ 
۱۸۲ 
الفوائد الرضویة: تألیف محداث فمی حاج شيخ عباس» مقد'مه 
الفوائد المتکاثرة فى الاخبار المتواترة: تأليف سيوطي» ص ۰۲۰۳ 
SASÎ‏ 
الفوائد المجموعة فى الاحادیث الموضوعة تاليف الشو كاني» ص۲۳ 
فهرس کتابهای چاپی فارسی: تألیف خان بابا مشار» مقد مه 


فهرست اعلام ۳۳۰ 


فيض القدیر فى شرح الجامع الصفیر: تأليف مناوی» ص 4464 ٤١‏ + 
۰ ۲۱۱ 


(ق) 
القرآن الکریم» ص144؛ ۱۵۰ 
قطف الازهار: تأليف سیوطی» ص۰۲۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۲۶۱ 
قلائد عقود درر العفیان فى مناقب أبي‌حنيفة: تألبف شرف الدين بن 


عبداللیم» ص4۲ 


(2) 
كتائب أعلام الاخبارء تألیف: آلكفوي محمود بن سليمان ‏ مخعلوط - 
ص۷۸ 
الکرام البررة: تاليف آقابزر كك تهرانی» مقدمه 
کشف الحثیث عمّن رمی بوضع ااحدیث: تألیف سبط ابن‌العجمي + 
ص۱۳۰ ۱۱۸ 
كشف الحجب والاستار: تاليف اعجاز حسین هندي؛ مقدامه 
كشف الظنون : تأليف حاج خلیفه چلبی» ص٤۲‏ ۰ ۰4۲ 44 * 
IFA YY‏ ۹ ۰۷۱۷۵۰۷۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۰۲۰۹ ۲۰۷ + 


YA YY 

كفاية المتطلع: تألیف تاج الدين الدهتان المكدّي الحنفي» ص 245441 
۸ ۸۷ ۰۱۹۲۰۱۳۹ عوك موك ۰۲۱۵ ۲۲۸ 

کاشف اللثام: تألیف حيدر علي فيض آبادي» ص۲۲۱ 


۳۳۰ عبقات الانوار 


(ل) 
اللثالي المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة: تألیف السيوطي طالقاهرة» 
ص۰1۵ ۱ 1۸ 
لسان المیزان: تألیف ابن‌حجر عسقلاني» ص۱۲۰ ۱۳۰ 


لوافح الانوار فى طبقات الاخیار: تأايف عبد الوهاب الشعراني ص۳۷ 
VE VF‏ ¢ ۳ ۰۷۰۷ ۰۷۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۵ 


م( 
مأثر والاثار: تألبف اعتماد السلطنة تقد'مه 
المأخذ الاقوی: 
مجمع البحار؛ تأليف محمدطاهر کجراتی» ص۰۷۱ ۷۷ ۷۱۵ 
مجمع الفرائب فى غريب الحدیت: تاليف عبدالغافر الليسابوري » 
۰۱6۲۰۱4۵ ۱6۸ 
مختصر قطف الازهار: تأليف ملاعلي المتفي» ص۲۱۳ 
مدارج الاسناد: تأليف ارتضا علي‌خان العمري؛ ص۱۹۵ 
مدارج النبوة: تألیف شيخ عبدالحق دهلوي» ص۲۰۱ 
مدينة العلوم: تألیف ارنیقی» ص۰۳۹ ۰۵۸ ۰۱۳۰ ۱3۸ 


تأليف قاضي سناه اه ص٥٤۲‏ 


مر آت الجنان وعبرة الیقظان: تأليف يافعي ط حدر آباده ص۰0۷ ٩٩‏ » 
۷۰ ۷ ۰۱۲۹ حول ممق ۱5۰۰۱۱۱۰۱۰ 

مرافض الروافض : تألیف حسام الدين سهارنپوری» ص۰۲۰۱ ۲۰۲ » 
YA‏ 


فهرست کتب ۳۳۷ 


المستدرد: تأليف الحاکم النيسابوري ص6۷ ۰۱65 ٠١۸‏ 

المسند الاحمد فیمایتعلق بمسند آحمد: تألیف شمس الدین الجزدي» 
اص ۱۸۸۰۱۸۱ 

مسند الدارمي: تألیف عبدالله بن‌عبدالرحمن السمرقندي» ص٩۸‏ 
مشکسوة المصابیح : تألبف محمد بن عبدالته الخطیب ؛ ص8 + 
۱۲۸۰ 

مصائب النواصب: تألیف القاضي نور الدين التستري» ص ۷۱۸ 
مصارع الافهام : تألیف محمد قلی الهندي » والد صاحب العبقات » 
ص۱۵۰ 

معارج العلا في مناقب المرنضی للبلا : تأليف محمد صدر العالم 
- مخطوط ‏ ص 214١‏ ۷6۷ 

المعتمد على مذهب مالك أل ضیاه الدین المقبلي» ص ۲۳۳ 
معجم الادیاه: تألیف ياقوت الرومي الحنفي؛ ص۰۱۲ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
معجم مختص : تألیف شمس الدین الذهبي » صو" + ۱۰۰+ 
4 

معر کة الاراء: تألیف شاه سلامت الله» ص 2156 ۲۲۵ 

مفتاح کنز الدراية - مخطوط - ۰ ص۰۳۹ ۰۱۲ ۰۱9۲ ۱۵۷ ۰۱۸۳ 
AAA AY‏ 14° 

مفتاح النجا: تأليف ميرزا محمد بدخشاني» ص4۱ ۰ 4۳ ۰ 44 » 
۷۹۰۰ 

المفهم لشرح غريب صحیح مسلم: تأليف عبدالفافر الفارسي؛ ص٠٤٠‏ » 
۱۹۹۷۵۰ 


A‏ عبقات الانوار 


مقاليد الاسانيد : تألیف عيسى المغربي الشاذلي المالكي » صه4 » 
۸۸ 

المناقب: تألیف ابن‌شه ر آشوب المازندراني» ص ۱۵۸ 

مناقب ابن المغازلي: تألیف ابوالحمن علي بن محمد ط طهران » 
ص۲۱ ۲۳ 

منتخب الاسانید: تاليف عیسی المغربي» جمعه للبابلي محمدین‌العلاه » 
ص۸۸ 

منتهی الکلام: تألیف حيدر علي فيض آبادي » ص هلاء ۱۳۷ ۰4۰ 4# » 
AF YY‏ ۹ ۷۲۸۰۲۱۱ 

منهاج الستة: تأليف إأبنتيمية» أحيد إن عبدالحلیم ط بولاق» ص۰۳۷ 
۱۳۳۱۳۱ 

منهاج الکرامة: تیف علامه خلی قد مسر ص۲۷ 

المواقذ 


الموالات: 
Yee ۷ EY YA‏ 
الموطا: تأليف مالك بن‌آنس؛ ص۸۹ ۲۲۸ 


لیف ابن‌عقده» وتسمی أيضاً (حدیثالولایة)» ص۰۷7 ۸۲۷ 


ميزان المعدلة في شأن البسملة : تألين السيوطي؛ ص۱۹۸ 


(ف) 
نجوم السماه: تألیف میرزا محمدعلي كشميري - مقدمه 
نخب المناقب لال أبي طالب : تألیف أبيعبدالله الحسین بن جبير 


فهرست كنب ۳۳۹ 


۱۵٩ - مخطوط‎ - 

نزل الابرار: تألیف میرزا محمد بدخشي ط هندء ص۵۰؛ ۰۵۱ ۷۹ 
النزهة الاثنى عشرية في نقض التحفة العزيزية: تألیف محمد بن‌عنایت 
أحمد الكشميريء ص 464 

النشر في القراآت العشر: تأليف شمس الدين الجزري + ص۷۷٠‏ » 
لحك NAY‏ لكك ۰۱۹۲ ۲۰۰۰۱۹۸۰۱۹۳ 

نفح الطیب عن غصن الاندلس الرطیب: تاليف المقراي ط القاهرة » 
ص۱۰۵ 

نقباء البشر: تأليف علامه آقابزر كك تهرانی» مقدامه 

نواقض الروافض: تأليف سید محمد البرژنجي الشافعي» ص۰۷۵ ۰۳۷ 
HA YoY ۲‏ 

نواقض الروافض: تألیف میرزا مخذوم؛ صن ۰۲۱۹ ۲۲۱۲۲۰ 
النور السافر في أخبار القرن العاشر: تأليف عبد'لقادر العيدروس » 
ص۲۱۵ 

نهاية المطلب في دراية المذهب: تألیف الجويني امام الحرمین + 
ص۱44 


(9) 
الوافي بالوفیات : تألیف صلاح الدین الصفدي - مخطوط - » 
ص۰۳ ۱۵۸ 
وسيلة المآل في عد" مناقب الال: تأليف أحمد با کثیر» ص۲۵ 
وسيلة النجاة: تأليف محمد مبين» ص۲6۸ 


۳1۰ 


عبقات الانوار 


وفیات الاعیان: تأليف ابن‌خلکان ط الفاهرق ص۰۵۷ ۰۱۲۹ 2144 
۵ ۱۹۸۰۱۰ 


الولاية: 


لیف محمد بن‌جریر الطبري» ص۰۱۲۳ ۱۲ 


۳۹ 


جدول الخطا والصواب 

الصواب القفحة السطر 
اوداجا 0 ۸ 
عمیز ۲ 3 
الدبيئي ۲۶ 9 
الهيتمي f‏ ۱۲ 
نواقض ۲۰ ٤‏ 
نواقض e‏ 14 
تبجیل ۲۰ 1 
سعد بنمالك ۷۹ 1۰ 
محصن ۳۲ 3 
بسر ۳۳ 3 
الديلي ۳۳ ۷ 


rer 


4۲ 


۳۹ 
r 
3 
9۹ 
۹ 
۹ 
Yr 
۷ 


۱۲ 


1 


جدول الخطأ والصواب rer‏ 


الخطاً الصواب الصفحة السطر 
برده بوده A:‏ ك0 
الرداني الروداني ۸۸ ۳ 
تاليف تألیفه ۸۸ ۲۳ 
الستة الستة 5 ۷ 
وأيضاً عن الشیخ محمد 
بن أبي الحسن العسكري 
وأيضاً عن الشیخ محمد 


بن أحمد الرملي ۹۱ ۱ 
الشيخ عبدالقدوس الشيخعلي بنعيدالقدوس ٩۱‏ 1 


عوث غوث ۹۳ 1 
أبواسحاق أحمدبن آبواسحاق ابراهیم 

ابراهيم ب نأحمد 13 4 

دعاد حماد ۹ ۷ 

عبد بنمبارك عبدالله بن مبارك ۹1 ۸ 

مبدالله عبدالله ۹1 ۸ 

بالکثبر بالکثیر 1۰ 5 

سبعمائة ستمالة ۱.۰ 1 
E ۷:۲‏ 1*3 1۲ 
أبى الشعشاء أبى الشعثاء ۱۲ 1 


المعتمد المعتمر ۱۳ ۳ 


rit‏ جدول الخطأ والصواب 


الخطا الصواب الصفحة السطر 
بزیدین أبي حبيب ۱۳ ۳ 
معتمد بن سلیمان معتمر بن‌سلیمان ۱۳ 0 
أي عاصم ابن أبي عاصم ۱۳ 13 
الدروقي الدورقي ۱۳ 1 
الحرث الحارث ۱۱ ۲ 
الكشى الكسى 114 ۷۰ 
صالح صاعد Ne‏ ۱ 
السرفي الشرقي Ne‏ ۳ 
الاذدي الازدي ۱۰ 1 
أبي العلا آبي الملاء ۱ ۹ 
ابن الدنيني ابن الدبيشي ۱ 14 
اين‌الطاهري اين‌الظاهري ۷ ۳ 
الاشعري الاسعردي ۱۷ ۳ 
)+( )۱ ۱۳ ۳ 
البلاد والشام بلاد الشاد ۱۳ ۰ 
شریف شرف ۱۳ 3 
والاؤلؤى اللؤلؤى ۳ ل 
سعد سعید ۳۲ 1 
انهم ۳۳ ۱ 
ب ۱۳۳ ۸ 


جدول الخطاً والصواب rio‏ 


الخطاً 


الشحاني 
التواضیح 
آبی‌عمر وابن کثیر 
يزيد 


لابن أبي شيبة 
(r)‏ 

الفلاني 

ابن‌مرزوق 

۳ 

عمارة بن‌حزم بن‌زید 


فمزیته 


